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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


هم ۵ 0 » 
تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارهُ قرآن مجید 


با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


محمد رضا اشتیانی 
داوود الهامی 
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عبدالرسول حسنی 
سیّد حسن شجاعی 
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محمود عبداللهی 
جين قرانتی 
محمد محمّدی 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


هدف اصلی از نگارش این تفسیر 


با گسترش بیداری و آگاهی در همه سطوح. 

و با بیدار شدن حس کنجکاوی برای درک مسائل اسلامی در همه طبقات. 

و با احساس نیاز شدید. به فهم حقایق تعلیمات اسلامی که امروز به دلائل مختلف صورت 
گرفته. این بحث در میان عموم طبقات مخصوصاً نسل جوان پیدا شده است که اگر بخواهيم 
اسلام را بهتر و عمیق تر بشناسیم و از سرچشمه تعلیمات آن سیراب شویم چه باید کرد؟! 

در پاسخ این سؤال به آنها این جواب داده می شود: اصیل ترین منابع اسلامی «قرآن» است که 
به صورت دست نخورده. و بدون هیچ کم و کاست. از پیامبر(صلی الله عليه وآله)به دست ما 
رسیده, و زبان گویای وحی در آن منعکس است. قبل از هر چیز آن را بخوانید و در آن 
تشن 

فوراً سوال می کنند: برای فارسی زبانان مطالعه کدام تفسیر بهتر است؟ 

بدون شک تفاسیر ارزنده ای در زبان فارسیء از دیروز و امروز؛ داریم. ولی عدم آشنائی به نثر 
آنهاء و یا سنگین بودن مطالبشان» سبب شده که برای گروهی قابل هضم نباشند (به جز کمی از 
تفاسیر که این اشکالات را توانسته اند حل کنند). 


این موضوع سبب شد که با همکاری و دستیاری «جمعی از آقایان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


فضلا. آستین بالا زنیم» و تفسیری روان» دور از اصطلاحات پیچیده علمی» دور از شرح 
اختلافات مفسران و در عین حال پر مغز و بر اساس نیازها و دریافت های روز تهیه و در 
احتیار عموم بگذاریم. 

از سوی دیگر برای این که «خواص» و «فضلاء» نیز بتوانند از آن بهره گيرند» حداکثر کوشش 
برای منعکس ساختن بحث های گوناگون علمی (گاهی در متن و گاهی در پاورقی ها) به 
عمل آمد. تا برای هر دو گروه مفید و سودمند باشد. 

برای این که قرآن و آیات پر مغزش در متن زندگی همه مسلمانان قرار گیرده سعی شد در این 
تفسیر به تمام پرسش ها و گفتگوهائی که شرایط زندگی امروز در مسائل اسلامی برانگیخته 
است. و با آیه ای مربوط می شود پاسخ گفته شود. و در همه جا مباحث از شکل کلی و ذهنی 
به صورت «علنی» و منطبق بر نیازهای زندگی مطرح گردد.(۱) 

به حمد اللّه مجموعه این تلاش ها به حد کافی مؤثر واقع شد. و بیش از آنچه ما انتظار داشتیم 
از این تفسیر در همه جا استقبال گردید. حتی به عنوان یک کتاب درسی در جلسات دینی از 
آن بهره گیری می شود. 

این استقبال به قدری گرم بود که اگر تعجب نکنید تا کنون که این سطور را می نویسم جلد 
اول آن ده بار چاپ شده (و به همین نسبت مجلدات دیگرا).(۲) 

لذا ما تلاش و کوشش خود را بیشتر کردیم. و برای این که بحث ها «هماهنگ تر» گردد. بنا 
بر این گذاشتیم که عبارات همه از اینجانب باشد و آقایان فضلا در جمع آوری مطالب 


همکاری و کمک کنند» که باید اعتراف کرد تلاش پیگیر و پرئمری دارند. 
۱ - این سوالات و پاسخ ها به صورت یک کتاب ۰ پرسش و پاسخ» به صورت جداگانه 


جمع و چاپ شده است. 


۲ -و امروز که این مقدمه ویرایش می شود قریب پنجاه بار چاپ شده است. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


مطالعه این تفسیر نشان می دهد که علاوه بر استفاده از افکار بزرگان مفسران پیشین و معاصر. 
در بیشتر موارد» نو آوری ها و مطالب بکر و تازه دارد. 

مخصوصاً این جلد از این جهت مزیت دارد که تمام آن» در دوران تبعید به «مهاباد» و «انارک» 
یک جا نوشته شد و دوستان به تناوب برنامه همکاری را با مسافرت به این نقاط انجام می 
دادنده و با فرصت و مجال بیشتر و در شرایط فکری آماده تر» نگاشته می شد. 

به هر حال» امیدوارم از این طریق بتوانیم پیوند خود و جامعه خود مخصوصاً نسل جوان را با 
قرآن محکم تر سازیم» و با «آگاهی» و «بینش» عمیق تر و روشن تر در راه شناخت قرآن و 


قم حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 
۲ / ذیقعده / ۱۳۹۸ 


مطابق ۱۳۵۷/۸/۳ 
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قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 

۲ - تفسیر تبیاناز دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی ۳ - تفسیر المیزان E‏ 

محمّد حسین طباطبائی 

٤‏ - تفسیر صافی‌از ملامحسن فیض کاشانی 

۵ - تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعه الحویزی 

1 - تفسیر برهاناز مرحوم سیّد هاشم بحرانی 

۷ تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدین محمود آلوسی 

#ب تفسير المنار از محمّد رشید رضارتقریرات درس 
تفسیر شیخ محمّد عبده) 

-٩‏ تفسیر فی ظلال القرآناز سید قطب 

۰ - تفسیر قرطبی از محمد بن احمد الانصاری القرطبی 

۱ - اسباب النزول از واحدی نیشابوری) 

۲ - تفسیر مراغی‌از احمد مصطفی مراغی 

۳ - تفسیر مفاتیح الغیباز فخر رازی 

۶ - تفسیر روح الجنان از ابوالفتوح رازی 

۵ - تفسیر کشافاز زمخشری 


٩‏ - الدرٌ المنثوراز سبوطی 
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ر 


سوره های 


اعراف از آیه ۲۰٦-۱۷۲‏ و انفال و توبه از آیه ۵٩۰-۱‏ 


جزء ٩‏ قرآن مجید 
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زه تنکسی نمونه جلد هفتم 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


آغاز جلد هفتم قرآن مجید 


از ابه ۲ سوره «اعراف» 
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زه تنکسی نمونه جلد هفتم 
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۲ و اذ آخذ ریک من بنى آدم من ظهُورهم ذربتهم و آنهدم على 
آنغسهم أ لست بربکم قالوا بلی شهدنا أن تمَولوا یوم الْقيامة انا 
کنا عَن هذا غافلین 

۳ أو تمُولوا نما آشرک آباونا من قبل و کنا درب من بخدهه 
أ فتهلکنا بما فعل المْبطلون 

۶ و کذلک تفص الآيات و للم برجفون 


ترجمه: 

۲ - و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ذریّه آنها را 
برگرفت; و آنها را گراه بر خویشتن ساخت: زو فرمود:) «آیا من پروردگار شما نیستم»؟ گفتند: 
«چرا» گواهی می دهیم»! (خداوند چنین کرد مبادا) روز رستاخیز بگوئید: «ما از این» غافل 
بودیم: (و از پیمان فطری بی خبر ماندیم)»! 

۳ - یا بگوئید: «پدرانمان پیش از ما مشرک بودند. ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم: (و 
چاره ای جز پیروی نداشتیم) ایا ما را به آنچه باطل گرایان انجام دادند مجازات می کنی»؟! 
۶ - این گونه. آیات را توضیح می دهیم: و شاید (به سوی حق) باز گردند! 

تفسیر: 

پیمان نخستین و عالم ذر 


آیات فوق در حقیقت اشاره ای به «توحید فطری» و وجود ایمان به خدا در 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


اعماق روح آدمی است و به همین جهت بحث هائی را که در آیات گذشته این سوره در زمینه 
«توحید استدلالی» بوده است تکمیل می کند. 

گر چه در تفسیر این آیه بحث ها و گفتگوهای فراوان و داغی در میان مفسران به راه افتاده» و 
احادیث گوناگونی در این باره وارد شده» ولی ما سعی می کنیم. نخست تفسیر اجمالی آیه» و 
بعد مهم ترین بحث های مفسران و سپس انتخاب خودمان را به طور فشرده و مستدل در اینجا 
بیاوریم. 

خداوند روی سخن را در این آیه به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده» نخست چنین می فرماید: 
«به خاطر بیاور موقعی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنها را بر گرفت و آنها را 
گواه بر خویشتن نمود و از آنها پرسید: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنها همگی گفتند: آری» 
گواهی می دهیم» (و اد َخذ ریک من بن آدم من ظهُورهم درم و آشهدهم على آنقسهم أ 
تست بریْکم قالوا لی شهدتا) 

«دْری» چنان که دانشمندان لغت گفته اند. در اصل به معنی «فرزندان کوچک و کم سن و سال» 
است. ولی غالباً به همه فرزندان گفته می شود. گاهی به معنی مفرد و گاهی به معنی جمع 
استعمال می گردد اما در اصل» معنی جمعی دارد. 

درباره ریشه اصلی این لغت احتمالات متعددی داده شده است: بعضی آن را از «ذْْء» (بر وزن 
زرع) به معنی آفرینش می دانند بنابراین مفهوم اصلی «دریّ» با مفهوم مخلوق و آفریده شده 
برابر است. 

و بعضی آن را از «ذْر» (بر وزن شر) که به معنی موجودات بسیار کوچک همانند ذرات غبار و 
مورچه های بسیار ریز می باشد دانسته اند از این نظر که فرزندان انسان نیز در ابتداء از نطفه 
بسیار کوچکی آغاز حیات می کنند. 

سومین احتمال که درباره آن داده شده این است که: از ماده «ذرو» (بر وزن مرو) به معنی 
پراکنده ساختن گرفته شده و این که فرزندان انسان را ذریّه گفته اند 
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به خاطر آن است که آنها پس از تکثیر مثل به هر سو در روی زمین پراکنده می شوند. 

پس از آن به هدف نهائی این سؤال و جواب و گرفتن پیمان از فرزندان آدم در مسأله توحید 
اشاره نموده» می فرماید: «اين کار را خداوند به این جهت انجام داد که در روز قیامت نگوئید: 
ما از این موضوع (توحید و شناسائی خدا) غافل بودیم» (أن تَقولوا یوم القيامة إا كنا عن هذا 


غافلین). 


در آیه بعد اشاره به هدف دیگر این پیمان کرده. می فرماید: «اين پیمان را به خاطر آن گرفتیم 
که نگوئید: پدران ما پیش از ما بت پرست بودند و ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم و چاره 
ای جز تبعیت از آنها نداشتیم آیا ما را به گناه افراد بیهوده کار. مجازات می کنی»؟ (أو تَمُولوا 
ما آشرک آباؤنا من قبل و کنا درب من بخدهم أ فتهْلگنا بما فعل الْمْبْطلون). 


آری» «اين گونه ما آیات را توضیح می دهیم و روشن می سازیم تا بدانند نور توحید از آغاز 
در روح آنها بوده» شاید با توجه به این حقایق به سوی حق باز گردند» (و کذلک تفصّل الأیات 


و 


نکته ها: 

۱ - توضیح و داوری درباره عالم ذر 

همان گونه که دیدیم آیات فوق سخن از پیمانی به میان می آورد که به طور سربسته از 
فرزندان آدم(علیه السلام) گرفته شده» اما این که این پیمان چگونه بوده است؟ توضیحی درباره 


جزئیات آن در متن آیه نیامده. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


ولی مفسران به اتکاء روایات فراوان و گوناگونی که در ذیل این آیات در منابع اسلامی نقل 
شده است(۱) نظراتی دارند که از همه مهم تر دو نظر زیر است: 

نظر اول - هنگامی که آدم(علیه السلام) آفریده شد. فرزندان آینده او تا آخرین فرد بشر از 
پشت او به صورت ذراتی بیرون آمدند (و طبق بعضی از روایات این ذرات از گل آدم بیرون 
آمدند) آنها دارای عقل و شعور کافی برای شنیدن سخن و پاسخ گفتن بودند. در این هنگام از 
طرف خداوند به آنها خطاب شد: ‏ لشت بربُکُم: «آیا پروردگار شما نیستم»؟! 

همگی در پاسخ گفتند: بلی شهدنا: «آری بر این حقیقت همگی گواهیم». 

سپس همه این ذرات به صلب آدم (یا به گل آدم) باز گشتند و به همین جهت این عالم را 
«عالم ذر» و اين پیمان را «ییمان آلست» مى نامند. 

بنابراین پیمان مزبور یک «پیمان تشریعی» و قرارداد خود آگاه در میان انسان ها و پروردگارشان 
بوده است. 

نظر دوم - منظور از این عالم و این پیمان همان «عالم استعدادها» و «پیمان فطرت» و تکوین و 
افرش است» به این ترتیب که: به هنگام خروج فرزندان آدم به صورت «نطفه» از صلب 
پدران به رحم مادران که در آن هنگام ذراتی بیش نیستند خداوند استعداد و آمادگی برای درک 
حقیقت توحید به آنها داده است» هم در نهاد و فطرتشان این سر الهی به صورت یک حس" 
درون ذاتی به ودیعه گذارده شده است و هم در عقل و خردشان به صورت یک حقیقت 
خودآگاه! 

بر این اساس» همه افراد بشر دارای روح توحیدند و سژالی که خداوند از آنها کرده به زبان 


تکوین و آفرینش است و پاسخی که آنها داده اند نیز به همین 
۱ -«کافی». جلد ۲. صفحات ۷ ۸ و ۱۲ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار»» جلد ۲ صفحه 


۹ و جلد 4 صفحه ٤٤‏ و جلد ۵. صفحات ۲۲۳ و ۲۳۷ (باب ۱۰: باب الطنة و المیناق) و 


AE‏ ۰۰ ۰0۵ ۷ و ۲۵۸ و ۳۹۰ و... 
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زبان است. 

این گونه تعبیرها در گفتگوهای روزانه نیز کم ات ا2 می گوئیم: «رنگ رخساره خبر می 
دهد از سر درون» یا می گوئیم: «چشمان به هم ريخته او می گوید دیشب به خواب نرفته 
است). 

از یکی از ادبا و خطبای عرب نقل می کنند در سخنان خود چنین می گفته است: سل الارض" 
ف قی آهاگتو CS‏ جرا آبایکهفیارژ:. 

«از این زمین بپرس: چه کسی راه نهرهای تو را گشوده؟ درختانت را غرس کرده و میوه هایت 
را رسانیده؟ اگر زمین با زبان معمولی به تو پاسخ نگوید به زبان حال جواب خواهد گفت».(۱) 
در قرآن مجید نیز تعبیر سخن گفتن در زمینه زبان حال در بعضی از آیات آمده است. مانند: 
فقال لها و للا رض اتيا طرعا أو کرهاً قاتا اتبنا طائعین: «خداوند به آسمان و زمین فرمود: با 
میل یا از روی اجبار بیائید و سر بر فرمان نهید. آنها گفتند: ما از روی میل آمدیم و سر بر 
فرمان نهادیم».(۲) 

این بود خلاصه دو نظر معروف در تفسیر آیات فوق. 

ولی نظر اول دارای اشکالاتی است که ذیلاً بیان می شود: 

الف - در متن آیات» سخن از خارج شدن ذرات از پشت فرزندان آدم است نه خود آدم (من 
نی ادم - من ظهُورهم - دذريتهُم) در حالی که تفسیر اول از خود آدم یا از گل آدم سخن می 
گوید. 


۱ «الرسائل العشر» شيخ طوسی. صفحه 99 تحقیق: واعظ زاده خراسانی» جامعه مدذرسین 
قې ۶ مه ق - «امالی» سیّد مرتضی» جلد ۱ صفحه ۲۶ تحقیق: سیّد محمد بدر الدین 
نعسانی» کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی» قم ۱۶۰۳ ه ق» طبع اول» ۱۳۲۵ هھ ق - «بحار 
الانوار). جلد 0۵ صفحه ۳۳۹ و جلد ۷ صفحه ۳ - «شرح بهج البلاغه ابن ابی الحديد» جلد 
ا» صفحه ۲۱۱ و جلد ۱۰ صفحه ۸۶ کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی» ۱۶۰۶ ه-ق. 

۲ - فصلت. آیه ۱۱. 
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ب - اگر این پیمان با خود آگاهی کافی و عقل و شعور گرفته شده» چگونه همگان آن را 
فراموش کرده اند؟ و هیچ کس آن را به خاطر نمی آورد؟ 

در حالی که فاصله آن نسبت به زمان ما بیش از فاصله این جهان با جهان دیگر و رستاخیز 
نیست با این که در آیات متعددی از قرآن می خوانیم که افراد انسان (اعم از بهشتیان و 
دوزخیان) در قيامت سرگذشت های دنیا را فراموش نکرده و به خوبی یاد دارند. این نسیان 
عمومی در مورد «عالم ذر» به هیچ وجه قابل توجیه نیست. 

ج - هدف از چنین پیمانی چه بوده است؟ اگر هدف این بوده که پیمان گذاران با یادآوری 
چنین پیمانی در راه حق گام نهند و جز راه خداشناسی نپویند باید گفت: چنین هدفی به هیچ 
وجه از این پیمان به دست نمی آید: زیرا همه آن را فراموش کرده و به اصطلاح به بستر «لا» 
خفته اند. 

و بدون چنین هدفی این پیمان لغو و بیهوده به نظر می رسد. 

د - اعتقاد به وجود چنین جهانی در واقع مستلزم قبول یک نوع تناسخ است: زیرا مطابق این 
تفسیر باید پذیرفت که روح انسان قبل از تولد فعلی یک بار دیگر در این جهان گام گذارده 
است. و پس از طی دورانی کوتاه با طولانی از این جهان باز گشته است» و به این ترتیبه» 
بسیاری از اشکالات تناسخ متوجه آن خواهد شد. 

ولی اگر تفسیر دوم را بپذیریم هیچ یک از این ایرادها متوجه نخواهد شد: زیرا سژال و جواب 
و پیمان مزبور یک پیمان فطری بوده است که الآن هم هر کس در درون جان خود آثار آن را 
ایک و سای ای تفای E RRR‏ ا 
ناخوداگاه انسانی است. و همین حس است که بشر را در طول تاریخ به سوی خداشناسی 


رهنمون بوده و با 
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وجود این فطرت. هیچ گاه نمی تواند به این عذر که پدران ما بت پرست بودند توسل جوید: 
(فطّرت اللّه الّتى فطر الناس علیها).(۱) 

تنها ايراد مهمی که به تفسیر دوم متوجه می شود این است که: سؤال و جواب در آن جنبه 
کنائی به خود می گیرد. ولی با توجه به آنچه در بالا اشاره کردیم که این گونه تعبیرات در زبان 
عرب و همه زبان ها وجود دارد» این ايراد متوجه آن نمی شود از همه تفاسیر نزدیک تر به نظر 


می رسد. 


۲ عالم ذر در روایات اسلامی 

روایات فراوانی در منابع مختلف اسلامی در کتب شيعه و اهل تسنن در زمینه «عالم ذر» نقل 
شده است که: در بدو نظر به صورت یک روایت متواتر تصور می شود. 

مثلاً در تفسیر «برهان» بیش از ۵ روایت و در تفسیر «نور الثقلین» ۳۰ روایت در ذیل آیات 
فوق نقل شده که قسمتی از آن مشترک و قسمتی متفاوت است و با توجه به تفاوت آنهاء شاید 
مجموعاً از ۶۰ روایت نیز متجاوز باشد.(۲) 

ولی اگر درست روایات را گروه بندی و تجزیه و تحلیل کنیم و اسناد و محتوای آنها را بررسی 
نمائیم» خواهیم دید نمی توان روی آنها به عنوان یک روایت معتب چه رسد به عنوان یک 
روایت متواتر تکیه کرد (دقت کنید). 

بسیاری از این روایات از «زراره». تعدادی از «صالح بن سهل». تعدادی از «ابوبصیر» تعدادی 


از «جابر» و تعدادی از «عبداللّه بن سنان» می باشد» روشن 


۱-روم آیه ۳۰۰ 

۲ - تفسیر «برهان» جلد ۲. صفحات ۱۰۵ تا ۰۱۵ بنیاد بعشت تهران. طبع اول ۱۶۱۵ هق - 
«نور الثقلین». جلد ۲ صفحات ٩۳‏ تا ۱۰۱ احادیث ۳۳۱ تا ۳۱۷ موسسه اسماعیلیان طبع 
چهارم. ۱۶۱۲ هق (مطابق با: مطبعه علمیه قم» چاپ دوم بیتا). 
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است هر گاه شخص واحد روایات متعددی به یک مضمون نقل کند. همه در حکم یک روایت 
محسوب می شود. 

با توجه به این موضوع تعداد روایات فوق از آن عدد کثیری که در ابتداء به نظر می رسد تنزل 
می نماید و شاید از ۱۰ الی ۲۰ روایت تجاوز نکند. این از نظر سند. 

اما از نظر مضمون و دلالت» مفاهیم آنها کاملاً با هم مختلف است: 

بعضی موافق تفسیر اول: 

بعضی موافق تفسیر دوم. 

و بعضی با هیچ کدام سازگار نیست مثلاً روایاتی را که «زرارة» نقل کرده و تحت شماره ۳ و ٤‏ 
و ۸ و ۱۱ و ۲۸ و ۲٩‏ در تفسیر «برهان» ذیل آیات مورد بحث آمده موافق تفسیر اول است و 
آنچه در روایات «عبدالله بن سنان» که تحت شماره ۷ و ۱۲ در همان تفسیر «برهان» ذکر شده 
اشاره به تفسیر دوم می کند. 

بعضی از این روایات. مبهم و پاره ای از آنها تعبیراتی دارد که جز به صورت کنایه و به 
اصطلاح در شکل سمبولیک. مفهوم نیست» مانند روایت ۱۸ و ۲۳ که از «ابوسعید خلاری» و 
«عبداللّه کلبی» در همان تفسیر نقل شده است: 

در پاره ای از روایات مزبور, تنها اشاره به ارواح بنی آدم شده (مانند روایت مفضل که تحت 
کار کک کد الست 

به علاوه» روایات فوق بعضی دارای سند معتبر و بعضی فاقد سند می باشند. 

بنابراین» و با توجه به متعارض بودن روایات فوق» نمی توانیم روی آنها به عنوان یک مدرک 
معتبر تکیه کنیم و یا لااقل همان گونه که بزرگان علماء در این قبیل موارد. می گویند. علم و 
فهم این روایات را باید به صاحبان آنها واگذاریم و از هر گونه قضاوت پیرامون آنها خودداری 


کم 
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۲١ 


در این صورت مائیم و متن آیاتی که در قرآن آمده است و همان گونه که گفتیم» تفسیر دوم با 
آیات سا زگارتر است. 

و اگر روش بحث تفسیری ما اجازه می داد. همه گروه های این روایات را به طور مشروح 
ذکر و مورد بررسی قرار می دادیم تا آنچه در بالا ذکر کردیم آشکارتر گردد ولی علاقمندان می 
توانند به تفسیر «نور الثقلین»» «برهان» و «بحار الانوار»(۱) مراجعه کرده و بر اساس بحث فوق 


به گروه بندی و بررسی اسناد و محتوای آنها بپردازند. 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۵. صفحه ۲۲۵ به بعد. باب ۱۰: باب الطْية و الميثاق. 
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۵ و اثل علیهم نبا اذى آتینا؛ آياتنا فانسلخ منها فَأنبَعَة الشَيّْطان 
فکان من الغاوین 

۲ و لو شنا لرقَغْناة بها و له آخّد إلى الارض و انبم هواه فمتله 
کم الب إن تخمل علیه یت أو تترکه بلهت ذلک مل الوم 
الذین کُذبوا بآباتنا فاقصص القصَص لَعلَهُم یَتَفکرون 

WV‏ ساء متلا لو الذي نوا بآیانا و اتب کثوا یَطمون 

۸ من یهد الله فهر دی و عن بل تأولیک هم الخاميرون 


تر جمه: 

۵ - و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولی (سرانجام) 
خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاده و از گمراهان شد! 

۹ - و اگر می خواستیم (مقام) او را با این آیات (و علوم و دانش ها) بالا می بردیم: (اما 
اجبار بر خلاف سنت ماست: پس او را به حال خود رها کردیم) و او به پستی گرائید. و از 
هوای نفس خود پیروی کردا مثل او همچون سگ (هار) است که اگر به او حمله کنی» دهانش 
را بازه و زبانش را برون می آورد. و اگر او را به حال خود واگذاری» باز همین کار را می کند: 
(گوئی چنان تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود)! این مَتل گروهی است که آیات 
ما را تکذیب کردند: این داستان ها را (برای آنها) بازگو کن» شاید بیندیشند (و بیدار شوند)! 
۷ - چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و تنها به خودشان ستم می 
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۸ - آن کس را که خدا هدایت کند» هدایت یافته (واقعی) اوست: و کسانی را که (به خاطر 
اعمالشان) گمراه سازد» زیانکاران (واقعی) آنها هستند! 

تفسیر: 

دانشمندی در خدمت فراعنه 

در این آیات اشاره به یکی دیگر از داستان های بنی اسرائیل شده است که الگو و نمونه» برای 
همه کسانی که دارای چنین صفاتی هستند. محسوب می شود. 

همان طور که در لابلای تفسیر آیات خواهیم خوانده مفسران احتمالات متعددی درباره کسی 
که این آیات پیرامون او سخن می گوید داده اند. ولی بدون شک مفهوم آیه. همانند سایر آیاتی 
که در شرائط خاصی نازل می گردد. کلی و همگانی و عمومی است. 

در آیه نخست روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده می فرماید: «داستان آن کس که 
آیات خود را به او دادیم ولی سرانجام از آنها حارج شد و گرفتار وسوسه های شیطان گشت و 
از گمراهان گردید. برای آنها بخوان» (و ال علَيْهم با ذی این آياتنا فانسلخ منها فابعه 
الشَْطانْ فکان من الغاوین). 

این آیه به روشنی اشاره به داستان کسی می کند که: نخست در صف مژمنان بوده و حامل 
آیات و علوم الهی گشته. سپس از این مسیر گام بیرون نهاده» به همین جهت شیطان به وسوسه 
او پرداخته, و عاقبت کارش به گمراهی و بدبختی کشیده شده است. 

تعبیر «ْسلَخ» که از ماده «انسلاخ» در اصل» به معنی از پوست بیرون آمدن است. نشان می 
دهد: آیات و علوم الهی در آغاز چنان به او احاطه داشته که 
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همچون پوست تن او شده بود. اما ناگهان از این پوست بیرون آمد و با یک چرخش تند» مسیر 
خود را به کلی تغییر داد!. 

از تعبیر بلط چنین استفاده می شود که در آغاز شیطان تقریبً از او قطع امید کرده 
بود چرا که او کاملاً در مسیر حق قرار داشت» اما پس از انحراف مزبور» شیطان به سرعت او 
را تعقیب کرده به او رسید» بر سر راهش نشست و به وسوسه گری پرداخت» و سرانجام او را 
در صف گمراهان و شقاوتمندان فرار داد (۱) 

آیه بعد این موضوع را چنین تکمیل می کند که: «اگر می خواستیم» می توانستیم او را در همان 
مسیر حق به اجبار نگاه داریم و به وسیله آن آیات و علوم» به او مقام والا بدهیم» (و لو شنا 
لرفعناهُ بها). 

ولی مسلّم است نگاهداری اجباری افراد در مسیر حق با سنت پروردگار که سنت اختیار و 
آزادی اراده است» سازگار نیست و نشانه شخصیت و عظمت کسی نخواهد بود از این رو 
بلافاصله اضافه می کند: 

ما او را به اختیارش واگذاردیم و او به جای این که با استفاده از علوم و دانش خویش» هر روز 
مقام بالاتری را بپیماید «به پستی گرائید و بر اثر پیروی از هوا و هوس مراحل سقوط را طی 
کرد» (و له أله إلى الارزض و ابم هواه). 

«أخلّد» از ماده م به ۳ سکونت دائمی در یکجا اختیار کردن است. بنابراین «اخلد ال 
الأزْض» یعنی برای همیشه به زمین چسبید که در اینجا کنایه از جهان ماده زرق و برق و 
لذات نامشروع زندگی مادی است. 


آنگاه این شخص را به سگی تشبیه می کند که هميشه زبان خود را همانند 


۱ - «َنَبَعَه» و «تبعه) به معنی «لَحقَه و أَذرکة» امه آنينت: 
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حیوانات تشنه بیرون آورده» می فرماید: «او همانند سگ است که اگر به او حمله کنی دهانش 
باز و زبانش بیرون است و اگر او را به حال خود واگذاری باز چنین است» مه کمتّل 
الْكَلْب إن تخمل عليه بَلهّت أو تترکه يَلْهَّث).(١)‏ 

او بر اثر شدت هواپرستی و چسبیدن به لذات جهان ماده یک حال عطش نامحدود و بایان 
ناپذیر به خود گرفته که همواره دنبال دنیاپرستی می رود نه به خاطر نیاز و احتیاج» بلکه به 
شکل بیمار گونه ای همچون یک «سگ هار» که بر اثر بیماری هاری حالت عطش کاذب به او 
دست می دهد و در هیچ حال سیراب نمی شود این همان حالت دنیاپرستان و هواپرستان دون 
همت است. که هر قدر بیندوزند باز هم احساس سیری نمی کنند. 

سپس» اضافه می کند: این مَثل مخصوص این شخص معین نیست. بلکه «مثالی است برای همه 
جمعیت هائی که آیات خدا را تکذیب کنند» (ذلک مَتّل الوم الذین کُذیُوا بآیاتنا). 

و می افزاید: «اين داستان ها را برای آنها بازگو کن. شاید ۳ آن یی هش 


را پیدا کنند» (قَافصص افص لحم يَفَكُرُون). 


دو آیه بعد. در واقع یک نتیجه کلی و عمومی از سرگذشت علمای دنیاپرست گرفته. نخست 
می گوید: «چه بد متّلی دارند آنها که آیات ما را انکار کردند و چه بد عاقبت و سرنوشتی در 
انتظار آنها است» (ساء ملا الق اگذین کنْبُوا بایاتنا» 

ولی آنها به ما ظلم و ستم نمی کردند» بلکه «بر خویشتن ستم روا می داشتند» (و هم کائوا 
بَظْلمُون). 


۱-«یَلمَتْ» از ماده «لهّث» (بر وزن بحث) به معنی زبان در آوردن سگ به هنگام تشنگی است. 
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۳۹ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


باعث سربلندی خود آنها و جامعه هایشان گردد در اختیار صاحبان «زر» و «زور» می گذاردند 


اما به هوش باشید که رهائی از این گونه لغزش ها و دام های شیطانی» بی توفیق و هدایت 
الهی ممکن نیست» و دام» بسیار سخت است. مگر یار شود لطف خداء لذا می فرماید: «آن کس 
را که خدا هدایت کند و توفیق را رفیق راهش سازد هدایت یافته واقعی او است» (مَن یَهّد الله 
فهو المهتدى). 

«آن کس را که خداوند بر اثر اعمالش به حال خود رها سازد یا وسائل پیروزی و موفقیت در 
برابر وسوسه های شیطانی را از او بگیرد» زیانکار واقعی او است» (و من بُضلل فأولنک هم 
الشاش ون ): 

بارها گفته ایم «هدایت» و «اضلال» الهی نه جنبه اجباری دارد و نه بی دلیل و بی حساب است؛ 
منظور از این دو فراهم ساختن زمینه های هدایت و یا باز گرفتن این گونه زمینه ها است. آن 
هم به خاطر اعمال نیک و بدی که انسان قبلاً انجام داده است» و در هر حال تصمیم نهائی با 
خود انسان است. 

بنابراین» آیه فوق با آیات گذشته که اصل آزادی اراده را تأیید می کرد کاملاً انطباق دارد و 


منافاتی در میان آنها نیست. 
نکته: 


همان گونه که ملاحظه کردید. آیات فوق نامی از کسی نبرده بلکه سخن از 
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۳۷ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


یک عالم و دانشمند می گوید که نخست در مسیر حق بود. آن چنان که هیچ کس فکر نمی 
کرد» روزی منحرف شود. 

اما سرانجام دنیاپرستی و پیروی از هوای نفس چنان به سقوطش کشانید که در صف گمراهان 
و پیروان شیطان قرار گرفت. 

از بسیاری از روایات و کلمات مفسران استفاده می شود: منظور از این شخص. مردی به نام 
«بلعم باعورا» بوده است که در عصر موسی(علیه السلام) زندگی می کرده و از دانشمندان و 
علمای مشهور بنی اسرائیل محسوب می شده و حتی موسی(علیه السلام) از وجود او به عنوان 
یک مبلغ نیرومند استفاده می کرده. و کارش در این راه آن قدر بالا گرفت. که دعایش در 
پیشگاه خدا به اجابت می رسید. 

ولی بر آثر تمایل به فرغون و وعذ و وغیاهای او از راه-حق متحرف کد و همه مقامات شود 
را از دست داد تا آنجا که در صف مخالفان موسی(علیه السلام) قرار گرفت.(۱)-(۲) 

اقا این که مق الال وا ا واد ق زا ی ای ملاسان سار روف ماه 
جاهلیت است که نخست بر اثر آگاهی از کتب آسمانی پیشین در انتظار ظهور آخرین پیامبر 
بود ولی کم کم به این فکر فرو رفت که ممکن است خودش پیامبر باشد و به همین دلیل 
پس از بعثت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)نسبت به او حسد ورزید و بنای مخالفت را 
گذاشت.(۳) 

و یا این که منظور «ابوعامر» راهب معروف است که در زمان جاهلیت» مردم را نوید به ظهور 


پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می داد. اما پس از ظهور پیامبرء راه 


۱ - در «تورات» کنونی نیز شرح ماجرای «بلعم باعورا» آمده است» و او را «بلعام» می خواند. 
برای اطلاع بیشتر به باب ۲۲ تا ۲۶ «سفر اعداد» مراجعه شود. 
۲ - «بحار الانوار). جلد ۱۳ صفحه ۳۷۷ باب ۱۳: تمام قصه بلعم بن باعورا و... 


۳-(بحار الانوار). حلد ۳ صفحات ۵ و ۳۸۰ و جلد ۲ صفحه ۳0۵ 
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۳۸ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


مخالفت را پیش گرفت»(۱) هر دو احتمال بسیار بعید به نظر می رسد. 

زیرا جمله «و اتل» و کلمه «تباً» و جمله «فافنص الَقَصص» نشان می دهد: این جریان مربوط 
فا ما ما بای اه ع رنه رداک ارب کات ال مک اس 

به علاوه» سوره «اعراف» از سوره هایی است که در «مکه» نازل شده و داستان «ابوعامر راهب» 
و «امية بن آبی صلت» مربوط به «مدینه» است. 

ولی از آنجا که افرادی همانند «بلعم» در عصر و زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) همانند 
«ابوعامر» و «اميةٌ بن ابی صلت» وجود داشته اند. مفهوم آیات بر آنها تطبیق شده است. همان 
گونه که بر افراد مشابه او در هر عصر و زمان نیز منطبق خواهد شد و گرنه اصل داستان 
مربوط به غير «بلعم» نیست. 

در تفسیر «المنار» از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) چنین نقل شده: مثل «بلعم بن باعورا» در 
بنی اسرائیل همانند «امیۂ بن ابی صلت» در این امت است.(۲) 

همچنین از امام باقر(علیه السلام) روایت شده که فرمود: الأصل فی ذلک بلعَم تم ضربَة الله 
ملا لكل موثر هواه على دى اله ین أل الق 

«اصل آیه درباره بلعم است» سپس شور آن را به عنوان یک مثال درباره کسانی که 
هواپرستی را بر خدا پرستی و هدایت الهی در این امت مقدم بشمرند. بیان کرده».(۳) 

اصولاً در جوامع انسانی کمتر خطری به اندازه خطر دانشمندانی است که علم و دانش خود را 


در اختیار فراعنه و جباران عضر خود قرار می دهند و در اثر 


۱ -(«بحار الانوار). جلد ۰۱۳ صفحه ۲۰ و جلد 91 صفحات ۵ و ۳۹۰ 

۲ - «المنار»» جلد 4 صفحه ۱۱۶ - «الجامع الصغیر» سیوطی. جلد ۲. صفحه ۵۲۳ شماره 
۶ دار الفكر بیروت» طبع اول» ٤١‏ هق - «کنز العمال» متقی هندی» جلد ۳ صفحه 
0۷V‏ شماره VAAY‏ موسسهة الرسالة بیروت کے «تاریخ مدینه دمشق ). حلد ۰ 3 صفحه 1-1 دار 
۳ - «مجمع البیان»» جلد »٤‏ صفحه ۵۰۰ - «بحار الانوار»» جلد ۱۳ صفحه ۳۸۰ و جلد ۰۲۲ 


صفحه ۲۱ 
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۳۹ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


هواپرستی و تمایل به زرق و برق جهان ماده (و اخلاد ای الازض) همه سرمایه های فکری 
خود را در اختیار طاغوت ها می گذارند. و آنها نیز برای تحمیق مردم عوام از وجود این گونه 
افراد حداکثر استفاده را می کنند. 

این موضوع اختصاص به زمان موسی(علیه السلام) یا سایر پیامبران نداشته. بعد از عصر پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) و تا به امروز نیز ادامه دارد که (بلعم باعوراها» و «ابوعامرها» و «امیة 
بن ابی صلت ها» علم و دانش و نفوذ اجتماعی خود را در برابر درهم و دینار پا مقام و پا به 
خاطر انگیزه حسد در اختیار گروه های منافق و دشمنان حق و فراعنه و بنی اميه ها و بنی 
عباس ها و طاغوتها داده و می دهند. 

این گروه از دانشمندان نشانه هائی دارند که در آیات فوق بیان شده و به وسیله آن می توان 
آنها را شناخحت: 

آنها هواپرستانی هستند که خدای خود را فراموش کرده اند. 

آنها همت هائی پست دارند که به جای توجه به شخصیت برتر و مقام والا در پیشگاه خدا و 
خلق خداء به پستی می گرایند. و به خاطر همین دون همتی همه چیز خود را از دست می 
دهند. 

آنها تحت وسوسه های شدید شیطان قرار دارند و به آسانی قابل خرید و فروشند. 

آنها همانند سگ های بیماری هستند که هرگز سیراب نمی گردند و روی این جهات مسیر حق 
را رها کرد در بیراهه ها سرگردان می شوند و پیشوای گمراهانند باید این گونه افراد را 
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۹ و لفق ذرآنا لجَهنم كثيراً من الجن و الائس لَهُم فلوب لا يَفقَهُون بها 
و لھم خن لا بنصِرون بها و هم آذان لا مغو بها ولیک 
کلام بل هم اضر ولیک هم الغافلون ٠‏ 

۰ و لله الأمتماء الخشنى فاذغوة بها و دموا الّذين بُلجدون فى 
آسمائه سیّجزون ما کائوا یعون 


٩۱‏ و مهن خلفنا امه هون بالحق و به بخدلون 


ترجمه: 

۹ - به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم: آنها دل ها (عقل هاائی 
دارند که با آن (انديشه نمی کنند و) نمی فهمند: و چشمانی که با آن نمی بینند: و گوش هائی 
که با آن نمی شنوند: آنها همچون چهار پایانند: بلکه گمراه تر! اینان همان غافلانند! 

۰ - و برای خداء نام های نیک است: خدا را به آن (نام ها) بخوانید. و کسانی را که در 
اسماء خدا تحریف می کنند (و بر غیر او می نهند») رها سازید! آنان به زودی جزای اعمالی را 
که انجام می دادند. می بینند! 

۷۱ - و از آنها که آفریدیم» گروهی به حق هدایت می کنند. و به حق اجرای عدالت می 
نمایند. 
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۳۱ 
تفسیر نمونه جلد هفتم 

تفسیر: 

نشانه های دوزخیان! 

این آیات بحثی را که در آیات گذشته در زمینه دانشمندان دنیاپرست و همچنین عوامل هدایت 
و ضلالت گذشت. تکمیل می کند. 

در این آیات مردم به دو گروه تقسیم شده اند و صفات هر کدام توضیح داده شده: «گروه 
دوزخیان و گروه بهشتیان». 

نخست. درباره دوزخیان که گروه اولند با تکیه به سوگند و تأکید چنین می فرماید: «ما بسیاری 
از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم» رو لقد ذرآنا لجَهنم كثيراً من الجن و الانس). 

«ذرآنا» از ماده «ذرء» (بر وزن زرع) در اصل. به معنی خلقت. آفرینش» ایجاد و اظهار است ولی 
ماده «ذرو» (با واو) به معنی پراکنده ساختن است. چنان که در قرآن می خوانیم: تیوه الریاح: 
«بادها آن را پراکنده می کنند».(۱) 

و این دو ماده را نباید با هم اشتباه گرفت و آنچه در اینجا آمده» از ماده اول است. 

در هر حال. اشکال مهمی که در اینجا پیش می آید این است: چگونه خداوند می فرماید: «ما 
بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم»؟ 

مگر نه این است که: در جای دیگر می خوانیم: و ما خَفت الجن و لانس الا لیعندُون(۲) که 
مطابق آن همه جن و انس تنها برای پرستش خدا و ترقی و تکامل و سعادت آفریده شده اند. 
به علاوه این تعبیر بوی جبر در آفرینش و خلقت می دهد و به همین جهت بعضی از 
طرفداران مکتب جبر» همچون «فخر رازی» برای اثبات مذهب خود با 


۱- کهف. آیه .۶۵ 


۲-ذاریات آیه ۵7. 
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۳۲ 


آن استدلال کرده اند. 

ولی اگر آیات قرآن را کنار هم قرار داده مورد بررسی قرار دهیم و گرفتار استنباط های سطحی 
و زودگذر نشویم. پاسخ این سؤال» هم در خود آیه نهفته شده و هم در آیات دیگر به وضوح 
دیده می شود به طوری که محلی برای سوء استفاده افراد باقی نمی گذارد: زیرا: 

اولاً - این تعبیر درست به آن می ماند که شخص نجاری بگوید: قسمت زیادی از این چوبهائی 
را که فراهم ساخته ام برای تهیه درهای زیبا است و قسمت زیاد دیگری برای سوزاندن و 
افروختن آتش» چوب هائی که صاف و محکم و سالمند در قسمت اول مصرف می کنم و 
چوب های ناصاف و بد قواره و سست و تکه پاره را در قسمت دوم. 

در حقیقت نجار دو گونه هدف دارد. یکی هدف اصلی و دیگری هدف تبعی. 

هدف اصلی او ساختن در و پیکر و ابزار خرب است و تمام کوشش و تلاش او در همین راه 
مصرف می شود ولی هنگامی که ببیند چوبی به درد این کار نمی خورد. ناچار آن را برای 
سوزاندن کنار می گذارد این هدف تبعی است نه اصلی (دقت کنید). 

تنها تفاوتی که این مثال با مورد بحث ما دارد این است که: تفاوت چوب ها با یکدیگر 
اختیاری نیست» ولی تفاوت انسان ها بستگی به اعمال خودشان دارد و در اختیار خود آنها 


است. 
بهترین گواه برای این سخن» صفاتی است که برای گروه جهنمیان و بهشتیان در آیات فوق می 
خوانیم که نشان می دهد اعمال خودشان سرجشمه این گروه بندی می باشد. 
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و به تعبیر دیگر خداوند طبق صریح آیات مختلف قرآن همه را پاک آفریده و اسباب سعادت و 
تکامل را در اختیار همگی گذاشته است. 

ولی گروهی با اعمال خویش خود را نامزد دوزخ می کنند و سرانجامشان شوم و تاریک است. 
و گروهی با اعمال خود. خود را نامزد بهشت می سازند و عاقبت کارشان خوشبختی و 
سعادت است. 

پس از آن» صفات گروه دوزخی را در سه جمله خلاصه می کند: نخست این که «آنها قلب 
هائی دارند که با آن درک و اندیشه نمی کنند» (لَهُم قوب لایقَهُون بها). 

بارها گفته ایم: قلب در اصطلاح قرآن به معنی روح و فکر و نیروی عقل است» یعنی: با این که 
استعداد تفکر دارند و همچون بهائم و چهارپایان فاقد شعور نیستند» در عین حال از این وسیله 
سعادت بهره نمی گیرند و فکر نمی کنند. در عوامل و نتائج حوادث انديشه نمی نمایند و این 
وسیله بزرگ رهائی از چنگال هر گونه بدبختی را بلا استفاده در گوشه ای از وجودشان رها 
می سازند. 

دیگر این که: «چشم های روشن و حقیقت بین دارند اما با آنها چهره حقایق را نمی نگرند و 
همچون نابینایان از کنار آنها می گذرند» (و لهم ین لائبْصرون بها). 

سوم این که: «با داشتن گوش سالم» سخنان حق را نمی شنوند» و همچون کران خود را از 
شنیدن حرف حق محروم می سازند (و لهم آذان لایَسَمَون بها). 

«اینها در حقیقت همچون چهار پایانند» (آولنک کالانعام). 

مر فا ااا وا و کار کی رتست سانشان نا 


همه را از دست داده اند. 
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۳ 


«بلکه آنها از چهار پایان گمراه تر و پست تر می باشند» (بل هم أَضل). 

چرا که چهارپایان دارای این استعدادها و امکانات نیستند. ولی آنها با داشتن عقل سالم و چشم 
یا و گوش شنوا امکان همه گونه ترقی و تکامل را دارند» اما بر اثر هواپرستی و گرایش به 
پستی ها این استعدادها را بلا استفاده می گذارند. و بدبختی بزرگ آنان از همین جا آغاز می 
گردد. 

«آنها افراد غافل و بی خبری هستند» (أولئک هم الْغافلُون). 

و به همین جهت در بیراهه های زندگی سرگردانند. 

چشمه آب حیات کنار دستشان است» ولی از تشنگی فریاد می کشند. 

درهای سعادت در برابر رویشان باز است» اما حتی به آن نگاه نمی کنند. 

از آنچه در بالا گفته شد روشن می شود: آنها با دست خود وسائل بدبختی خویش را فراهم 
می سازند و نعمت های گران بهای «عقل». «چشم» و «گوش» را به هدر می دهند. نه این که 
خداوند اجباراً آنها را در صف دوزخیان قرار داده باشد. 

اما جرا همجون چهار پایان؟! 

بارها در قرآن مجید غافلان بی خبر به چهار پایان و حیوانات بی شعور دیگر تشبیه شده اند. 
ولی نکته تشبیه آنها به انعام (چهارپایان) شاید این باشد که آنها تنها به خواب و خور و شهوت 
جنسی می پردازند. درست همانند ملت هائی که تحت شعارهای فریبنده انسانی آخرین هدف 
عدالت اجتماعی و قوانین بشری را رسیدن به آب و نان و یک زندگی مرفه مادی می پندارند. 
آن چنان که علی(علیه السلام)در «نهج البلاغه» می فرماید: 

كالْبَهيمَة المَرتُوطة همها عَلفها أو المْرسلَة شغْلها تَفُمْمها: «همانند حیوانات پرواری که تنها به 
علف می آندیشند و یا حیوانات دیگری که در 
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چراگاه ها رها شده اند و از این طرف و آن طرف خرده علفی بر می گیرند».(۱) 

که در بیابان ها در به در دنبال آب و علف می گردند و هر دو گروه هدفشان جز شکم چیزی 
نیست! 

آنچه در بالا گفته شد ممکن است درباره یک فرد صادق باشد و یا درباره یک ملت. ملت هائی 
که انديشه های خود را از کار انداخته اند و به سرگرمی های ناسالم روی آورده اند و در ريشه 
های بدبختی خود نمی انديشند و در عوامل ترقی فکر نمی کنند. نه گوش شنوا دارند و نه 
چشم بیناء آنها نیز دوزخی هستند نه تنها در دوزخ قیامت. بلکه در دوزخ زند ین این دنیا نیز 
گر فتارند. 


در آیه بعد. اشاره به وضع گروه بهشتی کرده. صفات آنان را بیان می کند. نخست. برای بیرون 
آمدن از صف دوزخیان مردم را به توجه عمیق به اسماء حسنای خدا دعوت نموده» می 
فرماید: «برای خدا نام های نیکی است. خدا را به آنها بخوانید» (و للّه الأسئماء الختنی اوه 
با 

منظور از «اسماء حسنی»» صفات مختلف پروردگار است که همگی نیک و همگی «حسنی» 
است. 

می دانیم خدا عالم است. قادر است. رازق است. عادل است» جواد است» کریم است و رحیم 
است. و همچنین دارای صفات نیک فراوان دیگری از این قبیل می باشد. 

منظور از خواندن خدا به این نام ها تنها این نیست که این الفاظ را بر زبان جاری کنیم و مثلا 
بگوئیم: يا عالم يا قان يا أَرَخم الراحمین» بلکه در واقع 


۱ - «نهج البلاغه). نامه 1۵. 
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این است که این صفات را در وجود خودمان به مقدار امکان پیاده کنیم» پرتوی از علم و دانش 
او. شعاعی از قدرت و توانائی او» و گوشه ای از رحمت واسعه اش در ما و جامعه ما پیاده 
شود. و به تعبیر دیگر متصف به اوصاف او و متخلّق به اخلاقش کردیم. 

تا در پرتو این علم و قدرت. و این عدالت و رحمت بتوانيم خود و اجتماعی را که در آن 
زندگی می کنیم از صف دوزخیان خارج سازیم. 

سپس مردم را از این نکته برحذر می دارد که اسامی خدا را تحریف نکنند. می فرماید: 

«آنها که اسماء خدا را تحریف کرده اند رها سازید. آنها به زودی به جزای اعمال خویش 
گر فتار خواهند شد» رو درو الشین تلخلون فى أسمائه نمرون ما کایرا تملون): 

«الحاد» در اصل از ماده «لخد» (بر وزن مهد) به معنی حفره ای است که در یک طرف قرار 
گرفته و به همین جهت. به حفره ای که در یک جانب قبر قرار داده می شود «لحد گفته می 
شود سپس به هر کاری که از حد وسط تمایل به افراط و تفریط پیدا کند «الحاد» گفته شده و 
به شرک و بت پرستی نیز به همین جهت «الحاد» اطلاق می گردد. 

منظور از «الحاد» در اسماء خدا این است که الفاظ و مفاهیم آن را تحریف کنیم. 

يا به این گونه که او را به اوصافی توصیف نمائيم که شایسته آن نیست. همانند مسیحیان که 
قائل به تثلیث و خدایان سه گانه شده اند. 

یا این که صفات او را بر مخلوقاتش تطبیق نمائیم» همچون بت پرستان که نام بت های خود را 


از نام خدا مشتق می کردند. مثلاً به یکی از بت ها «للات» و به 
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دیگری «الغرّى» و به دیگری «مَنات» می گفتند که به ترتیب از «اللّه»» «العزيز» و «المَنان» مشتق 
شده است. 

یا همچون مسیحیان که نام خدا را بر عیسی و روح القدس می گذاشتند. 

و پا این که صفات او را آن چنان تحریف کنند که به «تشبیه» به مخلوقات يا «تعطیل» صفات و 
مانند آن بیانجامد. 

و پا تنها به «اسم» قناعت کنند بدون این که این صفات را در خود و جامعه خویش بارور 


سازند. 


در آخرین آیه به دو قسمت که اساسی ترین صفات گروه بهشتیان است اشاره می کند. می 
فرماید: «از کسانی که آفریدیم» امت و گروهی هستند که مردم را به حق هدایت می کنند و به 
حق حکم می کننده (و من نا يدون بالق و به يغدلون). 

در واقع آنها دو برنامه ممتاز دارند» فکرشان و هدفشان و دعوتشان و فرهنگشان حق و به 
سوی حق است. و نیز عملشان و برنامه هایشان و حکومتشان بر اساس حق و حقیقت می 


باشد. 


نکته ها: 

۱ -اسماء حسنی چیست؟ 

در کتب حدیث و تفسیر اعم از منابع شیعه و اهل تسنن بحث های مشروحی پیرامون «اسماء 
حسنی» دیده می شود که فشرده ای از آن را به اضافه نظر خود در اینجا می آوریم: 

شک نیست که «اسماء حسنی» به معنی «نام های نیک» است و می دانیم که 
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تمام نام های پروردگار مفاهیم نیکی را در بر دارد و بنابراین همه اسماء او اسماء حسنی 
است. 

اعم از آنها که صفات ثبوتیه ذات پاک او است. مانند عالم و قادر. 

و یا آنها که صفات سلبیه ذات مقدس او است مانند «فَدوس». 

و آنها که صفات فعل است و حکایت از یکی از افعال او می کند مانند: خالق» غفور» رحمان و 
رحیم. 

از سوی دیگر» شک نیست که صفات خدا قابل احصاء و شماره نیست: زیرا کمالات او 
نامتناهی است و برای هر کمالی از کمالات او اسم و صفتی می توان انتخاب کرد. 

ولی چنان که از احادیث استفاده می شود از میان صفات او بعضی دارای اهمیت بیشتری می 
باشد» و شاید «اسماء حسنی» که در آیه بالا آمده است» اشاره به همین گروه ممتازتر است: 
زیرا در روایاتی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام)به ما رسیده 
کراراً این مطلب دیده می شود که: خداوند دارای ٩‏ اسم است که هر کس او را به این نام ها 
بخواند. دعایش مستجاب و هر که آنها را شماره کند اهل بهشت است.(۱) 

مانند روایتی که در کتاب «توحید صدوق» از امام صادق(علیه السلام) از پدرانش از علی(علیه 
السلام) نقل شده که پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: إن للّه تبارک و تعالی تسئعةٌ و 
تسعیناسماً ما الا واحدة من أخصاها دحل الْجَنه..: «خداوند نود و ته اسم دارد 


صلء یکی کمتر - هر کس آنها را احصاء کند وارد بهشت می شود».(۲) 


۱ - به «بحار الانوار» جلد ‏ صفحه ۱۸۶ به بعد. باب ۳ باب عدد اسماء اللّه تعالی... و جلد 
۰ صفحه ۲۳۱ به بعد باب ۱۳: باب اسماء اللّه الحسنی التی اشتمل علیها القرآن... مراجعه 
فرمائید. 

۲ - تفسير «المیزان). «مجمع البيان» و «نور الثقلین» ذيل آیه مورد بحث - «مستدرک» جلد ۵» 
صفحه ۰۲1۶ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد »٤‏ صفحات ۱۸۱ و ۲۱۰ و جلد 1» صفحه 
۹ با تلخیص - اعلام الدین» صفحه ۰۳۶٩‏ چاپ آل البیت - «توحید صدوق»» صفحات 
۶ و ۲۱۹ انتشارات جامعه ۲ 

مدرسین قم ۱۳۹۸ ه ق - «خصال صدوق» جلد ۲ صفحه ۵٩۳‏ انتشارات جامعه مدرسین, 


قم ۳ مه ق - «عده الداعی). صفحه ۳۱۸ دار الکتاب الاسلامی. ۷ هه ق. 
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و نیز در کتاب «توحید» از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) از پدرانش از علی(علیه 
السلام) نقل شده که فرمود: 

ان لله عزوجل تسنعهٌ و تسعين اسماً من دعا الله بها استجاب له و من أخصاها دخل الجن 
اوو ا کت کشا و اا کر ا کے جاب 
شود و کسی که آنها را احصاء کند وارد بهشت می گردد».(۱) 

در کتاب «(صحیح بخاری»» «مسلم)» «ترمذی» و کتب دیگر از منابع حدیث اهل تسنن نیز همین 
مضمون پیرامون اسماء نود و نه گانه خدا و این که هر کس خدا را با آن بخواند دعای او 
مستجاب است یا هر کس آنها را احصا کند. اهل بهشت خواهد بود نقل شده است.(۲) 

از پاره ای از این احادیث استفاده می شود: این اسامی نود و ته گانه در قرآن است مانند 
روایتی که از «ابن عباس» نقل شده که می گوید: پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: لله تسه و 
تسنگون اسماً من آخصاها دخل اج و هی فی الفرآن: «خداوند نود و نه اسم دارد. کسی که 


آنها را احصاء کند وارد بهشت می شود و اینها در قرآن است».(۳) 


۱- تفسیر «المیزان)» (مجمع البیان» و «نور الثقلین». ذیل آبه مورد بحث - «وسائل الشیعه»؛ جلد 
۷ صفحه ۱۶۰ چاپ آل البیت - «بحار الانواره. جلد »٤‏ صفحه ۱۸۷ -«توحید صدوق)»؛ صفحه 
۶۵ انتشارات جامعه مدرسین قم ۸ هه ق - «عده الداعی». صفحه ۳۱۷ دار الکتاب 
الاسلامی. ۱۶۰۷ ه‌ق. 

۲ - تفسیر «المیزان). (مجمع البيان» و «نور الثقلين»» ذيل آیه مورد بحث - «صحیح بخاری». 
جلد ۳ صفحه ۱۸۵ و جلد ۸ صفحه ۱71٩‏ دار الفکر پیروت» ۱۶۰۱ هھ ق - «صحیح مسلم» 
جلد ۸ صفحه ۳ دار الفکر بیروت - «سنن ترمذی». جلد ۵. صفحات ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ و 1٩۹۳‏ دار 
الفکر بیروت. طبع دوم ۱۶۰۳ هق -«درّ المنثور» جلد ۳ صفحات ۱۶۷ و ۱۶۸ دار المعرفف 
طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق. 

۳ - تفسیر «المیزان». (مجمع البیان» و «نور الثقلین» ذیل آیه مورد بحث - «مستدرک». جلد ۵. 
صفحات ۲71۵ ۲۹۰ و ۰۲۷۷ چاپ آل البیت - «بحار الانوار». جلد ٩۰‏ صفحه ۲۷۳ - «در 


المنثور)» جلد ۳ صفحه AEA‏ دار المعرفة طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق. 
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و به همین جهت» جمعی از دانشمندان کوشش کرده اند این اسامی و صفات را از قرآن مجید 
استخراج کنند. ولی نام هائی که در قرآن مجید برای خدا آمده است بیش از ۹٩‏ نام است. 
بنابراین» ممکن است اسماء حسنی در لابلای آنها باشد. نه این که در قرآن جز این ۹٩‏ نام نام 
دیگری برای خدا وجود نداشته باشد. 

در بعضی از روایات این نام های نود و نه گانه آمده است» که ما ذیلاً یکی از این احادیث را 
می آوریم (ولی باید توجه داشت. بعضی از این نام ها به شکلی که در این روایت آمده در متن 
قرآن نیست. اما مضمون و مفهوم آن در قرآن وجود دارد). 

و آن روایتی است که در «توحید صدوق» از امام صادق(علیه السلام) از پدر و اجدادش از 
علی(علیه السلام) از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده که پس از اشاره به وجود نود و ته نام 
برای خدا می فرماید: 

و هی الله الإله الواحك الأحَك الصَمَد الاوّل الاخر السّمِيع بصن دی الا العلی 
لاغلی. الباقی. لديم البارئ؛ الاك ابا الح الحکيم العليم الحليم الحفیظٌ الحق؛ 
لخییبه E a‏ الرازق» N ON‏ 
لسلا امن المْهَيّمن؛ العرير الجبان المتکین اسيك السبُو الشهيك الصادق» الصانع؛ 
لظاهر العدل. لعف الغفون لْغنی الغیاث. الفاط لمر الفتاح الفالق لْقدیم الْمَلکه 
لموس الفوی ریب ایو القابض الباسیط قاضی الحاجات. الْمَجید المَولی. المَنان؛ 
لاص الواسي الوخوذ الهادی. الوفى؛ الرکیل الوارت اب الباعث 
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لاب الجليل» الجواف الخبین الخالق» خی الناصرين» الدیَان الشکون العظیم اللطیفه؛ 
الشافی.(۱) ۱ ۱ 

ولی آنچه در اینجا بیشتر اهمیت دارد و باید مخصوصاً به آن توجه داشته باشیم این است که: 
منظور از خواندن خدا به این نام ها و یا احصاء و شمارش اسماء حسنای پروردگار این نیست 
که هر کس این ۹٩‏ اسم را بر زبان جاری کند و بدون توجه به محتوا و مفاهیم آنها تنها الفاظی 
بگوید سعادتمند خواهد بود و یا دعایش به اجابت می رسد بلکه هدف این است که به این 
اسماء و صفات ایمان داشته باشد. و پس از آن بکوشد پرتوی از مفاهیم آنها یعنی از مفهوم 
عالم و قادر و رحمان و رحیم و حلیم و غفور و قوی و قیوم و غنی و رازق و امثال آن را در 
وجود خود منعکس سازد. مسلماً چنین کسی هم بهشتی خواهد بود و هم دعایش مستجاب و 
به هر خیر و نیکی ناثل می گردد. 

ضمناً از آنچه گفتیم روشن می شود اگر در پاره ای از روایات و دعاها اسامی دیگری برای 
خدا غیر از این اسماء ذکر شده و حتی شماره نام های خدا در بعضی از دعاها به یک هزار 
رسیده هیچ گونه منافاتی با آنچه گفتیم ندارد: زیرا اسماء خدا حد و حصر و انتهائی ندارد و 
مانند کمالات ذات و بی انتهایش نامحدود است. هر چند پاره ای از این صفات و اسماء 
امتیازی دارد. 

و نیز اگر در بعضی از روایات مانند روایتی که در «اصول کافی» از امام صادق(علیه السلام) در 
تفسیر این آیه نقل شده می خوانیم که فرمود: تحن و اللّه لاسما الحْننی: «به خدا سوگند ما 
اسماء حسنای خدا هستیم»(۲) اشاره به آن است که 


۱ - «المیزان». جلد ۸ صفحه ۳۱۰ انتشارات جامعه مدرسین - «مستدرک». جلد ۵. صفحه 
۵ چاپ آل البیت - «بحار الانوارا» جلد ۶ صفحه ۱۸۲ و جلد 4۰ صفحه ۲۷۳ (با تفاوت) 
- «توحید صدوق» صفحه ۱۹6 انتشارات جامعه مدرسین. قم. ۱۳۹۸ هق - «خصال صدوق» 
جلد ۲» صفحه ۵٩۳‏ انتشارات جامعه مدرسین. قې ۱۶۰۳ ه ق. 

۲ -«نور الثقلین»» جلد ۲. صفحه ۱۰۳ -«کافی». جلد ۱ صفحه ٠٤٤‏ دار الکتب الاسلامية ۲ 
«(مستدرک»» جلد ۵ صفحه ۲۳۰ چاپ آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ٩۱‏ صفحه ٦‏ -«تأویل 
الایات» صفحه ۱۹۶ انتشارات جامعه مدرسین» قم. ۱۶۰٩‏ ه ق - تفسیر «عیّاشی). جلد ۲ 


صفحه ۲ چاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه.ق. 
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پرتو نیرومندی از آن صفات الهی در وجود ما منعکس شده و شناخت ما به شناخت ذات 
پاکش کمک می کند. 

و یا اگر در بعضی دیگر از احادیث آمده است همه اسماء حسنی در «توحید خالص» خلاصه 
می شود نیز به خاطر آن است که همه صفات او به ذات پاک یکتایش بر می گردد. 

(فخر رازی» در تفسیرش به مطلبی اشاره می کند که از جهتی قابل ملاحظه است و آن این که 
تمام صفات پروردگار به دو حقیقت بازگشت می کند. یا به «بی نیازی ذاتش از همه چیز» و یا 
«نیازمندی دیگران به ذات پاک او».(۱) 


۲ - گروه رستگاران 

در آیات فوق خواندیم گروهی از بندگان خدا به سوی حق دعوت می کنند و به آن حکم می 
نمایند. 

در این که منظور از این گروه چه اشخاصی هستند تعبیرات مختلفی در روایاتی که در منابع 
حدیث اسلامی آمده است دیده می شود از جمله در حدیثی از امیر ممنان(علیه السلام) نقل 
شده که فرمود: منظور امت محمّد(صلی الله عليه وآله) است.(۲) 

یعنی» پیروان راستین این پیامبر و آنهائی که از هر گونه تحریف و تغییر و بدعت و انحراف از 
اصول تعلیمات آن حضرت بر کنار ماندند. 


۱- تفسیر «فخر رازی». جلد ۱۵ صفحه 17 ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۱ و جلد ۲ صفحه ۱-۵ موسسه اسماعیلیان» طبع 
چهارم. ۱۶۱۲ هق - «بحار الانوارا. جلد ۲۶ صفحه ۱۶۶ و جلد ۰۲۸ صفحات ۳و - تفسیر 


«عیاشی». جلد ۲. صفحه ۳:. چاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه‌ق. 
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به همین جهت در حدیث دیگری از آن حضرت نقل شده که: 

و ری تفسی بيده لتفرقن منیو لام على تلات و سبمین فرقه كلها فى الثار إلا فرَ «و ممّن 
نآ تهون بالحق و به تغدلون و هن الى تنجو من من لد 

سوگند به آن کس که جائم به دست او است این امت به هفتاه وسه فرقه تفسیم می شوئد که 
همه در دوزخند جز یک گروه که خداوند در آیه و ممن خلقنا أمَه... به آنها اشاره کرده است» 
تنها آنها اهل نجاتند».(۱) 

ممکن است عدد ۷۳ فرقه. عدد تکثیر باشد و اشاره به گروه های مختلفی که در طول تاریخ 
اسلام با عقائد عجیب و غریب روی کار آمدند و خوشبختانه غالب آنها منقرض شده اند و 
امروز تنها نامی از آنها در کتب «تاریخ عقائد» به چشم می خورد. 

در حدیث دیگری که در منابع اهل تسنن از علی(علیه السلام) نقل شده می خوانیم که 
علی(علیه السلام) ضمن اشاره به گروه های مختلفی که در آینده در امت اسلامی پیدا می 
شوند. فرمود: «گروهی که اهل نجاتند من و شیعیان و پیروان مکتب من هستند».(۲) 

در روایات دیگری نیز آمده است که منظور از آیه فوق ائمه اهلبیت(علیهم السلام)اند.(۳) 


۱ - «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۱۰۵ مؤسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه ق - تفسیر 
«عیّاشی».جلد ۲ صفحه ۳ چاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه ق - «بحار الانوارا. جلد ۰۱۰ 
صفحه ۱۱۶ و جلد ۰۲۶ صفحات ۱۶ و ۱۶7 و جلد ۲۸ صفحه ۲ به بعد و... 

۲ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۵۳ (صفحه ۰۱٩‏ بنیاد بعشت. طبع اول» ۱۶۱۵ ه ق)» ذیل 
آیه مورد بحث - «امالی مفید» صفحه ۲۱۳ کنگره شیخ مفید. قم» ۱۶۱۳ هم ق - «بحار الانوار»؛ 
جلد ۲۸ صفحه ۱۱ و 

جلد ۲۶ صفحه ۱۶۲ و جلد ۳۱ صفحه ۱۸۲۰ 

۳ - «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحات ۱۰۶ و ۰۱۰۵ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هھ ق 
- «بحار الانوار»» جلد ۲۳ صفحه ۵ و جلد ۲۶ صفحات ۱1۶ و ۱۶۲ و جلد ۵۶. صفحه ۳۱۸ - 


«كافى»» جلد ۰۱ صفحه ۱۶ دار الکتب الاسلامية. 
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روشن است روایات فوق همگی یک واقعیت را تعقیب می کنند و بیان مصداقهای مختلف از 
این واقعیت اند. و آن این که آیه اشاره به گروهی است که دعوتشان به سوی حق و عمل و 
حکومت و برنامه هایشان حق است و در مسیر اسلام راستین گام بر می دارند. منتها بعضی در 
رأس این گروه قرار دارند و بعضی در مراحل دیگرند. 

جالب توجه این که با تمام اختلافاتی که از نظر مراحل علمی و نژاد و زبان و مانند آن دارند. 


یک امت و یک گروه بیش نیستند: زیرا قرآن از آنها به «مّت» (نه أَمم) تعبیر کرده است. 


۳ اسم اعظم خدا 

در بعضی از روایات در داستان «بلعم باعورا» که قبلاً کشت ۳ اس او از (اسم اعظم 
خداوند» آگاه بود به تناسب آیات فوق که سخن از اسماء حسنای خدا می گوید. بد نیست 
اشاره ای هم به این موضوع کنیم. 

پیرامون (اسم اعظم» روایات گوناگونی وارد شده و از آنها چنین استفاده می شود که هر کس 
از این اسم با خبر باشدء ته فقط دعایش مستجاب است بلکه با استفاده از آن می تواند به 
فرمان خدا در جهان طبیعت تصرف کند و کارهای مهمی انجام دهد. 

در این که «اسم اعظم) کدام یک از انها خدا است» بسیاری از دانشمندان اسلامی در این باره 
بحث کرده اند و غالباً بحث ها بر محور این دور می زند که از میان نام های خدا نامی را بیابند 
که این ایضعب ینک وا داش باد 

ولی ما فکر می کنیم آنچه بیشتر باید از آن جستجو کرد این است که نام و صفاتی را بیابیم که 


با پیاده کردن مفهوم آن در وجود خودمان آن چنان تکامل 
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روحی بیابیم که آن آثار بر آن مترتب گردد. 

به تعبیر دیگر: مساله مهم تخلق به این صفات و واجد شدن این مفاهیم و متصف شدن به این 
اوصاف است و گرنه یک شخص آلوده و پست با دانستن یک کلمه چگونه ممکن است» 
مستجاب الدعوه و مانند آن شود؟! 

و اگر می شنویم که «بلعم» دارای این اسم اعظم بود و آن را از دست داد مفهومش این است 
که بر اثر خودسازی و ایمان و آگاهی و پرهیزگاری به چنان مرحله ای از تکامل معنوی رسیده 
بود که دعایش نزد خدا رد نمی شد ولی بر اثر لغزش ها - که در هر حال آدمی از آنها مصون 
نیست - و به خاطر هواپرستی و قرار گرفتن در خدمت فراعنه و طاغوت های زمان آن روحیه 
را به کلی از دست داد و از آن مرحله سقوط کرد. و منظور از فراموش کردن اسم اعظم نیز 
و نیز اگر می خوانیم پیامبران و پیشوایان بزرگ از اسم اعظم آگاه بودند. مفهومش این است که 
حقیقت این اسم بزرگ خدا را در وجود خودشان پیاده کرده بودند و در پرتو این حالت 


خداوند چنان مقام والایی به آنها داده بود. 
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۲ و الّذین کذیوا بآیاتنا درجم من حَيْث لا يغلَمُون 


۳ و أملی لهم ان کدی متین 


تر جمه: 

۲ و آنها که آیات ما را تکذیب کردند. به تدریج از جائی که نمی دانند. گرفتار مجازاتشان 
خواهیم کرد. 

۳ - و به آنها مهلت می دهم (تا مجازاتشان دردناک تر باشد): زیرا طرح و نقشه من» قوی 
(و حساب شده) است. 

تفسیر: 

مجازات استدراج 

در تعقیب بحثی که در آیات گذشته پیرامون حال گروه دوزخیان بود» در این دو آیه یکی از 
مجازات های الهی را که به صورت یک سنت درباره بسیاری از گنهکاران سرکش اجرا می 
شود بیان شده و آن همان چیزی است که از آن به «عذاب استدراج» تعبیر می شود. 

استدراج در دو مورد از قرآن مجید آمده است: 

یکی در آیه مورد بحث. 

و دیگر آیه ٤٤‏ سوره «قلم» و هر دو مورد درباره انکار کنندگان آیات الهی است. 

به طوری که اهل لغت گفته اند استدراج دو معنی دارد: 


یکی این که چیزی را تدریجاً بگیرند: زیرا اصل این ماده از «درجه» گرفته 
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شده که به معنی «پله» است» همان گونه که انسان در صعود و نزول از طبقات پائین عمارت به 
بالاء پا به عکس, از پله ها استفاده می کند» همچنین هر گاه چیزی را تدریجاً و مرحله به 
مرحله بگیرند یا گرفتار سازند به این عمل استدراج گفته می شود. 

معنی دیگر «استدراج»» «پیچیدن» است. همان گونه که یک طومار را به هم می پیچند (اين دو 
معنی را «راغب» در کتاب «مفردات» نیز آورده است). 

ولی با دقت روشن می شود که هر دو به یک مفهوم کلی و جامع یعنی «انجام تدریجی» باز می 
گردند. 

خداوند در نخستین آیه مورد بحث می فرماید: «آنها که آیات ما را تکذیب و انکار کردند 
تدریجاً و مرحله» به مرحله» از راهی که نمی دانند. در دام مجازات گرفتارشان می کنیم و 


زندگی آنها را در هم می پیچیم» (و الذین کذبُوا بایاتنا سسنتد رجهم من حَيْث لا يَعْلَّمُون). 


در دومین آیه همان مطلب را به این صورت تأکید می کند: چنان نیست که با شتابزدگی چنین 
کسانی را فوراً مجازات کنم. بلکه «به آنها مهلت و فرصت کافی برای تنبه و بیداری می دهم» 
(و ملی لَهُم) و هنگامی که بیدار نشدند. گرفتارشان می سازیم. 

زیرا شتاب و عجله مال کسانی است که قدرت کافی ندارند و می ترسند فرصت از دستشان 
برود «ولی نقشه من و مجازات هایم آن چنان قوی و حساب شده است که هیچ کس را قدرت 
فرار از آن لیست» ران کدی فتین). 


«متین» به معنی قوی و شدید است و اصل آن از «متن» گرفته شده که به 
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مسان غد کی انب کدی پت قار درد 

«کید» با «مَکر» از نظر معنی همسان است و همان گونه که در ذیل آیه ۵۶ سوره «آل عمران» در 
دون تس O‏ را تراسا E‏ مس سا ی رس کی کرد 
کسی از رسیدن به مقصود طرف مخالف است» و معنی «نقشه های موذیانه» که در مفهوم 


فارسی امروز آن افتاده. در مفهوم عربی آن بیست. 


نکته: 

مجازات استدراج 

«مجازات استدراجی» که در آیه فوق به آن اشاره شده - و از آیات دیگر قرآن و احادیث 
استفاده می شود - چنین است که: خداوند گناهکاران و طغیانگران جسور و زورمند را طبق 
یک سنت. فوراً گرفتار مجازات نمی کند. بلکه درهای نعمت ها را به روی آنها می گشاید. هر 
چه بیشتر در مسیر طغیان گام بر می دارند. نعمت خود را بیشتر می کند. و این از دو حال 
خارج نیست: 

یا این نعمت ها باعث تنبه و بیداریشان می شود که در این حال برنامه «هدایت الهی» عملی 
شده. 

و یا این که بر غرور و بی خبریشان می افزاید که در این صورت مجازاتشان به هنگام رسیدن 
به آخرین مرحله دردناک تر است: زیرا به هنگامی که غرق انواع ناز و نعمت ها می شوند 
خداوند همه را از آنها می گیرد و طومار زندگانی آنها را در هم می پیچد و این گونه مجازات 
بسیار سخت تر است. 

البته این معنی با تمام خصوصیاتش در کلمه استدراج به تنهائی نیفتاده» بلکه با توجه به قید 
فن خی لا َعْلّمُون» این معنی استفاده می شود: 

به هر حال این آیه» به همه گنهکاران هشدار می دهد که تأخیر کیفر الهی را 
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دلیل بر پاکی و درستی خود و یا ضعف و ناتوانی پروردگار: نگیرند. و ناز و نعمت هائی را 
که در آن غرقند. نشانه تقربشان به خدا ندانند. چه بسا این پیروزی ها و نعمت هائی که به آنها 
می رسد مقدمه مجازات استدراجی پروردگار باشد. خدا آنها را غرق نعمت می کند و به آنها 
مهلت می دهد و بالا و بالاتر می برد اما سرانجام چنان بر زمین می کوبد که اثری از آنها باقی 
نماند و تمام هستی و تاریخشان را در هم می پیچد. 

امیر مومنان علی(علیه السلام) در «نهج البلاغه» می فرماید: اه من وسّع علیّه فى ذاتیده فلم یر 
ذلک استتدراجاً ققد آمن مخوفا: 

«کسی که خداوند به مواهب و امکاناتش وسعت بخشد و آن را مجازات استدراجی نداند. از 
نشانه حطر غافل مانده است».(۱) 

و نیز از همان امام(علیه السلام) در کتاب «روضه کافی» نقل شده که: «زمانی فرا می رسد که 
هیچ چیز در آن زمان. پنهان تر از حق» آشکارتر از باطل» و فزون تر از دروغ بر خدا و 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیست. 

تا آنجا که می گوید: در آن زمان افرادی هستند به مجرد این که آیه ای از قرآن را می شنوند 
(آن را تحریف کرده) و از آئین خدا خارج می شوند و پیوسته از آئین این زمامدار به آئین 
زمامدار دیگر و از دوستی یکی به دیگری و اطاعت سلطانی به اطاعت سلطان دیگر و از 
پیمان یکی به دیگری منتقل می گردند. و سرانجام از راهی که متوجه نیستند گرفتار مجازات 


استدراجی پروردگار می شوند».(۲) 


۱ - «نهج البلاغه»» حکمت ۲۵۸ - «بحار الانوار»» جلد ۵» صفحه ۲۲۰ و جلد ۰1٩‏ صفحه ۵٩۱‏ و 
جلد ۷۰ صفحه ۳۸۳ و جلد ۷۵ صفحه ۶۳ - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». جلد 1٩‏ 
صفحه ۲۷۵ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیء قم ۱۶۰۶ ه‌ق. 

۲ - «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۱۰۰۱ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هھ ق - «کافی» 
جلد ۸ صفحه ۳۸۷ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد ۳۶ صفحات ۲۳۲ و ۲۳۳ و 
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امام صادق(علیه السلام) می فرماید: کم من مَغْرور بما فد عم الله علیّه و کم من شتتدارج 
بستتر الّه له و كم من مفتون بنناء الناس عَلیْه: 

که خداوند بر گناهشان پرده افکنده ولی با ادامه گناه به سوی مجازات پیش می روند. و چه 
و نیز از همان اما در تفسیر آیه فوق چنین نقل شده: هو اعد يدنب الذنب فتجده له الم 
معه تلهیه تک البْعْمَهٌ عن الامتتغفار عن ذلک الذئب: 

«منظور از این آیه. بنده گنهکاری است که پس از انجام گناه» خداوند او را مشمول نعمتی قرار 
می دهد ولی او نعمت را به حساب خوبی خودش گذاشته و از استغفار در برابر گناه غافلش 
می سازد».(۲) 

باز از همان امام در کتاب «کافی» چنین نقل شده: ان اللّه اذا راد بعد خیرأفاذنب ذنباً أِعَه 
مه و یکره الامتتغفان و اذا أراد بعد شرا فأدنب ذنباً بعه بنفمة ليسيه الاستتغفان و یتمادی 
بهه و هو قوله عزوجل: سَننتدارجهم من حَيْث لا يَعْلَمُون بالنعم عند المَعاصی: 

(موقعی که خداوند خیر بنده ای را بخواهد به هنگامی که گناهی انجام می دهد او را گوشمالی 
می دهد تا به یاد توبه بیفتد. و هنگامی که شر بنده ای را (بر اثر اعمالش) بخواهد موقعی که 
گناهی می کند نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش نماید و به آن ادامه دهد این همان 


است که خداوند عزوجل فرموده: 


۱ -«نور الثقلین»» جلد ۰۲ صفحه ۱۰۱ -«کافی» جلد ۲. صفحه ۵۲ و جلد ۸ صفحه ۰۱۲۸ 
دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار»» جلد ۸۷۵ صفحات ۲۲۵ و ۲۷۰ - «تحف العقول)» صفحه 
۷ انتشارات جامعه مدرسین» قم» ۱۸۰۶ ه ق - «مجموعه ورام)» جلد ۲ صفحه ۱۳۷ 
انتشارات مكتبة الفقیه قم. 

۲ - «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۱۰۱ -«کافی». جلد ۰۲ صفحه ۸۵۲ دار الکتب الاسلامية - 
«بحار الانوار» جلد ۵ صفحه ۲۱۸ - «وسائل الشیعه» جلد ۱7 صفحه ۸۲ چاپ آل البیت (با 
تفاوت). 
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5 مسَستتدارجهم من حَیّث لا يَعْلَمُون یعنی از طریق : نعمت ها به هنگام معصیت ها آنها را تدریجاً 


۱ چ تفسیر «برهان). جلد e‏ صفحه ۳ «کافی )۰ حلد 5 صفحه ۲ دار الکتب الاسلامية 
«وسائل الشیعه»» جلد ۰۱1 صفحه ۸۲ چاپ آل البیت (با تلخیص) - «بحار الانوار» جلد » 


صفحه ۷ - «(مجموعه ورام)» جلد ۲ صفحه 1° انتشارات مكتبة الفقيهء قم. 
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٤‏ او لم فكوا ما بصاحبهم من جنَة ان هو إلا تذیر بين 
۵ أ و لم يَنْظْرُوا فى مَلَكُوت السّماوات و الارض و ما خلَق الله من 
شیء و آن عسی أن َون قد افترب أجلهْم قبأئ حديث بَخدة 


ُومنون 
۱۸٦‏ من بُضلل الله قاد هادۍ له و یدهم فی طغبانهم یَْمهُون 


تر جمه: 

۶ - آیا فکر نکردند که همنشین آنها (پیامبر) هیچ گونه (اثری از) جنون ندارد؟! او فقط بیم 
دهنده آشکاری است. 

۵ - آیا در حکومت و نظام آسمان ها و زمین» و آنچه خدا آفریده است» (از روی دقت و 
عبرت) نظر نیفکندند؟! (و آیا در این نیز انديشه نکردند که) شاید پایان زندگی آنها نزدیک 
شده باشد؟! (اگر به این کتاب آسمانی روشن ایمان نیاورند.) بعد از آن به کدام سخن ایمان 
خواهند آورد؟! 

۲ - هر کس را خداوند (به جرم اعمال زشتش) گمراه سازد. هدایت کننده ای ندارد: و آنها 


را در طغیان و سرکشی شان رها می سازده تا سرگردان شوندا 


مفسران اسلامی چنین نقل کرده اند: پیامبر(صلی الله عليه وآله) هنگامی که در «مکه» بود» شبی 
بر کوه صفا بر آمد و مردم را به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت نمود. مخصوصاً تمامی 


طوائف قریش را صدا زد و آنها را از مجازات الهی برحذر 
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داشت. تا مقدار زیادی از شب گذشت. بت پرستان «مکه» گفتند: ان صاحبنا قد جن بات یلا 
يصوت إلى الصّباح!: 

«رفیق ما دیوانه شد از شب تا صبح نعره می کشید! در این موقع آیه فوق نازل شد و به آنها 
در این زمینه پاسخ دندان شکنی داد.(۱) 

با این که آیه شأن نزول خاصی دار در عین حال چون دعوت به شناخت پیامبر(صلی اله 
عليه واله) و هدف آفرینش و آمادگی برای زندگی دیگر می کند. با بحث های گذشته که 
پیرامون «گروه دوزخی و بهشتی» سخن می گفت» پیوند روشنی دارد. 

تفسیر: 

تهمت ها و بهانه ها 

در این آیه نخست. خداوند به گفتار بی اساس بت پرستان دائر به جنون پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) چنین پاسخ می گوید: «آیا آنها فکر و انديشه خود را به کار نینداختند که بدانند همنشین 
آنها (پیامبر) هیچ گونه آثاری از جنون ندارد» (أ و لم روا ما بصاحبهم من جِدَه).(۲) 

اشاره به این که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) شخص ناشناخته ای در میان آنها نبود و به 
تعبیر خودشان «صاحب» یعنی دوست و همنشینشان محسوب می شد بیش از چهل سال در 
میان آنها رفت و آمد داشته, و همواره فکر و تدبیرش را دیده اند و آثار نبوغ را در وی مشاهده 
کرده اند. 

کسی که قبل از این دعوت از عقلای بزرگ آن جامعه محسوب می شد 


۱ - «مجمع البیان»» جلد »٤‏ صفحه ۷۷۰ ذیل آیه مورد بحث. موسسه اعلمی مطبوعات. طبع 
اول» 110 هھ ق - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۵٥‏ - «در" المنثور»» جلد ۲ صفحه 4 دار 


المعرفة طبع اول؛ ۱۳۹۵ هق. 
۲ - جنا همان گونه که بزرگان اهل لغت گفته اند به معنی جنون است و ريشه اصلی آن به 
معنی پوشش و حائل آمك گویا به هنگام جنول پوششی روی عقل می افتد (برای توصیح 


بیشتر به جلد پنجم تفسیر نمونه ذیل آیه ٨‏ سوره (انعام») مراجعه فرمائید). 
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چگونه یک باره چنین وصله ای را به وی چسباندند. آیا بهتر نبود به جای چنین نسبت ناروائی 
در این فکر فرو روند که ممکن است دعوت او حق باشد. و مأموریتی از طرف پروردگار يافته 
باشد؟! آن چنان که قرآن به دنبال این جمله می گوید: 

«او فقط بیم دهنده آشکاری است که جامعه خویش را از خطراتی که با آن رو به رو است بر 


حذر می دارد» (إِن هو الا تذیر قبین). 


در آیه بعد. برای تکمیل این بیان آنها را به مطالعه عالم هستی» آسمان ها و زمین» دعوت می 
کند و می فرماید: «آیا در حکومت آسمان ها و زمین و مخلوقاتی که خدا آفریده از روی دقت 
و فکر نظر نیفکندند؟ (أ و لم یروا فی لکوت السّماوات و الأرْض و ما خَلّق الله من شیء). 
تا بدانند این عالم وسیع آفرینش با این نظام حیرت انگیزء بیهوده آفریده نشده و هدفی برای آن 
بوده است» و دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) در حقیقت دنباله همان هدف آفرینش» یعنی 
تکامل و تربیت انسان است. 

«مَلَخوت» در اصل از ريشه «مُڵّک» به معنی حکومت و مالکیت است. و اضافه «واو» و «ت» به 
آن برای تأکید و مبالغه می باشد و معمولا به حکومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستی 
گفته می شود. 

نظر افکندن در نظام شگرف این عالم هستی که پهنه ملک و حکومت خدا است. هم نیروی 
خدا پرستی و ایمان به حق را تقویت می کند. و هم روشنگر وجود یک هدف مهم در این 
عالم بزرگ و منظم است. و در هر دو صورت. انسان را به جستجوی نماینده خدا و رحمتی 
که بتواند هدف آفرینش را پیاده کند می فرستد. 


سپس برای این که آنها را از حواب غفلت بیدار سازد می فرماید: «آیا در این 
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موضوع نیز اندیشه نکردند که ممکن است پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد. اگر امروز ایمان 
نیاورند» و دعوت این پیامبر را نپذیرند و قرآنی را که بر او نازل شده است با این همه نشانه 
های روشن قبول نکنند. به کدام سخن بعد از آن ایمان خواهند آورد»؟ (و آن عسی آن يَكُونَ 
وا بآ بای" خدیت خد ییون 

یعنی: 

اولاً - چنان نیست که عمر آنها جاودانی باشد» فرصت ها به سرعت درگذرند و هیچ کس نمی 
داند فردا زنده خواهد بود یا نه» پس با این حال امروز و فردا کردن و مسائل را پشت گوش 
انداختن هرگز کار عاقلانه ای نیست. 

انیا - اگر آنها به این قرآن با این همه نشانه های روشنی که در آن از خداست ایمان نیاورند آیا 
در انتظار کتابی از این برتر و بالاترند؟ 

آیا ممکن است به گفتار و سخن و دعوت دیگر ایمان بیاورند؟! 

همان طور که مشاهده می کنیم آیات فوق تمام راه های فرار را به روی مشرکان می بندد. 

از یک طرف آنها را متوجه سابقه عقل و درایت پیامبر(صلی الله عليه وآله) می کند تا به اتهام 
جنون از شنیدن دعوتش فرار نکنند. 

از سوی دیگر. متوجه نظام آفرینش و آفریدگار و هدف خلقت می سازد تا بدانند بیهوده 
آفریده نشده اند. 

و از سوی سوم متوجه زودگذر بودن زندگی می کند تا امروز و فردا نکنند. 

و از سوی چهارم» می گوید: اگر به کتابی به این روشنی ایمان نیاورند. در آینده به هیچ چیزی 


ایمان نخواهند آورد: زیرا از این بالاتر تصور نمی شود! 
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سرانجام در آخرین آیه مورد بحث» سخن را چنین پایان می دهد: «هر کس را که خداوند به 
خاطر اعمال زشت و مستمرش» گمراه سازد. هیچ هدایت کننده ای ندارند. و خداوند آنها را 
همچنان در طغیان و سرکشی رها می سازد تا حیران و سرگردان شوند» (مَن بضلل الله فلا 
هادۍ له و درم فى طغیانهم يَعْمَهُون). 

همان گونه که بارها گفته ایم این گونه تعبیرات درباره همه کافران و گنهکاران نیست» بلکه 
پرده بر چشم و گوش و قلبشان افتاده. پرده های تاریکی که نتیجه اعمال خود آنها است» و 
منظور از «اضلال الهی» نیز همین است. 
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۷ غ لاغ ان فرساها قل الما علشها عند کے 
لا بُجَلیها لوفتها الا هو فلت فى السّماوات و الارزض لا تأتیکم 
إلا بق تاوت الک حف عله َل ما غاد الله ز نکن 
أَکتر الناس لا يَعْلَمُون 


تر جمه: 

۷ - درباره قیامت از تو سژال می کنند. کی فرا می رسد؟ بگو: «علمش فقط نزد پروردگار 
من است: و هیچ کس جز او (نمی تواند) وقت آن را آشکار سازدز (حتی) بر آسمان ها و 
زمین» سنگین است: و جز به طور ناگهانی» به سراغ شما نمی آید! (باز) از تو سژال می کنند. 
چنان که گوئی تو از زمان وقوع آن با حبری! بگو: «علمش تنها نزد خداست: ولی بیشتر مردم 


نمی دانند). 


قيامت چه وقت بر پا می شود؟ 

به طوری که در بعضی از روایات آمده است طایفه قریش به چند نفر مأموریت دادند که به 
«نجران» سفر کنند. و از دانشمندان يهود که (علاوه بر مسیحیان) در آنجا ساکن بودند مسائل 
پیچیده ای را سؤال کنند و در بازگشت» آنها را در برابر پیامبر(صلی الله عليه وآله) مطرح سازند 
(به گمان این که پیامبر از پاسخ آنها عاجز می ماند) از جمله سژالات این بود: قيامت در چه 
799 

هنگامی که آنها این پرسش را از پیامبر(صلی الله عليه وآله) کردند. آیه فوق نازل شد و به آنها 
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پاسخ گفت.(۱)-(۲) 
تفسیر: 
زمان وقوع قيامت 
با این که برای آیه شأن نزول خاصی ذکر شده در عین حال پیوند روشنی نیز با آیات قبل دارد: 
زیرا در آیات قبل اشاره به مسأله قیامت و لزوم آمادگی برای چنین روزی شده بود» طبعاً به 
دنبال چنین بحثی این سژال برای بسیاری از مردم پیش می آید که: قیامت کی بر پا خواهد 
شد؟ لذا قرآن می فرماید: 
«از تو درباره ساعت (روز رستاخیز ) می پرسند. که در چه زمانی وقوع می یابد»؟ (یتلُونک 
عن الساعة بان مُرساها). 
ت کا (ساعت» به معنی زمان پایان دنیا نیز آمده است» ولی غالبا - و به عقیده بعضی - 
همواره در قرآن مجید به معنی قیام قیامت است» مخصوصاً پاره ای از قرائن در مورد آیه ای که 
در آن بحث می کنیم این موضوع را تأکید می کند. مانند جمله متی تَُومٌ الساعة: «کی ساعت 
بر پا می شود»؟ که در شان نزول وارد شده است. 
کلمه «َیَانْ» مساوی «متی» و برای سوّال از زمان است. 
و «فرسی) به اصطلاح «مصدر میمی» است» و با «ارساء» یک معنی دارد و آن اثبات يا وقوع 


چیزی است. از این جهت به کوه های محکم و ثابت. جبال راسیات گفته می شود. 


۱ - بعضی از مفسران مانند مرحوم «طبرسی» شأن نزول رادرباره جمعی از يهود ذکر کرده که 
به حدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمدند و از مسأله قیامت پرسیدند. اما از آنجا که سوره در 
«مکه» نازل شده و پیامبر در آنجا با بهود درگیری نداشت این موضوع بسیار بعید به نظر می 
رسد. 

۲ - تفسیر «برهان»» جلد ۲ صفحه ۵۶ - «مجمع البیان». ذیل آیه مورد بحث (با تلخیص) - 
«بحار الانوار). جلد ۷ صفحه ۱۲ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی». جلد ۱ صفحه ۲٩‏ مسسه 
دار الکتاب ق ۱۶۰۶ ه‌ق. 
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بنابراین» جمله ان مُرساها» مفهومش این است: در چه زمانی قیامت وقوع پیدا می کند و 
تیک ی فبود؟ 

پس از آن اضافه می کند: ای پیامبرا در پاسخ این سژال صریحاً ابگو: این علم تنها نزد 
پروردگار من است. و هیچ کس جز او نمی تواند وقت آن را آشکار سازد» (فْل اما علمُها عند 
ری لا بجلیها لوثتها الا هو). 

ولی دو نشانه سربسته برای آن بیان می کند. نخست. می گوید: 

«قیام ساعت در آسمان ها و زمین» مسأله سنگینی است» فلت فی السّماوات و الارض). 

چه حادثه ای ممکن است از این سنگین تر بوده باشد. در حالی که در آستانه ا 
کرات آسمانی به هم می ریزند. آفتاب خاموش» ماه تاریک» ستارگان بی فروغ و اتم ها متلاشی 
می گردند. و از بقایای آنها جهانی نو با طرحی تازه ریخته می شود.(۱) 

دیگر این که قیام ساعت. ناگهانی است» یعنی: بدون مقدمات تدریجی» و به شکل انقلابی 
تحقق می یابد» «و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آید» (لاتَأْتیکم إلا بت 

و بار دیگر می گوید: «چنان از تو سؤال می کنند که گوئی تو از زمان وقوع قیامت با خبری»! 
(یستلوتک کانک فی عنها).(۲) 


آنگاه می افزاید: در جواب آنها بگو: «این علم تنها نزد خدا است ولی بیشتر 


| - بعضی از مفسران گفته اند: منظور از این جمله این است که علم و آگاهی بر قيامت بر اهل 
آسمان ها و زمین ثقیل است. 

ولی حق همان تفسیر اول است: زیرا کلمه «علّم» و «آهل» را محذوف دانستن خلاف ظاهر آیه 
می باشد. 

۲ - «حفی» در اصل به معنی کسی است که پی در پی از چیزی سؤال می کند و با دقت و 
اصرار تعقیب می نماید و از آنجا که اصرار در سوال باعث پیشرفت علم و دانش انسان می 


شود گاهی این کلمه به معنی «عالم و دانشمند» نیز افده اسجگ: 
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مردم از این حقیقت آگاهی ندارند» (قل اما عِلْمُها عند له و لکن أك الاس لايَعْلَمُون) که 
چنین علمی مخصوص ذات پاک او است. لذا پی در پی از آن می پرسند. 

ممکن است بعضی از خود سؤال کنند: چرا این علم مخصوص ذات خدا است و هیچ کس 
حتی پیامبران را از آن آگاه نمی سازد؟ 

پاسخ این سوال این است: عدم آگاهی از وقوع رستاخیز به ضمیمه ناگهانی بودن و با توجه به 
عظمت ابعاد آن سبب می شود که هیچ گاه مردم قیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن 
باشند» به این ترتیب خود را برای نجات در آن آماده سازند. و این عدم آگاهی اثر مثبت و 


روشنی در تربیت نفوس و توجه آنها به مسئولیت ها و پرهیز از گناه خواهد داشت. 
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۸ فل لا ملک لتفسی تفعاً و لا ضرا الا ما شاء الله و لو کنت أغلم 

لیب لا تکترت من الشیر و ما صني السو إن آنا إلا ذب“ 

و شیر لقوم نون 
ترجمه: 
۸ - بگو: «من مالک سود و زیان خویش نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد: (و از غيب و 
اسرار نهان نیز خبر ندارم مگر آنچه خداوند اراده کند:) و اگر از غيب با خبر بودم. سود 
فراوانی برای خود فراهم می کردم. و هیچ بدی (و زیانی) به من نمی رسید: من فقط بیم 
دهنده و بشارت دهنده ام برای گروهی که ایمان می آورند! (و آماده پذیرش حقند). 


بعضی از مفسران (مانند مرحوم (طبرسی ) در «مجمع البیان») نقل کرده اند: اهل (مکه» به 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) گفتند: تو اگر با خدا ارتباط داری آیا پروردگار تو را از گرانی و 
ارزانی اجناس در آینده با خبر نمی سازد؟ که از این طریق بتوانی آنچه به سود و منفعت است 
تهیه کنی و آنچه به زیان است کنار بگذاری؟ 

و یا از خشکسالی, و یا پر آبی مناطق مختلف آگاه سازد تا به موقع از مناطق خشک به 
سرزمین های پر برکت کوچ کنی؟! 

در این هنگام آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(۱) 


۱ - (مجمع البیان». ذیل آیه مورد بحث - «اسباب النزول» واحدی نیشابوری» صفحه 1۵۶ 
موسسه حلبی و شرکای قاهره. ITAA‏ همق - «زاد المسیر). ابن جوزی» جلد ۲ صفحه ADE‏ 
دار الفكرء بیروت. طبع اول» 1۷ ه ق - «بحر المحیط». جلد ۵ صفحه ۰۲۶۰ ذیل آیه مورد 
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تفسیر: 

اسرار نهان را فقط خدا می داند 

گر چه برای این آیه نیز شأن نزول خاصی ذکر شده ولی با این حال پیوندش با آیه گذشته 
روشن است: ری در آیه قبل راجع به عدم آگاهی هیچ کس جز خدا نسبت به زمان قیام 
«قیامت» بحث بود» و در این آیه سخن از نفی علم غیب به طور کلی در میان است. 

در نخستین جمله» خطاب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) می فرماید: «به آنها بگو: من مالک و 
صاحب اختیار هیچ گونه سود و زیانی درباره خویش نیستم مگر آنچه را که خدا بخواهد» (قل 
لا لک لَفسی نَفعاً و لا ضراً الا ما شاء اللْذ). 

کک ی هرایم واگ بای وه ماقم کب که روا ا کی توا ا 
دور سازد ولی با این حال» همان گونه که می بینیم در آیه فوق مطلقاً این قدرت و توانایی 
بشر نفی شده است. 

و این به خاطر آن است که انسان در کارهای خود. قدرت و نیروئی از خویش ندارد بلکه همه 
قدرت ها از ناحیه خدا است و او است که این توانائی ها را در اختیار آنها گذاشته است. 

و به تعبیر دیگر مالک همه قدرت ها و صاحب اختیار مستقل و بالذات در عالم هستی تنها 
ذات پاک خدا است. و دگران» حتی پیامبران و فرشتگان» از او کسب قدرت می کنند» و 
مالکیت و قادریت آنها بالغیر است؛ جمله الا ما شاء الله «مگر آنچه خدا بخواهد و در اختیار 
من بگذارد» نیز گواه این مطلب است. 

در بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز مالکیت سود و زیان از غیر خدا نفی شده و به همین دلیل از 


پرستش بت ها و هر چه غیر از خدا است. نهی گردیده. 
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در سوره «فرقان» آیه ۳ می خوانیم: و اتخڈوا من ذونه له لا يَخلْمُون شيثاً و هم يُحلقُون و لا 
«آنها جز خدا معبودهائی برای خود انتخاب کردند. معبودهائی که هیچ چیز را نمی آفرینند. 
بلکه خودشان مخلوقند. و صاحب اختیار سود و زیانی درباره خویش نیستند» (تا چه رسد به 
دیگران). 

این عقیده یک نفر مسلمان است که هیچ کس را ذاتاً الق و رازق و مالک سود و زیان» جز 
خدا نمی داند. و به همین دلیل اگر از دیگری چیزی می خواهد با توجه به این حقیقت است 
که او آنچه دارد از ناحیه خدا است (دقت کنید). 

و از اینجا روشن می شود آنهائی که این گونه آیات را دستاویز برای نفی هر گونه توسل 
جستن به پیامبران و امامان(عليهم السلام) قرار داده اند و آن را یک نوع شرک پنداشته اند 
اشتباهشان از کی سرچشمه گرفته که تصور کرده اند: توسل به پیامبر و امام مفهومش آن است 
که او را در برابر خداوند مستقل بدانیم و مالک سود و زیان. 

اما اگر کسی با این عقیده که پیامبر و امام(علیهم السلام) از خود چیزی ندارند و هر چه 
بخواهند از خدا می خواهند. به آنان توسل جوید. یا از آنها شفاعتی بخواهد عین توحید و عین 
اخلاص است» و همان چیزی است که قرآن با جمله «لا ما شاء ال در آیه فوق به آن اشاره 
کرده و همان چیزی است که با جمله «لا بادّنه» در آیه: من ذا الّذى یِشْفع عندة الا بإذنه: 
«کیست در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند,؟(۱) به آن أشارة له است, 5 


بنابراین» دو گروه درباره توسل جستن در اشتباهند. 


۱-بقره آیه ۲۵۵. 
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آنها که برای پیامبر و امام قدرتی بالذات و دستگاهی مستقل در مقابل خدا قائلند که این یک 
نوع شرک و بت پرستی است. 

و آنها که قدرت بالغیر را از آنها نفی می کنند که این نیز یک نوع انحراف از مفاد صریح آیات 
قرآن است. راه حق این است که آنها به فرمان خدا نزد او شفاعت می کنند و حل مشکل 
توسل جوینده را از او می خواهند. 

پس از بیان این موضوع. به مسأله مهم دیگری اشاره می کند که مورد سوال گروهی بوده و آن 
این که به پیامبرش می فرماید: به آنها بگو: «من از غیب و اسرار نهان آگاه نیستم: زیرا اگر از 
اسرار نهان آگاهی داشتم منافع فراوانی را برای خودم فراهم می ساختم و هیچ گونه زیانی به 
من نمی رسیده (و لو نت أَغلم ایب لامنتکثرت من الخیُر و ما نی السوء).(١)‏ 

زیرا آن کس که از تمام اسرار نهان آگاه باشد. می تواند آنچه را به نفع او است انتخاب کند و 
از آنچه ممکن است به زیان او تمام شود بپرهیزد. 

سپس مقام واقعی و رسالت خویش را در یک جمله کوتاه و صریح بیان کرده» می گوید: «من 
فقط بیم دهنده و بشارت دهنده برای افرادی که ایمان می آورند هستم» (إن أا الا تذیر و بشیر 


نکته: 
آیا پیامبر از غیب آگاهی نداشت؟ 
پاره ای از کسانی که مطالعات محدودی دارند و تنها با توجه سطحی به یک آیه بدون در نظر 


۱ کل حقیقت در آیه فوق حمله «و ل الم اله لغیّب») محذوف شده و حمله بعد بر آن گواهی 


انیت 
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دارد داوری می کنند» آیه بالا را دلیل بر نفی علم غیب به طور مطلق از پیامبران دانسته اند. 

در حالی که آیه فوق «علم بالذات و مستقل» را از پیامبر(صلی الله علیه وآله) نفی می کند همان 
گونه که مالکیت هر گونه سود و زیان را به طور مستقل از او نفی کرده استه با این که شک 
نیست هر انسانی مالک سود و زیان هائی درباره خویش و دیگران است. 

بنابراین. جمله قبل گواه روشنی است بر این که هدف نفی مالکیت سود و زیان یا نفی علم 
غيب به طور مطلق نیست. بلکه هدف نفی استقلال می باشد. 

و به تعبیر دیگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) از خودش چیزی نمی داند. بلکه آنچه خدا از غیب 
و اسرار نهان در اختیارش گذارده است می داند. همان گونه که در آیات ۲۰ و ۲۷ از سوره 
(جن) می خوانیم: عالم لغب قلا بْظهر على غیبه أحداً # الا من ارتضی من رسول: 

«خداوند از تمام امور پنهانی آگاه است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی سازد # مگر 
رسولانی که مورد رضایت او هستند». 

اصولاً تکمیل مقام رهبری آن هم رهبری جهانی و همگانی آن هم در تمام زمینه های مادی و 
معنوی» نیاز به آگاهی بر بسیاری از مسائل دارد که از سایر مردم پوشیده است. نه تنها آگاهی 
از احکام و قوانین الهی. که آگاهی بر اسرار جهان هستی و ساختمان بشر و قسمتی از حوادث 
آینده و گذشته» این بخش از علم غیب را خداوند در اختیار فرستادگان و نمایندگانش می 
گذارد و اگر نگذارد رهبری آنها تکمیل نخواهد شد اقدامات و سخنان و گفته های آنها رنگ 
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اما هنگامی که از این بخش از اسرار غیب آگاه باشند. برنامه ها را آن چنان پیاده می کنند که 
برای آیندگان و کسانی که در شرائط و مقتضیات دیگر به وجود خواهند آمد نیز مفید و کافی 


| برای توضیح بیشتر در زمینه «آگاهی از غیب» به جلد بیست و پنجم تفسیر «نمونه) ذیل 


ای ۱ سوره (جن) مراجعه فرمائید. 
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۹ هو الذی خلفکم من نفس واحدة و جعَل منها زوجها لیسکن الیها 

لما تُفشاها حَملت خملاً حفیفاً فمرت به فما أثْقَلّت دغوا الله 

تما لین آنا صالحاً لکوت من الشاکرین 
۰ لها آتاهُما صالحاً جَعَلا لش رکاء فیما آتاشما عل ال عا 

پُشرکون 
۱ ایْشرکُون ما لا بَخلق شيئاً و هم یُخلقون 
۲ و لا بستطیفون لهم مرا و لا آنفتهم ینصرون 
۱۹۳ و ان تدغوهم ای الدى لا یَتبغوکم سوا علیِکم ‏ دعوتموهم 

آم نتم صامتون 
ترجمه: 
۹ - او خدائی است که (همه) شما را از یک فرد آفرید: و همسرش را نیز از جنس او قرار 
داد تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آميزش کرد حملی سبک برداشت» که با 
وجود آن» به کارهای خود ادامه می داد: و چون سنگین شد. هر دو از خداوند و پروردگار 
خود خواستند: «اگر فرزند صالحی به ما دهی» از شاکران خواهیم بود»! 
۰ - اما هنگامی که خداوند فرزند صالحی به آنها داده برای خداء در این نعمت که به آنها 
بخشیده بود. همتایانی قائل شدند: خداوند برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند! 


۱ - آیا موجوداتی را همتای او قرار می دهند که چیزی را نمی آفرینند. و خودشان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۸ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


مخلوقند. 

۲ -و نمی توانند آنان را یاری کنند. و نه خودشان را یاری می دهند. 

۳ - و هر گاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید. از شما پیروی نمی کنند: و برای شما 
یکسان است چه آنها را دعوت کنید و چه خاموش باشید؟! 

تفسیر: 

کفران یک نعمت بزرگ 

در این آیات به گوشه دیگری از حالات مشرکان و طرز تفکر آنها و پاسخ به اشتباهاتشان 
اشاره شده است. و از آنجا که آیه گذشته سود و زیان و آگاهی از علم غیب را منحصر به خدا 
معرفی می کرد. و در حقیقت اشاره به توحید افعالی خدا بود» این آیات» مکمل آنها محسوب 
می شود زیرا اینها نیز اشاره به توحید افعالی خدا است. 

نخست می فرماید: «او کسی است که شما را از یک نفس آفرید و همسر او را نیز از جنس او 
قرار داد تا در کنر او بیاسایده (هو ای لمکم ین نس واجدة و جقل یلها زونجها و 
ها 

این دو در کنار هم زندگی آرام بخشی داشتند. «اما هنگامی که زوج با همسر خود آمیزش 
جنسی کرد. باری سبک برداشت. و با داشتن حمل به کارهای خود همچنان ادامه می داد» 
زقلا ناسا خملا حملاً حفیفاً فرت به)(۱) به گونه ای که در آغاز کار این حمل برای او 
مشکلی ایجاد نمی کرد. 

اما با گذشت شب و رون «حمل او کم کم سنگین شد تا کاملاً احساس 


۱ - «تَغْشاها» از ماده «تعْشی» به معنی پوشاندن است و این جمله در زبان عرب کنایه لطیفی از 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۹ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


سنگینی کرد» (فما أَنْقَلّت). 

در این هنگام دو همسر انتظار فرزندی را می کشیدند و آرزو داشتند خداوند فرزند صالحی به 
آنها مرحمت کند. از این جهت «متوجه درگاه خدا شدند و پروردگار خویش را چنین 
خواندند: بارالها اگر به ما فرزند صالحی عطا کنی از شکرگزاران خواهیم بود» (دعوا الله ریما 
لین اتتا صالحا ون من الکرین) 


«ولی هنگامی که خداوند فرزندی سالم با تناسب اندام و شایستگی کامل به آنها داد. آنها برای 
خدا در این نعمت بزرگ شرکائی قائل شدند. اما خداوند برتر و بالاتر از شرک آنهاست» (فلمّا 


آتاهما مالعا فلا له شر کا فیا آتاشما فال الله عا تشر کون). 


در سومین آیه قرآن بار دیگر فکر و عقیده بت پرستی را با بیان روشن و کوبنده ای محکوم 
می کند. و می فرماید: «آیا اینها موجوداتی را شریک خدا قرار می دهند که قادر بر آفرینش 
چیزی نیستند. بلکه خودشان مخلوق اویند» 
( پشرگون ما لا بَحلق شین و هم بخلفون). 
به علاوه «اين معبودهای ساختگی در هیچ یک از مشکلات قادر نیستند پرستش کنندگان خود 
را یاری کنند. و حتی قادر نیستند خود را نیز در برابر مشکلات یاری دهند» (و لا یَسْتطیفُون 


لھم تصرا و لا ان سهم با نر ون): 


و می افزاید: این معبودها آن چنان هستند که «اگر شما بخواهید آنها را 
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هدایت کنید. از شما پیروی نخواهند کرد» و حتی عقل و شعور آن را ندارند (و ان تدغوم 
إلى الهُدی لا يتبځوكم). 

آنها که چنین هستند و ندای هادیان را نمی شنوند. چگونه می توانند دیگران را هدایت کنند؟ 
بعضی از مفسران احتمال دیگری در تفسیر این قسمت از آیه داده اند و آن این که: ضمیر «ُم» 
به بت پرستان و مشرکان بر می گردد. یعنی گروهی از آنها بقدری لجوج و متعصبند که هر چه 
آنها را دعوت به توحید کنید. تسلیم نمی شوند.(۱) 

این احتمال نیز هست که منظور این باشد: اگر شما از آنها تقاضای هدایت کنید. تقاضای شما 
انجام نخواهد شد به هر حال «برای شما مساوی است. خواه آنها راء دعوت به سوی حق کنید 
و یا در برابرشان خاموش باشید» (متواء یک 

أ دعو تمُوهة اَم آنتم صامتون) در هر دو صورت» این گروه بت پرستان لجوج» دست بردار 
طبق تفسیر اول» معنی جمله این است: برای شما یکسان است» خواه از بت ها تقاضای چیزی 
کنید. پا خاموش باشید» در هر دو صورت. نتیجه منفی است: زیرا بت ها آثری در سرنوشت 
کسی ندارند و قادر به انجام خواسته کسی نیستند. 

«فخر رازی» در تفسیر خود در ذیل این آیه می نویسد: مشرکان هنگامی که به مشکلی گرفتار 
شد. ساکت و خاموش بودند. قرآن به آنها می گوید: خواه در برابر آنها تضرع و زاری کنید و 


خواه خاموش بمانید هیچ 


۱ - تفسیر «قرطبی» ذیل آیه مورد بحث - «بحر المحيط» ذیل آیه مورد بحت. 
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نکته ها: 

| - منظور از «زوجین» کیست؟ 

در این که منظور از این «زوجین» در دو آیه اول کیست؟ در میان مفسران گفتگوی بسیار است: 
آیا «تفس واحدءة» و همسرش اشاره به «آدم»(علیه السلام) و «حوا» است؟ در حالی که (آدم» از 
پیامبران و «حوا» زن با ایمان و شایسته ای بود.(۱) 

آیا ممکن است آنها از مسیر توحید منحرف شده راه شرک پیموده باشند؟! 

و اگر منظور غیر آدم است و همه افراد بشر را شامل گردد با کلمه «واحدة» چگونه سازگار 
است؟ 

از این گذشته منظور از شرک چه نوع عمل يا تفکری بوده که از آنها سر زده است؟ 

در پاسخ این سؤالات باید گفت: 

در تفسیر این آیات دو راه در پیش داریم که شاید تمام سخنان گوناگون مفسران در تفسیر این 
آیه ريشه اش به این دو باز گردد. 

نخست این که: مراد از «واحدة» در آیه «واحد شخصی» است. همان گونه که در بعض آیات 
دیگر مانند آبه اول سوره «نساء» نیز به همین معنی املع است:(۲) 


اصولاً تفس واحد» در قرآن مجید در پنج مورد ذکر شده که یک مورد آن 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰۱۱ صفحات ۲٤۹‏ و .۲۵۳ 


۲ -به تفسیر «نمونه» جلد سوم آغاز سوره (نساء» مراجعه شود. 
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آیه مورد بحث است و چهار مورد دیگر سوره «نساء» آیه یک سوره «انعام) آیه ٩۸‏ «لقمان» 
آیه ۲۸ و «زمر» آیه ٦‏ می باشد» که بعضی از آنها ارتباطی به بحث ما ندارد و بعضی مشابه آیه 
مورد بحث است. 

بنابراین» آیات مورد بحث منحصراً اشاره به آدم(علیه السلام) و همسر او است. 

در این صورت مسلماً منظور از شرک» پرستش غير خدا و یا اعتقاد به الوهیت غير پروردگار 
نیست» بلکه ممکن است چیزی از قبیل تمایل انسان به فرزندش بوده باشد. تمایلاتی که گاهی 
او را از خداوند غافل می سازد. 

تفسیر دیگر این که: مراد از واحدء در اینجا «واحد نوعی» است. یعنی خداوند همه شما را از 
یک نوع آفرید. همان طور که همسران شما را نیز از جنس شما قرار داد. 

در این صورت این دو آیه و آیات بعد اشاره به نوع انسان ها است که به هنگام انتظار تولد 
فرزند» دست به دعا بر می دارند و از خدا فرزند صالح و شایسته می خواهند و همانند همه 
اشخاصی که خود را در برابر مشکل یا خحطری می بینند. با احلاص کامل به درگاه خدا می 
روند و با او عهد می کنند که پس از بر آمدن حاجات و حل مشکلشان شکرگزار باشند. 

اما به هنگامی که فرزند متولد شد. یا مشکل آنها برطرف گردید. تمام عهد و پیمان ها را به 
دست فراموشی می سپارند. 

گاه می گویند: اگر فرزند ما سالم یا زیبا است» به پدر و مادرش رفته» و قانون ورائت است! 
گاه می گویند: نوع تغذیه ما و شرائط دیگر خوب بوده و چنین محصولی داده! 


و گاه به بت هائی که مورد پرستش آنهاست روی می آورند و می گویند: 
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فرزند ما نظر کرده بت است! و امثال این گونه بحث ها. 

و به طور کلی نقش آفرینش پروردگار را نادیده می گیرند. و علت اصلی این موهبت را تنها 
عوامل طبیعی و يا معبودهای خرافی می شمرند.(۱) 

قرائنی در آیات فوق وجود دارد که نشان می دهد با تفسیر دوم سازگارتر و مفهوم تر است: 
زیرا: 

اولاً - تعبیرات آیه حال همسرانی را بازگو می کند. که قبلاً در جامعه ای می زیسته اند و تولد 
فرزندان صالح و ناصالح را با چشم خود دیده بودند. لذا از خدای خود. فرزندانی از گروه اول 
تقاضا می کردند. و اگر آیات مربوط به آدم(علیه السلام)و حوا باشد. هنوز فرزندی برای آنها 
به وجود نیامده و هنوز صالح و ناصالح وجود نداشت که آنها از خدای خود فرزند صالح 
بخواهند. 

ثانیاً - ضماثری که در آخر آیه دوم و آیات بعد وجود دارد همه «ضمیر جمع» است و این می 
رساند که منظور از ضمیر «تثنیه» اشاره به دو گروه بوده است نه دو شخص. 

ثالاً - آیات بعد تشان می دهد که منظور از شرک در این آیات شرک به معنی بت پرستی است 
نه محبت فرزند و امثال آنهاء و این موضوع با حضرت آدم(علیه السلام) و همسرش سازگار 
با توجه به این قرائن» روشن می شود آیات فوق پیرامون نوع انسان و گروه «زوج» و «زوجه 
ها؛ سخن می گوید. 

بنابراین» منظور این است همسر انسان از نوع و از جنس او است آن چنان که در آیه ۲۱ سوره 
«روم» می خوانیم: و من آیاته آن خلّق کم من أنفسکم 


۱ - بعضی از مفسران خواسته اند آغاز آیه را درباره آدم و ذیل آن را درباره فرزندان آدم بدانند 


که با ظاهر آیه به هیچ وجه سازگار نیست. و به اصطلاح احتیاج به حذف و تقدیر و یا رجوع 


ضمیر به غير مرجع دارد. 
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۷ 


ازواجاً شرا الَنْها: «از نشانه های قدرت خدا این است که از جنس شما همسرانی برای شما 
آفریدہ تا در کنار آنها بیاسائید». 


۲-یک روایت مجعول و معروف! 

در بعضی از منابع اهل تسنن و پاره ای از منابع غير معتبر شيعه در تفسیر آیات فوق حدیثی 
نقل شده است که به هیچ رو با عقائد اسلامی درباره پیامبران سازگار نیست. و آن این که: 
(سمرهٌ بن جندب» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین نقل می کند: لما ولت حواء طاف بها 
اثلسرم و کانْ لا یعیش لها ود ققال ا عَید الحارث قعاش و کان ذلک من وخی الشیْطان و 
آشره: ۱ ۱ ۱ 
«هنگامی که حوا فرزندی آورد. ابلیس اطراف او را گرفت - و قبل از آن هیچ فرزندی از او 
زنده نمی ماند - شیطان به حوا پيشنهاد کرد. نام او را «عبد الحارث» بگذارد (حارث یکی از نام 
های شیطان است بنابراین عبد الحارث یعنی بنده شیطان) «حوا» چنین کرد و آن فرزند زنده 
ماند و این از وحی شیطان و فرمان او بود»!(۱) 

از پاره ای از روایات که به این مضمون وارد شده استفاده می شود «آدم»(علیه السلام)نیز به 
این موضوع رضایت داد! 

راوی این روایت خواه «سمرهٌ بن جندب» که از دروغگویان و کذابین مشهور است بوده باشد 
و یا افرادی مانند «کعب الاحبار» و «وهب بن منبّه» که از سرشناسان يهود بودند و سپس اسلام 


آوردند. - و به عقیده بعضی از 


۱ -«مسند احمد). جلد ۵ صفحه ۱۱ دار صادر بیروت - (سنن ترمذی). جلد »٤‏ صفحه ۲۲۲ 
دار الفکر. بیروت. طبع دوم ۱۶2۰۳ هق - «کنز العمال»» جلد 31 صفحه 1 مۇسىسة الرسالف 


بیروت. 
به «بحار الانوار» جلد ۰۱۱ صفحه ۲۶٩‏ به بعد. باب ۷ تأویل قوله تعالی جعلا له شرکاء..» 
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دانشمندان اسلامی خرافات «تورات» و بنی اسرائیل را این دو نفر به محیط اسلام کشاندند - 
هر چه باشد. مضمون روایت خود بهترین دلیل بر فساد و بطلان آن است: زیرا آدم که خليفة 
الله و پیامبر بزرگ خدا و دارای علم اسماء بود هر چند با ترک اولی از بهشت به زمین آمد. اما 
کسی نبود که راه شرک را انتخاب کند و فرزند خود را «بنده شیطان! نام بگذارد» این کار تنها 
در شأن یک بت پرست جاهل و نادان و بی خبر است. 

و از آن عجیب تر این که حدیث مزبور متضمن معجزه یا کرامت شیطان است. که با نامگذاری 
این فرزند به نام او بر حلاف همه فرزندان گذشته» زنده ماند! 

و بسیار جای تأسف است که بعضی از مفسران گذشته تحت تأثیر این گونه احادیث مجعول 
قرار گرفته و آن را به عنوان تفسیر آیه ذکر کرده اند. 

به هر حال این حدیث را چون هم بر خلاف قرآن و هم بر خلاف عقل است باید به گوشه ای 


انداخت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۹ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


۶ ان الَّذين تدغون من فون اللّه عباد أمثالكم فاذغوهم فلیسَتَجیبُوا 

کم ان نتم صادقین 
۵ أ لَهْم ارجل يشون بها أ هم أند ینطشون بها أم لهم ین 

بُصرون بھا آم لیم آذان یَسمغُون بها قل اذغوا شرکاء کم تم 

کیدون فلا تنظرون 
ترجمه: 
۶ - آنهائی را که غیر از خدا می خوانید (و پرستش می کنید), بندگانی همچون خود شما 
هستند: آنها را بخوانید. و اگر راست می گوئید باید به شما پاسخ دهند (و تقاضایتان را بر 
آورند)! 
۵ - آیا (آنها حداقل همانند خود شما) پاهائی دارند که با آن راه بروند؟! یا دست هائی دارند 
که با آن چیزی را بگیرند (و کاری انجام دهند)؟! یا چشمانی دارند که با آن ببینند؟! یا گوش 
هائی دارند که با آن بشنوند؟! بگو: بت های خویش را که شریک خدا قرار داده اید (بر ضد 
من) بخوانید. و برای من نقشه بکشید. و لحظه ای مهلت ندهید! 
تفسیر: 
شرک در عبادت عملی سفیهانه 
این دو آیه همچنان بحث های توحید و مبارزه با شرک را ادامه می دهد و بحث هائی را که 
در این زمینه در آیات قبل بوده تکمیل می کند» شرک در عبادت و پرستش غیر خدا را عملی 
سفیهانه و دور از منطق و عقل معرفی می نماید. 
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۷۷ 


دقت در مضمون این دو آیه نشان می دهد که: با چهار دلیل» منطق بت پرستان ابطال گردیده و 
سر این که قرآن با استدلال های مختلف» پیرامون این مسأله بحث می کند و هر زمان برهانی 
تازه ارائه می دهد این است که: «شرک» بدترین دشمن ایمان و سعادت فرد و جامعه است. و 
چون ريشه ها و شاخه های گوناگونی در افکار بشر دارد. و هر زمان به شکل تازه ای ظهور 
می کند و جوامع انسانی را مورد تهدید قرار می دهد. لذا قرآن از هر فرصتی برای قطع این 
ريشه خبیت و شاخه هایش استفاده می نماید. 

نخست می گوید: «آنهائی را که شما جز خدا می خوانید و عبادت می کنید و از آنان یاری می 
طلبید بندگانی همچون خود شما هستند»! (ان الّذين تدغون من فون اللّه عبا آالکم). 
بنابراین» معنی ندارد که انسان در مقابل ی شرا او سروس 
نیاز به سوی او دراز کند و مقدرات و سرنوشتش را در دست او بداند. 

به تعبیر دیگر: مفهوم آیه این است: اگر دقت کنید می بینید. آنها هم جسم دارند و اسیر زنجیر 
مکان و زمان هستند و محکوم قوانین طبیعتند و هم محدود از نظر عمر و زندگی و توانائی 
های دیگر» خلاصه هیچ امتیازی بر شما ندارند. تنها با خیال و وهم و امتیازی برای آنها ساخته 
اید. 

در این که چرا در این آیه به معبودهای بت پرستان «عباد) جمع «عبد) به معنی بنده اطلاق شده 
در حالی که «عبد» را به «موجود زنده» می گویند» تفسیرهای متعددی وجود دارد. 

نخست این که: ممکن است اشاره به معبودهای انسانی. همچون مسیح(علیه السلام)برای 
مسیحیان, و فرشتگان برای بت پرستان عرب. و امثال آن بوده باشد. 
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۷۸ 


دیگر این که ممکن است روی توهمی که آنها پیرامون بت ها داشتند با آنها سخن گفته باشد 
که اگر فرضا آنها دارای عقل و شعوری هم باشند. موجودی برتر از شما نخواهند بود. 

سوم این که «عبد» در لغت گاهی به معنی موجودی که تحت تسلط و فرمان دیگری است و 
در برابر آن خاضع است - هر چند عقل و شعور نداشته باشد - نیز گفته شده از جمله به جاده 
ای که مرتباً از آن رفت و آمد می کنند «هُعَبّد» (بر وزن مقدام) گفته شده است. 

پس از آن اضافه می کند اگر فکر می کنید آنها قدرت و شعوری دارند «اگر راست می گوئید 
آنها را بخوانید که می بایست جواب شما را بدهند» (قادخوهم فیَسجییُوا کم ان کنتم 
صادقین). 

و این دومین دلیلی است که برای ابطال منطق آنها بیان شده و آن این که سکوت مرگبارشان 


نشانه بی عرضگی آنها و عدم قدرتشان بر هر چیز است. 


در سومین بیان روشن می سازد که آنها حتی از بندگان خود پست تر و ناتوان ترند: خوب 
بنگرید «آیا آنها لااقل همانند شما پاهائی دارند که با آن راه بروند»؟ (أ هم رل يشون بها). 
«یا دست هایی دارند که با آن چیزی را بگیرند و کاری انجام دهند»؟ (آم لهم ید تشون 
بها).(۱) 

«یا چشم هائی دارند که با آن ببینند»؟ (م لهم ین رون بها). 

«یا گوش هائی دارند که با آن بشنوند»؟ (أم هم آذان عقوت بها). 


به این ترتیب. آنها به قدری ضعیفند. که حتی برای جا به جا شدن» نیاز به 


۱ - «ییطشون) از ماده «بَطّش» (بر وزن عرش) به معنی گرفتن با قدرت و صولت و شدت 


اسست: 
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۷۹ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


کمک شما دارند و برای دفاع از موجودیت خود. نیازمند به حمایت هستند. نه چشم بیناه نه 
گوش شنوا و نه هیچ احساس دیگری در آنها وجود ندارد. 

سرانجام در پایان آیه ضمن تعبیر دیگری که در حکم چهارمین استدلال است می گوید: «بگو 
ای پیامبر! این معبودهائی را که شما شریک خدا قرار داده اید بر ضد من بخوانید و همگی 


تأخیر روا مدارید. ببینیم با این حال کاری از همه شما ساخته است»؟ (قل اذغوا شرکاء‌کم ثم 


کیلاون فلا تنظرون). 
کرده اب پس چرا آنها مرا غضب نمی کنند؟ و نیروی آنها و شما کمترین تأثیری در وضع من 
ندارد؟ 


بنابراین بدانید اینها موجودات غير مؤثری هستند که توهمات شما به آنها نیرو بخشیده! 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


۲ ان ولیّی الل الّذی ترّل الکتاب و هو يتولّى الصنالحین 
۷ و الذين تدغون من ونه لا یستطیفون نصنرکم و لا أنه 
۸ و ان تدغوشم ای الهُدی لا یَسمَغوا و تراهم يترون الک و هم 

لا بتصرون 
ترجمه: 
٩‏ - ولی" و سرپرست من» خدائی است که این کتاب را نازل کرده: و او همه صالحان را 
یری ی 1۳9۳ 
۷ - و آنهائی را که جز او می خوانید. نمی توانند یاریتان کنند. و نه (حتی) خودشان را یاری 
دهند. 
۸ - و اگر آنها را به هدایت فرا خوانید سخنانتان را نمی شنوند: و آنها را می بینی به تو 
نگاه می کنند» اما در حقیقت نمی بینند! 
تفسیر: 
معبودهای بی ارزش 
در تعقیب آیه گذشته که به مشرکان می گفت شما و بت هایتان نمی توانید کوچکترین زیانی 
به من برسانید. در نخستین آیه مورد بحث. به دلیل آن اشاره کرده» می گوید: «ولی و سرپرست 
و کک کاو ھن خداتی اش که این کات اسائ زا پر عن ازل کرد اسه رای و اه 
اذى نزل الكتاب). 
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۸۱ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


نه تنها من» «او همه صالحان و شایستگان را حمایت و سرپرستی می کند و مشمول لطف و 


عنایتش قرار می دهد» (و هو یی الصنالحین). 


آنگاه بار دیگر بر دلائل بطلان بت پرستی تأکید کرد می فرماید: «معبودهائی را که غير از خدا 
می خوانید کاری از آنها ساخته نیست. نمی توانند شما را یاری کنند و نه خودشان ر» (و 


لته غين م فرق لا که تسنتطیځون نصترکم و لا أنه هه و 


و از این بالاتر «اگر از آنها هدایت خویشتن را در مشکلات بخواهید. آنها حتی حرف شما را 
نمی شنوند»! (و ان تدغوهم إلى الهُدی لا یسمَغوا». 

و حتی با چشم های مصنوعیشان که دارند. «گویا به تو نگاه می کنند. ولی در حقیقت نمی 
بینند» (و تراهم یرون ایک و هم لا یبصیرون). 

جنان که سابقاً هم اشاره کردیم. آیه اخیر ممکن است اشاره به «بت ها» یا «بت پرستان» باشد. 
در صورت اول. مفهومش همان است که گفته شد. و در صورت دوم تفسیرش چنین است: 
اگر شما مسلمان ها این بت پرستان و مشرکان لجوج را به راه صحیح توحید دعوت نمائید از 
شما نمی پذیرند آنها با چشم های خود به سوی تو می نگرند و نشانه های صدق و درستی را 
کر تی ام کت اما رایت ها را کس ب 

مضمون دو آیه اخیر در آیات گذشته نیز آمده بود. و این تکرار به خاطر تأکید هر چه بیشتر 
روی مسأله مبارزه با بت پرستی و ریشه کن کردن نفوذ آن در روح و فکر مشرکان از طریق 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


AY 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


۵ خذ العف و آتر بالغرف و آغرض عن الجاهلین 
۰ و اما ینک من الشیطان تَر فاستعذ باه اه ستمیع علیم 
۱ إن الذین اقا إذا مهم طائفة من الشیطان تَذِکُروا قاذا هم 


» 
وه 


متصرون 
۲ و خواهم یَمُدوَهُم فى الى تم لا بمصرون 
۳ و اذا لم تأنهم باي قالوا و لا اجتبیتها فل اما اتب ما پوحی إلى 


من ربّی هذا بصاثر من ربکم و دی و رخمه لقوم یومنون 


ترجمه: 

٩‏ - (به هر حال) با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر» و به نیکی ها دعوت نماء و از 
جاهلان روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن)! 

Nn او نی‎ a | تیان ی کی مس ها‎ a e 

۱ - پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند. به یاد (خدا و پاداش و کیفر 
او) می افتند: و (در پرتو یاد او راه حق را می بینند و) ناگهان بینا می گردند. 

۲ عو ارو کاران را رااان راز اط رمه دو سر اه ی کی ردو 
نمی ایستند! 

۳ -_ هنگامی که (در نزول وحی تأخیر افتد. و) آیه ای برای آنان نیاوری» می گویند: «چرا 
خودت آن را برنگزیدی»؟! بگو: «من تنها از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود: 
این وسیله بینائی از طرف پروردگارتان و مايه هدایت و رحمت است برای جمعیتی که ایمان 


می آورند). 
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۸۳ 
تفسیر نمونه جلد هفتم 

تفسیر: 

وسوسه های شیطان 

در این آیات» شرائط تبلیغ» رهبری و پیشوائی مردم به طرز بسیار جالب و فشرده بیان شده و با 
آیات گذشته که اشاره به مسأله تبلیغ مشرکان داشت نیز تناسب دارد. 

در نخستین آیه مورد بحث. اشاره به سه قسمت از وظائف رهبران و مبلغان - به صورت 
خطاب به پیامبر(صلی الله عليه وآله) - شده. در آغاز می گوید: «در طرز رفتار با مردم سختگیر 
مباش و با انها مدارا کن» عذرشان را بیذییتو بیش از آنچه قدرت دارند از آنها مخواه» (حذ 
العَفُو). 

«عفُوا. گاهی به معنی مقدار اضافی چیزی آمده. 

گاهی به معنی حد وسط و میانه. 

گاه به معنی قبول عذر خطاکار و بخشیدن او. 

و گاه به معنی آسان گرفتن کارها. 

قرائن آیات نشان می دهد آیه فوق ارتباط با مسائل مالی و گرفتن مقدار اضافی از اموال مردم 
که بعضی از مفسران گفته اند. ندارد. بلکه مفهوم مناسب. همان «آسان گرفتن» «گذشت» و 
(انتخاب حد وسط و میانه» است.(۱) 

بدیهی است اگر رهبر و مبلغ شخص سختگیری باشد به زودی جمعیت از اطراف او پراکنده 
می شوند. و نفوذ خود را در قلوب از دست خواهد داد. همان طور که قرآن مجید می گوید: و 
لو نت فظاً علیظ لب لاْفضوا من خولک: «اگر سختگیرء بد اخلاق و سنگدل بودی به طور 
مسلّم از گرد تو پراکنده 


ات برا توضیح بیشتر درباره معنی «عَفُوا به حلد دوم تفسیر «نمونه»» ذیل یه ۹ سوره 


«بقره) مراجعه شود. 
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می شدند».(۱) 

آنگاه دومین دستور را به این صورت می دهد: «مردم را به کارهای نیک و آنچه را عقل و خرد؛ 
شایسته می شناسد و خداوند آن را نیک معرفی کرده فرمان ده» (و أمُر بالغرف). 

اشاره به این که ترک سختگیری مفهومش مجامله کاری س رهبران و مبلغان همه 
حقایق را بگویند و مردم را به سوی حق دعوت کنند و چیزی را فروگذار ننمایند. 

در مرحله سوم دستور به تحمل و بردباری در برابر جاهلان داده می فرماید: «از جاهلان روی 
برگردان و با آنها ستیزه مکن» (و آغرض عن الجاهلین). 

رهبران و مبلغان در مسیر خود با افراد متعصب. لجوج. جاهل و بی خبر و افرادی که سطح 
فکر و اخلاق آنها بسیار پائین است. رو به رو می شوند. از آنها دشنام می شنوند. هدف 
تهمتشان قرار می گیرند» سنگ در راهشان می افکنند. 

راه پیروزی بر این مشکل گلاویز شدن با جاهلان نیست. بلکه بهترین راه تحمل و حوصله 
نادیده گرفتن و نشنیده گرفتن این گونه کارها است» و تجربه نشان می دهد. برای بیدار ساختن 


جاهلان و خاموش کردن آتش خشم و حسد و تعصبشان» این بهترین راه است. 

در آیه بعد. دستور دیگری می دهد که در حقیقت چهارمین وظیفه رهبران و مبلغان را تشکیل 
می دهد. می فرماید: (اگر وسوسه های شیطانی» متوجه تو شد. به خدا پناه ببر» خود را به او 
بسپار» و از لطفش مدد بخواه: زیرا او سخن تو را می شنود. از اسرار درونت آگاه و از وسوسه 


های شیاطین با خبر است» (و ما 
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يرع من الشَيّطان تَر قاستتیذ باه اه ستمیع علیم).(۱) 
و این دستور از این جهت است که: بر سر راه آنها همواره وسوسه های شیطانی در شکل مقام 
مال. شهوت و امثال اینها خودنمائی می کند. و شیطان و شیطان صفتان می کوشند آنها را از 


در آیه بعد راه غلبه و پیروزی بر وسوسه های شیطان راء به این صورت بیان می کند: «کسانی 
که پرهیزگاری را پیشه ساخته اند هنگامی که وسوسه های شیطانی» آنها را احاطه می کند به 
یاد خدا و نعمت های بی پایانش» به یاد عواقب شوم گناه و مجازات دردناک خداء می افتند. 
در این هنگام ابرهای تیره و تار وسوسه از اطراف قلب آنها کنار می رود و راه حق را به 
روشنی می بینند و انتخاب می کنند» (إن الَّذين افو إذا مهم طائفة من الشیّطان تَذكُرُوا فاذا 
هم مبصیرون). 

«طائف» به معنی «طواف کننده» است» گویا وسوسه های شیطانی همچون طواف کننده ای 
پیرامون فکر و روح انسان پیوسته گردش می کنند تا راهی برای نفوذ بيابند. اگر انسان در این 
هنگام به یاد خدا و عواقب شوم گناه بیفتد. آنها را از خود دور ساخته و رهائی می یابد و گرنه 
سرانجام در برابر این وسوسه ها تسلیم می گردد. 

اصولاً هر کس در هر مرحله ای از ایمان و در هر سن و سال» گهگاه گرفتار وسوسه های 
شیطانی می گردد. و گاه در خود احساس می کند که نیروی محرک شدیدی در درون جانش 
آشکار شده و او را به سوی گناه دعوت می کند. 

این وسوسه ها و تحریک هاء مسلماً در سنین جوانی بیشتر است» در محیط های آلوده 


همچون محیط های امروز که خود مراکز فساد در آن فراوان و 


۱- «ینرْغْنک» از ماده «نْزغ» (بر وزن نزع) به معنی ورود در کاری» به قصد افساد و یا تحریک 


بو ان انا 
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آزادی نه به معنی حقیقی بلکه به شکل بی بند و باری همه جا را فرا گرفته و دستگاه های 
تبلیغاتی غالباً در خدمت شیطان و وسوسه های شیطانی هستند. فزون تر می باشد.(۱) 

تنها راه نجات از آلودگی در چنین شرائطی» نخست فراهم ساختن سرمایه «تقوا» است که در 
آیه مورد بحث به آن اشاره شده» و سپس «مراقبت»» و سرانجام توجه به خویشتن و پناه بردن 
به خداء یاد الطاف و نعمت های او و مجازات های دردناک خطاکاران است. 

در روایات کراراً به اثر عمیق ذکر خدا در کنار زدن وسوسه های شیطان اشاره شده است. 
حتی افراد بسیار با ایمان و دانشمند و با شخصیت. همیشه در مقابل وسوسه های شیطانی 
احساس خطر می کردند. و از طریق مراقبت که در علم احلاق بحث مشروحی دارد با آن می 
حنگیدند. 

اساسا وسوسه های نفس و شیطان همانند میکروب های بیماری زا است» که در همه وجود 
دارند. ولی به دنبال بنیه های ضعیف و جسم های ناتوان می گردند. تا در آنجا نفوذ کنند اما 
آنها که جسمی سالم و نیرومند و قوی دارند. این میکروب ها را از خود دفع می کنند. 

جمله قاذا هم مُبْصرون: «به هنگام یاد خدا چشمشان بینا می شود و حق را می بینند» اشاره به 
این حقیقت است که: وسوسه های شیطانی پرده بر دید باطنی انسان می افکند آن چنان که راه 


را از چاه و دوست را از دشمن و نیک را از بد نمی شناسد. 
| - با توجه به این که این جلد پیش از پیروزی انقلاب و دربحران های دوران انقلاب نوشته 


شده عبارت بالا اشاره به وضع موجود کشور ما نیز بوده. ولی پس از پیروزی انقلاب وضع 
بالا با گذشته تفاوت بسیار کرده است. ۶ ۱۳۳ 
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ولی یاد خدا به انسان بینائی و روشنائی می بخشد و قدرت شناخت واقعیت ها به او می دهد. 


شناختی که نتیجه اش نجات از چنگال وسوسه ها است. 


کوتاه سخن این که: در آیه گذشته مشاهده کردیم چگونه پرهیزکاران در پرتو ذکر خدا از 
چنگال وسوسه های شیطانی رهائی می یابند. و این در حالی است که گناهکاران آلوده, که 


برادران شیطانند در دام او گرفتارند. 


قرآن در آیه بعد در این باره چنین می فرماید: «برادرانشان - یعنی شیاطین - پیوسته آنها را در 
گمراهی پیش می برند. و از گمراه ساختن آنها باز نمی ایستند. بلکه بیرحمانه حملات خود را 
به طور مداوم بر آنها ادامه می دهند» (و خَوانهُم مدوم فی الى تم لا بَمَصرون). 

«اخوان» کنایه از شیاطین است و ضمیر «هم» به مشرکان و گنهکاران باز می گردد. چنان که در 
آیه ۲۷ سوره «اسراء» می خوانیم: ان المُبّذرین کائوا |خوان الشیاطین: «تبذیر کنندگان برادران 
شیطانند)! ۱ ۱ 

«یَمُدونَهُم» از ماده «امداد» به معنی کمک دادن و ادامه دادن و افزودن است. یعنی پیوسته آنها را 
به این راه می کشانند و پیش می روند. 

جمله «لا بُقصرون» به معنی این است که شیاطین در گمراه ساختن آنها از هیچ چیز کوتاهی 
Ee‏ 


که آیات قرآن را برای آنها بخوانی آن را تکذیب می کنند «و هنگامی که آیه ای برای آنها 


نیاوری و در نزول وحی تخیر افتد می گویند: پس 
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این آیات چه شد؟ چرا از پیش خود آنها را تنظیم نمی کنی؟ مگر همه اینها وحی آسمانی 
است»؟ (و اذا لم تأتهم بایة قالوا لو لا اجتبیتها/(۱) 

«اما به آنها بگو: من تنها از آنچه به سویم وحی می شود پیروی می کنم. و جز آنچه خدا نازل 
می کند. چیزی نمی گویم» (ّل ما نیع ما ُوحی إلى من ربُی). 

و می افزاید: «اين قرآن و آیات نورانیش وسیله بیداری و بینائی از طرف پروردگار است؛ که 
به هر انسان آماده ای دید و روشنائی و نور می دهد» (هذا بصاثر من ریُکُم). 

«و مايه هدایت و رحمت برای افراد با ایمان و آنها که در برابر حق تسلیمند می باشد» (و هدی 
و رحمه لقوم یَومنون). 

ضمناً از این آیه روشن می شود همه سخنان و کردار پیامبر(صلی الله عليه وآله) از وحی 


آسمانی سرچشمه می گیرد و آنها که غیر از این می گویند. از قرآن بیگانه اند. 


نکته: 

جامع ترین آیه اخلاقی 

از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل شده که در قرآن مجید. آیه ای جامع تر در مسائل 
احلاقی از آیه فوق (آیه نخست) نیست.(۲) 

بعضی از دانشمندان, در تفسیر این حدیث. چنین گفته اند: اصول فضائل اخلاقی بر طبق اصول 


قوای انسانی که «عقل»» «غضب» و «شهوت» است در 


۱ -«اجتباء» از ماده «جبایّت» در اصل به معنی جمع کردن آب در حوضص و اند آن. ست و 
از اين جهت حوض. اجات تدم شرف جع آ ورین خراج را نیز «جبایّت» می گویند. 
سپس به جمع آوری کردن چیزی به عنوان انتخاب «اجتباء» گفته شده است. و جمله «لو لا 
اجتبیتها» به معنی چرا انتخاب نکردی است. 

۲ - در «بحار الانوار» جلد ۰۸ صفحه 4۲7 حدیثی بدین مضمون وارد شده: «..ان مکارم 
لیا و کے که توت من کناب اا د له ای الات ار عم 
الجاهلین...». ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
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سه قسمت خلاصه می شود. 

فضائل عقلی که نامش «حکمت» است. و در جمله: و مر بالغرف: «به نیکی ها و شایستگی ها 
دستور ده» خلاصه شده. ۱ 

و فضائل نفسی در برابر طغیان و شهوت که نامش «عفت» است و در: «خحل العَفُو» خلاصه 
گردیده. 

و تسلط بر نفس در برابر قوه غضبیه که نامش «شجاعت» است. در: «و آغرضر عن الجاهلین» 
منعکس گردیده است. ۱ ۱ 

حدیث فوق را خواه به صورتی که مفسران گفته اند و در بالا اشاره شد تفسیر کنیم» و خواه به 
صورت شرائط رهبر که ما عنوان کردیم» تفسیر شود این واقعیت را بیان می کند که جمله 
های کوتاه و فشرده آیه فوق» متضمن یک برنامه جامع و وسیع و کلی در زمینه های اخلاقی و 
اجتماعی است. به طوری که می توان همه برنامه های مثبت و سازنده و فضائل انسانی را در 
آن پیدا کرد. و به گفته بعضی از مفسران اعجاز قرآن در شکل «فشرده گوئی» آميخته با وسعت 
As‏ توس زیت 

توجه به این نکته نیز لازم است که مخاطب در آیه گر چه شخص پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)است ولی همه امت و تمامی رهبران و مبلغان را شامل می شود. 

و نیز توجه به این نکته لازم است که در آیات فوق» هیچ مطلبی که مخالف مقام عصمت بوده 
باشد وجود ندارد: زیرا پیامبران و معصومان هم در برابر وسوسه های شیطان باید خود را به 
خدا بسپارند و هیچ کس از لطف و حمایت خدا در برابر وساوس شیاطین و نفس بی نیاز 
نیست» حتی معصومان. 

در بعضی از روایات نقل شده: هنگامی که نخستین آیه فوق نازل شد. پیامبر(صلی الله علیه 


وآله) از جبرئیل درباره آن توضیح خواست (که چگونه با مردم مدارا و ترک 
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سختگیری کند؟). 

جبرئیل گفت: نمی دانم باید از آن که می داند سؤال کنم» سپس بار دیگر بر پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) نازل شده» گفت: 

يا مُحَكَد ان الله یمرک آن تَغو عَمّن ظَلَمَک و تغطی من حرمک و تصل من قطعک: 

«ای محمّد! خداوند به تو دستور می دهد از آنها که به تو ستم کرده اند (به هنگامی که قدرت 
پیدا کردی) انتقام نگیری و گذشت نمائی و به آنها که تو را محروم ساخته اند عطا کنی» و به 
آنها که از تو بریده اند پیوند برقرار سازی».(۱) 

و در حدیث دیگری نقل شده: هنگامی که آیه نخست نازل شد و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
دستور داد در برابر جاهلان تحمل کند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) عرضه داشت: 

پروردگارا! با وجود خشم و غضب. چگونه می توان تحمل کرد؟ 

آیه دوم نازل شد و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داد: در چنین هنگامی خود را به خدا 
بسپارد.(۲) 

ذکر این نکته نیز مناسب است که عین آیه دوم مورد بحث در سوره «فصلت» آیه ۳۱ آمده 
است. تنها تفاوتی که دارد به جای انه سَمِيْع لیم انه هو السَمیْم الْعلیم» مى باشد. 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۸۲ صفحه ۲۶۳ - «عوالی 
للثالی». جلد ۲ صفحه ۱۳۷ انتشارات سیّد الشهداء ق ۱۶۰۵ ه‌ق. 

۲ - نویسنده «المنار» حدیث فوق را تحت عنوان: روئ عن حَدتا الامام جغفر الصادق رضی 
الله عَنة: «از جد ما امام صادق(علیه السلام) نقل شده» ۳ جلد ٩‏ صفحه ۵۳۸ آورده ات 
برخی کتب. این حدیث را از «عبد الرحمان بن زید بن آسلم» نقل کرده اند: 

«جامع البیان»» جلد ٩‏ صفحه ۲۰۸ دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ ه ق - «زاد المسير» جلد ۲ 
صفحه ۲۰۹ دار الفکر بیروت» طبع اول» ۱6۰۷ ه ق - «فتح القدیر» شوکانی» جلد ۲ صفحات 
۹ و ۲۸۱ عالم الکتب. 
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٤‏ و اذا ری لقن قامتمفوا له و أنصتوا کم ترحمون 

۵ و اذکُر ریک فی تفسک تضرعاً و خی و ون الجهر من ول 
بالغذو و الاصال و لا تكن من الغافلین 

۰ ان الذین عند ریک لا یستکبرون عن عبادته و ُسبخونه و له 


o 0‏ خ تون 


ترجمه: 

۶ - هنگامی که قرآن خوانده شود. گوش فرا دهید و خاموش باشید: شاید مشمول رحمت 
خدا شوید! 

۵ - پروردگارت را در دل خود» از روی تضرع و خوف. آهسته و آرا» صبحگاهان و 
شامگاهان. یاد کن! و از غافلان مباش! 

۹ - قطعاً آنها که (در مقام قرب) نزد پروردگار تو هستند» (هیچ گاه) از عبادتش تکبر 
نمی‌ورزنده و او را تسبیح می گویند. و برايش سجده می کنند. 

تفسیر: 

به هنگام شنیدن تلاوت قرآن خاموش باشید 

این سوره (سوره اعراف) با بیان عظمت فرآن آغاز شده و با آیات مورد بحث که آن هم از 
قرآن سخن می گوید. پایان می پذیرد» هر چند بعضی از مفسران برای نزول نخستین آیه مورد 
بحث. شأن نزول هائی ذکر کرده اند از جمله این که: 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


«ابن عباس» و جمع دیگری گفته اند: مسلمانان در آغاز کا گاهی در نماز صحبت می کردنده 
و گاهی شخص تازه وارد» به هنگامی که نماز را شروع می کرد از دیگران سؤال می کرد. چند 
رکعت نماز خوانده اید؟ آنها هم جواب می دادند فلان مقدار آیه بالا نازل شد و آنها را از این 
کار نهی کرد.(۱) 

و نیز از «ژهری» نقل شده: هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه واله) قرآن تلاوت می کرد. جوانی 
از انصار همراه او بلند قرآن می خواند. آیه نازل شد و از این کار نهی کرد.(۲) 

به هر صورت. قرآن در آیه فوق دستور می دهد: «هنگامی که قرآن تلاوت می شود با توجه به 
آن گوش دهید و ساکت باشید . شاید مشمول رحمت خدا گردید» (و إذا فرئ لقرانْ قاستتمغوا 
له و آنصتوا کم ترحَمُون). 

«أنصتوا) از ماده «اْصات» به معنی سکوت توأم با گوش فرا دادن است. 

در این که آیا این سکوت و استماع» به هنگام قرائت قرآن در تمام موارد است؟ 

یا منحصر به وقت نماز و هنگام قرائت امام جماعت؟ 

و یا به هنگامی که امام در خطبه نماز جمعه تلاوت قرآن می کند؟ 

در میان مفسران گفتگو بسیار است. و احادیث مختلفی در کتب حدیث و تفسیر در این زمینه 
نقل شده است. 

آنچه از ظاهر آیه استفاده می شود این است که: این حکم. عمومی و همگانی است و 
مخصوص به حال معینی نیست. 

ولی روایات متعددی که از پیشوایان اسلام نقل شده به اضافه اجماع و 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «جامع البیان» (تفسیر طبری)» ذیل آیه مورد بحث - 
تفسیر «قرطبی» ذیل آیه مورد بحث -«در المنثور» جلد ۳ صفحه 1۵7 دار المعرفة» طبع اول» 
۵ هھ ق. 

۲ - «جامع البیان» (تفسیر طبری) جلد 4 صفحه ۰.۱۱۰ ذیل آیه مورد بحث - «در المنثور»» جلد 
8 


صفحه ۱0 دار المعرفة طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


اتفاق علماء بر عدم وجوب استماع در همه حال» دلیل بر این است که این حکم به صورت 
کلی یک حکم استحبابی است» یعنی شایسته و مستحب است که در هر کجا و در هر حال 
کسی قرآن را تلاوت کند. دیگران به احترام قرآن سکوت کنند و گوش جان فرا دهند. پیام 
خدا را بشنوند و در زندگی خود از آن الهام گیرند. زیرا قرآن تنها کتاب قرائت نیست بلکه 
کتاب فهم و درک و سپس عمل است. این حکم مستحب به قدری تأکید دارد که در بعضی از 
روایات از آن تعبیر به واجب شده است. ۱ 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: يجب الاثصات للْمَرآن فى الصتلوهو فى غیُرها 
و اذا فرء ندک رن وجب علیک لالصات و لاتماغ ۱ ۱ ۱ 
«واجب است در نماز و غیر نماز به هنگام شنیدن قرآن سکوت و استماع کرد و هنگامی که نزد 
تو قرآن خوانده شود. سکوت کردن و گوش فرا دادن لازم است».(۱) 

حتی از بعضی از روایات استفاده می شود: اگر امام جماعت مشغول قرائت باشد و فرد 
دیگری» آیه ای از قرآن تلاوت کند» مستحب است سکوت کند تا او آیه را پایان دهد سپس 
امام قرائت را تکمیل کند. چنان که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: علی(علیه السلام) در 
نماز صبح بود و «بن کوا» (همان مرد منافق تیره دل) در پشت سر امام(علیه السلام) مشغول 
نماز بود ناگاه در نماز این آیه را تلاوت کرد: 

و قد آوجی الیک و إلى این من یلک لین آشرکت لیخبطن عملک و لتکونن من الخاسرین: 
«به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی. تمام اعمالت تباه می شود و از 


۱ - تفسیر «برهان»» جلد ۲» صفحه ۵۷ (صفحه ۰1۳۷ بنیاد بعشت» طبع اول» ۵ هه ق). ذیل 
آبه مورد بحث - «وسائل الشیعه»» جلد ۰1۱ صفحه ۰۲۱۵ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 
۵ صفحه ۱۰۸ و 

جلد 28 نة ١د‏ قر وای جلد ا ته باق سایهانه عل يرات ۱۳۸۰ هن 
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و هدفش از خواندن آیه این بود که به طور کنایه به علی(علیه السلام) احتمالاً در مورد قبول 
حکمیت در میدان «صفین» اعتراض کند. 

اما با این حال امام(علیه السلام) برای احترام قرآن سکوت کرد تا وی آیه را به پایان رسانید, 
سپس امام(علیه السلام) به ادامه قرائت نماز بازگشت. 

«ابن کوا» کار خود را دو مرتبه تکرار کرد باز امام(علیه السلام) سکوت کرد. 

«ابن کوا» برای سومین بار آیه را تکرار نمود. و علی(علیه السلام) مجدداً به احترام قرآن 
سکوت کرد. 

سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: فأصبّر ان وغد الله خق و لایَسَفنک این لایْمنون: 
«اکنون که چنین است صبر پیشه کن که وعده خدا حق است: و هرگز کسانی که ایمان ندارند 
تو را خشمگین نسازند (و از راه منحرف نکنند)!».(۱-(۲) 

اشاره به این که مجازات دردناک الهی در انتظار منافقان و افراد بی ایمان است و در برابر آنها 
بايد تحمل و حوصله به خرج داد سرانجام امام(علیه السلام)سوره را تمام کرده و به رکوع 
رفت. 
از مجموع این بحث روشن می شود استماع و سکوت به هنگام شنیدن آیات قرآن کار بسیار 
شایسته ای است ولی به طور کلی واجب نیست. و شاید علاوه بر اجماع و روایات جمله: 
للم ترحَمُون: «شاید مشمول رحمت خدا بشوید» نیز اشاره به مستحب بودن این حکم باشد. 
تنها موردی که این حکم الهی شکل وجوب به خود می گیرد موقع نماز جماعت است که 
مأموم به هنگام شنیدن قرائت امام باید سکوت کند و گوش فرا 


۱ -روم آیه .1۰۰ 

۲ - تفسیر «برهان». جلد ۲. صفحه ۵1۱ (صفحه ۰۱۳۷ بنیاد بعئت. طبع اول. ۱۶۱۵ ه ق). ذیل 
آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه». جلد ۸ صفحه ۰۳۱۷ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 
۳ صفحات ٤۲۹ ۳٤٤‏ و بط 
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دهد» حتی جمعی از فقهاء این آیه را دلیل بر سقوط قرائت حمد و سوره از مأموم دانسته اند. 
از جمله روایاتی که دلالت بر این حکم دارد حدیثی است که از امام باقر(علیه السلام)نقل شده 
که فرمود: 

و اذا قرع ارآ فى القریْضَة خَلْف الامام فاستمغوا له و أنصتوا لََلکُمْ ترحَمون: «هنگامی که 
قرآن در نماز فریضه و پشت سر امام خوانده می شود. گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید 
مشمول رحمت الهن شوید/:(۱) 

و اما در مورد کلمه لَعَل: «شاید» که در این گونه موارد به کار می رود. سابقاً هم اشاره کرده ایم 
که منظور این است: برای این که مشمول رحمت خدا شوید. تنها سکوت و گوش فرا دادن 
کافی نیست. شرائط دیگری از جمله عمل به آن دارد. 

ذکر این نکته نیز به مورد است که فقیه معروف «فاضل مقداد» در کتاب «کنز العرفان» تفسیر 
دیگری برای آیه ذکر کرده است و آن این که: 

«مراد از آن» شنیدن آیات قرآن» درک مفاهیم آن و پی بردن به معجزه بودنش می باشد. 

ذکر این تفسیر شاید به خاطر آن است که: در آیه قبل» گفتگو از مشرکان بود که آنها درباره 
نزول قرآن بهانه جوئی می کردند. قرآن به آنها می گوید: خاموش شوید و گوش فرا دهید تا 
حقیقت را دریابید».(۲) 


هیچ مانعی ندارد مفهوم آیه فوق را آن چنان وسیع بدانیم که مسلمان و کافر 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۰۲ صفحه ۵۷ (صفحه ۰1۲۷ بنیاد بعثت. طبع اول. ۱۶۱۵ هھ ق). ذیل 
آیه مورد بحث - «من لایحضره الفقیه» جلد ۱. صفحه ۳۹۲ انتشارات جامعه مدرسین قم 
۳ مه ق - «وسائل الشیعه»» جلد 1 صفحه ۲۱۶ و جلد ۸ صفحه ۳۵۵ چاپ آل البیت - 
«مستدرک»: جلد 1» صفحه ۷۹ چاپ آل البیت - «بحار الانوار». جلد ۸۲ صفحه ۸۰ و جلد 
۵ صفحات ۰۲۱ ۷۰ و ۱۰۸ و جلد ۸٩‏ صفحه ۲۲۱ - تفسیر «عیاشی». جلد ۲ صفحه 6 
جاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه ق - «مستطرفات السرائر»» صفحه ۵۸۵ انتشارات جامعه 
مدرسین قم ۱۶۱۱ هق. 

۲ -«کنز العرفان», جلد ۱ صفحه 1۹۵. 
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همه را در بر گیرد» غیر مسلمانان باید بشنوند و سکوت کنند و در آن بیندیشند تا ایمان بیاورند 
و مشمول رحمت خدا شوند. مسلمانان هم باید گوش فرا دهند و مفاهیم آن را دریابند و به آن 
عمل کنند. تا رحمت خدا آنها را نیز فرا گیرد: زیرا قرآن کتاب ایمان و علم و عمل است برای 
همگان نه برای یک گروه معین! 


در آیه بعد. برای تکمیل دستور فوق» به پیامبر(صلی الله عليه واله) فرمان می دهد: (توجه 
داشته باشید این یک حکم عمومی است اگر چه روی سخن در آن به پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)شده همانند بسیاری دیگر از تعبیرات قرآن) «پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و 
خوف یاد کن» (و اذکر ریک فی تیک تضرعاً و خیفه.(۱) 

آنگاه اضافه می کند: «و آهسته و آرام نام او را بر زبان بیاور» (و دون الجهّر من الْمَوّل). 

و این کار را همواره «صبحگاهان و شامگاهان تکرار کن» «بالْعْدٌُّ و الاصال). 

«آصال» جمع «اصیل» به معنی نزدیک غروب و شامگاه اش ۱ 

«و هرگز از غافلان و بی خبران از یاد خدا مباش» (و لا تکن من الغافلین). 

یاد خدا در همه حال و در هر روز» در صبحگاهان و شامگاهان مایه بیداری دل ها و کنار رفتن 
ابرهای تاریک غفلت از دل آدمی است. 

یاد خدا همچون باران بهاری است که چون بر دل ببارد گل های بیداری» توجه. احساس 


مسئولیت» روشن بینی و هر گونه عمل مثبت و سازنده ای را می رویاند. 


۱- «تضرع» در اصل از ماده (ضرع) به معنی «پستان» گرفته شده و به کار کسی که با نوک 


انگشتان شیر می دوشد تضرع می گویند. سپس به معنی اظهار خضوع و تواضع آمده است. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


سپس با این سخن سوره را پایان می دهد که نه تنها شما بايد در همه حال به یاد خدا باشید. 
«فرشتگان مقرب پروردگار و آنها که در مقام قرب» نزد پروردگار تواند هیچ گاه از عبادت او 
تکبر نمی‌ورزند. و همواره تسبیح او می گویند و ذات پاکش را از آنچه شایسته مقام او نیست 
منزه می شمارند و در پیشگاه او سجده می نمایند» (ٳِن الّذين عند ریک لا یستکبرون عن 
عبادټه و پتټځونه و له ینجدون». 

کلمه: عند ریّک: «آنها که نزد پروردگار تواند» به معنی قرب مکانی نیست: زیرا خداوند مکانی 
ندارد. پلکه اشاره به قرب مقامی است» یعنی آنها با آن همه موقعیت و مقام. باز در بندگی و 
یاد خدا و سجده و تسبیح کوتاهی ندارند. شما هم باید کوتاهی نکنید. 

به هنگام تلاوت آیه فوق. سجده کردن مستحب است. ولی بعضی از اهل تسنن مانند پیروان 


بار الها! قلب ما را به نور یاد خودت روشن فرما همان روشنائی که در پرتو آن» راه خویش را 
به سوی حقیقت بگشائيم و از آن در به پاداشتن پرچم حق و پیکار با ظالمان و ستمگران و 
آمیّن يا رب العالمین 
پایان سوره اعراف(۲) 
۱ این آیات معمولا در ایام تبعیدی استاد و زمان درگیری جدی ملت مسلمان ایران با رژیم 


پهلوی به رشته تحریر آمده است. 


۲ تصحیح: ۱۳۸۳/۱۱/۱۶ 
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ته نفسیر نمونه جلد هفتم 


سبوزة: اتفال 


این سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۷۵ آیه است 
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محتوای سوره انفال 

در هفتاد و پنج آیه ای که سوره «انفال» را تشکیل می دهد. مباحث بسیار مهمی مطرح شده 
است: 

۱ - به بخش مهمی از مسائل مالی اسلام از حمله «انفال» و «غنائم» که پشتوانه مهمی برای 
«بيت المال» محسوب می گر داد اشاره شده است. 

۲ - صفات و امتیازات مؤمنان واقعی» و داستان جنگ بدر» یعنی نخستین برخورد مسلحانه 
مسلمانان با دشمنان» و حوادث عجیب و عبرت انگیزی که در این جنگ واقع شد. 

۳ - قسمت قابل ملاحظه ای از احکام جهاد و وظائف مسلمانان در برابر حملات پی گیر 
شمن 

٤‏ - جریان هجرت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و داستان آن شب تاریخی ليله الْمَبيّْت). 

۵ وضع مشرکان و خرافات آنها قبل از اسلام. 

٦‏ - چگونگی ضعف و ناتوانی مسلمانان در آغاز کار و سپس تقویت آنها در پرتو اسلام. 

۷- حکم خمس و چگونگی تقسیم آن. 

۸-لزوم آمادگی رزمی, سیاسی و اجتماعی برای جهاد در هر زمان و مکان. 

٩‏ - برتری نیروهای معنوی مسلمانان بر دشمن علی رغم کمبود ظاهری نفرات آنها. 

۰ - حکم اسیران جنگی و طرز رفتار با آنها. 

۱ - هجرت کنندگان و آنها که هجرت نکرده اند. 
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۲ -مبارزه و درگیری با منافقان و راه شناخت آنها. 
و بالاخره یک سلسله مسائل اخلاقی و اجتماعی سازنده دیگر. 


فضیلت تلاوت این سوره 

در پاره ای از روایات. فضیلت بسیاری برای تلاوت این سوره وارد شده. مانند روایتی که از 
امام صادق(علیه السلام) به ما رسیده. که فرمود: 

من قرء الألفال و بَرئةٌ فی کل" شهر لم یدخله نفاق بدا و كان من شیِعة آمّر الُْومنین(علیه 
السلام) حقاً و یال يَوم القيامة من موائد اج مهم حتى يفرع الناس" من الحساب: 

«(کسی که سوره «انفال» As‏ را در رن بخواند. هرگز روح نفاق در ّ او وارد 
نخواهد شد و از پیروان حقیقی امیر مؤمنان علی(علیه السلام) خواهد بود و در روز رستاخیز از 
مائده های بهشتی همراه آنها بهره می گیرد. تا مردم از حساب خویش فارغ شوند».(۱) 

همان طور که سابقاً هم اشاره شد. فضائل سوره های قرآن و پاداش های بزرگی که به تلاوت 
کنندگان وعده داده شده تنها در پرتو خواندن الفاظ آن به دست نمی آید. بلکه خواندن مقدمه 
ای است برای انديشه و انديشه وسیله ای است برای فهم. و فهم مقدمه ای است برای عمل. 
و از آنجا که در سوره «انفال» و «برائت» صفات منافقان و همچنین مژمنان راستین تشریح شده 


آنها که آن را بخوانند و در زندگی خود پیاده کنند هیچ گاه گرفتار روح نفاق نخواهند شد. 
۱ - «مجمع البيان»» جلد ۶ صفحه ۵۱۲۱ ذیل آیه مورد بحت - «مستدرک). جلد ۶ صفحه 


۰ جاب آل البیت - «وسائل الشیعه»» جلد »٦‏ صفحه ۰۲۵۰ چاپ آل البیت (با تفاوت) - 
(مصباح کفعمی). صفحه ۰ ربا اند کی تفاوت). انتشارات رضصی قم 0 ه ق. 
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و همچنین از آنجا که در این دو سوره به صفات مجاهدان راستین و گوشه ای از فداکاری 


های سرور مجاهدان علی(علیه السلام) اشاره شده آنها که محتویات این دو سوره را درک و 


اجرا نمایند از شیعیان راستین امیرممنان(علیه السلام) خواهند بود. 
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١‏ یتلونک عن الأنفال فل الأنفال لله و الرسئول فاقوا الله و 
آمتلخوا ذات بينم و أطيغوا الله و رَسوله إن کنتم مُومنین 


تر جمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -از تو درباره انفال (غنائی) سوال می کنند: بگو: «انفال مخصوص خدا و پیامبر است: پس» 
از (مخالفت) خدا بیرهیزید! و خحصومت هائی را که در ميان شماست. آشتی دهید! و خدا و 


پیامبرش را اطاعت کید اگر ایمان دارید! 


شان توول: 

از «ابن عباس» چنین نقل شده: پیامبر(صلی الله عليه وآله) در روز جنگ «بدر» برای تشویق 
جنگجویان اسلام. جوائزی تعیین کرد مثلاً فرمود: 

کسی که فلان فرد دشمن را اسیر کند و نزد من آورد چنین پاداشی را به او خواهم داد. این 
تشویق (علاوه بر روح ایمان و جهاد که در وجود آنها شعلهور بود) سبب شد سربازان جوان 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در یک مسابقه افتخارآمیز با سرعت به سوی هدف بشتابند. 

ولی پیرمردان و افراد سالخورده در زیر پرچم ها توقف کردند. هنگامی که جنگ «بدر» پایان 


پذیرفت. جوانان برای گرفتن پاداش های افتخارآمیز خود به 
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خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله)شتافتند. اما پیرمردان به آنها گفتند: ما نیز سهمی داریم: زیرا 
ما تکیه گاه و مايه دلگرمی شما بودیم و اگر کار بر شما سخت می شد و عقب نشینی می 
کردید. حتماً به سوی ما می آمدید در این موقع ميان دو نفر از انصار مشاجره لفظی پیدا شد و 
راجع به غنائم جنگ با یکدیگر گفتگو کردند. آیه فوق نازل شد و صریحاً غنائم را متعلق به 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) معرفی کرد که هر گونه بخواهد با آن رفتار کند. 

پیامبر(صلی الله علیه واله) هم آن را به طور مساوی در ميان همه جنگجویان تقسیم کرد. و 
دستور داد: میان برادران دینی صلح و اصلاح شود.(۱) 

تفسیر: 

اصلاح ذات البین 

همان گونه که در شأن نزول خواندیم آیه فوق پس از جنگ «بدر» نازل شده و پیرامون غنائم 
جنگی صحبت می کند و به صورت قانون کلی. یک حکم وسیع اسلامی را بیان می دارد. 
خطاب به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده می فرماید: «از تو درباره انفال سوال می کنند» 
(یستلوتک عن الانفال). 

«بگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) است» (فْل الأنفال لله و الرسئول). 
بنابراین. «تقوا را پیشه کنید و در میان خود اصلاح کنید و برادرانی را که با هم ستیزه کرده اند 
آشتی دهید»! (فاَمُوا الله و متلخوا ذات بینکم). 

و می افزاید: «و اطاعت خدا و پیامبرش کنید. اگر ایمان دارید» (و أطيغوا الله و رسّوله إن کنتم 
یعنی: ایمان» تنها با سخن نیست. بلکه جلوه گاه ایمان» اطاعت بی قید و 


۱ - «مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوارا. جلد ۰۱٩‏ صفحه ۲۱۱. 
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شرط در همه مسائل زندگی از فرمان خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. نه تنها در غنائم 
جنگی در همه چیز باید گوش به فرمان و تسلیم اوامر آنها باشید. 


نکته ها: 

١‏ انفال چیست؟ 

«انفال» در اصل از ماده «َفل» (بر وزن نفع) به معنی زیادی است» و این که به نمازهای 
مستحب «افلّه» گفته می شود به این دلیل است که اضافه بر واجبات است» و همچنین اگر 
«نوه» را «نافله» می گویند به خاطر این است که بر فرزندان افزوده می شود «نوفل» به کسی 
گفته می شود که بخشش زياد داشته باشد. 

و اگر به غنائم جنگی نیز «انفال» گفته شده است. يا به جهت این است که یک سلسله اموال 
اضافی است که بدون صاحب می ماند و به دست جنگجویان می افتد. در حالی که مالک 
خاصی برای آن وجود ندارد. 

و یا به این جهت است که جنگجویان برای پیروزی بر دشمن می جنگند. نه برای غنیمت؛ 


بنابراین غنیمت یک موهبت اضافی است که به دست آنها می افتد. 


۲-ثروت های عمومی 

گر چه آیه فوق در زمینه غنائم جنگی وارد شده است. ولی مفهوم آن یک حکم کلی و عمومی 
است. و تمام اموال اضافی یعنی آنچه مالک خصوصی ندارد را شامل می شود. به همین دلیل 
در روایاتی که از طریق اهل بیت(علیهم السلام) به ما رسیده می بینیم مفهوم وسیعی برای انفال 
بیان شده است. در روایات معتبر از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) چنین می خوانیم: 
ها ما دب دار الب یز رال الزی اجلی عنها هلا و و 
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الُْسَمَى یا و میّرات مَن لا وارث لَه و قطائع المُلُوک إذا لم تكن مَعْصوبَةً و الآجام و بُطون 
دیف و الَوات نها لله و لرسوله و بخدة لمن قام مَقامه بَصلرفه یت یشاء من مصالحه و 
ی سکن داز سرت رام سک نک تمس ره 

همچنین سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و از آن هجرت می کنند - که فیّیء نامیده می 
شود - 

و میراث کسی که وارثی نداشته باشد» 

و سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن بخشیده باشند - در صورتی که غصبی نباشد و 
صاحب آن شناخته نشود - 

و بیشه زارهاء جنگل هاء دره ها و سرزمین های موات» 

همه اینها انفال است و از آن خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) و بعد از او برای کسی است که 
قائم مقام او است. آن را در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل او 
هستند ببیند» مصرف خواهد کرد».(۱) 

گر چه همه غنائم جنگی در حدیث بالا نیامده است. ولی در حدیث دیگری که از امام 
صادق(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: ان غنات بر کات لل حاص مها هم تفضا 
«غنائم بدر مخصوص پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود و او به عنوان بخشش آنها را در ميان 
جنگجویان تقسیم کرد».(۲) 

از آنچه گفته شد چنین نتیجه می گیریم: مفهوم اصلی انفال نه تنها غنائم 


۱ - «کنز العرفان». جلد ۰۱ صفحه ۲۵۶ - «عوالی اللثالی». جلد ۲. صفحه ۷۸ انتشارات سيد 
الشهداء قم» ۱۶۰۵ ه ق - «بحار الانوار» جلد ۱٩‏ صفحه ۲۱۰ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد 
۲ - «کنز العرفان». جلد ۰۱ صفحه ۲۵۶ - «عوالی اللثالی» جلد ۰۲ صفحه ۷٩‏ انتشارات سید 
الشهداء قم» ۱۶۰۵ ه ق - «بحار الانوار» جلد ۱٩‏ صفحه ۲۱۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد 
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جنگی بلکه همه اموالی را که مالک خحصوصی ندارد شامل می شود و تمام این اموال متعلق به 
خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله) و قائم مقام او است. و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت 
اسلامی است و در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف می گردد. 

منتها در مورد غنائم جنگی و اموال منقولی که با پیکار به دست سربازان می افتد. قانون اسلام 
- چنان که در همین سوره شرح خواهیم داد بر این قرار گرفته که چهار پنجم آن را به عنوان 
تشویق و جبران گوشه ای از زحمات جنگجویان به آنها داده شود و تنها یک پنجم از آن به 
عنوان خمس در مصارفی که ذیل آیه ۶۱ اشاره خواهد شد مصرف گردد. 

و به این ترتیب غنائم نیز در مفهوم عمومی انفال مندرج است و در اصل. ملک حکومت 
اسلامی است و بخشیدن چهار پنجم آن به جنگجویان به عنوان عطیّه و تفضل است (دقت 
کنید). ۱ 


۳-عدم تفاوت این آیه و آیه خمس 

ممکن است تصور شود که: آیه فوق (بنا بر این که غنائم جنگی را نیز شامل شود) با آیه چهل 
و یکم همین سوره که می گوید: «تنها یک پنجم غنائم (خمس آنها) متعلق به خدا و 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و سایر مصارف است» منافات دارد: زیرا مفهوم آن این است که: 
چهار پنجم باقیمانده به جنگجویان متعلق است. 

ولی با توجه به آنچه در بالا گفته شد. روشن می شود که غنائم جنگی در اصل همه متعلق به 
خدا و پیامبر (صلی الله عليه وآله) است. و این یک نوع بخشش و تفضل می باشد که چهار 
پنجم آن را در اختیار جنگجویان می گذارند. 

و به تعبیر دیگر: حکومت اسلامی چهار پنجم حق خود را از غنائم منقول در مورد مجاهدین 


مصرف می کند و به این ترتیب هیچ گونه منافاتی باقی 
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نمی ماند. 
و از اینجا نیز روشن می شود: آیه خمس - آن چنان که بعضی از مفسران پنداشته اند - آیه 
انفال را نسخ نمی کند, بلکه هر دو به قوت خود باقی هستند. 


٤‏ - قطع ريشه اختلاف 

همان گونه که در شأن نزول خواندیم در میان بعضی از مسلمانان مشاجره ای در مورد غنائم 
جنگی واقع شد و برای قطع این مشاجره. نخست ریشه آن که مسأله غنیمت بود زده شد و به 
طور دربست در اختیار پیامبر(صلی الله علیه وآله)قرار گرفت» سپس دستور اصلاح میان 
مسلمانان و افرادی که با هم مشاجره کردند به دیگران داد. 

اصولاً «اصلاح ذات البین»؛ ایجاد تفاهم و زدودن کدورت ها و دشمنی ها و تبدیل آن به 
صمیمیت و دوستی. یکی از مهم ترین برنامه های اسلامی است. 

«ذات» به معنی «خلقت و بنیه و اساس» چیزی است. و «بین» به معنی حالت ارتباطی و پیوند 
ميان دو شخص يا دو چیز است. بنابراین «اصلاح ذات البین» به معنی اصلاح اساس ارتباطات 
و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است. 

در تعلیمات اسلامی به اندازه ای به این موضوع اهمیت داده شده که به عنوان یکی از برترین 
عبادات معرفی گردیده است. امیر مومنان علی(علیه السلام) در آخرین وصایایش به هنگامی که 
در بستر شهادت بود به فرزندانش فرمود: 

اّی سمغت جدکما سول اللّه(صلی الله عليه واله) يَمّول: صلاح ذات البیْن أفْضل من عام 
الصَلوةُ و الصیام: «من از جد شما پیامبر(صلی الله عليه وآله) شنیدم که می فرمود: اصلاح 
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رابطه میان مردم از انواع نماز و روزه (مستحب) هم برتر است».(۱) 

در کتاب «کافی» از امام صادق(علیه السلام)چنین نقل شده که: صَقَد یُحَهُا ال اصلاح بیّن 
الناس إذا تفاسدوا و تفاب هم إذا تباعدوا: ۱ 

س بخششی را که خداوند e‏ می دارد اصلاح بین مردم است هنگامی که به فساد 
گرایند و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر است به هنگامی که از هم دور شوند.(۲) 

و نیز در همان کتاب از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که به «مفضل» (یکی از یاران خود) 
فرمود: إذا ریت بَيْن این من شیعتنا مُنازعة فافتدها من مالی: 

«هنگامی که ميان دو نفر از پیروان ما مشاجره ای ببینی (که مربوط به امور مالی است) از مال 
من غرامت بپرداز (و آنها را با هم صلح ده)!۳ 

و به همین دلیل» در یکی دیگر از روایات می خوانیم: مفضل روزی دو نفر از شیعیان را دید که 
در مورد ارث با هم نزاع دارند آنها را به منزل خود دعوت کرد؛ و چهارصد درهم که مورد 
اختلاف آنها بود به آنها پرداحت و غائله را ختم کرد سپس به آنها گفت: بدانید این از مال 
من نبود بلکه امام صادق(علیه السلام) به من دستور داده است در این گونه موارد با استفاده از 
سرمایه امام صلح و مصالحه در 


۱ - «نهج البلاغه». نامه شماره ۷ - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». جلد 1» صفحه ۱۲۱ و 
جلد ۱۷ صفحه ۵ کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی. قم ۱۶۰۶ ه ق - «بحار الانوار» جلد 
3 صفحات YEA‏ و c0‏ و جلد NY‏ صفحه ۲٤‏ كت «کافی). جلد صفحه ۵١‏ دار الکتب 
الاسلامية - «مستدرک». جلد ۰۱۳ صفحات ۶۶۱ و ۶۲ چاپ آل البیت -«من لایحضره الفقيه» 
جلد 11 صفحه 2۹۰ انتشارات جامعه مدرسین قم 

۱۶:۳ همق - «روضة الواعظین). حلد 5 صفحه ۳۹ انتشارات رضی قم. 

۳ - «اصول کافی» جلد ۲. صفحه ۰۲۰۹ باب اصلاح بين الناس, دار الکتب الاسلامية - «وسائل 
الشيعه»» جلد 3۸ صفحه ۹ چاپ آل الست اک «(مستد رک). حلد ۷ صفحه TY‏ جاپ آل 
البیت - «بحار الانوار» جلد ۸۷۳ صفحه ٤٤‏ - «امالی مفید» صفحه ۱۲ کنگره شیخ مفید قم 
11۳ همق - «مشکاه الانوار). صفحه ۰۱۹۰ کتابخانه حیدربه نجف» ۱۳۸۵ ه ق. 

۳-«اصول کافی». جلد 31 صفحه ۹ باب اصلاح بین الناس. حدیتث ۲ دار الكتب الاسلامية 
- «وسائل الشیعه»» جلد ۱۸ صفحه 41۰ چاپ آل البیت - «بحار الانوارا. جلد ۸۷۳ صفحه .٤٤‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


میان اران ایجاد کنم.(۱) 

علت این همه تأکید در زمینه این مسأله اجتماعی با کمی دقت روشن می شود: زیرا عظمت؛ 
توانائی و قدرت و سربلندی یک ملت. جز در سایه تفاهم و تعاون ممکن نیست. 

اگر مشاجره ها و اختلافات کوچک اصلاح نشود. ريشه عداوت و دشمنی تدریجاً در دل ها 
نفوذ می کند. و یک ملت متحد را به جمعی پراکنده مبدل می سازد: جمعی آسیب پذیر 
ضعیف و ناتوان و زبون در مقابل هر حادثه و هر دشمن. 

و حتی میان چنین جمعیتی بسیاری از مسائل اصولی اسلام همانند نماز و روزه و يا اصل 
موجودیت قرآن به خطر خواهد افتاد. 

به همین دلیل بعضی از مراحل اصلاح ذات البین شرعاً واجب و حتی استفاده از امکانات بیت 
المال برای تحقق بخشیدن به آن مجاز است و بعضی از مراحل آن که با سرنوشت مسلمانان 


۱ -«اصول کافی» جلد ۲ صفحه ۲۰٩‏ باب اصلاح بين الناس» حدیث ٤‏ دار الکتب الاسلامية 
- «وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۸ صفحه 1۰ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۸۳ صفحه 1۵. 
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۲ اّما المْوْمِنون الّذين إذا دک الله وجلّت فلوم و إذا تلبت علیّهم 
آیائة رادم ایماناً و على رهم یرون 

٣‏ الّذین بُقيمُون الصلاةٌ و ما رزفناهم ون 

٤‏ آولیک هم المْومنون حقاً هم درجات عند رهم و مَْفرا و رزق 
گریم 


ترجمه: 

۲ - مومنان. تنها کسانی هستند که هر گاه نام خدا برده شود دل هاشان ترسان می گردد: و 
هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود ایمانشان فزون تر می گردد: و تنها بر 
پرورد گارشان توکل دارند. 

۳-آنها که نماز را بر پا می دارند: و از آنچه به آنها روزی داده ایم» انفاق می کنند. 

٤‏ - (آری») مومنان حقیقی آنها هستند: برای آنان درجاتی (مهم) نزد پروردگارشان است: و 
برای آنهاء آمرزش و روزی بی نقص و عیب است. 

پنج صفت ویژه مژمنان 

در آیه گذشته به تناسب گفتگوئی که در امر غنائم میان بعضی از مسلمانان روی داده بود سخن 
از تقواء پرهیزکاری و ایمان به میان آمد. برای تکمیل این موضوع در آیات مورد بحث صفات 


«مومنان راستین و حقیقی» در عباراتی کوتاه و پر معنی بیان شده است. 
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1۱1۳ 


در این آیات خداوند به پنج قسمت از صفات برجسته مؤمنان اشاره کرده که سه قسمت آن؛ 
جنبه روحانی» معنوی و باطنی دارد و دو قسمت آن جنبه عملی و خارجی. 

سه قسمت اول عبارتند از: حساس مسئولیت». «تکامل ایمان» و «توکل». 

و دو قسمت دیگر عبارتند از: «ارتباط با خدا» و «ارتباط و پیوند با خلق خدا». 

نخست. می فرماید: «مومنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود دل های آنها به 
خاطر احساس مسئولیت در پیشگاهش ترسان می گردده (إِنّمَا المُؤْمنون الّذين إذا کر الله 
«وجل» همان حالت خوف و ترسی است که به انسان دست می دهد و سرچشمه آن یکی از 
این دو چیز است: 

گاهی به خاطر درک مسئولیت ها و احتمال عدم قیام به وظائف لازم در برابر خدا می باشد. 

و گاهی به حاطر درک عظمت مقام و توجه به وجود بی انتها و پر مهابت او است. 

توضیح این که: گاه می شود انسان به دیدن شخص بزرگی که راستی از هر نظر شایسته عنوان 
عظمت است می رود. 

شخص دیدارکننده گاهی آن چنان تحت تأثیر مقام پر عظمت او قرار می گیرد. که احساس 
یک نوع وحشت در درون قلب خویش می نماید. تا آنجا که به هنگام سخن گفتن لکنت زبان 
پیدا می کند و حتی گاهی حرف خود را فراموش می نماید. هر چند آن شخص بزرگ نهایت 
محبت و علاقه را به او و همه دارد. و کار خلافی نیز از این شخص سرنزده است. این نوع 


ترس. بازتاب و 
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عکس العمل درک عظمت است. 

قرآن مجید می گوید: لو آنزلنا هذا لمرن على جبل ریت خاشعاً متصدعاً من حَشية الله: «اگر 
این قرآن را بر کوه نازل می کردیم» خاشع و ترسان و از خوف خدا شکافته می شد».(۱) 

و نیز می خوانیم: نما يَخشی الله من عباده الْعْلّماء «تنها بندگان عالم و آگاه از عظمت خداء از 
او می توسنده»(۲) 

و به این ترتیب پیوندی میان آگاهی و خوف همواره برقرار است. بنابراین اشتباه است» که ما 
سرچشمه خوف و خشیت را تنها عدم انجام وظایف و مسئولیت ها بدانیم. 

آنگاه. دومین صفت آنها را چنین بیان می کند: آنها همواره در مسیر «تکامل» پیش می روند و 
لحظه ای آرام ندارند. «و هنگامی که آیات خدا بر آنها خوانده شود بر ایمانشان افزوده می 
شود» (و إذا تلیّت علَيْهم آیائه زادئهم إيماناً). 

نمو و تکامل. خاصیت همه موجودات زنده است. موجود فاقد نمو و تکامل یا مرده است و یا 
در سراشیبی مرگ قرار گرفته. ممنان راستین» ایمانی زنده دارند. که نهالش با آبیاری از آیات 
خدا روز به روز نمو بیشتر و گل ها و شکوفه ها و میوه های تازه تری پیدا می کند. آنها 
همچنان مردگان زنده نما در جا نمی زنند. و در یک حال رکود و یکنواختی مرگبار نیستند. هر 
روز که نو می شود فکر و ایمان و صفات آنها هم نو می شود. 

سومین صفت بارز آنها این است که: «تنها بر پروردگار خویش تکیه و توکل می کنند» (و على 
رهم یتوکلون). 

افق فکرشان آن چنان بلند است که از تکیه کردن بر مخلوقات ضعیف و 


| حشر آیه ,۲۱ 
۲ فاطر آیه ۲۸. 
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ناتوان هر قدر هم به ظاهر عظمت داشته باشند. ابا دارند. آنها آب را از سرچشمه می گیرند و 
خواهند» روحشان بزرگ و سطح فکرشان بلند. و تکیه گاهشان تنها خدا است. 

اشتباه نشود! مفهوم توکل آن چنان که بعضی از تحریف کنندگان پنداشته اند. چشم پوشی از 
عالم اسباب و دست و روی دست گذاشتن و به گوشه ای نشستن نیست. بلکه مفهومش 
خودسازی و بلندنظری و عدم وابستگی به این و آن و ژرف نگری است. استفاده از عالم 
اسباب جهان طبیعت و حیات» عین توکل بر خدا است: زیرا هر تأثیری در این اسباب است به 


خواست خدا و طبق اراده او اسشت. 


پس از ذکر این سه قسمت از صفات روحانی و نفسانی مؤمنان راستین» می گوید: آنها در پرتو 
احساس مسئولیت و درک عظمت پروردگار و همچنین ایمان فزاینده و بلندنگری توکل» از نظر 
بندگان خدا «آنها کسانی هستند که نماز را (که مظهر رابطه با خداست) بر پا می دارند و از 
آنچه به آنها روزی داده ایم در راه بندگان خدا انفاق می کنند» (الّذين بُقيمُون الصلاهٌ و ممّا 
رزفناهم یُنفقون). 

تعبیر به اقامه نماز (به جای خواندن نماز) اشاره به این است که نه تنها خودشان نماز می 


و تعبی: ما رزفنهيه از آنچه بهآنها روزی دادهایم» تعییر وسیعی است که 
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تمام سرمایه های ماذی و معنوی را در بر می گیرد» آنها نه تنها از اموالشان که از علم و 
راه بندگان خدا مضایقه نمی کنند. 


در آخرین آیه مورد بحث» موقعیت و مقام والا و پاداش های فراوان این گونه مؤمنان راستین 
را بیان می کند. 

نخست می گوید: «مومنان حقیقی تنها آنها هستند» (آوللک هم نون حَقَاً). 

سپس سه پاداش مهم آنها را بیان می کند: 

می فرماید: «آنها درجات مهمی نزد پروردگارشان دارند» (لم درجات عند ربهم). 

درجاتی که میزان و مقدار آن تعیین نشده و همین ابهام دلالت بر فوق العادگی آن دارد.(۱) 

به علاوه آنها «مشمول مغفرت و رحمت و آمرزش او خراهند شد4 (و مغفر؛): 

«و روزی های کریم: یعنی مواهب بزرگ» مستمر و همیشگی که نقص و عیبی در آن راه ندارد 
و حد و حسابی برای آن نیست در انتظارشان می باشد» (و رژق کریم). 

به راستی ما مسلمانان که دم از اسلام می زنیم و گاهی آن چنان خود را طلبکار از اسلام و 


قرآن می دانیم که از روی نادانی گناه عقب ماندگی ها را به گردن 


۱ -برای توضیح بیشتر در مورد «درجه و درجات» به جلد سوم تفسیر «نمونه) ذیل آیه ۳ 


سوره «آل عمران» مراجعه فرمائید. 
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اسلام و قرآن می افکنیم: 

آیا اگر ما تنها مضمون این چند آیه را که روشنگر صفات مؤمنین راستین است در زندگی خود 
پیاده کنیم» ضعف و زبونی و وابستگی به این و آن را در پناه ایمان و توکل از خود دور سازیم 
و هر روزی که بر ما می گذرد» در مرحله تازه ای از ایمان و آگاهی گام بگذاريم و همواره در 
پرتو ایمان» احساس مسئولیت در برابر آنچه در اجتماعمان می گذرد داشته باشیم» رابطه ما با 
خدا و خلق آن چنان قوی باشد که از همه سرمایه های وجود خویش در پیشبرد اجتماع انفاق 
کنیم روزگارمان چنین خواهد بود که امروز است؟!(۱) 

ذکر این موضوع نیز لازم است. که ایمان مراحلی دارد و درجاتی. ممکن است در پاره ای از 
اسان به: کر فش اف که جل های ع ا مه ای از شود ان کد وا 
بسیاری از آلودگی ها نیز بسازد. 

ولی یک ایمان راسخ و حقیقی و محکم محال است از جنبه های عملی و مثبت و سازنده 
خالی شود. 

و اه که ی نها خما اه اسان اه ای ها رشان مخ مان این اسان 


بوده است. 


۱ - به خاطر داشته باشیم که این جلد در دوران تبعید و مبارزه با طاغوت نوشته شده و هنوز 


شرایط عصر طاغوت حاکمیت داشته است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۵ گما آخرجک ریک من بتک بالخق و إن فُريقاً من لمومنین 


آکارهون 
1 یجادلونک فی الق بغد ما تین كأنّما ُساقون إلى اموت و هم 


َنْظرَونَ 
ترجمه: 
۵ - همان گونه که خدا تو را به حق از خانه (به سوی میدان بدر») بیرون فرستاد. در حالی که 
گروهی از مومنان ناخشنود بودند. 
٦‏ - آنها پس از روشن شدن حق» باز با تو مجادله می کردند: (و چنان ترس و وحشت آنها را 
فرا گرفته بود که) گوئی به سوی مرگ رانده می شوند. و آن را با چشم خود می نگرند! 
تفسیر: 
ناخشنودی مومنان از پیش آمد جنگ 
در نخستین آیه از این سوره خواندیم که پاره ای از مسلمانان تازه کار از چگونگی تقسیم غنائم 
«بدر» تا حدی ناراضی بودند. در آیات مورد بحث خداوند به آنها می گوید: 
این تازگی ندارد که چیزی ناخوشایند شما باشد در حالی که صلاحتان در آن است. همان گونه 
که اصل جنگ «بدر» که فعلاً گفتگو بر سر غنائم آن است برای بعضی ناخوشایند بود و دیدید 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


مسلمانان در بر داشت. 
بنابراین» نباید با دید محدود خود. احکام الهی را ارزیابی کنید. بلکه باید در برابر آنها سر 
تسلیم فرود آرید و از نتائج نهائی بهره مند شوید. 

در آیه نخست می فرماید: این ناحشنودی پاره ای از افراد از طرز تقسیم غنائم بدر» «همانند آن 
است که خداوند تو را از خانه و جایگاهت در «مدینه» به حق بیرون فرستاد در حالی که 
بعضی از مؤمنان کراهت داشتند» (کما آخرجک ریک من بيتك بالخق و إن فريقاً من المُومِنين 
تکارهون). 

کلمه «بالحق» اشاره به این است که این فرمان خروج. طبق یک وحی الهی و دستور آسمانی 


صورت گرفت و نتیجه اش وصول به حق برای جامعه اسلامی بود. 


و در دومن آیه می افزاید: «اين گروه ظاهربین و کم حوصله در مسیر راه به سوی بدر مرتباً 
با تو مجادله و گفتگو در این فرمان حق داشتند. و با این که این واقعیت را دریافته بودند که 
این فرمان خدا است» ولی باز دست از اعتراض خویش بر نمی داشتنده (بجادلوتک فى الحق 
بخ ما تییّن). 

و آن چنان ترس و وحشت سراسر وجود آنها را فرا گرفته بود که «گوئی به سوی مرگ رانده 
می شوند و مرگ و نابودی خویش را با چشم خود می بینند» (كأنّما پساقون إلى الْمَونت و هم 
َنْظرون). 

ولی حوادث بعد. نشان داد: آنها چقدر گرفتار اشتباه» ترس و وحشت بی دلیل بودند. و این 
جنگ. چه پیروزی های درخشانی برای مسلمانان به بار آورد. 


اما با دیدن چنین صحنه ای و آن پیروزی درخشان نمی بایست بعد از جنگ 
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«بدر» در مورد غنائم زبان به اعتراض گشایند. 

دلیل این اعتراض را از تعبیر: فریقاً من الْمُوْمِنیْن: «جمعی از مؤمنان» می توان دریافت: 

اوا - این مشاجره و گفتگو به خاطر روح نفاق و بی ایمانی نبود» بلکه بر اثر ضعف ایمان و 
نداشتن بینش کافی در مسائل اسلامی بود. 

و ثانیاً - تنها عده محدودی این چنین فکر می کردند و اکثریت که از مسلمانان مجاهد راستین 


بودند تسلیم فرمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اوامر او بودند و اعتراضی نداشتند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


۷ و اد یعدم الله إخدى الطائفتيْن أنها كم و تودُون أن عَيْرَ ذات 
الشوکۀ تكن کم و رید الله آن یج احق بكلماته و یفطع دابر 
الکافرین 

۸ ليجق الحق و بُبطل الباطل و و کُره الْمُجرمُون 


تر جمه: 

۷- و (به یاد آرید) هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه (کاروان 
تجاری» یا لشکر مسلح قریش) نصیب شما خواهد بود: و شما دوست می داشتید که کاروان 
(غیر مسلح) برای شما باشد: ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت. و ريشه 
کافران را قطع کند: (از این رو آن پیروزی بزرگ نصیبتان شد). 


قبل از تفسیر بخوانید! 

غزوه بدر» نخستین درگیری مسلحانه اسلام و کفر 

در آیات گذشته اشاره ای به جنگ «بدر» شد. قرآن مجید فرازهای حساسی از آن را که هر 
کدام یک دنا آموزندگی در بر دارد در آیات مورد تخت بو بات آینده تشریح می کند. تا 
مسلمانان این حقایق را که در گذشته نزدیک تجربه کرده بودند برای همیشه به خاطر بسپارند 
و در همه عمر از آن الهام بگیرند. 


برای روشن شدن تفسیر این آیات» و آیات آینده قبلا باید فشرده ای از 
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جریان این جهاد اسلامی که نخستین درگیری مسلحانه مسلمانان با دشمنان سرسخت و خون 
آشام بود از نظر بگذرانيم تا ریزه کاری ها و اشاراتی که در این آیات هست کاملا روشن 
گردد. 

طبق آنچه تاریخ نویسان» محدثان و مفسران آورده اند. غزوه «بدر» از اینجا آغاز شد که: 
«ابوسفیان» بزرگ «مکه»» در راض یک کاروان نسبتاً مهم تجارتی که از چهل نفر با ۰ هزار 
دینار مال التجاره تشکیل می شد از «شام» به سوی «مدینه» باز می گشت. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) به پاران خود دستور داد آماده حرکت شوند و به طرف این کاروان 
بزرگ که قسمت مهمی از سرمایه دشمن را با خود حمل می کرد بشتابند و با مصادره کردن 
این سرمایه» ضربه سختی بر قدرت اقتصادی و در نتیجه بر قدرت نظامی دشمن وارد کنند. 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و یارانش حق داشتند دست به چنین حمله ای بزننده زیرا: 

الا - با همجرت مسلمانان از «مکه» به «مدینه» بسیاری از اموالشان به دست مکیان افتاد و 
خسارت سنگینی به آنها وارد شد. و آنها حق داشتند چنین خسارتی را جبران کنند. 

از این گذشته مردم «مکه» در طی ۱۳ سال اقامت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مسلمین در آنجا 
کاملاً نشان داده بودند که از هیچ گونه ضربه و صدمه به مسلمانان فروگذار نخواهند کرد و 
حتی آماده کشتن شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله)نیز شدند. 

چنین دشمنی با هجرت پیامبر(صلی الله عليه واله) به «مدینه» بی کار نخواهد نشست؛ و مسلماً 
نیروی خود را برای ضربه قاطع تری بسیج خواهد کرد. پس عقل و منطق ایجاب می کند. 
مسلمانان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه با مصادره کردن سرمایه 
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عظیم کاروان تجارتی آنها ضربه سختی بر آنان وارد سازند. و هم بنیه اقتصادی و نظامی خود 
را برای دفاع از خویشتن در آینده» تقویت کنند. 

و این اقدامی است. که در همه برنامه های جنگی دنیاء در امروز و گذشته بوده و هست. و آنها 
که بدون در نظر گرفتن این جهات. سعی دارند حرکت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به سوی 
قافله قریش را در شکل یک نوع غارتگری منعکس سازند یا افراد بی اطلاعی هستند که از 
ريشه های مسائل تاریخی اسلام بی خبرند. و يا مغرضانی که سعی دارند واقعیت ها را 
دگرگون جلوه دهند. 

به هر حال» «ابوسفیان» از یکسو به وسیله دوستان خود در «مدینه» از این تصمیم پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) آگاه شد: 

و از سوی دیگر چون موقعی که این کاروان برای آوردن مال التجارة به سوی «شام» می رفت 
نیز مورد چنین تعرض احتمالی قرار گرفته بو قاصدی را به سرعت به «مکه) فرستاد. تا 
جریان را به اطلاع اهل (مکه» برساند. 

قاصد در حالی که طبق توصیه «ابوسفیان» بینی شتر خود را دریده» گوش آن را بریده و خون 
به طرز هیجان انگیزی از شتر می ريخت و پیراهن خود را از دو طرف پاره کرده وارونه بر شتر 
نشسته بود تا توجه همه مردم را به سوی خود جلب کند. وارد «مکه» شد و فریاد برآورد: «ای 
مردم پیروزمند. کاروان خود را دریابید! کاروان خود را دریابید! بشتابید و عجله کنید اما باور 
نمی کنم به موقع برسید: زیرا محمّد و افرادی که از دین شما خارج شده اند برای تعرض به 
کاروان از «مدینه» بیرون شتافته اند). 

در این موقع خواب عجیب و وحشتناکی که «عاتکه» دختر «عبدالمطلب» و عمه پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) دیده بود دهان به دهان می گشت و بر هیجان مردم می افزود. 


جریان خواب این بود: او سه روز قبل در خواب دیده بود: شخصی فریاد 
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می زند. مردم به سوی قتلگاه خود بشتابید و سپس این منادی بر فراز کوه «ابوقبیس» رفت و 
قطعه سنگ بزرگی را از بالا به حرکت در آورد» این قطعه سنگ متلاشی شد و هر قسمتی از 
آن به یکی از خانه های قریش اصابت کرد و نیز از درّه «مکه» سیلاب خون جاری شد. 
هنگامی که وحشت زده از خواب بیدار شد» و به برادرش «عباس» خبر داد مردم در وحشت 
فرو رفتند. 

اما هنگامی که داستان این خواب به گوش «ابوجهل» رسید» گفت: این زن» پیامبر دومی است 
که در فرزندان «عبدالمطلب» ظاهر شده قسم به بت های «لات» و «غزّی) که سه روز مهلت 
می دهیم اگر اثری از تعبیر خواب او ظاهر نشد. نامه ای را در میان خودمان امضاء می کنیم که 
«بنی هاشم» دروغگوترین طوائف عربند. 

ولی روز سوم که از این خواب گذشت. همان روزی بود که فریاد قاصد «ابوسفیان» همه «مکه» 
را لرزان ساخت. 

و از آنجا که بسیاری از مردم «مکه» در این کاروان سهمی داشتند مردم به سرعت بسیج شدند 
و حدود ۹۵۰ نفر مرد جنگی که جمعی از آنها بزرگان و سرشناسان «مکه» بودند با ۷۰۰ شتر و 
۰ رأس اسب به حرکت در آمدند فرماندهی لشکر را «ابوجهل» بر عهده گرفت و به سرعت 
خود را به منطقه «بدر» رساندند. 

از سوی دیگر «ابوسفیان» برای این که خود را از تعرض مسلمانان مصون بدارد مسیر خود را 
تغییر داد و به سرعت به سوی «مکه» گام بر می داشت. 

پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) با ۳۱۳ نفر که تقریباً مجموع مسلمانان مبارز اسلام را در آن 


روز تشکیل می دادند به نزدیکی سرزمین «بدر» - بین راه «(مکه» و (مدینه) - 
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رسیده بود که خبر تغییر مسیر حرکت سپاه قریش به او رسید. 

در این هنگام با اران خود مشورت کرد که: آیا به تعقیب کاروان «ابوسفیان» و مصادره اموال 
کاروان بپردازد و یا برای مقابله با سپاه دشمن آماده شود؟ 

جمعی مقابله با سپاه دشمن را ترجیح دادند ولی گروهی از این کار اکراه داشتند. و ترجیح می 
دادند کاروان را تعقیب کنند. 

دلیل آنها هم این بود که ما به هنگام بیرون آمدن از «مدینه» به قصد مقابله با سپاه «مکّه» نبودیم 
و آمادگی رزمی برای درگیری با آنها را نداریم در حالی که آنها با پیش بینی قطعی و آمادگی 
کافی برای جنگ به سوی ما می آیند. 

این دودلی و تردید در این گروه. هنگامی افزايش یافت که معلوم شد نفرات دشمن تقریباً بیش 
از سه برابر نفرات مسلمانان و تجهیزات آنها چندین برابر تجهیزات مسلمانان است. 

ولی با همه این حرف ها پیامبر(صلی الله عليه وآله) نظر گروه اول را پسندید. و دستور داد 
آماده حمله به سپاه دشمن شوند. 

هنگامی که دو سپاه با هم رو به رو شدند. دشمن نتوانست باور کند مسلمانان با آن نفرات و 
تجهیزات کم به میدان آمده اند بلکه فکر می کرد: قسمت مهم سپاه اسلام در جائی مخفی شده 
اند تا به موقع حمله خود را به طور غافلگیرانه شروع کنند. از این جهت. شخصی را برای 
تحقیق فرستادند. اما به زودی فهمیدند جمعیت همان است که دیده بودند. 

از طرفی - همان طور که گفتیم - جمعی از مسلمانان در وحشت و ترس فرو رفته بودند. و 
اصرار داشتند مبارزه با این گروه عظیم که هیچ گونه موازنه ای با آنها ندارد. صلاح نیست. 
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از طرف دیگر. پیامبر(صلی الله علیه وآله) با این وعده الھی آنها را دلگرم ساحت و گفت: 
«خداوند به من وعده داده که بر یکی از دو گروه پیروز خواهید شد. یا بر کاروان قریش یا بر 
لشکرشان. و وعده خداوند تخلف ناپذیر است. به خدا سوگند گویا محل کشته شدن ابوجهل 
و عده ای از سران قریش را با چشم خود می بینم سپس به مسلمانان دستور داد: در کنار چاه 
بدر فرود آیند (بدر در اصل, نام مردی از قبیله جهينه بود که چاهی در آن سرزمین احداث 
کرد بعداً آن چاه و آن سرزمین به نام سرزمین «بدر» و چاه «بدر» نامیده شد). 

در این گیرودار «ابوسفیان» توانست خود را با قافله از منطقه خط رهائی بخشده و از طریق 
ساحل دریا (دریای احمر) از بیراهه به سوی «مکه» با عجله بشتابد» و به وسیله قاصدی به 
لشکر پیغام فرستاد که کاروان شما رهائی یافت. من فکر می کنم مبارزه با محمّد در این شرائط 
لزوم ندارد چون دشمنانی دارد که حساب او را خواهند رسید. 

ولی رئیس لشکر «ابوجهل» به این پيشنهاد تن در نداد و به بت های بزرگ «لات» و «غزی» 
قسم یاد کرد که ما نه تنها با آنها مبارزه می کنیم بلکه تا داخل «مدینه» آنها را تعقیب خواهیم 
کرد اسیرشان می کنیم و به «مکه» می آوریم تا صدای این پیروزی به گوش تمام قبائل عرب 
تیگ 

سرانجام لشکر قریش نیز وارد سرزمین «بدر» شد. و غلامان خود را برای آوردن آب به سوی 
چاه فرستادند. یاران پیامبر(صلی الله علیه وآله) آنها را گرفته و برای بازجوثی به خدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) آوردند. 

حضرت از آنها پرسید: شما کیستید؟ 

گفتند: غلامان قریشیم. 


فرمود: تعداد لشکر چند نفر است؟ 
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گفتند: اطلاعی از این موضوع نداریم. 

فرمود: هر روز چند شتر برای غذا می کشند؟ 

گفتند: له تا ده شتر. 

فرمود: جمعیت آنها از نهصد تا هزار نفر است (هر شتر خوراک یکصد مرد جنگی). 

محیط محیط رعب آور و به راستی وحشتناکی بود. لشکر قریش که با ساز و برگ جنگی 
فراوان و نیرو و غذای کافی و حتی زنان خواننده و نوازنده برای تهییج یا سرگرمی لشکر قدم 
به میدان گذارده بودند. خود را با حریفی رو به روی می دیدند که باورشان نمی آمد. با آن 
شرائط قدم به میدان جنگ بگذارند. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) که می دید یارانش ممکن است. از وحشت شب به آرامی نخوابند. 
و روز و فردا با جسم و روحی خسته در برابر دشمن قرار بگیرند. طبق یک وعده الهی به آنها 
فرمود: 

غم مخورید اگر نفراتتان کم است. جمع عظیمی از فرشتگان آسمان به کمک شما خواهند 
شتافت و آنها را کاملاً دلداری داده به پیروزی نهائی که وعده الهی بوت مطمعن ساخت به 
طوری که آنها شب را به آرامی خوابیدند. 

مشکل دیگری که جنگجویان از آن وحشت داشتند. وضع میدان «بدر» بود که از شن های نرم 
که پاها در آن فرو می رفت - پوشیده بود. در آن شب باران جالبی بارید» هم توانستند با آب 
آن وضو بسازند. خود را شستشو و صفا دهند و هم زمین زیر پای آنها سفت و محکم شد. و 
عجب این که این رگبار در سمت دشمن به طوری شدید بود که آنها را ناراحت ساخت. 

خبر تازه ای که به وسیله گزارشگران مخفی - که از لشکر اسلام شبانه به کنار اردوگاه دشمن 


آمده بودند - دریافت شد و به سرعت در میان مسلمانان انعکاس 
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یافت این بود که: آنها گزارش دادند» لشکر قریش با آن همه امکانات» سخت بیمناکند گوئی 
خداوند لشکری از وحشت در سرزمین قلب آنها فرو ریخته است. 

فردا صبح لشکر کوچک اسلام با روحیه ای نیرومند در برابر دشمن صف کشیدند. 

قبلاً پیامبر(صلی الله علیه وآله) به آنها پیشنهاد صلح کرد تا عذر و بهانه ای باقی نماند و نماینده 
ای به میان آنها فرستاد که: من دوست ندارم شما نخستین گروهی باشید که مورد حمله ما قرار 
می گیرید. 

بعضی از سران قریش مایل بودند این دستی را که به عنوان صلح به سوی آنها دراز شده 
بفشارند و صلح کنند. ولی باز «ابوجهل» مانع شد. 

بالاخره. آتش جنگ شعلهور گردید. «حمزه» عموی پیامبر(صلی الله عليه وآله) و «علی»(علیه 
السلام)که جوان ترین افراد لشکر بودند. و جمعی دیگر از جنگجویان شجاع اسلام در 
جنگهای تن به تن که سنت آن روز بود» ضربات شدیدی بر پیکر حریفان خود زدند و آنها را 
از پای در آوردند. روحیه دشمن باز ضعیف تر شد. 

«ابوجهل» فرمان حمله عمومی صادر کرد و فلا دستور داده بود آن دسته از اصحاب 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را که از اهل مدينهاند به قتل برسانند و مهاجرین «مکه» را اسیر کنند 
و برای انجام یک سلسله از تبلیغات به «مکه» آورند. 

لحظات حساسی بود» پیامبر(صلی الله عليه وآله) به مسلمانان دستور داده بود: زياد به انبوه 
جمعیت نگاه نکنند. تنها به حریفان خود بنگرند. دندان ها را روی هم فشار دهند. سخن کمتر 
بگویند. از خداوند مدد بخواهند. از فرمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) - در هر حال - سر 
نپیچند. و به پیروزی نهائی امیدوار باشند. 


پیامبر(صلی الله عليه وآله‌)دست به سوی اسمان برداشت و عرض کرد: یا رب ان تک 
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هذه الْعصابك لم تعب «بار پروردگارا! اگر این گروه کشته شوند کسی تو را پرستش نخواهد 
کرد). 

باد به شدت به سوی لشکر قریش می‌وزید و مسلمانان پشت به باد به آنها حمله می کردنده 
استقامت و پایمردی و دلاوری های آنها قریش را در تنگنا قرار داده بود» در نتیجه هفتاد نفر از 
سپاه دشمن که ابوجهل در ميان آنها بوده کشته شدند و در خاک و خون غلطیدند و هفتاد نفر 
مسلمانان با دشمن نیرومندشان با پیروزی غير منتظره ای پایان گرفت.(۱) 

تفسیر: 

اکنون که چگونگی غزوه «بدر» را به طور فشرده دانستیم به تفسیر آیات سوره باز می گردیم 
در نخستین آیه مورد بحث به وعده پیروزی اجمالی خداوند در جریان جنگ «بدر» اشاره شده 
می فرماید: (به یاد بیاورید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد یکی از دو گروه (کاروان 
تجاری قریش یا لشکر آنها) در اختیار شما قرار خواهد گرفت» (و لد يَعدكم الله إخدى 
الطائفتین نها كب). 

اما شما برای پرهیز از دردسرهای جنگ تلفات و ناراحتی های ناشی از آن «دوست می داشتید 


کاروان در اختیارتان قرار بگیرده نه لشکر قریش» (و تودُون أن عَيْرَ ذات الشوکۀ تکون لکْم). 
۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد 51 از صفحه ۱ نا 2۳۹ موسسه اسماعیلیان قم» طبع چهارم 


۲ هق - «مجمع البیان»» جلد 4 از صفحه ۵۲۱ تا ۵۲۳. ذیل آیات مورد بحث (با احتصار 


و تلخیص و در پاره ای از موارد با توضیح). 
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در روایات آمده است پیامبر(صلی الله عليه وآله) به آنها فرمود: «إخدى الطائفتيْن کم إِمَاالعير و 
اما الَفی.(۱) ۱ ا 

ی اس وف مس ار اس خی هیآ بیع 
به جای لشکر «ذات الشوكة» و به جای کاروان «غْیر ذات الشوکة» تعبیر شده است. 

این تعبیر نکته لطیفی در بر دارد زیرا «شوکة» که به معنی قدرت و شدت است در اصل از 
«شوک» به معنی خار گرفته شده سپس به سر نیزه های سربازان و بعد از آن به هر گونه 
اسلحه. «شوکه» گفته شده و از آنجا که سلاح نشانه قدرت و شدت است به هر گونه قدرت و 
شدت سوه «ش و که» اطلاق می شود. 

بنابراین» «ذات الشوکة» به معنی سربازان مسلح» و «غیر ذات الشوکة» به معنی کاروان غير 
مسلح است که اگر مردان مسلحی هم در آن بوده, مسلماً قابل ملاحظه نبوده اند. 

یعنی. گروهی از شما روی حس راحت طلبی یا علاقه به منافع مادی» ترجیح می دادند با مال 
التجاره دشمن رو به رو شوند. نه با سربازان مسلح, در حالی که پایان جنگ نشان داد. صلاح و 
مصلحت قطعی آنها در این بود که قدرت نظامی دشمن را درهم بکوبند. تا راه برای پیروزی 
های بزرگ آینده هموار گردد. 

لذا به دنبال آن می فرماید: «خدا می خواهد به این وسیله حق را با کلمات خود تثبیت کند. و 
آئین اسلام را تقویت نماید و ريشه کافران را قطع کند» رو پُرید له آن بحق الق بکلماته و 
فطع دابر الکافرین).(۲) 


۱ -«بحار الانوار». جلد ۰۱٩‏ صفحه ۲۱۶ - (مجمع البیان» ذيل آیات مورد بحث - «فتح القدیر» 


۲ - «دابر» به معنی دنباله و عقب جیزی است» بنابراین» (قطع دابر) کنایه از ريشه ن ساختن 
می باش 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۳۱ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


بر این اساس» این یک درس بزرگ عبرت برای همه شما مسلمانان بود که در حوادث مختلف؛ 
دورنگر و آینده ساز باشید. نه کوته بین و تنها به فکر امروز» هر چند دورنگری و مال اندیشی 
مشکلات فراوانی در بر داشته باشد و کوته بینی توأم با آسایش و منافع مادی زودگذر: زیرا 
پیروزی نخست یک پیروزی ریشه دار و همه جانبه است. اما پیروزی دوم یک پیروزی سطحی 
و موقت است. 

این تنها درسی برای مسلمانان آن روز نبود. بلکه مسلمانان امروز نیز باید از این تعلیم آسمانی 
الهام بگیرند. هرگز به خاطر مشکلات. ناراحتی ها و زحمات طاقت فرسا. از برنامه های 


اصولی چشم نپوشند و به سراغ برنامه های غیر اصولی ولی ساده و کم زحمت نروند. 


در آخرین آیه باز هم به طور آشکارتر پرده از روی مطلب بر می دارد که «هدف اصلی این 
برنامه (درگیری مسلمانان با لشکر دشمن در میدان بدر) این بود که حق: یعنی توحید اسلام؛ 
عدالت و آزادی بشر از چنگال خرافات و اسارتها و مظالم. تثبیت و جای گیر شود و باطل: 
یعنی شرک و کفر و بی ایمانی و ظلم و فساد ابطال گردد و از میان برود. هر چند مشرکان 
مجرم و مجرمان مشرک مايل نباشند» (لیحق احق و بطل الباطل و لو كر المُجْرمُون). 

آیا این آیه تأکید همان مطلبی است که در آیه پیش گفته شد همان طور که در نظر ابتدائی به 
چشم می خورد؟ 

یا مطلب جدیدی را در بر دارد؟ 

بعضی از مفسران مانند «فخر رازی» در تفسیر «کبیر» و نویسنده «المنار» در تفسیرش چنین 
گفته اند: حق در آیه قبل» اشاره به پیروزی مسلمانان در جنگ «بدر» بود اما حق در آیه دوم 


اشاره به پیروزی اسلام و قرآن است که نتیجه 
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پیروزی نظامی در جنگ «بدر» بود. 

و به این ترتیب. پیروزی نظامی در آن شرائط خاص مقدمه پیروزی هدف و مکتب بود. 

این احتمال نیز هست که آیه قبل اشاره به اراده خدا (اراده تشریعی که در شکل فرمان پیامبر 
(صلی الله عليه وآله) آشکار شد) بوده باشد. و آیه اخیر اشاره به نتیجه این حکم و فرمان 
(دقت کنید). 
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٩‏ اذ تمنتغیئون ربکم قامتتجاب کم انی مید کم بالف من المَلائکۂُ 
مُردفین 
۰ و ما جَعَلۀ الله الا ُشری و لتطمن به بكم و ما الصر الا من 
ند لها له غریر حكية ٠‏ 
۱ الا بتکم اعاس اه و رل علیکم من الستمام ماه 
لطه رم به و ُذهب نکم رجز الشیّطان و لیربط على فلوبکُم و 
بت به الافُدام 
۲ ال وحی ویک الی ا تقو الذین وا القی 
فى قوب الذین کُفروا الرغب فاضربوا قوق الأغناق و اضرا 
۳ لک بنهْمٌشَاقوا له و رسوله و من بُشاقق الله و رسوله فان 
الله شديد العقاب ۱ ۱ 
٤‏ ذلگ قذوقوة و أن للكافرين عذاب الثار 
تر جمه: 
٩‏ - (به خاطر بیاورید) زمانی را (که از شدت ناراحتی در میدان بدر») از پروردگارتان کمک 
می خواستید: و او خواسته شما را پذیرفت (و گفت): من شما را با یک هزار از فرشتگان» که 
پشت سر هم فرود می آیند. یاری می کنم. 
۰ - ولی خداوند. این را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد: و گرنه 
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۱ - و (یاد آورید) هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا بود» شما را فرا 
گرفت: و آبی از آسمان برایتان فرستادء تا شما را با آن پاک کند: و پلیدی شیطان را از شما 
دور سازدز و دل هایتان را محکم» و گام ها را با آن استوار دارد! 

۲ -و (به یاد آر) موقعی را که پروردگارت به فرشتگانی وحی کرد: «من با شما هستم: کسانی 
را که ایمان آورده اند. ثابت قدم دارید! به زودی در دل های کافران ترس و وحشت می افکنم: 
ضربه ها را بر بالاتر از گردن (بر سرهای دشمنان) فرود آرید! و همه انگشتانشان را قطع کنید! 
۳ - این به خاطر آن است که آنها با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیدند: و هر کس با خدا و 
۶ - این (مجازات دنیا) را بچشید! و برای کافران» مجازات آتش (در جهان دیگر) خواهد بود! 
تفسیر: 

درس های آموزنده در میدان بدر 

این آیات» به قسمت های حساسی از جنگ «بدر» و نعمت های گوناگونی که خداوند در این 
صحنه خطرناک نصیب مسلمانان کرد اشاره می کند. تا حر اطاعت و شکرگزاری آنها را 
برانگیزد و راه را به سوی پیروزی ها و پیشرفت های آینده در برابر آنها بگشاید. 

نخست به نعمت باری فرشتگان اشاره کرده می فرماید: «به خاطر بیاورید زمانی را که از شدت 
وحشت و اضطراب - که از کثرت نفرات دشمن و فزونی تجهیزات جنگی آنها برای شما پیش 


امه بود - به خدا پناه می بردید» دنت 
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حاجت به سوی او دراز می کردید و از وی تقاضای کمک می نمودید» (إذ تسنتغیٹون ربّکہ). 
در پاره ای از روایات آمده پیامبر(صلی الله علیه وآله)نیز با مسلمانان در استغاثه و یاری طلبیدن 
از خداوند هم صدا بود دست خود را به سوی آسمان بلند کرده عرضه می داشت: هم آنجز 
لی ما وعَدتّنی اللَهْم ان تهَلک هذه العصابة لاتخبد فى الارزض: 

«خداوندا وعده ای را که به من داده ای تحقق بخش! پروردگارا؛ اگر این گروه موّمنان نابود 
شونله دیگر در روی زمین پرستش نمی شوی»! 

و پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن قدر به این استغاثه و دعا ادامه داد که عبا از دوشش بر زمین 
افتاد.(۱) 

و به دنبال آن می افزاید: در این هنگام «خداوند تقاضای شما را پذیرفت و فرمود: من شما را با 
یک هزار نفر از فرشتگان که پشت سر هم فرود می آیند. کمک و یاری می کنم» (فاستجاب 
لکم انی يدم بالف من المَلانکة مُردفین). 

«مُردفین» از ماده «ارداف» به معنی پشت سر هم قرار گرفتن است» بنابراین مفهوم این کلمه این 
می شود که فرشتگان پشت سر یکدیگر برای باری مسلمانان فرود آمدند. 

این احتمال نیز در معنی آیه داده شده است که: منظور این است: این گروه هزار نفری گروه 
های متعدد دیگری را پشت سر داشتند و به این ترتیب با آیه ۱۲۶ سوره «آل عمران» که می 
گوید: «هنگامی که تو (ای پیامبر) به مومنان می گفتی: آیا کافی نیست که خداوند شما را به سه 


هزار نفر از فرشتگان یاری کند» 
۱ - «مجمع البيان»» جلد »٤‏ صفحه ۵۲۵ ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ 


صفحات ۰۲۲۱ ۰۲۲۱ ۲۵۱ و ۳۲۶ - (شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید). جلد ۲ صفحه 1۵٩‏ 


کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی, قم ۱۶۰۶ هق (با تفاوت). 
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تطبیق می نماید. 
ولی ظاهر ان است که: عدد فرشتگان در (بدر) یک هزار نفر بوده است» و «مُردفین) صفت ان 
یک هزار نفر است» و آیه سوره «آل عمران» وعده ای بوده است به مسلمانان که حتی اگر لازم 


شود خداوند عدد بیشتری را به پاری شما می فرستد. 


آنگاه» برای این که کسی خیال نکند پیروزی به دست فرشتگان و مانند آنها است. می فرماید: 
«خداوند این کار را فقط بشارت و برای اطمینان قلب شما قرار داد» (و ما جَعَلَّة الله الا بُشری 
(و گرنه پیروزی جز از ناسیه خحداوند نیست» (و ما النّصر الا من عند اللّه)» و ما فوق همه اين 
اسباب ظاهری و باطنی اراده و مشیت او است. 

«زیرا خداوند آن چنان قادر و قوی است که هیچ کس نمی تواند در برابر اراده و ایستادگی کند 
و آن چنان حکیم و دانا است که یاری خود را جز در مورد افراد شایسته قرار نخواهد داد (إن 
الله عزیز حکیم). 


آیا فرشتگان جنگیدند؟ 

در این که آیا فرشتگان جنگیدند پا خیر» در میان مفسران در این زمینه گفتگوی بسیار شده 
است: 

بعضی معتقدند: فرشتگان رسماً وارد صحنه نبرد شدند و با سلاح های مخصوص به خود به 
لشکر دشمن حمله کردند و عده ای از آنها را به خاک افکندند. پاره ای از روایات را نیز در 
این زمینه نقل کرده اند. 

ولی قرائنی در دست است که نشان می دهد: نظر گروه دوم که می گویند: 
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فرشتگان تنها برای دلگرمی و تقویت روحیه مومنان نازل شدند. به واقع نزدیک تر است: زیرا: 
اول در آیه فوق خواندیم که: اینها تمام برای اطمینان قلب شما بوده است تا با احساس این 
پشت گرمی بهتر مبارزه کنید. نه این که آنها اقدام به جنگ کرده باشند. 

ثانیاً: اگر بنا شود فرشتگان» شجاعانه سربازان دشمن را به خاک افکنده باشند» چه فضیلتی برای 
مجاهدین «بدر» باقی خواهد ماند که این همه در روایات از آنها سخن به میان آمده است؟ 
ثالثاً: تعداد مقتولین «بدر» هفتاد نفر بودند که قسمت مهمی از آنها با شمشیر علی(علیه السلام) 
به خاک افتادند. و قسمت دیگری به دست جنگجویان اسلام که غالباً قاتلین آنها در تاریخ به 
نام» ذکر شده اند. 


بنابراین» برای فرشتگان چه چیز باقی می ماند؟ و چه کسی را آنها به خاک انداختند؟ 


پس از آن» دومین نعمت خود به مومنان را یادآور می شود و می فرماید: «به خاطر بیاورید 
هنگامی که خواب سبکی شما را فرو گرفت که مايه آرامش و امنیت روح و جسم شما از 
ناحیه خداوند گردید (ذ بُغشيكم النْعاس ان منث). 

«یْعْشی» از ماده «غشیان» به معنی پوشاندن و احاطه کردن است. گوئی خواب همچون پرده ای 
پر آنها افکنده شد و آنها را پوشاند. 

«عاس» به ابتدای خواب و یا خواب کم» سبک و آرام بخش, گفته می شود و شاید اشاره به 
این است که در عین استراحت آن چنان خواب عمیقی بر شما مسلط نشد که دشمن بتواند از 
موقعیت استفاده کرده بر شما شبیخون بزند. 


و به این ترتیب» مسلمانان در آن شب پر اضطرار» از این نعمت بزرگی که 
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فردای آن روز در میدان مبارزه به آنها کمک فراوانی کرد بهره گرفتند. 

سومین موهبتی را که در آن میدان به شما ارزانی داشت این بود: «آبی از آسمان برای شما فرو 
فرستاد» (و یل عَلَيْكّم من السّماء ماء). 

«تا به وسیله آن شما را پاک و پاکیزه کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد» (ليطهرکم به و 
این پلیدی ممکن است وسوسه های شیطانی بوده: و ممکن است پلیدی جسمانی بر اثر 
جنابت بعضی در آن شب: و يا هر دو. 

این آب حیات بخش که در گودالهای اطراف «بدر» جمع شده بود. و مسلمانان نیاز شدیدی 
برای شستشو و رفع عطش به آن داشتند. همه این پلیدی ها را شست و با خود برد. 

به علاوه «خدا می خواست با این نعمت دل های شما را محکم دارد» (و یربط علی قلَوبکُم). 
و نیز «می خواست در آن شنزار که پای شما فرو می رفت. و لغزنده بود» به وسیله ریزش باران 
گام های شما را محکم کند» (و بت به الأْْدام). 

این احتمال نیز وجود دارد که مراد از «تثبیت اقدام» تقویت روحیه و افزودن ميزان پایمردی و 


استقامت آنها در پرتو این نعمت و يا اشاره به هر دو قسمت بوده باشد. 


چهارمین نز نعمت از ذ نعمت های پروردگار بر مجاهدان جنگ «بدر» ترس و وحشتی بود که در 
دل دشمنان افکند و روحیه آنها را سخت متزلزل ساخت در این باره می فرماید: «به خاطر 
بیاور هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان وحی فرستاد. که من با شما هستم و شما افراد با 


ایمان را تقویت کنید و ثابت قدم 
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بدارید» (إذ وحی ریک ای المَلائكة نی مَعکُم توا الذين آمَوا). 

و «به زودی در دل های کافران ترس و وحشت می افکنم» (ستألْقی فی قوب الَذین کُفروا 
الرطب). 

و این راستی عجیب بود که ارتش نیرومند قریش در برابر سپاه کوچک مسلمانان - طبق نقل 
تواریخ - آن چنان روحیه خود را باخته بود که جمعی از درگیر شدن با مسلمانان بسیار 
وحشت داشتند. 

گاه پیش خود فکر می کردند اینها افراد عادی نیستند. 

بعضی می گفتند: مرگ را بر شترهای خویش حمل کرده و از «یثرب» (مدینه) برایتان سوغات 
آورده اند. 

شک نیست این رعب افکنی در دل دشمن» که از عوامل مؤثر پیروزی بود» بدون حساب نبود. 
آن پایمردی مسلمانان. 

آن نماز جماعت و شعارهای گرم و داغشان. 

آن اظهار وفاداری مومنان راستین و سخنانی همچون سخنان «سعد بن معاذ» که به عنوان 
نمایندگی از طرف انصار به پیامبر(صلی الله علیه وآله) عرض کرد: 

پدر و مادرم به فدایت باد ای رسول خدا! ما به تو ایمان آورده ایم و به نبوت تو گواهی داده 
ایم که هر چه می گوئی از طرف خدا است. 

هر دستوری را می خواهی بده و از اموال ما هر چه می خواهی برگیر! 

به خدا سوگند اگر به ما فرمان دهی که در این دریا (اشاره به دریای احمر که در آن نزدیکی 
بود) فرو رویم. فرو خواهيم رفت. ما آرزو داریم خداوند به ما توفیق دهد خدمتی کنیم که مايه 


روشنی چشم تو شود.(۱) 


| -«بحار الانوار» جلد ۱۹ صفحات ۲۱۸ و .۲٤۸‏ 
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آری» این گونه سخنان که به هر حال در ميان دوست و دشمن پخش می شد به اضافه آنچه 
قبلاً از استقامت مردان و زنان مسلمان در «مکه» دیده بودند. همگی دست به دست هم داد و 
وحشت برای دشمنان آفرید. 

باد شدیدی که به سوی جبهه دشمن می‌وزید و رگباری که بر آنها فرود آمد. و خاطره 
وحشتناک خواب «عاتکه» در «مکه» و مانند اینها عوامل دیگری برای وحشت و اضطراب آنها 
بودند. 

سپس فرمانی را که در میدان «بدر» به وسیله پیامبر(صلی الله عليه وآله) به مسلمانان داده بود. 
به یاد آنها می آورد. و آن این بود که هنگام نبرد با مشرکان از ضربه های غیر کاری بپرهيزید و 
نیروی خود را در آن صرف نکنید بلکه ضربه های کاری بر پیکر دشمن فرود آرید می فرماید: 
«ضربه بر بالاتر از گردن بر مغزها و سرهای آنها فرود آرید» (فاضربُوا فوق الأغناق). 

«و دست و پای آنها را از کار بیندازید» (و اضریُوا منهُم کل بنان). 

نان» جمع «بنا» به معنی سر انگشت وت پا پا و يا خود انگشتان است» و در آبه مورد 
بحث می تواند کنایه از دست و پا بوده باشد و یا به معنی اصلیش که انگشتان است: زیرا قطع 
شدن انگشتان و از کار افتادن آنها اگر در دست باشد قدرت حمل سلاح را از انسان می گیرد؛ 
و اگر در پا باشد. قدرت حرکت را. 

این احتمال نیز وجود دارد که اگر دشمن مهاجم پیاده باشد. هدف را سر او قرار دهید و اگر 
سواره باشد دست و پای او. 

همان طور که در سابق هم اشاره کردیم بعضی این جمله را خطاب به فرشتگان می دانند ولی 
قرائن نشان می دهد: مخاطب در این جمله مسلمانان هستند. و اگر فرشتگان هم مخاطب 
باشند. ممکن است هدف از ضربه زدن بر مغزها و دست و پا ایجاد رعب و وحشت در آنها 


باشد آن جنان که دست و 
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پایشان در کار بلغزد. و سرها به زیر آید. (البته این تفسیر بر خلاف ظاهر عبارت است و باید 
به کمک قرائنی که سابقاً درباره جنگ نکردن ملائکه گفتیم اثبات شود). 


بعد از همه گفتگوها برای این که کسی این فرمان های شدید و دستورات قاطع و کوبنده را بر 
خلاف آئین جوانمردی و رحم و انصاف تصور نکند. می فرماید: «اینها استحقاق چنین چیزی 
را دارند: زیرا آنان از در عداوت» دشمنی» عصیان و گردنکشی در برابر خدا و پیامبرش در 
آمدند) (ذلک بأئهم فاقوا الله و ول 

«شاقوا» از ۳ «شقاق» در اصل به معنی شکاف و جدائی است و از آنجا که شخص مخالف 
دشمن و عصیانگ صف خود را جدا می کند به عمل او شقاق گفته می شود. 

لذا می افزاید: «هر کس از در مخالفت و دشمنی با خدا و پیامبرش در آید. گرفتار مجازات 
دردناک در دنیا و آحرت خواهد شد: زیرا خداوند (همان گونه که رحمتش وسیع و بی انتها 
است) مجازاتش شدید و دردناک است» (و من بشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب). 


در آخرین آیه مورد بحث. برای تأکید این موضوع می فرماید: «اين مجازات دنیا را بچشید - 
مجازات ضربه های سخت در میدان جنگ کشته شدن» اسارت و شکست و اکامی - و در 
انتظار مجازات سرای دیگر باشید: زیرا عذاب آتش در انتظار کافران است» (ذلکُم فذُوقوه و أن 


تلکافرین عذاب" التار 
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٠‏ يا یا الّذين منوا إذا لَقيتم الّذين کَفروا زخفاً فلا نوم الأذبار 
۲ و من یرهم بومئذ بره الا منتحرفاً لقتال أو متحیرا إلى فتة ققد 

باءَ بغضب من الله و مَأواة جهن و بس التصیر 
۱۷ فم تفتلوهم و لکن الله قتلَهُم و ما رمَیّت اد رَمَیّت و لکن الله رمى 

و یی المُؤمنين منه بلاء حستاً ان له ستمیع علیم 
۸ فلکم و آن الله ُوهن کید الکافرین 
تر جمه: 
۵ - ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد رو به رو شویده 
به آنها پشت نکنید (و فرار ننمائید)! 
٦‏ -و هر کس در آن هنگام به آنها پشت کند - مگر آن که هدفش کناره گیری از میدان برای 
حمله مجدد. و يا به قصد پیوستن به گروهی (از مجاهدان) بوده باشد - (چنین کسی) به 
غضب خدا گرفتار خواهد شد: و جایگاه او جهنم است. و چه بد جایگاهی است! 
۷ این شما نبودید که آنها را کشتید: بلکه خداوند آنها را کشت! و این تو نبودی (ای پیامبر 
که خاک و سنگ به صورت آنها) انداختی: بلکه خدا اندانعت! و خدا می خواست مؤمنان را 
۸ - (سرنوشت موّمنان و کافران) همان بود ( که دیدید!) و خداوند سست کننده نقشه های 


کافران است. 
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تفسیر نمونه جلد هفتم 

تفسیر: 

فرار از جهاد ممنوع! 

همان گونه که در تفسیر آیات گذشته اشاره شد بازگو کردن داستان جنگ «بدر» و نعمت های 
گوناگون خداوند بر «مسلمانان نخستین» در این جریان» به خاطر آن است که از گذشته برای 
آینده درس بیاموزند. بدین لحاظ در آیات مورد بحث روی سخن را به مومنان کرده و یک 
دستور کلی جنگی را به آنها توصیه و تأکید می کند و می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده 
اید! هنگامی که با انبوه کافران در میدان جهاد رو به رو شدید به آنها پشت نکنید و فرار اختیار 
ننمائید»! (یا یا الّذين وا ذا لیم اذین کُفروا زخفاً فلا نوم الأذبار). 

یم از ماده «لقاء» به "۳ اجتماع و رو به رو شدن است. ولی در بسیاری از موارد به معنی 
رو به رو شدن در میدان جنگ آمده است. 

«زځف» در اصل به معنای حرکت کردن به سوی چیزی است آن چنان که پاها به روی زمین 
کشیده شود. همانند حرکت کودک قبل از آن که راه بیافتد و یا شتر به هنگام خستگی که پای 
خود را به روی زمین می کشد: سپس به حرکت لشکر انبوه نیز گفته شده است: زیرا از دور 
چنان په نظر می رسد که گوثی روی زمین سی لغزند و به پیش می آیند. 

در آیه فوق به کار بردن کلمه «زخف» اشاره به این است. که هر چند دشمن از نظر نفرات و 
تجهیزات فراوان» و شما در اقلیت قرار داشته باشید. نباید از میدان مبارزه فرار کنید همان گونه 
که نفرات دشمن در میدان «بدر» چند برابر شما بود. پایداری به خرج دادید و سرانجام پیروز 
شدید. 

اصولاً فرار از جنگ» یکی از بزرگ ترین گناهان در اسلام محسوب می شود منتهی با توجه به 
بعضی از آیات قرآن» آن را مشروط به این دانسته اند که جمعیت 
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دشمن حداکثر دو برابر مسلمانان بوده باشد» که بحث آن به خواست خداوند در همین سوره 


ذیل آیات 1۵ و ٦1‏ خواهد آمد. 


به همین جهت. در آیه بعد مجازات دردناک فرارکنندگان از میدان جهاد را با ذکر استثناهای آن 
شرح می دهد می فرماید: «کسانی که به هنگام مبارزه با دشمن به آنها پشت کنند - مگر در 
صورتی که هدف کناره گیری از میدان برای انتخاب یک روش جنگی بوده باشد و یا به قصد 
پیوستن به گروهی از مسلمانان و حمله مجدد - چنین کسی گرفتار غضب پروردگار خواهد 
شد» (و من بولهم بوذ ده الا متحرفً لقتال أو تخیر إلى فة فد باء بعَضَب من الله). 

همان گونه که مشاهده می کنیم: در این آیه سا فراره اا رکذ تاه 
شکل فرار دارد اما در باطن شکل مبارزه و جهاد. 

نخست صورتی است که از آن تعبیر به «متَحرفاً لقتال» شدهو (متَحَ رف از ماده «تحرّف» به 
معنای کناره گیری از وسط به اطراف و کناره هاست. و منظور از این جمله این است که: جنگ 
جویان به عنوان یک تاکتیک جنگی از برابر دشمن بگریزند و به کناری بروند که او را به دنبال 
خود بکشانند و ناگهان ضربه غافل گیرانه را بر پیکر او وارد سازند و یا به صورت جنگ و 
گریز دشمن را خسته کنند که: جنگ گاهی حمله و گاهی عقب نشینی به عنوان حمله مجدد 
هار تا ال ت کر و 


شکل دوم آن است که جنگجوئی خود را در میدان تنها بیند و برای پیوستن 


۱ «(جواهر الكلام» جلد ١‏ صفحه 3۸٩۹‏ دار الکتب الاسلامية طبع سوم ۱۳۹۲ هھ ش» 
تحفیق: شيخ عباس قوجانی (منتهی المطلب»» جلد ۹1 صفحه A‏ طبع قدیم» ناشر: حاج 
احمد تبریز» ATTY‏ مقابله حسن پیشنماز ك «تذكرهٌ الفقهاء»» جلد 9 صفحه EY‏ طبع قدیم» 
مكتبة الرضوية لاحیاء الاثار الجعفرية (جلد ٩‏ صفحه ۲۱۹ طبع جدید. چاپ آل البیت» ۱۶۱۷ 
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به گروه جنگجویان عقب نشینی کند و پس از پیوستن به آنها حمله را آغاز نماید. 

به هر حال. دستور تحریم فرار از میدان, نباید به شکل خشکی تفسیر شود که مانورها و 
تاکتیک های جنگی را از میان ببردز همان مانورهائی که سرچشمه بسیاری از پیروزی هاست. 
و در پایان آیه می فرماید: نه تنها فرارکنندگان گرفتار خشم خدا می شوند بلکه «جایگاه آنها 
دوزخ و چه بد جایگاهی است» (و واه جَهنْم و بس المصیر). 

جمله «یاء» از ماده «بواء» به معنای مراجعت ول گرفتن آمده. ولی ريشه آن به معنای صاف 
و مسطح کردن یک محل و مکان است» و از آنجا که انسان به هنگام منزل گرفتن محل خود را 
صاف و مسطح می کند این کلمه به این معنی آمده است» همچنین چون انسان به منزلگاه 
خویش مراجعت می کند به معنای بازگشت نیز آمده است و در آیه بالا اشاره به این است که 
آنها مشمول غضب مستمر و مداوم پروردگار می شوند. گوئی در خشم و غضب پروردگار 
منزل گرفته اند. 

«مأوی» در اصل» به معنای پناهگاه است و این که در آیه بالا می خوانیم: مأوای فرارکنندگان از 
جهاد جهنم است: اشاره به این است که آنها با فرار می خواهند پناهگاهی برای خود انتخاب 
کنند که از هلاکت مصون بمانند. ولی به عکس» پناهگاه آنها جهنم می شود نه تنها در جهان 
دیگر بلکه در این جهان نیز در جهنمی سوزان از ذلت و بدبختی و شکست و محرومیت. پناه 
لذا در کتاب «عیون الاخبار» از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) در پاسخ یکی از 
دوستانش - که از فلسفه بسیاری از احکام سئوال می کند - در زمینه فلسفه تحریم فرار از 


جهاد نقل می کند: «خداوند به این دلیل فرار از جهاد را تحریم 
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کرده که موجب وهن و سستی در دین و تحقیر برنامه پیامبران» امامان و پیشوایان عادل می 
گردد و نیز سبب می شود آنها نتوانند بر دشمنان پیروز شوند و دشمن را به خاطر مخالفت با 
دعوت به توحید پروردگار و اجرای عدالت و ترک ستمگری و از میان بردن فساد کیفر دهند. 
به علاوه سبب می شود: دشمنان در برابر مسلمانان جسور شوند و حتی مسلمانان به دست آنها 
اسیر و مقتول گردند و سرانجام آئین خداوند عزوجل برچیده شود».(۱) 

در میان امتیازات فراوانی که علی(علیه السلام) داشت. و گاهی خودش به عنوان سرمشق برای 
دیگران به آن اشاره می کند. همین مسأله عدم فرار از میدان جهاد است» آنجا که می فرماید: 
اتی کم افر من الرخف قط و لم یبارزتی أحد الا یت الارض من دما 

«من هیچ گاه از برابر انبوه دشمن فرار نکردم (با این که در طول عمرم در میدان های زیاد 
شرکت جستم) و هیچ کس در میدان جنگ با من رو به رو نشد مگر این که زمین را از خونش 
سيراب کردم».(۲) 

عجیب این است که: جمعی از مفسران اهل تسنن اصرار بر این دارند که: حکم آیه فوق 
مخصوص جنگ «بدر» بوده است و این تهدید و تشدیدی که در زمینه فرار از جهاد در آن بیان 
شده مربوط به جنگجویان «بدر» است. در حالی که نه تنها دلیلی در آیه بر احتصاص نیست 
بلکه مفهوم آیه یک مفهوم کلی درباره همه جنگجویان و همه مجاهدان است. 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۱۳۸. موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق - «عیون 
اخبار الرضا(علیه السلام)» جلد ۲ صفحه 4۲ انتشارات جهان. ۱۳۷۸ ه ق - «وسائل الشیعه)» 
جلد ۱۵ صفحه ۸۷ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 1» صفحه ۹۸ و جلد ۷۲ صفحه ٩۰‏ 
۲ - «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۱۲۹ مؤسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هم ق - «بحار 
الانوار»» جلد ۲۱ صفحه 11۵ - «خحصال صدوق». جلد ۲ صفحه ۵۸۰ انتشارات جامعه 


مدرسین قم ۱۰۳ هم.ق. 
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قرائن دیگر در آیات و روایات نیز این موضوع را تأیید می کند (البته این حکم اسلامی 


شرائطی دارد که در آیات آینده از همین سوره بیان خواهد شد). 


سپس برای این که مسلمانان از پیروزی «بدر» مغرور نشوند و تنها بر نیروی جسمانی خودشان 
تکیه نکنند بلکه همواره دل و جان خود را به یاد خدا و مددهای او گرم و روشن نگاه دارند 
می فرماید: 

«اين شما نبودید که دشمنان را در میدان بدر کشتید بلکه خداوند آنها را به قتل رساند» (فلم 
تفتلوهم و لکن الله فتلهم). 

«و تو ای پیامبر! نیز خاک و ریگ در صورت آنها نپاشیدی بلکه خدا پاشید» (و ما رمیّت اد 
ریت و لکن الله رمی). 

در روایات اسلامی و کلمات مفسران آمده است در روز «بدر» پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
علی(علیه السلام) فرمود: مشتی از خاک و سنگریزه از زمین بردار و به من بده» علی(علیه 
السلام)چنین کرد. پیامبر(صلی الله علیه وآله) آنها را به سوی مشرکان پرتاب کرد و فرمود: 
شاهت الوجُوة: «رویتان زشت و سياه باد»!(۱) 

نوشته اند: این کار اثر معجزاسائی داشت. از آن گرد و غبار و سنگ ریزه» در چشم دشمنان 
فرو ریخت و وحشتی از آن به همه دست داد. 

شک نیست: در ظاهر همه این کارها را پیامبر و مجاهدان «بدر» انجام دادند اما این که می 
گوید: شما نبودید که این کار را کردید اشاره به این است که: 

اولاً - قدرت جسمانی و روحانی و نیروی اپمان که سرچشمه این برنامه ها بود از ناحیه خدا 


به شما بخشیده شد و شما به نیروی خدا داد در راه او گام برداشتید. 


| - «بحار الانوار» جلد ۸ صفحه ۷۲ و جلد ۱۹ صفحات ۲۹ ۱۵۲۳۰۲ ۸۲ ۳۱۵ و 


E 
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ثانیاً - در میدان «بدر» حوادث معجزآسائی» که سابقاً به آن اشاره کردیم تحقق یافت که مايه 
تقویت روحیه مجاهدان اسلام و موجب شکست روحیه دشمنان شد: این تأثیر فوق العاده نیز 
از ناحیه پروردگار بود. 

در حقیقت آیه فوق» اشاره لطیفی است به مکتب: لا جَبْرٌ و لا تفویض بل آر بن أَفرین: «نه 
اجبار است و نه واگذاری مطلق. بلکه چیزی است در میان این دوهز(۱) ۱ 
زیرا در عین این که نسبت کشتن دشمنان را به مسلمانان و نسبت پاشیدن خاک را به پیامبر می 
دهد در عین حال, از آنها این نسبت را سلب می کند (دقت کنید). 

بدون شک در چنین عبارتی تناقضی وجود ندارد بلکه هدف این است که این کار هم کار 
شما بود. و هم کار خداء کار شما بود چون به اراده شما انجام گرفت و کار خدا بود چون نیرو 
وة اد تایه ان نود 

بنابراین. آنها که پنداشته اند: آیه فوق دلیل بر مکتب جبر است پاسخشان در خود آیه نهفته 
شده است. 

و نیز این که قائلین به «وحدت وجود» آیه را دستاویزی برای مکتب خود قرار داده اند پاسخ 
آن نیز در خود این آیه به طرز لطیفی منعکس است: زیرا اگر منظور, بیان این باشد که خدا و 
خلق یکی هستند نباید نسبت فعل را به صورتی برای آنها اثبات و به صورتی از آنها نفی کند. 
این نفی و اثبات خود دلیل بر تعدد مخلوق و خالق است و اگر فکر خود را از پیش داوری 
های نادرست و تعصب آمیز خالی کنیم. خواهیم دید آیه ارتباطی با 


۱ > «کافی). جلد 9 صفحه ۰ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد 11 صفحه ۱۹۷ و 
جلد ۵ صفحات ۵۱ ۵۷ ۵۲۲ ۸۲ 
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هیچ یک از مکتب های انحرافی ندارد» بلکه تنها به مکتب واسطه و َر بين الأَمْرَبّن» اشاره 
می کند آن هم به خاطر یک هدف تربیتی: یعنی از میان بردن آثار غرور که معمولاً بعد از 
پیروزی هاء دامنگیر افراد می شود. 

و در پایان آیه اشاره به نکته مهم دیگری می کند و آن این که: میدان «بدر» یک میدان آزمایش 
برای مسلمانان بود «و خدا می خواست مؤمنان را از سوی خود به وسیله این پیروزی بیازماید» 
«بلاء» در اصل به معنای آزمایش کردن است منتهی گاهی به وسیله نعمت هاست که آن را 
«بلاء حسن» می گویند: 

و گاهی به وسیله مصیبت ها و مجازات هاست که به آن «بلاء سنیٌء» گفته می شود چنان که 
درباره بنی اسرائیل می خوانیم: و بَلوناهم بالخنات و السیات: «آنها را به وسیله نعمت ها و 
مصائب آزمودیم).( ۱( 

خدا می خواست در این نخستین برخورد مسلحانه ممنان با دشمنان نیرومند. طعم پیروزی را 
به آنها بچشاند و نسبت به آینده امیدوار و دلگرم سازد. 

این موهبت الهی آزمونی برای همه آنها بود. ولی هرگز نباید آنها از این پیروزی نتیجه منفی 
بگیرند و گرفتار غرور شوند. دشمن را کوچک بشمرند. خودسازی و آمادگی را فراموش کنند. 
و از اتکای به لطف پروردگار غفلت نمایند. 

بدین جهت با این جمله آیه را تمام می کند که: «خداوند هم شنواست و هم داناست» (إِن له 
سمیع عليم). 

یعنی. خدا صدای استخائه پیامبر(صلی الله عليه واله) و مومنان را شنید. از صدق نیت و 


احلاص آنها آگاه و با خبر بود» و به همین دلیل همگی را مشمول لطف قرار داد و 


۱ -اعراف آیه ۱7۸. 
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بر دشمن پیروز ساخحت» و در آینده نیز خدا بر طبق نیات» و میزان اخلاص و اندازه پایمردی و 
استقامت مسلمانان با آنها رفتار خواهد کرد مؤمنان مخلص و مجاهد. سرانجام پیروز می شوند 


در آخرین آیه» برای تأکید و تعمیم این موضوع می فرماید: «سرنوشت مؤمنان و کافران و 
عاقبت کارشان همان بود که شنیدید» (ذلکم).(۱) 

سپس به عنوان ذکر علت می گوید: «خداوند نقشه های کافران را در برابر مؤمنان ضعیف و 
سست می کند تا نتوانند آسیبی به آنها و برنامه هایشان برسانند» (و آن الله مُوهن کل 


الکافرین). 


۱-اين جمله در حقیقت «ذلكم الّذِى سَمختم هو حال الموَمیّن و الکافرین» می باشد. 
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٩‏ ان تتفت ځوا فقّد جانکم الفح و إن تنتهوا فهو خی کم و ان 

تغوذوا ند و آن تَغْڼۍ عنکم فتتکم شبن و لو کثرت و آن الله 

مع المومین 
ترجمه: 
٩‏ - اگر شما فتح و پیروزی می خواهید. پیروزی به سراغ شما آمد! و اگر (از مخالفت) 
خودداری کنید. برای شما بهتر است! و اگر بازگردید. ما هم باز خواهیم گشت!: و جمعیت 
شما هر چند زیاد باشد. شما را (از یاری خدا) بی نیاز نخواهد کرد و خداوند با ممنان است! 
تفسیر: 
پیروزی نزدیک است 
در این که روی سخن در آیه فوق به سوی چه اشخاصی است میان مفسران گفتگو است: 
گروهی معتقدند: مخاطب در این آیه مشرکانند: زیرا آنها پیش از آن که از «مکه» به سوی 
میدان «بدر» خارج شوند. کنار خانه کعبه آمدند و روی غروری که داشتند و خود را بر حق می 
پنداشتند. دست در پرده های خانه کعبه زدند و گفتند: الُم الصر أغلى الجندین و آهدی 
تین و آکرم الحزبین: «خدایا! از ميان این دو لشکر آن گروه که برتر و هدایت یافته تر و 
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گردان»!(۱) 

و نیز نقل شده: «ابوجهل» در دعای خود گفت: «خداوندا! آئین ما یک آئین کهن و قدیمی است 
اما آئین محمّد تازه و خام است هر کدام از این دو آئین نزد تو محبوب تر است پیروانش را 
پیروز بگردان»!(۲) 

لذا بعد از پایان جنگ «بدر» آیه فوق نازل شد و به آنها چنین گفت: «اگر شما خواهان فتح و 
پیروزی آئین حق هستید پیروزی و حقانیت به سراغ شما آمد» (ان تسنتَفتخوا فد جانکم 
الفتح). 

«و اگر دست از آئین شرک و مخالفت فرمان خدا بردارید به سود شماست» (و إن تنتهوا فهو 
خير کم). 

«و اگر به سوی جنگ با مسلمانان باز گردید ما هم بار دیگر به سوی شما باز می گردیم» (و ان 
تفودوا فد ۱ 
یعنی: مسلمانان را پیروز و شما را مغلوب خواهیم ساخت. 

و هرگز به فزونی جمعیت خود مغرور نشوید: زیرا «جمعیت شما هر چند زیاد باشد موجب 
بی نیازی شما نخواهد بوده (و لن تغب عنکُم نکم یو لو کرت 

«و خداوند با مومنان است» (و آن الله مع الْمُوّمنين). 

ولی چیزی که این تفسیر را از نظر دور می سازد. این است که: در آیات قبل و بعد» همگی 


روی سخن با مژمنان بوده و مفهوم آیات نشان می دهد که در ميان 


۱ - تفسیر «صافی» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «کبیر فخر رازی»» جلد ۰۱۵ صفحه ۱۶۲ 
(صفحه 1۷ چاپی دیگر) ذیل آیه مورد بحث - «اسباب النزول» واحدی نیشابوری» صفحه 
۷ مؤسسة الحلبی و شرکاء قاهره ۱۳۸۸ هق - تفسیر «آلوسی» ذیل آیه مورد بحث. 

۲ - «بحار الانوار). جلد ٩‏ صفحه ۲۲۹ - «مجمع البیان». تفسیر «صافى»» تفسير «أصفى» 
تفسیر «نور الثقلین» (جلد ۲۰ صفحه ۱۶۰ مؤسسه اسماعیلیان طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه ق) و 


دیگر تفاسیر ذیل آیه مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


4 تفس نمونه جلد هفتم 


آنها بک نوع پیوند معنوی وجود دارد. بنابراین اگر در این میان تنها در یک آیه روی سخن به 
کفار بوده باشد. بعید به نظر می رسد. 

لذا گروهی از مفسران مخاطب را مؤمنان دانسته اند. و بهترین راه تفسیر آیه طبق این نظر 
چنین است: 

بعد از جنگ «بدر» - چنان که دیدیم - میان بعضی از مسلمانان تازه کار و ضعیف الایمان بر 
سر تقسیم غنائم جنگی گفتگو واقع شد. آیات نازل گردید. آنها را توبیخ کرد و غنائم را 
دربست در اختیار پیامبر گذارد» و او هم به طور مساوی در میان مسلمانان تقسیم کرد. سپس 
برای تعلیم و تربیت مژمنان. حوادث جنگ «بدر» را به یاد آنها آورد که چگونه خداوند آنها را 
در برابر یک گروه نیرومند پیروز کرد. 

این آیه نیز همان مطلب را دنبال می کند که اگر شما مسلمانان از خداوند تقاضای فتح و 
پیروزی کردید خدا دعای شما را مستجاب کرد و پیروز شدید. 

اگر از اعتراض و گفتگو در برابر پیامبردصلی الله عليه وآله) خودداری کنید به سود شماست. 
و اگر به همان روش اعتراض آمیز خود باز گردید ما هم باز می گردیم و شما را در چنگال 
دشمن تنها رها می سازیم. 

و جمعیت شما هر چنند زیاد هم باشند بدون یاری خداء کاری از پیش نخواهند برد. 

و خداوند با مومنان راستین و مطیع فرمان او و پیامبرش می باشد. 

از آنجا که مخصوصاً آیات آینده نیز مسلمانان را در پاره ای از مخالفت ها مورد ملامت قرار 
می دهد و در آیات گذشته نیز همین معنا را خواندیم. 

و نیز از آنجا که پیوند میان این آیات یک پیوند معنوی آشکار است. تفسیر دوم قوی تر به نظر 


می رسد. 
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۰ يا یا الّذين أَمَنوا أطيغوا الله و رسُولة و لاتولوا عنه و آنتم 
۱ و لاتکوئوا کالذین قالوا سمغنا و هم لایسمون 

۲ ان شر الدواب عند له الصتم لبم الّذين لایخقلون 

۱۳ و لو علم الله فیهم حيرا لا سمََهم و لو مهم لترلوا و هم 


o4 


ترحمه: 

۰ - ای کسانی که ایمان آورده اید!ا خدا و پیامبرش را اطاعت کنید: و سرپیچی ننمائید در 
حالی که (سخنان او را) می شنوید! 

۱ - و همانند کسانی نباشید که می گفتند: «شنیدیم!» ولی در حقیقت نمی شنیدند! 

۲ -بدترین جنبند گان نزد خداء افراد کر و لالی هستند که اندیشه نمی کنند. 

۳ - و اگر خداوند خیری در آنها می دانست. (حرف حق را) به گوش آنها می رساند: ولی 
اگر حق را به گوش آنها برساند» سرپیچی کرده و روگردان می شوند. 

تفسیر: 

شنوندگان ناشنوا! 

این آیات در تعقیب بحث های گذشته در زمینه دعوت مسلمانان به اطاعت کامل از پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) در جنگ و صلح و در همه برنامه هاست. 


لحن آیات نشان می دهد: بعضی از مومنان از وظیفه خود در این زمینه 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


کوتاهی کرده بودند لذا در نخستین آیه می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا و 
پیامبرش را اطاعت کنید»! (با انها الذین آمتوا أطيغوا الله و رشولف). 

و باز برای تأکید اضافه می کند: «هیچ گاه از اطاعت فرمان او روی گردان نشوید در حالی که 
سخنان او و اوامر و نواهیش را می شنوید» (و لاتولوا عله و نم تسنمغون). 

شک نیست: اطاعت فرمان خدا بر همه لازم است چه مؤمنان و چه کافران» ولی از آنجا که 
مخاطبین پیامبر و شرکت کنندگان در برنامه های تربیتی او مژمنان بودند روی سخن در اینجا 
با آنهاست: 


در آیه بعد بار دیگر روی همین مسأله تکیه کرده, می فرماید: «همانند کسانی نباشید که می 
گفتند: شنیدیم» ولی در حقیقت نمی شنیدند» (و لاتَکووا کالذین قالوا سمغنا و هم لايَسْمَعُون). 
این تعبیر جالبی است که قرآن درباره کسانی که می دانند. ولی عمل نمی کنند: می شنوند. ولی 
ترتیب اثر نمی دهند و ظاهراً در صف مومنانند» ولی مطیع فرمان نیستند ذکر کرده است. می 
گوید: آنها گوش شنوا دارند الفاظ و سخنان را می شنوند و معانی آن را می فهمند. اما چون بر 
کی ان عمل نمی کد گر اضاه کر فیط ویر یدن و فهمیدن: له ات و 
هنگامی که عمل نباشد مقدمات بی فایده است. 

درباره این که این افراد - که دارای چنین صفتی هستند و مسلمانان بايد به هوش باشند و مثل 
آنها نشوند - چه اشخاصی می باشند؟ نظرات متعددی است: 


بعضی احتمال داده اند. منظور منافقانی هستند که خود را در صف مسلمانان جا زده بودند. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


بعضی گفته اند: اشاره به گروهی از یهود می باشد. 
و بعضی اشاره به مشرکان عرب دانسته اند. 
ولی هیچ مانعی ندارد که همه گویندگان بدون عمل. از این گروه های سه گانه» در مفهوم آیه 


وارد باشند. 


از آنجا که گفتار بدون عمل و شنیدن بدون ترتیب اثر» یکی از بزرگ ترین بلاهای جوامع 
انسانی و سرچشمه انواع بدبختی هاست بار دیگر در آیه بعد روی همین مسأله تکیه کرده و 
با بیان زیبای دیگری بحث را ادامه می دهد می فرماید: «بدترین جنبندگان نزد خدا افرادی 
هستند که نه گوش شنوا دارند. نه زبان گویء و نه عقل و درک کر و لال اند و انديشه نمی 
کنند» (ان شر الاب عند اللّه الم لک اذین لایغلون).(۱) 

قرآن کتاب عمل است نه یک کتاب تشریفاتی, همه جا روی نتایج تکیه می کند. و اصولاً هر 
موجود بی خاصیتی را معدوم هر زنده بی حرکت و بی اثری را مرده» و هر عضوی از اعضای 
انسان را که در مسیر هدایت و سعادت او اثر بخش نباشد همانند فقدان آن می شمرد. 

در این آیه نیز کسانی که ظاهراً گوش های سالم دارند ولی در مسیر شنیدن آیات خداء سخنان 
حق و برنامه های سعادت بخش نیستند. آنها را فاقد گوش می داند و کسانی که زبان سالمی 
دارند اما مهر سکوت بر لب زده نه دفاعی از حق می کنند. نه مبارزه ای با ظلم و فساد. نه 
ارشاد جاهل. نه امر به معروف. نه نهی از منکر و نه دعوت به راه حق» بلکه این نعمت بزرگ 
خدا را در مسیر بیهوده گوئی یا تملق و چاپلوسی در برابر صاحبان زر و زور و یا تحریف حق 


و تقویت باطل 


۱ - «صم) جمع «اصَم» به معنای کر و کم جمع «آێکم» به معنای لال است. 
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به کار می گیرند» همچون افراد لال و گنگ می داند و آنان که از نعمت هوش و عقل بهره 


در آیه بعد می گوید: خداوند در دعوت آنها به سوی حق هیچ گونه مضایقه ای ندارد «اگر آنها 
آمادگی می داشتند و خدا از این نظر خیر و نیکی در آنها می دید حرف حق را به هر صورت 
بود به گوش آنها می رسانید» (و لو عَلم الله فيهم حَيْراً لا سْمَحَهُم). 

در پاره ای از روایات آمده است: جمعی از بت پرستان لجوج نزد پیامبر آمده گفتند: اگر جد 
بزرگ ما «فصتیٌ بن کلاب» را از قبر زنده کنی و گواهی به نبوت تو دهد ما همگی تسلیم 
خواهیم شد! آیه فوق نازل شد و گفت: اگر اینها همین سخن را از روی حقیقت می گفتند. 
خداوند به طرز معجزه آسائی این کار را برای آنها انجام می داد.(۱) 

ولی آنها دروغ می گویند. بهانه می گیرند و هدفشان شانه خالی کردن از زیر بار حق است. 
سپس می افزاید: «و اگر با این حال خداوند خواسته آنها را بیذیرد و سخنان حق را بیش از این 
به گوش آنها بخواند (و یا جدّشان قصی بن کلاب را زنده کند و گواهی او را بشنوند) باز 
روگردان می شوند و اعراض می کنند» (و و مهم لت و هم شفرضون). 

این جمله ها درباره کسانی است که بارها سخنان حق را شنیده اند آیات روح پرور قرآن به 


گوش آنها رسیده و محتوای عالی آن را فهمیده اند ولی باز بر 
۱ - «مجمع البیان)؛ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی». جلد ۷ صفحه TAA‏ ذیل آیه مورد 


بحث» موسسة التاریخ العربی» بیروت» ۱:۰۵ هق - «فتح القدير» شوکانی. جلد ۲ صفحه 
۸ ذیل آیه مورد بحث» عالم الكتب. 
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اثر تعصب و لجاجت در مقام انکار بر آمدند» چنین افرادی بر اثر اعمالشان شایستگی هدایت 
را از دست داده اند و دیگر خدا و پیامبرش را با آنها کاری نیست. 

این آیه جواب دندان شکنی است برای پیروان مکتب جبر» و نشان می دهد که سرچشمه همه 
سعادت ها از خود انسان شروع می شود و خداوند هم بر طبق آمادگی ها و شایستگی هائی که 


نکته ها: 

۱ -برداشت نادرست 

گاهی بعضی از افراد تازه کار با آیه فوق یک قیاس منطقی درست می کنند و از آن نتیجه گیج 
کننده ای برای خود می گیرند» می گویند: قرآن در آیه بالا می گوید: 

«اگر خدا خیری در آنها می دید حق را به گوش آنها می رساند. 

«اگر حق را به گوش آنها برساند سرپیچی می کنندا. 

نتیجه این دو این می شود: «اگر خداوند خیری در آنها می دید سرپیچی می کنند»! که این 
نتیجه. نتیجه درستی یست. 

اشتباه آنها در این است که جمله «حق را به گوش آنها می رساند» در قسمت اول سخن 
مفهومش این است که اگر آنها زمینه آماده ای می داشتند حق را به گوش آنها می رساند. 

ولی در قسمت دوم سخن» مفهومش این است که اگر با فراهم نبودن زمینه» چنین کاری را کند 
آنها سرپیچی می کنند. 

بنابراین» جمله فوق در دو معنی مختلف و جداگانه به کار رفته است. بر این 
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اساس» نمی توان از آنها یک قیاس منطقی تشکیل داد(۱) (دقت کنید). 
این درست به آن می ماند که کسی بگوید: من اگر می دانستم فلان کس دعوت مرا می پذیرد 
از او دعوت می کردم ولی در حال حاضر وضع طوری است که اگر دعوت کنم نخواهد 


پذیرفت بنابراین دعوت نخواهم کرد. 


۲ -شنیدن سخن حق مراحلی دارد 

گاهی انسان تنها الفاظ و عباراتی را می شنود. بدون این که در مفهوم آنها بیندیشد. اما گروهی 
از افراد لجوج هستند که حتی حاضر به شنیدن این مقدار نیز نیستند. 

چنان که قرآن می فرماید: و قال الّذين کفروا لاتَسمَغوا لهذا لْقرآن و لْغْوا فيه لعلَکُم تعلتون: 
«کافران گفتند: به این قرآن گوش فرا ندهید: و سر و صدا ایجاد کنید شاید شما پیروز شوید» و 
کی سین مسق را ی 

گاه انسان حاضر به شنیدن الفاظ و سخنان و اندیشه در آنها هست ولی هیچ گاه تصمیم به 
عمل ندارده همچون منافقانی که در آیه ۱١‏ سوره «محمّد»(صلی الله عليه وآله) به آنها اشاره 
شده است آنجا که می گوید: و منم من يتمع الک حتى اذا خرجوا من عندک قالوا للَّذين 
وتو العلم ما ذا قال آنفاٌ 

«بعضی از آن منافقان هستند که به سخنان تو گوش فرا می دهند اما هنگامی که از نزد تو بیرون 
می روند از روی انکار و پا تمسخر به افراد آگاه می گویند: این چه سخنی بود که محمّد(صلی 
الله عليه وآله) می گفت». 


۱ -و به اصطلاح منطق «حد وسط» در قیاس بالا وجود ندارد: زیرا در جمله اول لا سْمَعَهُمٌ 
حال کوتهم یلم فیهم حيرا و در جمله دوم لو آسنمعهُم حال کونهم لابِعلم فیهم حيرا است» 
بنابراین» حدٌ وسط مشترک در دو جمله فوق وجود ندارد تا بتوان از آن قیاس تشکیل داد و 
این دو جمله دو جمله مختلف و از هم جداست (دقت کنید). 

۲ فصلت. آیه ۲۰. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


و گاه وضع آنها طوری است که حس تشخیص نیک و بد از آنها چنان سلب شده که حتی اگر 
گوش فرا دهند مطلب حق را درک نمی کنند و این خطرناک ترین مرحله است. 

قرآن درباره همه این گروه های سه گانه می گوید: آنان در حقیقت افراد کر و ناشنوا هستند: 
زیرا شنوای حقیقی کسی است که هم گوش فرا می دهد. هم درک می کند و می اندیشد و هم 
تصمیم بر عمل از روی اخلاص دارد. 

و چه بسیارند در عصر و زمان ما کسانی که به هنگام شنیدن آیات قرآن (بلا تشبیه همانند 
شنیدن آهنگ های موسیقی) احساسات نشان می دهند و سر و صدا و جمله هائی که حاکی از 
شور و هیجان است ظاهر می سازند. ولی تمام همتشان همین است و بس و در عمل آلودگان 


بینوائی هستند که هیچ شباهتی با محتوای قرآن ندارند. 
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٤‏ ایا الّذین منوا اسجییوا للّه و للرسول إذا دعاگم لما بُخييكہ 
و المُوا أن له ول بش الْمرء و قلبه و أنه اه تخشرون 

۵ و اَمُوا فتنٌ لاتصییتن الذین ظلمُوا منکم خاصَةٌ و اغلَمُوا آن له 
شدید العقاب 

۲ و اذكروا إذ آنتم قلبل مُتتَضعفون فى الارض تخافون آن 
يتخطفكم الناس فاواکم و آیّدکمْ بنصتره و ررکم من الطیبات 
لمکم تشکرون 


ترجمه: 

۶ ای کسانی که ایمان آورده اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به 
سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد! و بدانید خداوند میان انسان و قلب او 
حائل می شود. و (همه شما در قیامت) نزد او گردآروی می شوید! 

۵ - و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد: (بلکه همه را فرا خواهد 
گرفت: چرا که دیگران سکوت اختیار کردند.) و بدانید خداوند کیفر شدید دارد! 

٩‏ - و به خاطر بیاورید هنگامی را که شما در روی زمین» گروهی کوچک و اندک و زبون 
بودید: آن چنان که می ترسیدید مردم شما را بربایند! ولی او شما را پناه داد: و با یاری خود 


تقویت کرد: و از روزی های پاکیزه بهره مند ساخت: شاید شکر نعمتش را به جا آورید! 
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تفسیر: 

دعوت به سوی حیات و زندگی 

در تعقیب آیات گذشته که مسلمانان را به علم عمل» اطاعت و تسلیم دعوت می کرد در این 
آیات همان هدف از راه دیگری دنبال می شود. 

نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که خدا و پیامبر» شما را به چیزی 
دعوت می کند که شما را زنده می کند اجابت نمائیده (یا انها الذین آمنوا اسجیبوا له و 
الول إذا دعاگم لما پُخییکم). 

آیه فوق با صراحت می گوید: دعوت اسلام. دعوت به سوی حیات و زندگی است. به سوی: 
حیات معنوی. حیات ماذی. حیات فرهنگی. حیات اقتصادی, حیات سیاسی بمعنای واقعی؛ 
حیات اخلاقی و اجتماعی, و بالاخره حیات و زندگی در تمام زمینه ها. 

این تعبین کوتاه ترین و جامع ترین تعبیری است که درباره اسلام و آئین حق آمده است. اگر 
کسی بپرسد اسلام هدفش چیست؟ و چه چیز می تواند به ما بدهد؟ در یک جمله کوتاه می 
گوئیم: هدفش حیات در تمام زمینه ها است و این را به ما می بخشد. 

اما آیا مردم قبل از طلوع اسلام و دعوت قرآن مرده بودند! که قرآن آنها را دعوت به حیات می 
کند؟! 

پاسخ این سؤال این است: آری» آنها فاقد حیات به معنی قرآنیش بودند: زیرا حیات و زندگی 
مراحل مختلفی دارد که قرآن به همه آنها اشاره کرده است. 

گاهی به معنای حیات گیاهی آمده آن چنان که می گوید: الوا آن الله ى الارض تخد 


مَوّتها: «بدانید خدا زمین را پس از مرگ زنده می کند».(۱) 


۱- حدید آیه ۱۷. 
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گاهی به معنای حیات حیوانی ذکر شده مانند: ان الذی أخیاها لَمُخی المَوتی: «حداوندی که آن 
(زمین) را زنده کرد مردگان را نیز زنده می کند».(۱) 

ژمالی ھ طاق یات نکی ر عقلاتی و آتسانی امت است افد | وش کان ما فاا 
«آیا آن کس که مرده و گمراه بود و هدایتش کردیم همانند گمراهان است؟».(۲) 

گاهی به معنای حیات جاودان جهان دیگر آمده مانند: یا لَیتنی قشت لحیاتی: «ای کاش برای 
زندگی امروز (روز رستاخیز) چیزی از پیش فرستاده بودم».(۳) 

و زمانی به معنای علم و توانائی بی حد و انتها می آید آن چنان که درباره خدا می گوئيم: 
الخی اللی لايَمُوت: «او زنده ای است که برایش مرگ وجود ندارد).(٤)‏ 

با توجه به آنچه در اقسام حیات گفتیم روشن می شود: مردم عصر جاهلی گر چه زندگی مادی 
حیوانی داشتند اما از زندگی انسانی و معنوی و عقلانی محروم بودند قرآن آمد و آنها را دعوت 
به حیات و زندگی معنوی و عقلانی کرد. 

و از این جا به خوبی معلوم می شود: آنها که دین و مذهب را در یک سلسله برنامه های 
خشک و بی روح. خارج از محدوده زندگی و در حاشیه برنامه های فکری و اجتماعی می 
پندارند. چقدر در اشتباهند: یک دین راستین آن است که: حرکت در همه زمینه های زندگی 
ایجاد کند روح بدمد فکر و اندیشه بدهد. احساس مسئولیت بیافریند. همبستگی و اتحاد و 


ترقی و تکامل در همه زمینه ها ایجاد کند و به تمام معنی حیات آفرین بوده باشد! 


۱- فصلت. آیه ۳۹۰ 
۲ -انعام» آیه ۱۲۲۰ 
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ضمناً این حقیقت نیز آشکار شد آنها که آیه فوق را تنها به «جهاد» یا «ایمان» با «قرآن» و یا 
«بهشت» تفسیر کرده اند و این امور را به عنوان تنها عامل حیات در آیه فوق معرفی نموده اند 
در حقیقت مفهوم آیه را محدود ساخته اندز زیرا مفهوم آیه همه اینها را در بر می گیرد و بالاتر 
از آنها راز هر چیز» هر فک هر برنامه» و هر دستوری که شکلی از اشکال حیات انسانی را 
بیافریند در آیه فوق مندرج است. 

پس از آن می فرماید: «بدانید که خداوند ميان انسان و قلب او حائل می شود و این که همه 
شما نزد او در قيامت اجتماع خواهید کرد» (و اعلَّمُوا آن الله تول ین المرء و قلبه و ها 
تخشرون). 

شک نیست که منظور از قلب - همان گونه که سابقاً هم گفته ایم - روح و عقل است. و اما 
این که خدا چگونه ميان انسان و روح و عقل او قرار می گیرد احتمالات فراوانی درباره آن 
داده شده است: 

گاه گفته می شود: اشاره به شدت نزدیکی خداوند به بندگان است» آن چنان که گوئی در درون 
جان او و میان او و حودش قرار گرفته: همان گونه که قرآن می گوید: و تن افر ال من 
حل الورید: «ما از رگ گردن به انسان نزدیک تریم».(۱) 

کدی ی ره مه سوت لاس تا 3 
در دعا می خوانیم: یا لب لوب و الأْصار: «ای کسی که گردش دل ها و فکرها به دست 
تو است».(۲) ۱ ۱ 


گاه گفته می شود: منظور این است که اگر لطف خدا نبود هرگز انسان به 
| -ق»آیه ۱٦.‏ 


۲ -«وسائل الشیعه»» جلد ۱ صفحه ۰۱۳ چاپ آل البیت - «بحار الانوار». جلد ۱۲» صفحه ۲۷۸ 
و جلد ۵۲ صفحات ۰۱۶۸ ۱۶٩‏ و... 
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حقانیت حق» و باطل بودن باطل» پی نمی برد. 

و نیز گفته اند: منظور این است که مردم باید تا فرصت دارند در انجام طاعات و کار نیک 
اما با یک نظر کلی می توان همه این تفسیرها را در یک تفسیر واحد جمع کرد و آن این که 
خداوند در همه جا حاضر و ناظر و به همه موجودات احاطه دارد در عین این که با موجودات 
این جهان یکی نیست از آنها هم جدا و بیگانه نمی باشد. مرگ و حیات» علم و قدرت. آرامش 
و امنیت. توفیق و سعادت همه در دست او و به قدرت اوست و به همین دلیل. نه انسان 
غیر او روی آورد و از غیر او تقاضا کند: چرا که او مالک همه چیز است و محیط به تمام 
وجود انسان! 

فرستاده کسی است که حیات و مرگ و هدایت و عقل همه به دست اوست. 

لذا برای تأکید این موضوع می گوید: نه تنها امروز در محدوده قدرت او قرار دارید که در 


سرای دیگر نیز به سوی او خواهید رفت اینجا و آنجا همه در برابر او قرار دارید. 
در آ یه بعد به عواقب شوم عدم پذپرش دعوت حیات بخش خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله)» 


اشناره هی کد و س مایا زا فعته ای پھر که قنها دامن ماران کارا تھی کیرد بلک 


همه را فرا خواهد گرفت» (و اوا تة لاتصیبن الذین 
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«فتنه» در قرآن مجید در موارد متعددی به کار رفته: 

گاهی به معنای آزمایش و امتحان. 

و گاهی به معنای بلا و مصیبت و عذاب آمده است. 

این کلمه در اصل به معنای داخل کردن طلا در کوره است تا خوبی و بدی آن آشکار شود 
سپس به معنی آزمایش ها که نشان دهنده چگونگی صفات باطنی انسان هاست به کار برده 
شده است. و همچنین در مورد بلاها و مجازات ها که باعث تصفیه روح انسان و يا تخفیف 
گناه اوست به کار می رود. 

در آیه مورد بحث «فتنه» به معنای بلاها و مصائب اجتماعی است که دامن همه را می گیرد و 
به اصطلاح خشک و تر در آن می سوزند. 

و در حقیقت خاصیت حوادث اجتماعی چنین است: هنگامی که جامعه در ادای رسالت خود 
کوتاهی کند و بر اثر آن قانون شکنی ها و هرج و مرج ها و ناامنی ها و مانند آن به بار آید 
نیکان و بدان در آتش آن می سوزند و این اخطاری است که خداوند در این آیه به همه جوامع 
اسلامی می کند و مفهوم آن این است: 

افراد جامعه نه تنها موظفند وظایف خود را انجام دهند بلکه موظفند دیگران را هم به انجام 
وظیفه وادارندز زیرا اختلاف پراکندگی و ناهماهنگی در مسائل اجتماعی موجب شکست 
برنامه ها خواهد شد و دود آن به چشم همه می رود. کسی نمی تواند بگوید چون وظیفه خود 
را انجام داده ام از آثار شوم وظیفه نشناسی های دیگران بر کنار خواهم ماند چه این که آثار 
مسائل اجتماعی فردی و شخصی نیست. 

این درست به آن می ماند که برای جلوگیری از هجوم دشمنی» صد هزار نفر 
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سرباز نیرومند لازم باشد اگر عده ای مثلاً پنجاه هزار نفر وظیفه خود را انجام دهند مسلماً 
کافی نخواهد بود و نتایج شوم شکست هم وظیفه شناسان را می گیرد و هم وظیفه نشناسان را؛ 
و همان طور که گفتیم خاصیت مسائل جمعی و گروهی همین است. 

این حقیقت را با بیان دیگری نیز می توان روشن ساخت و آن این که: نیکان جامعه وظیفه 
دارند در برابر بدان سکوت نکنند اگر سکوت اختیار کنند در سرنوشت آنها نزد خداوند سهیم 
و شریک خواهند بود. 

چنان که در حدیث معروفی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده که: إن الله عروجل لابَُذبٌ 
العامة بعمّل الخاصَةُ حتى یروا الْمنکر ین ظهرانیهم و هم قادزون على أن یُنکروه فاذا فعلوا 
ذلک عنّب الله الحا و الْعامَه: ۱ ۱ 
«خداوند عزوجل هرگز عموم را به خاطر عمل گروهی خاص مجازات نمی کند مگر آن زمان 
که منکرات در میان آنها آشکار گردد و توانائی بر انکار آن داشته باشند در عین حال سکوت 
کنند در این هنگام خداوند آن گروه خاص و همه توده اجتماع را مجازات خواهد کرد».(۱) 

از آنچه گفتیم روشن می شود: این حکم هم در زمینه مجازات های الهی در دنیا و آخرت 


صادق است. و هم در زمینه نتائج و آثار اعمال گروهی و دسته جمعی.(۲) 


۱ - تفسیر «المنار». جلد ٩‏ صفحه ۱۳۸ - «مسند احمد» جلد ۶ صفحه ۱۱۹۲ دار صادر بیروت 
- «مجمع الزوائد هیثمی». جلد ۷ صفحه ۲7۱۷ دار الکتب العلمیث بيروت» ۱۶۰۸ ه ق - «فتح 
الباری». جلد ۰۱۳ 

صفحه ۳ دار المعرفث. طبع دوم - «در" المنثور» جلد ۲ صفحه ۳۰۲ دار المعرفة» طبع اولء 
۵ هھ ق. 

۲ - در این که کلمه «لاتَصِییَن» صیغه نفی است یا نهی» در میان مفسران گفتگو است: 

جمعی آن را نهی می دانند و می گویند مفهومش این است از فتنه ها بپرهیزید زیرا نباید آنها 
تنها ظالمان را در برگیرد. 

و بعضی آن را صیغه نفی می دانند. ولی چون به اعتقاد علمای ادبیات عرب نون تأکید جز در 
نهی و جواب قسم بیرون نمی آید. جمله را جواب قسم دانسته اند گویا در آیه قسمی در 


تقدیر است. 
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در پایان آیه با زبان تهدیدآمیز می گوید: «بدانید خداوند مجازاتش شدید است» (و اغلَمُوا آن 
الله شدید العقاب). 

ی خدا آنها را غافل کند و شدت مجازات های الهی را به دست فراموشی 
بسپارید و آشوب ها و فتنه ها دامان شما را بگیرد همان گونه که دامان جامعه اسلامی را گرفت 
و بر اثر فراموش کردن این سنن الهی آنها را به قهقرا کشانید. 

یک نگاه کوتاه به جوامع اسلامی در عصر ما و شکست های پی در پی که در برابر دشمنان 
دامن گیرشان می شود و فتنه های «استعمارا. «صهیونیسم» و «الحاد» و مادی گری و مفاسد 
اخلاقی و متلاشی شدن خانواده ها و سقوط جوانان در دامن فحشاء و انحطاط و عقب گرد 
علمی» حقیقت و محتوای آیه را مجسم می سازد که چگونه این فتنه ها دامن کوچک و بزرگ» 
نیک و بد و عالم و جاهل را فرا گرفته است و اینها همچنان ادامه خواهد یافت تا آن زمان که 
مسلمانان روح اجتماعی پیدا کنند و نظارت همگانی را در جامعه عملاً پپذیرند و دو وظیفه امر 


در آخرین آیه مورد بحث. بار دیگر قرآن دست مسلمانان را گرفته به گذشته تاریخشان باز می 
گرداند و به آنها حالی می کند که در چه پایه ای بودید و اکنون در چه مرحله ای قرار دارید تا 


ایوا وما کته له که اقوت اماد تشه وه 11 ارت ال قراط اما 


آن روز کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی را می توان دریافت. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


می فرماید: «به خاطر بیاورید آن زمان را که شما گروهی کوچک و ناتوان بودید و در چنگال 
دشمنان گرفتارء و آنها شما را به ضعف و ناتوانی کشانده بودند» (و اذکروا اد نم قلیل 
شتضعفُون فى الارض). 

«آن چنان که می ترسیدید مشرکان و مخالفان شما را به سرعت بربایند» (تخافون أن یتَحَطَمُکُم 
الناس). 

این تعبیر تعبیر لطیفی است که نهایت ضعف و کمی نفرات مسلمانان را در آن زمان آشکار 
می سازد. آن چنان که گوئی همانند یک جسم کوچک در هوا معلق بودند که دشمن به آسانی 
می توانست آنها را برباید و از بین ببرد و این اشاره به وضع مسلمانان در «مکه» قبل از همجرت 
در برابر مشرکان نیرومند و یا اشاره به مسلمانان بعد از هجرت. در مقابل قدرت های بزرگ آن 
روز همانند ايران و روم است. 

آنگاه می افزاید: «ولی خداوند شما را پناه داد» (فأواکم). 

«و با یاری خود شما را تقویت کرد» (و اکم بنصره). 

«و از روزی های پاکیزه شما را بهره مند ساخت» (و ررقم من الطییات). 

«شاید شکر نعمت او را به جا آرید» لعلَکم تشگرون). 

و اکنون به مرحله ای رسیده اید که قدرت در هم شکستن نیروهای مشرکان «مکه» را پیدا کرده 
اید و تهدیدی برای ستمگران و زورگویان قبایل «حجاز» شده اید. 
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۷ يا یا الّذين منوا لاتخوئوا الله و الرَسُول و تخوئوا آماناتکم و 

۸ و اغلمُوا انما آفوالکم و أولاذكم فتنة و أن الله عنده جر عظیم 

ترجمه: 

۷ - ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و (نیز) در امانت های خود 
خیانت روا مدارید. در حالی که می دانید (اين کان گناه بزرگی است)! 

۸ - و بدانید اموال و اولاد شماء وسیله آزمایش است: و (برای کسانی که از عهده امتحان 


برآیند.) پاداش عظیمی نزد خحداست! 


شأن نزول: 

درباره شأن نزول آیات فوق» روایاتی نقل شده از جمله امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) 
فرموده اند: پیامبر دستور داد: بهود «بنی قریظه» (طایفه ای از بهود مدینه) را محاصره کنند. این 
محاصره بیست و یک شب ادامه یافت. از این جهت بهودیان ناچار شدند پيشنهاد صلحی - 
همانند صلحی که برادرانشان از طایفه «بنی نضیر» (گروه دیگری از يهود مدینه) کرده بودند - 
بکنند به این ترتیب که: از سرزمین «مدینه» کوچ کرده به سوی «شام» بروند. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) از پذیرش این پیشنهاد امتناع کرد شاید به این جهت که صداقتشان 
در این پیشنهاد مشکوک بود. 

فرمود: باید حکمیّت «سعد بن معاذ» را بپذیرید. 


آنها تقاضا کردند پیامبر «بوْبابه» را (که یکی از یاران پیامبر در مدینه بود) 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


نزد آنها بفرستد «ایُولبابه» با آنها سابقه دوستی داشت و خانواده و فرزندان و اموالش نزد آنها 
بود. 

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) این پيشنهاد را قبول کرد و «ایولبابه» را نزد آنها فرستاد آنها با 
«ایولبابه» مشورت کردند که آیا صلاح است حکمیّت «سعد بن معاذ» را بپذیرند؟ 

«اپُولّبابه» اشاره به گلوی خود کرد یعنی اگر بپذیرید کشته خواهید شد تن به این پیشنهاد 
ندهید. پیک وحی خدا جبرئیل این موضوع را به پیامبر(صلی الله علیه وآله) خبر داد. 

خیانت کرده ام. آیه های فوق درباره او نازل شد. 

در این هنگام «ابُولبابه» سخت پریشان گشت به طوری که خود را با طنابی به یکی از ستون 
توبه مرا پپذیرد. 

هفت شبانه روز گذشت. نه غذا خورد و نه آب نوشید آن چنان که بی هوش به روی زمین 
این خبر به وسیله مومنان به اطلاع او رسید ولی او سوگند یاد کرد که من خود را از ستون باز 
نمی کنم تا پیامبر(صلی الله علیه وآله) بیاید و مرا بگشاید. 

«بولبابه» گفت: برای تکمیل توبه خود خانه ام را که در آن مرتکب گناه شده ام رها خواهم 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: کافی است یک سوم از اموالت را در راه خدا صدقه 
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بدهی.(۱) 

همین مضمون در کتب اهل تسنن نیز درباره شأن نزول آیه آمده است ولی از آنجا که آیات 
گذشته مربوط به حادثه «بدر» بو بعضی بعید دانسته اند این آیه درباره داستان يهود «بنی 
قریظه» باشد: زیرا این جریان مدت ها بعد واقع شد. 

از این رو گفته اند: منظور از روایات فوق. این است که: داستان «ابولّبابه) یکی از مصادیق آبه 
می تواند باشد نه این که در این موقع نازل گردیده باشد و این تعبیر در مورد شأن نزول آیات 
سابقه دارد. 

مثلاً در بعضی از کتب. از پاره ای از صحابه نقل شده که فلان آیه در مورد قتل «عثمان» نازل 
گردیده در حالی که می دانیم قتل عثمان سالیان دراز بعد از وفات پیامبر بود. 

این احتمال نیز هست که آیه در حادثه «بنی قریظه» نازل شده باشد اما چون تناسب با آیات 
(بدر» داشته به فرمان پیامبر به آنها ملحق شده است. 

تفسیر: 

خیانت و سرچشمه آن 

در نخستین آیه» خداوند روی سخن را به مؤمنان کرده می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده 
اید به خدا و پیامبر حیانت نکنیده (يا یا الذین منوا لاتخوئوا الله و الرسئول). 


خیانت به خدا و پیامبر آن است که اسرار نظامی مسلمانان را در اختیار دیگران بگذارند. 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۱۶۳ - (مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار». 
جلد ۰۲۲ صفحه ۳1 
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یا دشمنان را در مبارزه خود تقویت کنند. 

و یا به طور کی واجبات و محرمات و برنامه های الهی را پشت سر بیفکنند. بدین جهت از 
«ابن عباس» نقل شده: هر کس چیزی از برنامه های اسلامی را ترک کند یک نوع خیانت 
نسبت به خدا و پیامبر مرتکب شده است.(۱) 

آنگاه می افزاید: «در امانات خود نیز خیانت نکنید» (و تخوتوا أماناتکم).(۲) 

«خیاتت» در اصل, به معنای خودداری از پرداخت حقی است که انسان پرداختن آن را تعهد 
کرده و آن ضد «امانت» است. 

«امانت» گر چه معمولاً به امانت های مالی گفته می شود ولی در منطق قرآن مفهوم وسیعی 
دارد که تمام شئون زندگی اجتماعی» سیاسی و اخلاقی را در بر می گیرد» لذا در حدیث وارد 
ده الال ا ا ر گفتگرهانی که فر لمات شوم می کرد امانت انت 

و در خدیث ا خوانیم: ذا حَدّث الرَجُل بحدیث تم لت فهو مان «هنگامی که 
کی رای کی کی کل کد میس هرایم کو کو رک ا کی او راد او 
این سخن امانت است).(٤)‏ 

روی این جهت آب و خاک اسلام در دست مسلمانان امانت الهی است. فرزندان آنها امانت 


هستند. و از همه بالاتر قرآن مجید و تعلیماتش امانت بزرگ پروردگار محسوب می شود. 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - تفسیر «طبری». ذیل آیات مورد بحث. 

۲ -«تخونوا) در اصل «لانَخونْوا» است که «لا» به قرینه جمله سابق حذف گردیده است. 

۳ «کافی»» جلد ۲» صفحه 11۰ دار الكتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد »١١‏ صفحه ۰۱۰۶ 
چاپ آل البیت - «بحار الانوار». جلد ۷۲» صفحات ٤1٥‏ و .11۷ 

٤‏ - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». جلد ۱۸ صفحه ۱۷۷ کتابخانه آیت اللّه مرعشی 
نجفی, 

۶ هق - «سنن ترمذی». جلد ۲ صفحه ۲۳۰ دار الفکر بیروت. طبع دوم ۱۶۰۳ هق - 
«سنن کبرای بیهقی». جلد ۰۱۰ صفحه ۲۶۷ دار الفکر بیروت - «کنز العمال» متقی هندی» جلد 
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بعضی گفته اند: امانت خدا آئین اوست. امانت پیامبر سنت اوست و امانت مژمنان اموال و 
اسرار آنها می باشد, ولی امانت در آیه فوق همه را شامل می شود. 

به هر حال. خیانت در امانت از منفورترین اعمال و از زشت ترین گناهان است. کسی که در 
امانت خیانت می کند در حقیقت منافق است. چنان که در حدیث از پیامبر نقل شده: یه 
المُنافق ثلاث: إذا حدّث کذب» و |ذا وعد أخلفه و ذا امن خان و إن صام و صَلى و زعم 
TT‏ ۱ ۱ 

«نشانه منافق سه چیز است: هنگام سخن دروغ می گوید. به هنگامی که وعده می دهد تخلف 
می کند و به هنگامی که امانتی نزد او بگذارند خیانت می نماید» چنین کسی منافق است هر 
چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند».(۱) 

اصولاً ترک خیانت» در امانت» از وظائف و حقوق انسانی است» یعنی حتی اگر صاحب امانت 
مسلمان هم نباشد. نمی توان در امانت او خیانت کرد. 

و در پایان آیه می گوید: ممکن است از روی اشتباه و بی اطلاعی چیزی را که خیانت است 
مرتکب شوید ولی هرگز «آگاهانه اقدام به چنین کاری نکنید» (و انتم تَعْلّمُون). 

البته اعمالی همچون اعمال «ابولبابه» مصداق جهل و اشتباه نیست» چرا که عشق و علاقه به 
مال و فرزند و حفظ منافع شخصی» گاهی در یک لحظه حساس چشم و گوش انسان را می 
بندد و مرتکب خیانت به خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله) می شود این در حقیقت خیانت 
آگاهانه است. 


۱ - «کافی»» جلد ۲. صفحه ۲۹۰ دار الكتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد ۰۱۵ صفحات 
۹ و ۲۶۰ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۰1٩‏ صفحات ۱۰٦‏ ۰۱۰۸ ۲۰۱ و ۲۰۷. 
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در آیه بعد به مسلمانان هشدار می دهد مواظب باشند علاقه به امور مادی و منافع زودگذر 
شخصی پرده بر چشم و گوش آنها نیفکند و مرتکب خیانت هائی شوند که سرنوشت جامعه 
آنها را به خطر می افکند می گوید: «بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش و امتحان شما 
هستند» (و اعلمُوا انما َمُوالکم و أولاذكم فتنة). 

«فتَنَه» - همان طور که سابقاً هم اشاره کردیم - در این گونه موارد به معنای وسیله آزمایش 
است و در حقیقت مهم ترین وسیله آزمون ایمان و کفر» شخصیت و فقدان شخصیت. و ميزان 
ارزتن اتسانی اشخاصن» همین دو موصوع است: 

چگونگی به دست آوردن اموال. چگونگی خرج کردن آنهاء طرز نگاهداری آن» و میزان 
دلبستگی و علاقه به آن» همگی میدان های آزمایش بشر است. 

بسیارند کسانی که از نظر عبادات معمولی و تظاهر به دین و مذهب. و حتی گاهی از نظر 
انجام مستحبات. بسیار سخت گیرند و وفا دارند» اما به هنگامی که پای یک مسأله مالی به میان 
می آید. همه چیز کنار می رود و تمام قوانین الهی. مسائل انسانی» و حق و عدالت» به دست 
فرآموشی سپرده می شود. 

در مورد فرزندان. که میوه های قلب انسان و شکوفه های حیات او هستند نیز غالباً چنین 
است. 

بسیاری از کسانی که به ظاهر پای بند به امور دینی» مسائل انسانی و اخلاقی هستند را می بینیم 


به هنگامی که پای فرزندشان به میان می آید گوئی پرده ای بر 
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را حلال» و حلال را حرام بشمرند و برای تأمین آینده خیالی او» تن به هر کاری بدهند و هر 
حقی را زیر پا بگذارند. 

باید خود را در این دو میدان بزرگ امتحان» به خدا بسپاریم و به هوش باشیم که بسیار کسان» 
در این دو میدان لغزیدند» سقوط کردند و نفرین ابدی را برای خود فراهم ساختند. 

باید اگر یک روز لغزشی از ما سر زد «ابولبابه»وار» در مقام جبران لغزش برآئیم و حتی اموالی 
که سبب چنین لغزشی شده است در این راه فدا کنیم. 

و در پایان آیه به آنها که از این دو میدان امتحان» پیروز بیرون می آیند بشارت می دهد که: 
«پاداش بزرگ نزد پروردگار است» (و أن الله عندة جر عظيم). 

هر قدر عشق به فرزند بزرگ جلوه کند. و هر اندازه اموالی که مورد نظر است زياد و مهم و 
جالب باشد. باز اجر و پاداش پروردگار از آنها برتر عالی تر و بزرگ تر است. 

در اینجا سوالاتی است از قبیل این که: چرا خداوند با آن احاطه علمی که دارد مردم را آزمایش 
می کند؟ 

و این که چرا آزمایش خدا عمومی است و حتی پیامبران را شامل می شود؟ 

و این که مواد آزمایش الهی و راه پیروزی در آنها چیست؟ 

پاسخ همه این سئوالات را در جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل آیات ۵ - ۱۵۷ سوره «بقره» بیان 
کرده ایم. 
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٩‏ با أَنها اگذین آمنوا ان توا الله تجعل کم فرقاناً و یکفر عنكم 
سناكم و یغفر کم و الله ذو الفضل العظيم 


ترجمه: 

٩‏ - ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید برای شما وسیله ای 
برای جدائی حق از باطل قرار می دهد و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد و 
خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است. 

تفسیر: 

ایمان و روشن بینی 

در آیات گذشته یک سلسله دستورات حیات بخش, که ضامن سعادت مادی و معنوی بود بیان 
شد ولی به کار بستن آنها جز در سایه تقوا میسر نیست. بدین جهت در این آیه اشاره به 
اهمیت تقوا و انار آن در سرنوشت انسان می کند. 

در این آیه چهار نتیجه و ثمره برای تقوا و پرهیزکاری بیان شده است. 

نخست» می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید» اگر تقوا پیشه کنید و از مخالفت فرمان 
خدا بپرهيزید به شما نورانیت و روشن بینی خاصی می بخشد که بتوانید حق را از باطل به 
خوبی تشخیص دهید» (يا یا اذین منوا إن توا الله جعل لکم فُرقاناً). 

«فُرقان» صیغه مبالغه از ماده «فرق» است و در اینجا به معنای چیزی است که به خوبی حق را 


از باطل جدا می کند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۸ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


این جمله کوتاه و پر معنا یکی از مهم ترین مسائل سرنوشت ساز انسان را بیان کرده و آن این 
که: 

در مسیر راهی که انسان به سوی پیروزی ها می رود. هميشه پرتگاه ها و بیراهه هائی وجود 
دارد که اگر آنها را به خوبی نبیند و نشناسد و پرهیز نکند چنان سقوط می کند که اثری از او 
باقی نماند. 

در این راه مهم ترین مسأله» شناخت حق و باطل. شناخت نیک و بد. شناخت دوست و 
دشمن» شناخت مفید و زیان بخش, و شناخت عوامل سعادت و یا بدبختی است. 

اگر به راستی انسان این حقائق را به خوبی بشناسد رسیدن به مقصد برای او آسان است. 
مشکل این است که در بسیاری از این گونه موارد انسان گرفتار اشتباه می شود باطل را به 
جای حق می پندارد و دشمن را به جای دوست انتخاب می کند. و بیراهه را جاده صاف و 
در اینجا دید و درک نیرومندی لازم است و نورائیت و روشن بینی فوق العاده. 

آیه فوق می گوید: این دید و درک ثمره درخت تقوا است. اما چگونه تقو پرهیز از گناه و 
هوا و هوس های سرکش به انسان چنین دید و درکی می دهد شاید برای بعضی مبهم باشد. 
اقا کے دق ھر فان این دی ا روت فی اه 

توضیح این که: 

اولاً - نیروی عقل انسان به قدر کافی برای درک حقایق آماده است» ولی پرده هائی از حرص» 
طمع» شهوت. خودبینی. حسد و عشق های افراطی به مال» همس فرزند و جاه و مقام 
همچون دود سیاهی در مقابل دیده عقل آشکار 
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ی کف ی با ماود غار غل اع اظراف. زا هی راد ی مایت دو ن سط 
تاریکی انسان چهره حق و باطل را نمی تواند بنگرد. 

اما اگر با آب تقوا این غبار زدوده شود و این دود سیاه و تاریک از ميان برود دیدن چهره حق 
آسان است. 

به گفته شاعر: 

جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی‌غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

و یا به گفته شاعر دیگری: 

حقیقت سرائی است آراستههوا و هوس گرد برخاسته 

تن که هر با که پرتانیت گر 6 6 ند نظن گر ند نیت مرا 

ثانیاً - می دانیم: هر کمالی در هر جا وجود دارد پرتوی از کمال حق است و هر قدر انسان به 
خدا نزدیک تر شود پرتو نیرومندتری از آن کمال مطلق در وجود او انعکاس خواهد یافت. 
روی این حساب. همه علم و دانش ها از علم و دانش او سرچشمه می گیرد و هر گاه انسان 
در پرتو تقوا و پرهیز از گناه و هوا و هوس به او نزدیک تر شود. و قطره وجود خود را به 
اقیانوس بی کران هستی او پیوند دهد. سهم بیشتری از آن علم و دانش خواهد گرفت. 

و به تعبیر دیگر: قلب آدمی همچون آئینه است و وجود هستی پروردگار همچون آفتاب عالم 
تاب» اگر این آئینه را زنگار هوا و هوس, تیره و تار کند. نوری در آن منعکس نخواهد شد. 
اما هنگامی که در پرتو تقوا و پرهیزگاری صیقل داده شود و زنگارها از ميان برود نور خیره 


کننده آن آفتاب پر فروغ در آن منعکس می گردد و همه جا را 
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روشن می سازد. 

بدین رو در طول تاریخ در حالات مردان و زنان پرهیزکار روشن بینی هائی مشاهده شده که 
هرگز از طریق علم و دانش معمولی قابل درک نیست. 

آنها بسیاری از حوادث را که در لابلای آشوب های اجتماعی ريشه آن ناشناخته بود به خوبی 
می شناختند و چهره های منفور دشمنان حق را از پشت هزاران پرده فریبنده می دیدند! 

این اثر عجیب تقوا در شنانعت واقعی و دید و درک انسان ها در بسیاری از روایات و آیات 
دیگر نیز آمده است. از جمله در سوره «بقره» ]ی ۲ می خوانیم: 

و امُوا له و یُلَمکُمٌ له «تقوا پیشه کنید و خداوند به شما تعلیم می دهد». 

در حدیث معروف آمده است: أَلْمُوْمن یَنظر بنور اللّه: «انسان با ایمان با نور خدا می بیند».(۱) 
و در «نهج البلاغه» در کلمات قصار می خوانیم: ار مصارع الغقول تت روق المطامع: 
«زمین خوردن عقل ها غالباً به خاطر برق طمع است که چشم عقل را از کار می اندازد و 
پرتگاه ها و لغزش گاه ها را نمی بیند».(۲) 

الثاً - از نظر تجزیه و تحلیل عقلی نیز پیوند میان تقوا و درک حقایق قابل فهم است: زیرا مثلاً 
جوامعی که بر محور هوا و هوس می گردد و دستگاه های تبلیغاتی آنها در مسیر دامن زدن به 


همین هوی و هوس ها گام بر می دارد. 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۳. صفحات ۰۲۳ ۲۶ و ۲۵ و جلد ۵. صفحه ۸۸ مؤسسه اسماعیلیان. 
طبع چهارم. ۱۶۱۲ هم ق - «کافی»» جلد ۱. صفحه ۲۱۸ دار الکتب الاسلامية - «وسائل 
ااه سل ۱۷ ات ۳۸ و ۱۲6 جاب آل ا شهار الا او سل ۷ ند ۳۲۳ 
جلد ۰۲٤‏ صفحات ۱۲۳ ۱۲۸ و ۱۳۱ و جلد ٤ا‏ صفحه ۷۳ به بعد. 

۲ - «نهج البلاغه»» حکمت 1۱۹ . 
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روزنامه ها مروج فساد می شوند. رادیوها بلندگوی آلودگی و انحرافات می گردند. و تلویزیون 
ها در خدمت هوا و هوسند. در چنین جوامعی تمیز حق از باطل. و خوب از بد. برای غالب 
مردم بسیار مشکل است. 

بنابراین آن بی تقوائی سرچشمه این فقدان تشخیص و يا سوء تشخیص است. 

و یا فی المثل در خانواده ای که تقوا نیست و کودکان در محیط آلوده پرورش می یابند و از 
همان طفولیت به فساد و بی بندوباری خو می گیرند در آینده که بزرگ می شوند تشخیص 
نیکی ها از بدی ها برای آنها مشکل می شود. 

اصولاً به کار افتادن نیروهاء انرژی ها و هدر رفتن این سرمایه ها در راه گناه موجب می شود 
که مردم از نظر درک و اطلاع» در سطحی پائین قرار گیرند و افکار منحطی داشته باشند. هر 
چند در صنایع و زندگی مادی پیشروی کنند. 

بنابراین» به خوبی می بینیم هر بی تقوائی سرچشمه یک نوع نا آگاهی و یا سوء تشخیص 
است» به همین جهت در دنیای ماشینی امروز. جوامعی را مشاهده می کنیم که از نظر علم و 
صنعت بسیار پیشرفته اند ولی در زندگی روزانه خود چنان گرفتار نابسامانی ها و تضادهای 
وحشتناکی هستند که انسان را در تعجب فرو می برد اینها همه عظمت این گفته قرآن را روشن 
می سازد. 

با توجه به این که تقوا منحصر به تقوای عملی نیست. بلکه تقوای فکری و عقلی را نیز شامل 
می شود. این حقیقت آشکارتر خواهد شد. 

تقوای فکری در برابر بی بندوباری فکری به این معناست که ما در مطالعات خود به دنبال 
مدارک صحیح و مطالب اصیل برویم و بدون تحقیق کافی و دقت لازم در هیچ مسأله ای اظهار 


آنها که تقوای فکری را به کار می بندند بدون شک بسیار آسانتر از 
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بی بندوبارها به نتائج صحیح می رسند ولی آنها که در انتخاب مدارک و طرز استدلال بی بند و 
بارند اشتباهاتشان فوق العاده زیاد است. 

اما مطلب مهمی که باید جداً به آن توجه داشت. و مانند بسیاری دیگر از مفاهیم سازنده 
اسلامی در میان ما مسلمانان دستخوش تحریف شده این است: بسیارند کسانی که خیال می 
کنند آدم با تقوا کسی است که زیاد بدن و لباس خود را آب بکشد و همه کس و همه چیز را 
نجس یا مشکوک بداند. و در مسائل اجتماعی به انزوا در آید و دست به سیاه و سفید نزند. و 
در برابر هر مسأله ای سکوت اختیار کند. 

این گونه تفسیرهای غلط برای تقوا و پرهیزکاری در واقع یکی از عوامل انحطاط جوامع 
اسلامی محسوب می گردد چنین تقواتی نه آگاهی می آفریند و نه روشن بینی و فرقان و 
جدائی حق از باطل! 

اکنون که نخستین پاداش پرهیزکاران روشن شد به تفسیر بقیه آیه و سایر پاداش های چهارگانه 
آنها می پردازيم. 

قرآن می گوید: علاوه بر تشخیص حق از باطل. نتبجه پرهیز کاری این است که: «خداوند 
گناهان شما را می پوشاند و آثار آن را از وجود شما بر می دارد» (و یُکَفر عنکم سیثاتکم). 

به علاوه «شما را مشمول آمرزش خود قرار می دهد» (و عفر لکْم). 

و پاداش های فراوان دیگری در انتظار شماست که جز خدا نمی داند: زیرا «خداوند فضل و 
بخشش عظیم دارد» (و ال ذو الفْضل الَْظیم). 

این چهار اثره میوه های درخت تقوا و پرهیزکاری هستند و وجود رابطه طبیعی در ميان تقوا و 
پاره ای از این آثار» مانع از آن نمی شود که همه آنها را به خدا نسبت بدهیم: زیرا کراراً در این 


تفسیر گفته ایم: هر موجودی هر اثری دارد به 
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خواست خداست و بدین رو هم می توان آن اثر را به خدا نسبت داد و هم به آن موجود. 

در این که میان «تکفیر سیئات» و «غفران» چه تفاوتی است. بعضی از مفسران معتقدند: اولی 
اشاره به پرده پوشی در دنیا و دومی اشاره به رهائی از مجازات در آخرت است. 

ولی احتمال دیگری در اینجا وجود دارد که «تکفیر سیثات» اشاره به آثار روانی و اجتماعی 
گناهان دارد که در پرتو تقوا و پرهیزکاری از ميان می رود ولی «غفران» اشاره به مسأله عفو و 


بخشش خداوند و رهائی از مجازات است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۸ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


۳۰ و اذ یکر بک الذین کفروا لینبتوک أو یفتلوک أو ُخرجوک 
و یمکرون و یَمگر الله و الله حير الماکرین 


ترجمه: 
۰ - (به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به 
قتل برسانند» و یا (از «مگه») خارج سازند. آنها جاره می اند یشیدند و خداوند هم تدبیر می 


کرد و خدا بهترین تدبیر کنندگان و چاره جویان است. 


شأن نزول: 

مفسران و محدثان» آیه فوق را اشاره به حوادثی می دانند که منتهی به همجرت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) از «مکه») به «مدینه» شد. 

این حوادث که با تعبیراتی مختلف نقل شده همگی یک حقیقت را تعقیب می کنند و آن این 
که: خداوند به طرز اعجاز آمیزی پیامبر(صلی الله علیه وآله) را از دام یک خطر بزرگ و قطعی 
رهائی بخشید. جریان حادثه طبق نقل «در المنثور» چنین است: 

گروهی از قریش و اشراف «مکه» از قبائل مختلف جمع شدند تا در «دار اوه (محل انعقاد 
جلسات مشورتی بزرگان «مکه») اجتماع کنند. و درباره خطری که از ناحیه پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) آنها را تهدید می کرد بینديشند. 

(می گویند:) در اثناء راه پیر مرد خوش ظاهری به آنها برخورد کرد که در واقع همان شیطان 
بود (یا انسانی که دارای روح و فکر شیطانی) از او پرسیدند: کیستی؟ 


گفت: پیر مردی از اهل «نجد» هستم چون از تصمیم شما با خبر شدم. 
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خواستم در مجلس شما حضور یابم و عقیده و خیر خواهی خود را از شما دریغ ندارم. 

گفتند: بسیار خوب. داخل شوا! او هم همراه آنها به دار الندوه وارد شد. 

یکی از حاضران رو به جمعیت کرده» گفت: درباره این مرد (اشاره به پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله)) باید فکری کنید: زیرا به خدا سوگند بیم آن می رود که بر شما پیروز گردد (و آئین 
و عظمت شما را در هم پیچد). 

از آن میان یکی پيشنهاد کرد او را «حبس)» کنید تا در زندان جان بدهد... 

پیر مرد نجدی این نظر را رد کرده. گفت: بیم آن می رود که طرفدارانش بریزند و در یک 
فرصت مناسب او را از زندان آزاد کنند و او را از این سرزمین بیرون ببرند» باید فکر اساسی 
تری کنبد. 

دیگری گفت: او را از میان خود بیرون کنید تا از دست او راحت شوید: زیرا همین که از ميان 
شما بیرون برود هر کار کند» ضرری به شما نخواهد زد و سر و کارش با دیگران است. 

پیر مرد نجدی گفت: به خدا سوگند این هم عقیده درستی نیست» مگر شیرینی گفتار و طلاقت 
زبان و نفوذ او را در دل ها نمی بینید. اگر این کار را انجام دهید به سراغ سایر عرب می رود 
گرد او را می گيرند. سپس با انبوه جمعیت به سراغ شما باز می گردد. شما را از شهرهای خود 
می راند و بزرگان شما را به قتل می رساند! 

جمعیت گفتند: به خدا راست می گوید, فکر دیگری کنید. 

«ابوجهل» که تا آن وقت ساکت بود به سخن در آمده» گفت: من عقیده ای دارم که غیر از آن 
را صحیح نمی دانم| 

گفتند: چه عقیده ای؟ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۸٦ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


گفت: از هر قبیله ای جوانی شجاع و شمشیرزن را انتخاب می کنیم و به دست هر یک شمشیر 
برنده ای می دهیم تا در فرصتی مناسب دسته جمعی به او حمله کنند» هنگامی که به این 
صورت او را به قتل برسانید. خونش در همه قبائل پخش می شود و باور نمی کنم طایفه «بنی 
هاشم» بتوانند با همه طوائف قریش بجنگند و مسلماً در این صورت به خون بها راضی می 
شوند. و ما هم از آزار او راحت خواهیم شد. 

پیر مرد نجدی (با خوشحالی) گفت: به خدا رأی صحیح همین است که این جوانمرد گفت؛ 
من هم غیر از آن عقیده ای ندارم (و به این ترتیب این پيشنهاد به اتفاق پذیرفته شد) و آنها با 
این تصمیم پراکنده شدند. 

جبرئیل فرود آمد. و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داد: شب را در بستر خویش نخوابد. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) شبانه به سوی غار «ور»(۱) حرکت کرد و سفارش نمود علی(علیه 
السلام) در بستر او بخوابد (تا کسانی که از درز در مراقب بستر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
بودند خیال کنند او در بستر است و تا صبح مهلت دهند و او از منطقه حطر دور شود). 
هنگامی که صبح شد به خانه ریختند و جستجو کردند علی(علیه السلام) را در بستر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) دیدند و به این ترتیب خداوند نقشه های آنان را نقش بر آب کرد. 
صدا زدند: پس محمد(صلی الله عليه وآله) کجاست؟ 

فرمود: نمی دانم. 

آنها به دنبال رد پای پیامبر(صلی الله عليه وآله) حرکت کردند تا به کوه رسیدند و به نزدیکی 
غار اما (با تعجب دیدند تار عنکبوتی در جلو غار نمایان است و درب غار را پوشانده. به 


یکدیگر گفتند: اگر او در این غار بود اثری از این تارهای عنکبوت بر 


۱ -غار ون غاری است در نزدیکی مکه. 
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در غار وجود نداشت» و به این ترتیب باز گشتند). 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) سه روز در غار ماند (و هنگامی که دشمنان همه بیابان های «مکه» را 
جستجو کردند» خسته و مأیوس باز گشتند او به سوی «مدینه» حرکت کرد).(۱) 

تفسیر: 

سر آغاز هجرت 

بعضی معتقدند: این آیه و پنج آیه بعد از آن» در «مکه» نازل شده است» زیرا به جریان هجرت 
«پیامبر»(صلی الله عليه وآله) اشاره می کند. ولی طرز بیان آیه گواهی می دهد بعد از همجرت 
تنل Ee‏ تارکفت رابت 

بنابراین» آیه اگر چه اشاره به جریان هجرت دارد. ولی مسلماً در «مدینه» نازل شده و بازگو 
کننده یک خاطره بزرگ و نعمت عظیم پروردگار بر پیامبر و مسلمانان است» نخست می گوید: 
«به خاطر بیاور زمانی را که مشرکان مکه نقشه می کشیدند که تو را يا به زندان بیفکنند و یا به 
قتل رسانند و یا تبعید کنند» (و اد یمک بک الذین کفروا لتوک أو یمتلوک أو بخ رجخوک». 
کر شا و که اي کم انم هن یو اا 
طرح نقشه است. نه معنی معروفی که در فارسی امروز دارد. همان طور که «حیله» نیز در لغت 
به معنی چاره اندیشی است. ولی در فارسی امروز به معنی نقشه های مخفیانه زیانبخش به کار 
می رود. 

آنگاه اضافه می کند: «آنها نقشه می کشند. چاره می اندیشند و خداوند هم 


۱ - «درّ المنثور» جلد ۳ صفحه ۱۷۹ دار المعرفة طبع اول؛ ۵ هه ق» ذیل آیه مورد بحث 


- (مجمع البیان»» ذیل آیه فوق - «بحار الانوار» جلد ۱٩‏ صفحه ۲۸ به بعد» باب 1: الهجرهُ و 


مبادیها و.. و صفحه ۲۷. 
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جا لی و تیر مین کت ی آن اوی ان جران و دران اسا ررد و ی ا 
و الله خیّر الماکرین). 

اگر در حادثه همجرت پیامبر(صلی الله عليه وآله) درست بينديشیم به این نکته برخورد می کنیم 
که آنها حداکثر نیروی فکری و جسمانی خویش را برای نابود کردن پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) به کار بردند. و حتی پس از آن که پیامبر از چنگال آنها بیرون رفت یکصد شتر - که در 
آن روز سرمایه عظیمی بود - برای یافتن پیامبر جایزه تعیین کردند و افرادی بسیار به خاطر 
تعصب مذهبی و یا به دست آوردن این جایزه بزرگ کوه ها و بیابان های اطراف «مکه» را زیر 
پا گذاردند. و حتی تا دم در غار آمدند. 

ولی خداوند با یک وسیله بسیار ساده و کوچک - چند تار عنکبوت - همه این طرح ها را 
نقش بر آب کرد و با توجه به این که همجرت سر آغاز مرحله نوینی از تاریخ اسلام بلکه تاریخ 
بشریت بود. نتیجه می گیریم که خداوند به وسیله چند تار عنکبوت مسیر تاریخ بشریت را 
تخیر داد 

این منحصر به جریان همجرت نیست بلکه تاریخ انبیاء نشان می دهد همواره خداوند برای در 
هم کوبیدن گردنکشان از ساده ترین وسائل استفاده می کرده: 

گاهی از وزش باد. 

زمانی از انبوه پشه ها. 

کش ات سم رسک اس مان تفای ای کارا مر زا بای لت ی 
پایانش آشکار سازد. و او را از فکر طغیان و سرکشی باز دارد. 

این نکته نیز قابل توجه است که توسل به این سه موضوع: «زندان» «تبعید)» و «کشتن) منحصر 
به مشرکان «مکه» در برابر پیامبر نبود. بلکه هميشه جباران برای کوتاه کردن زبان مصلحان و از 


ميان بردن نفوذ آنها در ميان توده های 
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رنجدیده اجتماع» به یکی از این سه موضوع توسل می جستند. 

ولی همان گونه که اقدام مشرکان «مکه» در مورد پیامبر نتیجه معکوس داد و مقدمه تحرک و 
جنبش تازه ای در اسلام شد. این گونه سخت گیری ها در موارد دیگر نیز معمولاً نتیجه 
کر ماه ا 


۱ - جالب این که نوشتن تفسیر «نمونه» قبلاً با سرعت کمتری پیش می رفت. ولی هم اکنون 
که این آیات و قبل و بعد آن در تبعیدگاه «مهاباد» نوشته می شود با سرعت بیشتری پیش می 
رود. سرانجام تمام جلد هفتم در دو تبعیدگاه «مهاباد» و «انارک» به پایان رسیدا 

۲ این جلد همان گونه که در بالا آمد. در اوج مبارزه با طاغوت نوشته شد. شدت مبارزه 
سبب شد دستگاه طاغوت جمعی از بزرگان و اساتید قم را تبعید کند. و حضرت استاد را 
نخست به «جابهارا» بعد از آن به «مهاباد» و سرانجام به «انارک» تبعید نمود همکاران تفسیر. 
طبق تقسیم» هر دو نفر ده روز به محل تبعید می رفتند و کار تفسیر را ادامه می دادند. و 
تبعیدگاه اخیر بود که شرایط بر طاغوت سخت شد و توان نگهداری تبعیدیان را نداشت» لذا 
همه به قم و محل سکونت خود بازگشتند و انقلاب به پیروزی رسید. 

WATIYIYN 
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۱ و اذا تتلی هم آیاتنا قالوا قد سمغنا لو تشاء لَمَلّنا مل هذا إن 

هذا لا أساطیر ا ۱ 
و الوا له ان كان هذا هر الى بر ندرک تأنطر لينا حجار 

تیا یا بعذاب آلیم 
۳۳ و ما کان الله لیم و نت فیهم و ما كان اله شم و هه 

تستغفرون 
؟ و ما لهم ألا يعدبم الله و هم يَصدون عن المَسنجد الحرام و ما 

کانوا أولياءة ان أولياؤة الا الْمُتمُّونَ و لكن أَكَتّرَهُم لا يَعْلَمُون 
۳۵ و ما کان لام ند الت إلا مكاء و تاقوا العذاب بما 
ترجمه: 
و هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده می شود می گویند شنیدیم (چیز مهمی نیست!) ما 
هم اگر بخواهيم مثل آن را می گوئیم اینها افسانه های پیشینیان است (ولی دروغ می گویند و 
هرگز مثل آن را نمی آورند). 
۲ -و (به خاطر بیاور) زمانی را که گفتند: پروردگارا! اگر این حق است و از طرف تو است 
بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرود آن یا عذاب دردناکی برای ما بفرست. 
۳ ولی (ای پیامبر!) تا تو در میان آنها هستی خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و (نیز) تا 
استغفار می کنند خدا عذابشان نمی کند. 
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۶ ۔ چرا خدا آنها را مجازات نکند با این که از (عبادت موحدان در کنار) مسجدالحرام 
جلوگیری می کنند در حالی که سرپرست آن نیستند. سرپرست آن فقط پرهیزکارانند ولی بیشتر 
آنها نمی دانند. 

۵ نماز آنها (که مدعی هستند ما هم نماز داریم) نزد خانه (خدا) چیزی جز صوت کشیدن و 
کف زدن نبود. پس بچشد عذاب (الهی) را به خاطر کفرتان! 

تفسیر: 

بیهوده گویان 

در آیه گذشته نمونه ای از منطق عملی «مشرکان» خرافی «مکه» بیان شد. در آیات مورد بحث 
نمونه ای از منطق فکری آنها منعکس شده است تا روشن شود آنها نه دارای سلامت فکر 
بودند و نه درستی عمل. بلکه همه برنامه هایشان بی اساس و ابلهانه بود! 

در آیه نخست می گوید: «هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده شود می گویند آن را شنیدیم (اما 
چیز مهمی نیست) اگر بخواهیم مثل آن را می گوئیم»! (و اذا تثلی لیم آیاتنا قالوا قد سَمغنا 
له شاء فلا مل هذا ۱ ۱ 

«اینها که محتوای مهمی ندارد همان افسانه های پیشینیان است»! (إن هذا الا أساطير الاولین). 
این سخن را در حالی می گفتند که بارها به فکر مبارزه با قرآن افتادهه و از آن عاجز گشته 
بودند. 

آنها به خوبی می دانستند توانائی معارضه با قرآن را ندارند. ولی از روی تعصب و کینه توزی 
و یا برای اغفال مردم می گفتند: این آیات مهم نیست ما هم مثل آن را می توانیم بیاوریم اما 
هیچ گاه نیاوردند. 
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این یکی از منطق های نادوستشان بود که با ادغاهاق تو خالی و بی اسان 


در آیه بعد منطق عجیب دیگری را بازگو می کند و می گوید: «(به خاطر بیاور) هنگامی را که 
(دست به دعا بر می داشتند و) می گفتند: خداونداء اگر این (آئین و این قرآن) حق است و از 
ناحیه تو است بارانی از سنگ از آسمان بر سر ما فرود آور»! (و اد الوا للم إن كان هذا هو 
الحق ین عندک ا نا او ین ابي 

«یا به عذاب دردناک (دیگری) ما را گرفتار کن» (آو اتنا بعذاب آلیم). 

ائ رر ف ا انس کف یی ار هت ی ر اسان ی تا 
آئین اسلام صددرصد بی اساس است و گرنه کسی که احتمال حقانیت آن را می دهد چنین 
ری برد ی ک4 

این احتمال نیز وجود دارد که سرکردگان مشرکان برای اغفال مردم گاهی چنین سخنی را می 
گفتند تا به افراد ساده لوح نشان دهند آئین محمّد(صلی الله علیه وآله) به کلی باطل است» در 
حالی که در دلشان چنین نبود. 

گویا مشرکان با این سخن می خواستند این مطلب را وانمود کنند که تو درباره انبیای پیشین 
می گوئی خداوند دشمنانشان را گاهی به وسیله بارانی از سنگ مجازات کرد (همانند قوم 
لوطا اگر راست می گوئی تو نیز چنین کنا 

در «مجمع لبیان» از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل شده: «پس از آن که پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)علی(علیه السلام) را در غدیر خم به خلافت منصوب کرد فرمود: «من كنت ماه 
قعل مَولا» این مسأله در همه جا منتشر شد. 


«نعمان بن حارث فهری» (که از منافقان بود) خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمده گفت: 
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به ما گفتی: شهادت به توحید و نفی بت هاء و گواهی به رسالت تو بدهيم» و دستور به جهاد و 
حج و روزه و نماز و زکات دادی» همه را پذیرفتیم» ولی به این قناعت نکردی و این پسر 
(منظورش علی بن ابی طالب(علیه السلام) است!) را خلیفه کردی و گفتی: «من کنت مَولاهٌ 
فعلی" مولا آیا این سخن از تو است یا دستوری از طرف خداست؟ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: به خدائی که جز او معبودی نیست از ناحیه خداست. 
«نعمان» برگشت در حالی که می گفت: الم ان كان هذا هو الحَق من عندک فَأمْطر علین 
حجار من السلّماء: «خداوندا! اگر این سخن اا توست بارانی از سنگ از اسمان بر ما 
بفرست». 

چیزی نگذشت که سنگی بر او سقوط کرد و کشته شد».(۱) 

این حدیث. منافات با آن ندارد که آیه پیش از داستان غدیر نازل شده باشد:(۲) زیرا شأن نزول 


آیه جریان «نعمان» نبوده بلکه «نعمان» در نفرین خود از آیه ای که قبلاً نازل شده بود اقتباس 


کږد: 
و این نظیر آن است که ما در دعای خود از قرآن اقتباس می کنیم و می گوئیم: ربّنا آتنا فی 
الدئیا حَسنَةً و فی الاأخرة حَسَةٌ و قنا عذاب النار: «پروردگارا! به ما در دنیا نیکی عطا کن و در 


آخرت نیز نیکی مرحمت فرما».(۳) 


۱ - «نور الثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۱۵۱. موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۲ هق - (مجمع 
البیان» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ۸۱۸ صفحه ۱٦٦‏ و جلد ۳۵ صفحات ۳۲۰ 
و ۳۲۳ و جلد ۳۷ صفحات ۱۳۰ ۰۱۱۲ ۱17 ۸۱7۷ ۸۱۷۳ ۱۷ و ۱۷۵ - «کافی». جلد ۸ 
صفحه ۵۷ دار الکتب الاسلامية (در اخبار و روایات. نام شخص مزبور «نعمان بن حارث 
فهری». «حارث بن عمرو فهری». «حارث بن نعمان فهری». «عمرو بن حارت فهری». اعرابی 
و... گفته شده است). 

۲ - شرح بیشتر درباره حدیث فوق و مدارک فراوانی که از کتب اهل سنت برای آن داریم در 
ذیل آیه اسان سائل بعذاب واقع» در آغاز سوره (معارج» به خواست خداوند بزرگ خواهد 
امد. 


۳-بقره آیه ۲۱۱. 
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در آیات گذشته دو ايراد از ناحیه مخالفان به پیامبر(صلی الله علیه وآله) شد که یکی از آنها 
باطل بودنش واضح بوده لذا قرآن به پاسخ آن نپرداخته» و آن این که گفتند: ما اگر بخواهیم 
می توانیم مثل قرآن را بياوريم. مسلماً این یک ادعای کاذب و تو خالی بود و اگر می توانستند 
حتماً آورده بودند بنابراین نیازی به پاسخ نداشته است. 

ایراد دوم آنها این بود که: اگر این آیات حق است و از طرف خدا است پس ما را مجازات کند 
و بلا بر ما فرود آرد. قرآن در سومین آیه مورد بحث به آنها چنین پاسخ می دهد: 

«هیچ گاه خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد در حالی که تو در میان آنها هستی» (و ما کان 
الله لبم و نت فیهم). 

در حقیقت وجود پر برکت تو که «رحمة للعالمین»(۱) است. مانع از آن خواهد بود که بر این 
گناهکاران بلا نازل گردد. و همانند اقوام گذشته که به طور دسته جمعی و یا انفرادی با وسائل 
مختلف از میان رفتند. نابود گردند. 

پس از آن اضافه می کند: «همچنین خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد در حالی که استغفار 
کنند» (و از او تقاضای عفو نمایند) (و ما کان الله دهم و هم یَستَعْفرون). 

در تفسیر این جمله» مفسران احتمالاتی داده اند: 

بعضی گفته اند: منظور این است که: بعضی از مشرکان بعد از گفتن جمله آیه قبل از گفتار 
خود پشیمان شده اند و عرضه داشته اند: عقراتک ریبٌنا: «خدایا ما را بر این گفتار ببحش!! و 
همین سبب شد که حتی بعد از خروج پیامبر از «مکّه» گرفتار بلا و نابودی نشوند. 

جمع دیگری گفته اند: این جمله اشاره به باقیمانده مؤمنان در «مکه» است: 


۱ - انبیای آبه ۷ . 
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زیرا پس از هجرت پیامبر جمعی که قادر بر همجرت نبودند همچنان در «مکه» باقی ماندند و 
وجود آنها که پرتوی از وجود پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود مانع از نزول عذاب بر مشرکان 
«(مکه) شد. 

این احتمال نیز وجود دارد که این جمله مفهوم یک جمله شرطیه را دارد» یعنی اگر آنها از 
کردار خود پشیمان شوند و به درگاه خدا روی آرند و استغفار کنند مجازات الهی از آنها 
برداشته خواهد شد. 

ور خی ال جمع بیان این الخبالات: دی تسین یه یو د کت ب مک انت یه 
اشاره به همه اینها باشد. 

در هر حال» مفهوم آیه اختصاص به مردم عصر پیامبر ندارد» بلکه یک قانون کلی درباره همه 
مردم است. از این جهت در حدیث معروفی که در منابع شیعه از حضرت علی(علیه السلام) و 
در منابع اهل تسنن از شاگرد علی(علیه السلام» «ابن عباس» نقل شده می خوانیم: کان فی 
الأرْض آمانان من عذاب اللّه و قد رفع أحدهما فدونکم الأخر فتصتکوا به... و قراً هذه لاه 
«در روی زمین دو وسیله امنیت از عذاب الهی بود: یکی از آنها (که وجود پیامبر بود) برداشته 
شد. هم اکنون به دومی (یعنی استغفار) تمسک جوئید... سپس آیه فوق را تلاوت فرمود».(۱) 
از آیه فوق و این حدیت. روشن می شود: وجود پیامبران وسیله موثری برای امنیت مردم در 
برابر بلاهای سخت و سنگین» و پس از آن استغفار و توبه و روی آوردن به درگاه حق» عامل 
دیگری است. 


۱ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار» حکمت ۸۸ - «بحار الانوارا, جلد ۷۵ صفحه ۱۷ و جلد ٩۰‏ 
صفحه ۲۸۶ و همچنین صفحات ۲۷۹ و ۲۸۱ (مشابه حدیث) - «وسائل الشیعه». جلد ۱11 
صفحه ۰۱۸ چاپ آل البیت (مشابه حدیث) - «کنز العمال»» جلد ۰۱ صفحه ۷۹ مؤسسة 
الرسالة بیروت. لبنان - «در" المنثور»» جلد ۲ صفحه ۰۱۸۲ دار المعرفث. طبع اول» ۵۶ هق - 
(مسند احمد». جلد »٤‏ صفحات ۲۹۳ و ۰۳ دار صادر بیروت - «سنن ترمذی». جلد 4 


صفحه TE‏ دار الفکر بیروت. طبع دوم ° ه ق. 
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4 تفس نمونه جلد هفتم 


اما اگر عامل دوم نیز بر چیده شود جوامع بشری هیچ گونه مصونیتی در برابر مجازات های 
دردناکی که به خاطر گناهانشان در انتظار آنهاست نخواهند داشت. 

این مجازات ها در شکل حوادث دردناک طبیعی و یا جنگ های خانمانسوز و ویرانگی یا 
اشکال دیگر آشکار می شوند. همان گونه که انواع مختلف آن را را تا کنون دیده یا شنیده ایم. 
در دعای «کمیل» که از حضرت علی(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: الم اف لی الذئوب 
الّتی تنل اْبلاء «خداوندا! گناهانی را که مایه نزول بلاها می شود بر من ببخحش!(۱) 

این تعبیر نشان می دهد اگر استغفار نباشد بسیاری از گناهان می توانند سرچشمه نزول بلاها 
شوند. 

ذکر این نکته نیز لازم است که منظور از استغفا گفتن و تکرار جمله «خدایا مرا ببخش» يا 
«أللْهُم اغفر لی» نیست» بلکه روح استغفار یک حالت بازگشت به سوی حق و آمادگی برای 


در آیه بعد. می گوید: اینھا استحقاق عذاب الهی را دارند: «چرا خداوند آنها را عذاب نکند و 
حال آن که مانع از رفتن مومنان به مسجدالحرام می شوند» (و ما لهم ألا يُعَذبَهُم الله و هم 
يصون عن المَنجد الحرام). 

و این اشاره به زمانی است که مسلمانان در «مکه» بودند و حق نداشتند آزادانه در کنار خانه 


۱ - «اقبال الاعمال» سیّد بن طاوس» صفحه ۷۰۷ دار الکتب الاسلاميث ۱۳۱۷ ه ق و سایر 
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و یا اشاره به ممانعت هائی است که بعد از انجام مراسم حج و عمره نسبت به مؤمنان به عمل 
می آوردند. 

عجیب این که: این مشرکان آلوده» خود را صاحب اختیار و سرپرست این کانون بزرگ عبادت 
می پنداشتند. ولی قرآن اضافه می کند: «آنها هرگز سرپرستان این مرکز مقدس نبودند» (و ما 
کائوا أولياءة). 

هر چند خود را متولیان و صاحبان اختیار خانه خدا می پنداشتند. «تنها کسانی حق این 
سرپرستی را دارند که موحد و پرهیزکار باشند» (ان اولیازه الا الْمْتَمّون). 

«ولی غالب آنها از این واقعیت بی خبرند» (و لکن أَكَتَرَهُم لا يَعْلَمُون). 

گر چه این حکم درباره مسجدالحرام گفته شده است. ولی در واقع شامل همه کانون های 
دینی. مساجد و مراکز مذهبی می شود. «متولیان» و «متصدیان» آنها باید از پاک ترین» 
پرهیزکارترین و فعال ترین مردم باشند که این کانون ها را پاک زنده. مرکز تعلیم» تربیت؛ 
بیداری و آگاهی قرار دهند. نه مشتی افراد کثیف. وابسته, خود فروخته و آلوده. که این مراکز 
را تبدیل به «دکه تجارتی» و «مرکز تخدیر افکار» و «بیگانگی از حق» سازند. 

به عقیده ما اگر مسلمانان همین دستور اسلامی را درباره مساجد و کانون های مذهبی اجرا می 
کردند امروز جوامع اسلامی شکل دیگری داشت. 


عجیب تر این که آنها مدعی بودند نماز و عبادتی دارند و به کارهای احمقانه خود. نعره زدن 
«نماز آنها در کنار خانه کعبه» چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود» (و ما کان صَلاتهم 


عند لبت الا شکاء و تصديةً). 
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در تاریخ می خوانیم: گروهی از اعراب در زمان جاهلیت به هنگام طواف خانه کعبه لخت 
مادرزاد می شدند. سوت می کشیدند و کف می زدند و نام آن را عبادت می گذاشتند.(۱) 

و نیز نقل شده: هنگامی که پیامبر در کنار حجر الاسود (رو به سوی شمال می ایستاد که هم 
مقابل کعبه باشد و هم بیت المقدس! و) مشغول نماز می شد دو نفر از طایفه «بنی سهم» در 
طرف راست و چپ آن حضرت می ایستادند یکی صیحه می کشید و دیگری کف می زد تا 
نماز پیامبر را مشوش کنند.(۲) 

در تعقیب این جمله می گوید: اکنون که همه کارهای شما حتی نماز و عبادتتان این چنین 
ابلهانه و زشت و شرم آور است مستحق مجازاتید «پس بچشید عذاب الهی را به خاطر این 


کفرتان» (فَُوقوا العذاب بما کُنتم تکُفرون). 


نکته: 

هنگامی که انسان صفحات تاریخ عرب جاهلی را ورق می زند و قسمت هائی را که از آن در 
قرآن آمده» مورد بررسی قرار می دهد می بیند با کمال تعجب در عصر ما که به اصطلاح عصر 
فضا و اتم نیز هست کسانی هستند که با تکرار اعمال زمان جاهلیت خود را در صف عبادت 
کنندگان می پندارند. 

آیات قرآن و گاهی اشعاری که در مدح پیامبر(صلی الله علیه وآله) و علی(علیه السلام) است 
با نغمه های موسیقی توأم می کنند و حرکاتی شبیه رقص به سر و گردن و دست های خود 
می دهند. و نام آن را بزرگداشت این مقدسات می گذارند. 


۱ - «مستدرک الوسائل» جلد 4 صفحه ۰۸ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه 
۷ و جلد ۱۸ صفحه ۱7۰ و جلد ۳۵ صفحات ۲۹۲ و ۳۰۱ و جلد ۰ صفحه ۱3۹۰ 

۲ «مواقف الشیعه» احمدی میانجی. جلد ۳ صفحه ۳۷۸ انتشارات جامعه مدرسین قم. طبع 
اول. ۱۶۱ ه ق - «المیزان». جلد ٩‏ صفحه ۸۵۷ انتشارات جامعه مدرسین قم -«در المنئور). 


حدل ۳ صفحه ۰۱۸۲ دار المعر فف طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق. 
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این اعمال گاهی به نام وجد و سماع و زمانی به نام ذکر و حال و گاهی به نام های دیگر در 
خانقاه ها و غیر خانقاه ها انجام می گیرد. 

در حالی که اسلام از همه این کارها بیزار است و این اعمال» نمونه دیگری از اعمال جاهلی 
است. 

در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن این که: در آیه سوم مورد بحث مجازات و عذاب از آنها 
(البته با دو شرط) نفی شده است» ولی در آیه چهارم اثبات عذاب گردیده آیا این دو با هم 
تضاد ندارند؟ 

پاسخ این است: آیه اول اشاره به مجازات های دنیوی است. و آیه دوم ممکن است اشاره به 
مجازات های جهان دیگر باشد و يا اشاره به این باشد که این گروه استحقاق مجازات در 
همین دنیا دارند و زمینه آن برای آنها فراهم است و اگر پیامبر از مان برود و توبه نکنند دامان 


آنها را خواهد گرفت. 
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۰ ان الّذين كَفروا فقون أموالَهُم لصوا عن سبيل الله 
سیرتام کون اتهم حر م ییون الذي کرو إلى 
جهنم بُخْشَرون 

۷ ليمير ال یت بن لیب و يجعل القبیت نف على بغض 
کته چم له فی جوم ویک شم اون 


ترجمه: 

۳ آنها که کافر شدند اموالشان را برای باز داشتن (مردم از راه خدا) انفاق سی کنند» آنها این 
ا ا وا ره تصرف عی کف ابا مان رت ون اتتوشفاق کر گوس 
شکست خواهند خورد. و (در جهان دیگر این) کافران همگی به سوی دوزخ گردآوری 
خواهند شد. 

۷ نیا هخا ان ایت کو کار( رات کاک وا از بای چا ساد و 
ناپاکها را روی هم بگذارد و همه را متراکم سازد و یکجا در دوزخ قرار دهد و اینها 
زیانکارانند. 


در تفسیر «علی بن ابراهیم» و بسیاری دیگر از تفاسیر چنین آمده است: آیه فوق در مورد جنگ 
بدر و کمک های مالی مردم «مکه» نازل شده است: زیرا هنگامی که مشرکان «مکه» به وسیله 


قاصد «ابوسفیان» از جریان آگاه شدند. اموال فراوانی جمع و جور کردند تا به جنگجویان خود 
کمک کنند. اما سرانجام 
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شکست خورده» کشته شدند و به سوی آتش دوزخ شتافتند و آنچه را در این راه مصرف کرده 
بودند مایه حسرت و اندوهشان شد.(۱) 

البته در آیه نخست اشاره به سایر کمک های آنها در مبارزاتشان بر ضد اسلام نیز هست و 
مسأله به طور کلی مطرح شده است. 

بعضی نیز گفته اند: آیه درباره کمک های «ابوسفیان» برای استخدام دو هزار مزدور در جنگ 
آحد نازل شده است.(۲) 

ولی از آنجا که آیات در ردیف آیات مربوط به جنگ بدر قرار گرفته شأن نزول اول صحیح تر 
به نظر می رسد. 

تفسیر: 

انفاق برای بازداشتن از راه خدا 

شأن نزول آیه هر چه باشد. مفهوم آیه یک مفهوم جامع است که تمام کمک های مالی دشمنان 
حق و عدالت برای پیشرفت مقاصد شومشان را در بر می گیرد. 

نخست می گوید: «کافران و دشمنان حق اموالشان را انفاق می کنند تا مردم را از راه خدا باز 
دارند» (إن الّذين کفروا یْفمُون آموالفم لیصندوا عن سبیل اللّه). 

اما این صرف اموال. هیچ گاه پیروزی برای آنها نمی آفریند «به زودی این اموال را انفاق می 
کنند اما سرانجام مايه حسرت و اندوهشان خواهد بود» (ْسیفونها تم تون علیهم حسترةٌ). 
«سپس مغلوب طرفداران حق می شوند» ثم بُعْلَبّون). 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۱۷» صفحه ۲۰۵ و جلد ۱۹ صفحات ۲۳۱ و ۲۶۲ 


۲ - «بحار الانوار). حلد ۷ صفحه ۱/۸۰ و البيان»» ذیل آیه مورد بحت. 
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نه تنها در زندگی این جهان گرفتار حسرت و شکست می شوندز که در سرای دیگر این 


«کافران دسته جمعی به سوی دوزخ می روند» (و الّذین کفروا إلى جهنم پُخشرون). 


پس از آن که در آیه گذشته سه نتیجه شوم انفاق های مالی دشمنان حق بازگو شد در آیه بعد 
می فرماید: این حسرت و شکست و بدبختی «برای آن است که خداوند می خواهد ناپاک را از 
پاک در این جهان و جهان دیگر جدا سازد» (لْمیز ال لخبیت من اسب 

این یک سنت الهی است که برای همیشه» «پاک» و «ناپاک». e‏ و «ریاکار»» «مجاهد 
راستین» و «دروغین»» «کارهای الهی» و «شیطانی»» «برنامه های انسانی» و «ضد انسانی» 
ناشناخته نمی مانند. 

بلکه سرانجام صفوف از یکدیگر مشخص می گردد و حق جلوه خود را نشان خواهد داد. و 
البته این در صورتی است که طرفدارانش همانند مسلمانان راستین «بدر» از آگاهی و فداکاری 
کافی برخوردار باشند. 

سپس اضافه می کند: و برای آن است که «خداوند ناپاک ها را به یکدیگر ضمیمه کند و همه 
را متراکم سازد. و در جهنم قرار دهد» (و يَجْعَل الخبیث بَعضه على بَخض فیَرکمَهٌ جمیعا 
فیجعله فى جَهم». 

خبیث و ناپاک از هر گروه و در هر شکل و لباس سرانجام شکل واحدی خواهند داشت. و 
پایان کار همه آنها زیان و خسران خواهد بود چنان که قرآن می گوید: «آنها زیانکارانند» 
(أولئک هم الخاسرون). 
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نکته ها: 

۱ -از این آیه استفاده می شود که: آنها حتی قبل از شکست خوردن متوجه بیهودگی کار خود 
می شوند و چون نتیجه کافی در برابر اموالی که صرف کرده اند نمی بینند گرفتار رنج و اندوه 
می گردند. و این یکی از مجازات های آنها در دنیا است. 

مجازات دیگرشان شکست برنامه هایشان است: زیرا افراد زرخرید و مزدور و آنها که به عشق 
مال و ثروت نبرد می کنند هرگز نمی توانند در برابر افراد با ایمانی که به خاطر هدف مقدسی 
می جنگند بایستند. 

حوادث دنیای معاصر ما نیز بارها نشان داده دولت های نیرومند که سربازانشان را با پول و 
وسائل شهوت به جنگ تشویق می کردند. در برابر ملت های کوچکی که از روی ایمان می 
جنگیدند با رسوائی مغلوب شدند. 

علاوه بر این دو مجازات دنیاء مجازات سومی نیز در جهان دیگر در پیش دارند که همان 


گرفتاری آتش خشم و غضب الهی است. 


۲ - آنچه در ایه فوق آمده در جهان امروز ما نیز نمونه های فراوانی دارد» نیروهای اهریمنی 
استعمار» و طرفداران ظلم و فساد و ستمگری. و حامیان مذاهب خرافی و باطل. سرمایه های 
کلانی برای پیشبرد اهدافشان و باز داشتن انسان ها از راه حق به اشکال مختلفی مصرف می 
کنند: 

گاهی در لباس مزدوران جنگی؛ 

زمانی در شکل کمک های ظاهراً انسانی» مانند ساختن بیمارستان ها و درمانگاه ها 

و زمان دیگری به شکل کمک های فرهنگی و مانند آن. 
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اما ماهیت و هدف نهائی همه یکی است و آن توسعه استعمار و ظلم و ستم است و اگر 


۳ - بعضی از مفسران گفته اند: این آیه یکی از نشانه های صدق دعوت پیامبر است: زیرا از 
حوادث بعد که شکست دشمنان اسلام است خبر می دهد گر چه آنها برای پیروزی اموال 
زیادی مصرف کردند. 

و اگر ما آیه را یک اخبار غیبی مربوطه به حوادث آینده هم ندانیم حداقل نشانه محتوای دقیق 
و حساب شده قرآن درباره مبارزه حق و باطل است و عظمت قرآن و تعلیمات اسلام را روشن 
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۸ فل للّذین کفروا ان نتهوا بر لهم ما قد سلف و إن یفوذوا فقد 
عضت؟ سمت الذوگی: ۱ 

۹ و قاتلوشم حتّی لاتکُون فن و يَكُون این له له فان انوا فان 
الله بما يَعْمَلون بصیر ا 

۰ و ان توا فَاغلَمُوا أن الله مولاكم نم المَولی و نعم التصیر 


تر جمه: 

۸ به آنها که کافر شدند بگو: «چنان چه از مخالفت بازایستند» (و ایمان آورند.) گذشته آنها 
بخشوده خواهد شد: و اگر به اعمال سابق باز گردند» سنت (خداوند در مورد) گذشتگان» 
(درباره آنها) جاری می شود». 

۹و با آنها پیکار کنید. تا فتنه (شرک و سلب آزادی) برچیده شود و دین (و پرستش) همه 
مخصوص خدا باشد! و اگر آنها (از اعمال نادرست) خودداری کنند. (خداوند آنها را می 
پذیرد:) خدا به آنچه انجام می دهند بیناست. 

٩‏ - و اگر سرپیچی کننده بدانید. (ضرری به شما نمی رسانندز) خداوند سرپرست شماست! 
چه سرپرست خوبی! و چه یاور خوبی! 

تفسیر: 

غفران اعمال گذشته 

می دانیم روش قرآن این است که: بشارت و انذار را با هم توأم می کند: یعنی همان گونه که 
دشمنان حق را تهدید به مجازات های سخت و دردناک می نماید. 
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راه بازگشت را نیز به روی آنها باز می گذارد. 

آیه نخست از آیات مورد بحث» همین روش را تعقیب می کند» و به پیامبر دستور می دهد: «به 
افرادی که کافر شده اند بگو: اگر از مخالفت و لجاجت و طغیان و سرکشی بازایستند و به 
سوی آئین حق باز گردند گذشته آنها بخشوده خواهد شد» «قل للّذینَ کفروا ان ينتهوا بر هم 
ما قد سَلف). 

از این آیه استفاده می شود با قبول اسلا گذشته هر چه باشد مورد عفو قرار می گیرد» و این 
همان چیزی است که در روایات اسلامی به عنوان یک قانون کلی آمده است. 

گاهی به عبارت: آلامثلامْ یَجْبٌ ما قبْلَه: «اسلام ما قبل خود را می پوشاند».(۱) 

و گامی به تعبیر دیگره که از طرق امل سنت از پیامبر قل شده: ان الاسلام یم ما کال و 
ان الهجرء تدم ما کان تَبلّها و ان الحح بهذم ما كان له 

«اسلام آنچه را که قبل از آن است از میان می برد و هجرت کردن نیز ما قبل خود را از ميان 
می برد و حج خانه خدا ما قبل خود را محو می کند».(۲) 

منظور این است: اعمال و کارهای خلاف» و حتی ترک فرائض و واجبات قبل از اسلام به 
خاطر پذیرش اسلام» مورد عفو قرار خواهد گرفت و مجازات آنها از ميان خواهد رفت و این 
قانون عطف به گذشته نمی شود. از این جهت در کتب فقه اسلامی می خوانیم: بر شخصی که 
مسلمان می شود حتی قضاء عبادات گذشته لازم نیست. 


آنگاه اضافه می کند: اما اگر از روش نادرست خود باز نایستند «و به اعمال 


۱ «مستدرک»» جلد ۷ صفحات ۶۶۸ و ٤٤٩‏ و جلد ۱۱ صفحه ۳۱۵ و جلد ۱۸ صفحه ۲۲۱ 
چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۲۳ و جلد ٩‏ صفحه ۲۲۲ و جلد ۲۱ صفحه 
۲ - (صحیح مسلم)؛ جلد ۱. صفحه ۷۸ دار الفکر بیروت. ۸ جلدی - «کنز العمال»» جلد ۱ 
صفحه ۰۱۷ موسسه الرسالف بیروت. لبنان -«در" المتثور». جلد »١‏ صفحه ۲۱۰ و جلد ۲ صفحه 


2۳۸۳۶ دار المعر فك طبع اول» ۱۳۹۵ ه‌ق. 
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سابق باز گردند سنت خداوند در پیشینیان درباره آنها انجام می شود» (و ان یَعُودوا فقد مضت 
سُنت الاولین). 

منظور از این سنت. همان سرنوشتی است که دشمنان حق در برابر انبیای و حتی خود مشرکان 
«مکه» در برابر پیامبر در جنگ «بدر» به آن گرفتار شدند. 

در سوره «غافر» آیه ۵۱ می خوانیم: انا لَنْصر سنا و الذین وا فى الحَياة الدئیا و یوم یوم 
الاشهاه: ۱ ۱ 

«ما رسولان خود و کسانی که ایمان آورده اند را در زندگی دنیا و روز رستاخیز که گواهان بر 
می خیزند. یاری می کنیم). 

همچنین در سوره «اسراء» آیه ۷ پس از ذکر در هم پیچیده شدن زندگی دشمنان اسلام می 
خوانیم: سنه من قد أرسلنا قبلک من سنا و لاتجد لتنا تحویلا 


جح 


«این سنت ما درباره پیامبران پیشین است و این سنت هر گر دگر کون نمی شود». 


از آنجا که در آیه قبل دشمنان را برای بازگشت به سوی حق دعوت کرده بود و این دعوت 
ممکن بود این فکر را برای مسلمانان ایجاد کند که دیگر دوران جهاد پایان یافته و هیچ راهی 
جز انعطاف و نرمش در پیش نیست. برای رفع این اشتباه اضافه می کند: «با این دشمنان 
سرسخت مبارزه کنید و پیکار را همچنان ادامه دهید تا فتنه بر چیده شود و دين یکپارچه برای 
خدا باشده (و اوه ی لاون و یگون الب کله بل 

«فتنه» همان گونه که در تفسیر آیه ۱۹۳ سوره «بقره» گفته ایم مفهوم وسیعی دارد که هر گونه 
اعمال فشار را شامل می شود. لذا گاهی در قرآن کلمه فتنه به 
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معنی شرک و بت پرستی که انواع محدودیت ها و فشارها را برای جامعه در بر دارد گفته شده. 
همچنین به فشارهائی که از ناحیه دشمنان برای جلوگیری از گسترش دعوت اسلام و به منظور 
خفه کردن ندای حق طلبان و حتی باز گرداندن مؤمنان به سوی کفر به عمل می آید «فتنه» 
اطلاق شده است. 

در آیه فوق بعضی از مفسران فتنه را به معنی شرک و بعضی به معنی کوشش های دشمنان 
برای سلب آزادی فکری و اجتماعی از مسلمانان گرفته اند. 

ولی حق این است که مفهوم آیه. مفهوم وسیعی است که هم شرک را شامل می شود و (به 
قرینه جمله «و یَکُون الین که للّ») و هم سایر فشارهائی که از طرف دشمنان به مسلمانان 
زاس شد 

در ذیل آیه بار دیگر در برابر شدت عمل دست دوستی و محبت را به سوی آنها دراز می کند 
و می گوید: «اگر از راه و روش خود دست بر دارند خداوند به آنچه عمل می کنند آگاه است 
و با لطف و مرحمت خاص خویش با آنان رفتار خواهد کرد» فان اه فان الله بما يَعْمَلُونَ 


ر 


بصیر). 


«اما اگر باز به سرپیچی خود ادامه دهند و در برابر دعوت حق تسلیم نشوند بدانید پیروزی 
برای شما و شکست در انتظار آنهاست» زیرا خداوند مولا و سریرست شماست» (و إن تولو 
َاغلَمُوا أن الله متولاگم). ۱ 

«او بهترین مولا و رهبر و بهترین یار و ياور است» (نغم الْمَوّلى و نم اسي 
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نکته: 

هدف جهاد و یک بشارت 

آیه فوق به دو قسمت از اهداف مقدس جهاد اسلامی اشاره می کند: 

۱ برچیدن بساط بت پرستی و از میان بردن بتکده هار زیرا همان طور که در بحث اهداف 
جهاد گفته ایم: آزادی دینی مخصوص کسانی است که از یکی از ادیان آسمانی پیروی کنند. و 
در پرابر آنها اعمال فشار برای تغییر عقیده صحیح نیست. 

ولی بت پرستی نه دین است و نه مکتب. بلکه خرافه است و انحراف. و حکومت اسلامی باید 
نخست از طریق تبلیغ و اگر ممکن نشد از طریق توسل به زور. بساط بت پرستی را از همه جا 
برجیند و بتخانه ها را ویران کند. 

۲ -به دست آوردن آزادی بیان و تبلیغ و نشر اسلام. 

در این قسمت نیز اسلام اجازه می دهد اگر کسانی با اعمال خود جلو آزادی عمل مسلمانان را 
در نشر و تبلیغ و دعوت به اسلام بگیرند آنها حق دارند متوسل به جهاد آزادی بخش شوند. و 
راه را برای تبلیغ منطقی بگشایند (برای توضیح بیشتر به تفسیر «نمونه», جلد دوم ذیل آیه ۱۹۳ 
سوره «بقره) مراجعه فرمائید). 

در تفسیرهای اهل سنت مانند تفسیر «روح المعانی». تفسیر اروح البیان» و تفاسیر مختلف 
شيعه از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل شده: لم یجیء تأویّل هذه ای و لو قام قاننا بَخْد 
سَیری من پُدرکهة ما یکُون من تأویّل هذه ای و یل دین محمد مالغ الیل حتی لایکون 
فش رکه على ظهر الارض: 

«تأویل و تفسیر نهائی این آیه هنوز فرا نرسیده است» و هنگامی که قائم ما قیام کند کسانی که 
زمان او را درک کنند تأویل این آیه را خواهند دید به خدا سوگند که در آن موقع دين 


محمّد(صلی الله علیه وآله) به تمام نقاطی که شب پوشش آرام بخش 
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خود را بر آن می افکند خواهد رسید تا در سراسر روی زمین مشرک و بت پرستی باقی 
نماند».(۱) 

نویسنده تفسیر «المنار». روی تعصب خاصی که در مسأله قیام حضرت مهدی(علیه السلام) 
دوف این کدوک را انکار که اسو یی شاظی سیفن داوخ عاط اسیق که ار وه 
مسأله قیام حضرت مهدی(علیه السلام) دارد. 

عجیب این است که او طبق تصریحات تفسیرش تمایل خاصی به مکتب «وهابیت» دارد. در 
حالی که وهابیان سخت گیر نیز با صراحت تمام ظهور حضرت مهدی(علیه السلام) را امر 
مسلم و روایات آن را متواتر می دانند که اسناد و مدارک آن در ذیل آیه ۳۳ سوره «توبه» (در 
همین جلد) خواهد آمد و نیز به نقطه اصلی اشتباه مفسر مزبور و پاسخ آن اشاره خواهیم کرد. 
و مطالب مشروح تری در کتاب «مصلح بزرگ جهانی» نیز آورده ایم. 

و اگر پاره ای از روایات مربوط به ظهور حضرت مهدی(علیه السلام)نادرست و يا مشتمل بر 


خرافاتی باشد سبب نمی شود که این همه روایات صحیح و متواتر را نادیده بگیریم. 


E ۱‏ البيان»» جلد ۹1 صفحه ۳ ذیل آبه مورد بحت - «بحار الانوار» جلد ١۵ء‏ صفحه 


00 و جلد 0۲<« صفحه ۸ - «کافی»). جلد A‏ صفحه ۰١‏ دار الکتب الااسلامية. 
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آیه ۶۱ سوره «انفال» 
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۱ و اغلمُوا نما نُنمتم من شىء فَأ له حه خشته و للرسئول و لذی 
القربی و الیتامی و المَساکین و ابن السبيل ان نتم آمتم بالله 
و ما ابرلا على عَبدنا یوم رقان یوم ای ال لْجَمعان و الله على 


ترجمه: 

٤١‏ - بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید. خمس آن برای خداء و برای پیامبر» و برای 
نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است. اگر به خدا و آنچه بر بنده 
خود در روز جدائی حق از باطل» روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی ایمان یعنی روز جنگ 
بدر) نازل کردیم. ایمان آورده اید: و خداوند بر هر چیزی تواناست! 


تقسیر: 

خمس» یک دستور مهم اسلامی 

در آغاز این سوره دیدیم که پاره ای از مسلمانان بعد از جنگ «بدر)» بر سر تقسیم غنائم جنگی 
مشاجره کردند و خداوند برای ريشه کن ساختن ماده اختلاف. غنائم را دربست در اختیار 
پیامبر گذاشت. تا هر گونه صلاح می داند آن را مصرف کند و پیامبر آنها را در میان 
جنگجویان به طور مساوی تقسیم کرد. 

این آیه» در حقیقت بازگشت به همان مسأله غنائم است به تناسب آیاتی که درباره جهاد» قبل 


از این گفته شد زیرا در چند آیه قبل اشارات مختلفی به موضوع جهاد گردید. 
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و از آنجا که جهاد غالباً با مسأله غنائم آمیخته است تناسب با ذکر حکم غنائم دارد (بلکه چنان 
که خواهیم گفت قرآن در اینجا حکم را از مسأله غنائم جنگی نیز فراتر برده و به همه درآمدها 
اشاره کرده است). 

در آغاز آیه» می فرماید: «بدانید هر گونه غنیمتی نصیب شما می شود یک پنجم آن» از آن خدا 
و پیامبر و ذی القربی (امامان اهل بیت(علیهم السلام)) و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه 
(از خاندان پیامبر) می باشد» (و اغلمُوا اّما غُنمتم من شىء فأن للّه خَشته و للرسول و لذی 
اربی و یتامی و المساکین و ابن السّبيل). 

و برای تأکید اضافه می کند: «اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در (روز جنگ بدر) روز 
جدائی حق از باطل - روزی که دو گروه مومن و کافر در مقابل هم قرار گرفتند - نازل کردیم. 
ایمان آورده اید» باید به این دستور عمل کنید و در برابر آن تسلیم باشید» (ان کنتم منم بالله 
و ما نا على عبدنا یوم الْفرقان یوم الق الجَمعان). 

در اینجا توجه به این نکته لازم است: با این که روی سخن در این آیه به مومنان است: - زیرا 
پیرامون غنائم جهاد اسلامی بحث می کند - و معلوم است مجاهد اسلامی مؤمن است. ولی با 
این حال می گوید: «اگر ایمان به خدا و پیامبر آورده اید» اشاره به این که: نه تنها ادعای ایمان 
نشانه ایمان یست» که شرکت در میدان جهاد نیز ممکن است نشانه ایمان کامل نباشد بلکه 
به خاطر اهداف دیگری انجام گیرد. 

مؤمن کامل کسی است که در برابر همه دستورات مخصوصاً دستورات مالی تسلیم باشد و 
تبعیضی در میان برنامه های الهی قائل نگردد. 


و در پایان آیه اشاره به قدرت نا محدود الهی کرده می فرماید: «و خدا بر 
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همه جیز قادر است») رو الله على کل شی“ قدیر). 
یعنی» با این که در میدان «بدره از هر نظر شما در اقلیت قرار داشتید و دشمن ظاهراً از هر نظر 
برتری خشمگیری داشت» خداوند قادر و توانا آنها را شکست داد و شما را یاری کرد تا پیروز 


ای 


نکته ها: 

۱ - روز جدائی حق از باطل 

نام روز جنگ «بدر» در این آیه روز جدائی حق از باطل (یَوْم افرقان) و روز درگیری گروه 
طرفداران کفر با گروه طرفداران ایمان ذکر شده: اشاره به این که: 

اولاً - روز تاریخی «بدر» روزی بود که نشانه های حقانیت پیامبر(صلی الله عليه وآله) ظاهر 
گشت: زیرا قبلاً وعده پیروزی به مسلمانان داده بود» در حالی که ظاهراً هیچ نشانه ای از آن 
وجود نداشت. و چنان عوامل مختلف غیر منتظره برای پیروزی دست به دست هم داد که نمی 
شد آن را بر تصادف حمل کرد. 

بنابراین. صدق آیاتی که بر این پیامبر(صلی الله عليه وآله) در چنین روزی نازل شده دلیل آن 
در خودش نهفته است. 

ثانیاً - درگیری «بدر» (یَوٴم ای الجمْعان) در واقع یک نعمت بزرگ الهی برای مسلمانان بود 
که گروهی در آغاز از آن پرهیز داشتند. اما همین درگیری و پیروزی سال ها آنها را جلو برد 
اسم و آوازه آنها در پرتو آن در سراسر جزیره عرب پیچید. و همه را به اندیشه در آئین جدید 
و قدرت حيرت انگیزی که در پرتو آن در جزیره عرب تولد يافته بود وادار نمود. 

ضمناً در آن روز که روز وا نفسا برای امت کوچک اسلام بود. مومنان 
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باطل بود. 


۲ در آغاز سوره گفتیم. میان آیه آغاز سوره «انفال» و این آیه تضادی وجود ندارد و لزومی 
ندارد یکی را ناسخ دیگری بدانیم: زیرا به مقتضای آیه آغاز سوره «انفال» غنائم جنگی نیز 
متعلق به پیامبر است. 

ولی پیامبر چهار پنجم آن را به جنگجویان می بخشد و یک پنجم آن را برای مصارفی که در 


آیه تعیین شده نگاه می دارد (برای توضیح بیشتر به ذیل آیه نخست همین سوره مراجعه کنید). 


۳ منظور از «ذی القربی» چیست؟ 

منظور از «ذی القربی» در این آیه نه همه خویشاوندان افراد است. و نه همه خویشاوندان 
پیامبر(صلی الله علیه وآله» بلکه امامان اهل بیت(عليهم السلام) هستند. دلیل بر این موضوع 
روایات متواتری است که از طرق اهل بیت پیامبر(صلی الله عليه وآله)نقل شده است.(۱) و در 
کتب اهل سنت نیز اشاراتی به آن وجود دارد.(۲) 

بنابراین» آنها که یک سهم از خمس را متعلق به همه خویشاوندان پیامبر می دانند. در برابر این 
سوال قرار می گیرند: این چه امتیازی است که اسلام برای اقوام و بستگان پیامبر(صلی الله عليه 


واله)قائل شده است. در حالی که می دانیم اسلام مافوق نژاد و قوم و قبیله است؟ 


۱ -به کتاب «وسائل الشیعه»؛ جلد ۱ بحث خمس مراجعه شود (جلد ۰۱۵ صفحه ۱۱۶. باب 
6 باب کیفيةٌ قسمٌ الغنائم و نحوهاء حدیث ۰۱۲۱۸ چاپ آل البیت) - «کافی». جلد ١‏ 
صفحات ۲۹۶ ۶۱۶ ۵۳٩‏ و.... دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار). جلد ۸٩۲‏ صفحه ۱۹۸ و... 

۲ به کتاب (در المنثور). جلد صفحات 1 ۱/۳۵ و A۸٦‏ دار المعرفة» طبع اول» ۱۳۹۵ کے 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


4 تفس نمونه جلد هفتم 


ولی اگر آن را مخصوص امامان اهل بیت(عليهم السلام) بدانیم, با توجه به این که آنها 
حانشینان پیامبر و رهبران حکومت اسلامی بوده و هستند. علت دادن این یک سهم از خمس 
به آنها روشن می گردد. 

به تعبیر دیگره (سهم خدا» و «سهم پیامبر» و «سهم ذی القربی» هر سه سهم. متعلق به «رهبر 
حکومت اسلامی» اشستاه او زندگی ساده خود را از آن اداره می کند و بقيه را در مخارج 
گوناگونی که لازمه مقام رهبری امت است مصرف خواهد نمود» یعنی: در نیازهای جامعه و 
مردم. 

بعضی از مفسران اهل سنت مانند نویسنده «المنار» چون «ذی القربی» را همه خویشاوندان 
دانسته است. برای پاسخ اشکال فوق. به دست و پا افتاده و برای حکومت اسلامی پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) تشریفاتی قائل شده و او را موظف دانسته که قوم و قبیله خویش را به وسیله 
اموال گرد خود نگاه دارد! 


قبیلگی سازگار نیست (در این زمینه توضیح دیگری داریم که در بحث های آینده خواهد آمد). 


٤‏ - منظور از «یتیمان»» «مسکینان» و «واماندگان در راه» تنها اتام و مساکین و ابناء سبیل «بنی 
هاشم» و سادات می باشند. 

اگر چه ظاهر آیه مطلق است و قیدی در آن دیده نمی شود اما دلیل ما بر این تقیید. روایات 
زیادی است که در تفسیر آیه از طرق اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده.(۱) 


۱ - «وسائل الشيعه»» جلد ٩‏ صفحات ٩۱۰ ۰۵۰٩‏ و ۵۱۱ باب 1: باب انه یقسم سته اقسام 
حدیث ۱۲۱۱۱ و جلد ۱۵. صفحات ۱۱۳ و ۱۱۶ چاپ آل البیت -«من لابحضره الفقيه»» جلد 
۲ صفحه 6۲ انتشارات جامعه مدرسین. ۱۶۱۳ هق -«تهذیب». جلد »٤‏ صفحه ۱۲۵ - «بحار 


الانوار» جلد ٩۰‏ صفحه ۶7 و جلد ٩۳‏ صفحات ۸۹۵ ۸۹۸ ۱۹۹ و ۲۰۲. 
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و می دانیم بسیاری از احکام در متن قرآن به طور مطلق آمده ولی «شرائط و قیود» آن به وسیله 
(سنت» بیان شده است و این منحصر به آیه مورد بحث نیست تا جای تعجب باشد. 

به علاوه با توجه به آن که زکات غیر بنی هاشم بر نیازمندان بنی هاشم به طور مسلّم حرام 
است» باید احتیاجات آنها از طریق دیگری تأمین گردد» و این خود. قرینه می شود بر این که 
منظور از آیه فوق. خصوص نیازمندان بنی هاشم است. لذاء در احادیث می خوانیم: امام 
صادق(علیه السلام) می فرموده: «خداوند هنگامی که زکات را بر ما حرام کرد خمس را برای 


۵ -آیا غنائم» منحصر به غنائم جنگی است؟ 

موضوع مهم دیگری که در این آیه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد» و در حقیقت قسمت 
عمده بحث در آن متم رکز می گردد» این است که: لفظ «عَنمتم» که در آیه آمده است تنها شامل 
غنائم جنگی می شود. یا هر گونه درآمدی را در بر می گیرد؟! 

در صورت اول» آیه تنها خمس غنائم جنگی را بیان می کند و برای خمس در سایر موضوعات 
باید از سنت. اخبار و روایات صحیح و معتبر استفاده کرد و هیچ مانعی ندارد که قرآن به 
قسمتی از حکم خمس و به تناسب مسائل جهاد اشاره کند و قسمت های دیگری در سنت 
بیان شود. 


مثلاً در قرآن مجید نمازهای پنجگانه روزانه صریحاً آمده است. و همچنین 
۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ٦‏ (جلد 4 صفحات ۲۷۰ و ۰۲۷۱ چاپ آل البیت) بحث خمس - 


تفسیر ی البیان)؛ ذیل آبه مورد بحت. 


از طرق اهل سنت نیز در این زمینه روایاتی نقل شده که به زودی به آن اشاره خواهد شد. 
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به نمازهای طواف که از نمازهای واجبه است اشاره شده. 

ولی از نماز آیات که مورد اتفاق تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی است ذکری به میان نیامده 
است» و هیچ مسلمانی را نمی یابیم که بگوید چون نماز آیات در قرآن ذکر نشده و تنها در 
سنت پیامبر آمده نباید به آن عمل کرد. 

و یا این که چون در قرآن به بعضی از غسل ها اشاره شده و سخن از دیگر غسل ها به ميان 
نیامده است باید از آن صرف نظر کرد. این منطقی است که هیچ مسلمانی آن را نمی پذیرد. 
بنابراین» هیچ اشکالی ندارد که قرآن تنها قسمتی از موارد خمس را بیان کرده باشد و بقیه را 
موکول به سنت نماید و نظیر این مسأله در فقه اسلام بسیار زیاد است. 

با این حال باید ببینیم «غنیمت» در لغت و در نظر عرف چه معنی می دهد؟! 

آیا راستی منحصر به غنائم جنگی است و یا هر گونه درآمدی را شامل می شود؟ 

آنچه از کتب لغت استفاده می شود این است که: در ريشه معنی لغوی این کلمه عنوان جنگ 
و آنچه از دشمن به دست می آید. نیفتاده است. بلکه هر درآمدی را شامل می شود به عنوان 
شاهد به چند قسمت از کتب معروف و مشهور لغت که مورد استناد دانشمندان و ادبای عرب 
است اشاره می کنیم: 

در کتاب «لسان العرب» می خوانیم: 

و عنم الور بالشىء من عير مشقّه... و عنم مه و المَعنم لفییء... و فى الحدیّث الرهن 
لمن رهنه له مه و عَلیه غرم عنم زیادته و نمائه و فاضل قیمته... و عنم الشّىء فاز به..: 


«غنم: یعنی دسترسی یافتن به چیزی بدون مشقت. و غنم و غنیمت و منم 
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به معنی فیّیء است (فیّیء را نیز در لغت به معنی چیزهائی که بدون زحمت به انسان می رسد 
ذکر کرده اند...) 

و در حدیث وارد شده: گروگان در اختیار کسی است که آن را به گرو گرفته» غنیمت و 
منافعش برای اوست و غرامت و زیانش نیز متوجه اوست: و نیز غنم به معنی زیادی و نمو و 
اضافه قیمت است. و فلان چیز را به غنیمت گرفت: یعنی به او دسترسی پیدا کرد».(۱) 

و در کتاب «تاج العروس» مى خوانيم: و عنم الق بالشّیء بلامَْمَه 

اغئیمت آن است که انسان بدون زحمت به جیزی ۷ یابد۲(۰) 

در کتاب «قاموس» نیز غنیمت به همان معنی فوق ذکر شده است. 

و در کتاب «مفردات راغب» می خوانیم: غنیمت از ريشه «غنم» به معنی گوسفند گرفته شده و 
سپس می گوید: 

نم انتمل فى کل مظفور به من جه العدی و غیرهم: 

سپس در هر چیزی که انسان از دشمن و یا غير دشمن به دست می آورد به کار رفته 
است».(۳) 

حتی کسانی که یکی از معانی غنیمت را غنائم جنگی ذکر کرده اند انکار نمی کنند که معنی 
اصلی آن معنی وسیعی است که به هر گونه خیری که انسان بدون مشقت به آن دست یابد 
گفته می شود. 

در استعمالات معمولی نیز «غنیمت» در برابر «غرامت» ذکر می شود همان طور که «غرامت» 
دارای معنی وسیعی است و هر گونه غرامت را شامل می شود «غنیمت» نیز معنی وسیعی دارد 
و به هر گونه درآمد قابل ملاحظه ای گفته 


۱ -«لسان العرب»» جلد ۰۱۲ صفحه ۶۵ نشر ادب الحوزة. طبع اول» ۵ مه ق. ماده غنم. 


۲ - «تاج العروس). جلد ۹ صفحه ۷ المكتبة الحیاهٌ بیروت. ماده غنم. 


۳ - «مفردات راغب». 
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می شود. 

این کلمه در «نهج البلاغه» در موارد زیادی به همین معنی آمده است» در خطبه ۷٩‏ می خوانیم: 
اغتنم الْمْهّل: «فرصت ها و مهلت ها را غنيمت شمرد». 

۳ ۰ می فرماید: 

من آخذ بها لحق و غُنم: «کسی که به آئین خدا عمل کند به سر منزل مقصود می رسد و بهره 
می زر ۳2: 

در نامه ۵۳ به «مالک اشتر» می فرماید: 

و لاتکونن علیهم معا ضاریا تغتنم اه «در برابر مردم مصر همچون حیوان درنده ای مباش 
که خوردن آنها را غنیمت و درآمدی برای خود فرض کنی». 

در نامه 2۵ به «عثمان بن حنیف» می فرماید: 

و الله ما کنزت من نياكم تبراً و لادخرت من غنائمها وفْراً: «به خدا سوگند از دنیای شما 
طلائی نیاندوختم و از غنائم و درآمدهای آن اندوخته ای فراهم نکردم». 

در کلمات قصار. جمله ۲۳۱ می فرماید: 

إن الله اة جل الطاعة جه الاْیاس: «خداوند اطاعت را غنیمت و بهره هوشمندان قرار 
۳ است». ۱ 

و در نامه ۲۱ می خوانیم: 

و اغتنم من استفرضک فی حال غناک: «هر کس در حال بی نیازیت از تو قرضی بخواهد 
غنیمت بشمار)! 


و نظیر این تعبیرات بسیار فراوان است که همگی نشان می دهد «غنیمت» 
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منحصر به غنائم جنگی نیست. 

و اما مفسران: 

بسیاری از مفسران که در زمینه این آیه به بحث پرداخته اند صریحاً اعتراف کرده اند که: 
غنیمت در اصل» معنی وسیعی دارد و شامل غنائم جنگی و غیر آن و به طور کلی هر چیزی را 
که انسان به دون مشقت فراوانی به آن دست یابد می شود. 

حتی آنها که آیه را به خاطر فتوای فقهای اهل تسنن مخصوص غنائم جنگی دانسته اند باز 
معترفند: در معنی اصلی آن این قید وجود ندارد بلکه به خاطر قیام دلیل دیگری این قید را به 
آن زده اند. 

«قرطبی» مفسر معروف اهل تسنن در تفسیر خود. ذیل آیه چنین می نویسد: 

«غنیمت در لغت» خیری است که فرد یا جماعتی با کوشش به دست می آورند... و بدان که 
اتفاق (علمای تسنن) بر این است که مراد از غنیمت در آیه (و اعلَمُوا نما عُنمتم) اموالی است 
که با قهر و غلبه در جنگ به مردم می رسد ولی بايد توجه داشت که این قید همان طور که 
گفتیم در معنی لغوی آن وجود ندارد» ولی در عرف شرع. این قید وارد شده است».(۱) 

«فخر رازی» در تفسیر خود تصریح می کند: عنم الق بالشّیء: «غنیمت این است که انسان به 
چیزی دست یابد). 

و پس از ذکر این معنی وسیع از نظر لغت می گوید: «معنی شرعی غنیمت (به عقیده فقهای 
اهل تسنن) همان غنائم جنگی است».(۲) 

و نيز در تفسیر «المنار». «غنیمت» را به معنی وسیع ذکر کرده و اختصاص 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۶ صفحه ° YA‏ (جلد صفحه 9 مۇسسة التاریخ العربی» بیروت. 


۵ هه ق). 


۲ - تفسیر «کبیر»» جلد ۵ صفحه 1٤‏ (صفحه «EAE‏ چایی دیگر). ذیل آیه مورد بحت. 
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به غنائم جنگی نداده» اگر چه معتقد است باید معنی وسیع آیه فوق را به خاطر قید شرعی مقید 
به غنائم جنگی کرد.(۱) 

در تفسیر اروح المعانی» نوشته «آلوسی» مفسر معروف اهل تسنن نیز چنین آمده است: «غنم 
در اصل به معنی هر گونه سود و منفعت است».(۲) 

در تفسیر «مجمع البیان» نخست غنیمت را به معنی غنائم جنگ تفسیر کرده. ولی به هنگام 
تشریح معنی آیه چنین می گوید: 

قال أصحابنا: إن الَخنس واجب فى کل فائدة تَخصل للإنسان من المکاسب و أرباح التجاراتي 
و فی انز و المعادن و الوص و غیر ذلک مما هو مذکُور فی التب و ینکن أن بُتندل على 
ذلک بهو الیة ان فى عرف الله بلق على جمیم ذلک اسم نم و عم 

«علمای شيعه معتقدند خمس در هر گونه فایده ای که برای انسان فراهم می گردد واجب 
است اعم از این که از طریق کسب و تجارت باشد. یا از طریق گنج و معدن و یا آن که با 
غوص از دریا خارج کنند. و سایر اموری که در کتب فقهی آمده است. و می توان از آیه بر 
این مدعی استدلال کرد زیرا در عرف لغت به تمام اینها غنیمت گفته می شود».(۳) 

شگفت آور این که بعضی از مغرضان که گویا برای سم پاشی در افکار عمومی مآموریت 
خاصی دارند در کتابی که در زمینه خمس نوشته اند دست به تحریف رسوائی در عبارت 
تفسیر «مجمع البیان» زد قسمت اول گفتار او را که متضمن تفسیر غنیمت به غنائم جنگی 
است ذکر کرده ولی توضیحی را که درباره عمومیت معنی لغوی و معنی آیه در آخر بیان کرده 
است. به کلی نادیده گرفته و 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۰۱۰ صفحات ۷-۳ ذیل آیه مورد بحث. 


۲ - تفسیر «روح المعانى»» جلد ۰ صفحه ۲ ذیل آیه مورد بحث. 
۳ - «مجمع البیان» جلد »٤‏ صفحات ۵4۳ و ۵4۶ ذیل آیه مورد بحث. 
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یک مطلب دروغین به این مفسر بزرگ اسلامی نسبت داده اند. گویا فکر می کرده اند تفسیر 
«(مجمع البیان» تنها در دست خود آنها است و دیگری آن را مطالعه نخواهد کرد» و عجیب این 
است که: این خیانت را تنها در این مورد مرتکب نشده بلکه در موارد دیگر نیز آنچه به سود 
بوده گرفته» و آنچه به زیان بوده است نادیده گرفته اند.(۱) 

در تفسیر «المیزان» نیز با استناد به سخنان علمای لغت تصریح شده که غنیمت. هر گونه فایده 
ای است که از طریق تجارت يا کسب و کار و یا جنگ به دست انسان می افتد و مورد نزول 
آیه گر چه غنائم جنگی است ولی می دانیم که هیچ گاه خصوصیت مورد. عمومیت مفهوم آیه 
را تخصیص نمی زند.(۲) 

از مجموع آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که: 

آیه غنیمت. معنی وسیعی دارد و هر گونه درآمد. سود و منفعتی را شامل می شود: زیرا معنی 
لغوی این لفظ عمومیت دارد و دلیل روشنی بر تخصیص آن در دست نیست. 

تنها چیزی که جمعی از مفسران اهل تسنن روی آن تکیه کرده اند این است که: آیات قبل و 
بعد در زمینه جهاد وارد شده است و همین موضوع قرینه می شود که آیه غنیمت نیز اشاره به 
غنائم جنگی باشد. 

در حالی که می دانیم شأن نزول ها و سیاق عمومیت آیه را تخصیص نمی زنند و به عبارت 
روشن تر» هیچ مانعی ندارد که مفهوم آیه یک معنی کلی و عمومی باشد و در عين حال مورد 
نزول آیه. غنائم جنگی. که یکی از موارد این 


۱ -اشاره به نوشته ای که «حیدرعلی قلمداران» در مورد خمس نوشته بود و با همکاری «سیّد 
ابوالفضل برفعی) در مسجد «گذر وزير دفتر) تبلیغات می کردند. تمام تلاش آنھا با پشتیبانی 
طاغوت و ارتباط با حکومت سعودی این بود که دو اصل در تشیع را خدشه دار سازند: یکی 
«تقلید» و دیگری (خمس»» پعنی درست دو پایگاه مهم در تشیع که در طول تاریخ آن را استوار 


۲ - «المیزان», جلد 4 صفحه ۸٩‏ ذیل آیه مورد بحث. 
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حکم کلی است» بوده باشد. و این گونه احکام در قرآن و سنت فراوان است که حکم» کلی 
است و مصداق جزئی است: 

مثلاً در آیه ۷ سوره «حشر» می خوانیم: و ما آتاگم الرسول فَحَذُوه و ما نهاکم عنه فانتقوا: «هر 
چه پیامبر برای شما می آورد بگیرید و هر چه از آن نهی می کند خودداری کنید». 

این آیه یک حکم کلی درباره لزوم پیروی از فرمان های پیامبر(صلی الله عليه وآله) بیان می 
کند» در حالی که مورد نزول آن اموالی است که از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان می 
افتد (و اصطلاحاً به آن «فْبّیء» گفته می شود). 

و نیز در آیه ۲۳۳ سوره «بقره» یک قانون کلی به صورت: لاتکلَف تفر" الا وستعها: (هیچ کس 
بیش از آنچه قدرت دارد تکلیف نمی شود بیان شده در حالی که مورد ی درباره اجرت زنان 
شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانائی خود به آنها اجرت بدهد. 
ولی آیا ورود آیه در چنین مورد خاصی می تواند جلو عمومیت این قانون (عدم تکلیف به ما 
لایطاق) را بگیرد؟! 

خلاصه این که: درست است که آیه در ضمن آیات جهاد وارد شده ولی می گوید: هر درآمدی 
از هر موردی عاید شما شود. که یکی از آنها غنائم جنگی است» خمس آن را بپردازید 
مخصوصاً «ما» موصوله و «شیء» که دو کلمه عام و بدون هیچ گونه قید و شرطند این موضوع 
را تأتید می کنند. 

7 - آیا اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم تبعیض نیست؟ 

بعضی چنین تصور می کنند: این مالیات اسلامی که بیست درصد بسیاری از اموال را شامل می 
شود و نیمی از آن احتصاص به سادات و فرزندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
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دارد. یک نوع امتیاز نژادی محسوب می شود و ملاحظات حهات خویشاوندی و تبعیض در 
آن به چشم می خورد. و این موضوع با روح عدالت اجتماعی اسلام و جهانی بودن و همگانی 
کسانی که چنین فکر می کنند» شرائط و حصوصیات این حکم اسلامی را کاملاً بررسی نکرده 
اند زیرا جواب این اشکال به طور کامل در این شرائط نهفته شده است. 

اولاً - نیمی از خمس, که مربوط به سادات و بنی هاشم است. منحصراً باید به نیازمندان آنان 
داده شود. آن هم به اندازه احتیاجات یک سال» و نه بیشتر. 

بنابراین» تنها کسانی از آن می توانند استفاده کنند که یا از کار افتاده اند» و بیمارند» و یا کودک 
و یتیم و یا کسان دیگری که به علتی در بن بست از نظر هزینه زندگی قرار دارند. 

اماء کسانی که قادر به کار کردن هستند. (بالفعل و یا بالقوة) می توانند درآمدی که زندگی آنها 
را بگرداند داشته باشند. هرگز نمی توانند از این قسمت خمس استفاده کنند. و جمله ای که در 
ناودان خانه آنها طلا باشد». گفتار عوامانه ای بیش نیست. و هیچ گونه پایه و اساسی ندارد. 
ثانیاً - مستمندان و نیازمندان سادات و بنی هاشم حق ندارند چیزی از زکات مصرف کنند» و به 


جای آن می توانند تنها از همین قسمت خمس استفاده نمایند.(۱) 


۱ - محروم بودن «بنی هاشم» از زکات. امری مسلّم است که در بسیاری از کتب حدیث و 
کتب فقهی ۲ 

آمدة است: 

آیا می توان باور کرد اسلام برای از کار افتاده ها و ایتام و محرومان غیر بنی هاشم فکری کرده 
باشد اما نیازمندان «بنی هاشم» را بدون هیچ گونه تأمین رها ساخته باشد؟ 
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الثاً - اگر سهم سادات» که نیمی از حمس است. از نیازمندی سادات موجود بیشتر باشد باید 
آن را به بیت المال ریخت و در مصارف دیگر مصرف نمود. 

همان طور که اگر سهم سادات کفایت آنها را ندهد باید از بیت المال و پا سهم «زکات» به آنها 
داد. 

با توجه به جهات سه گانه فوق» روشن می شود در حقیقت هیچ گونه تفاوت از نظر مادی 
میان سادات و غیر سادات گذارده نشده است. 

نیازمندان غیر سادات می توانند مخارج سال خود را از محل زکات بگیرند ولی از خمس 
محرومند. و نیازمندان سادات تنها می توانند از محل خمس استفاده کنند. اما حق استفاده از 
زکات را ندارند. 

در حقیقت دو صندوق در اینجا وجود دارد: «صندوق خحمس)» و «صندوق زکات»» و هر کدام 
از این دو دسته تنها حق دارند از یکی از این دو صندوق استفاده کنند آن هم به اندازه مساوی: 
یعنی به اندازه نیازمندی یک سال (دقت کنید). 

ولی کسانی که در این شرائط و خحصوصیات دقت نکرده اند. چنین می پندارند که برای سادات 
سهم بیشتری از بیت المال قرار داده شده است و يا از امتیاز ویژه ای برخوردارند. 

تنها سؤالی که باقی می ماند این است که: اگر هیچ گونه تفاوتی از نظر نتیجه ميان این دو نبوده 
باشد این برنامه چه ثمره ای دارد؟ 


پاسخ این سئوال را نیز با توجه به یک مطلب می توان دریافت» و آن این که: 
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میان خمس و زکات تفاوت مهمی وجود دارد و آن این است که «زکات» از مالیات هائی است 
که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود. لذا مصارف آن عموماً در 
ولی «خحمس» از مالیات هائی است که مربوط به حکومت اسلامی است: یعنی مخارج دستگاه 
حکومت اسلامی و گردانندگان این دستگاه از آن تأمین می شود. 

بنابراین محروم بودن سادات از دست یابی به اموال عمومی (زکات) در حقیقت برای دور نگه 
داشتن خویشاوندان پیامبر(صلی الله علیه وآله) از این قسمت است. تا بهانه ای به دست 
مخالفان نیفتد که پیامبر خویشان خود را بر اموال عمومی مسلط ساخته است. 

و از سوی دیگر, نیازمندان سادات نیز باید از طریقی تأمین شوند این موضوع در قوانین اسلام 
چنین پیش بینی شده که آنها از بودجه حکومت اسلامی بهره مند گردند. نه از بودجه عمومی. 
در حقیقت خمس نه تنها یک امتیاز برای سادات نیست بلکه یک نوع کنار زدن آنهاء به خاطر 
مصلحت عموم و به خاطر این که هیچ گونه سوء ظنی تولید نشود می باشد.(۱) 

جالب این که به این موضوع در احادیث شيعه و سنی اشاره شده است: 


در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: «جمعی از بنی هاشم به خدمت 


۱ - و اگر ملاحظه می کنیم در بعضی از روایات این عنوان آمده است: کرام له عن أوساخ 
نود رک این ات کات ار راتک کک وه سک نون برجم توب ہی و 
- بر کنار مانند» به خاطر آن است که از یک سو «بنی هاشم» را به این ممنوعیت و محرومیت 
قانع سازد. 

و از سوی دیگر به مردم حالی کند که تا می توانند سر بار بیت المال نشوند: و زکات را برای 
آنها که استحقاق شدید دارند واگذارند. 

«كافى»» جلد »١‏ صفحه ۵۶۰ دار الكتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد 4 صفحه ١۳‏ 
چاپ آل البیت - «تهذیب» جلد »٤‏ صفحه ۱۲۹ دار الكتب الاسلامية» ۱۳١۷‏ ه ش. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


پیامبر(صلی الله علیه وآله‌)رسیدند و تقاضا کردند که آنها را مأمور جمع آوری زکات چهارپایان 
نمایند: و گفتند: این سهمی را که خداوند برای جمع آوری کنندگان زکات تعیین کرده است؛ 
ما به آن سزاوارتریم! پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: ای «بنی عبدالمطلب» زکات نه برای من 
حلال است. و نه برای شماء ولی من به جای این محرومیت به شما وعده شفاعت می دهم... 
شما به آنچه خداوند و پیامبر برایتان تعیین کرده راضی باشید (و کار به امر زکات نداشته 
باشید) انا گفتند: راضی شدیم).(۱) 

از این حدیث. به خوبی استفاده می شود: بنی هاشم این را یک نوع محرومیت برای خود می 
دیدند» و پیامبر در مقابل آن به آنها وعده شفاعت داد! 

در (صحیح مسلم» که از معروف ترین کتب اهل تسنن است. حدیثی می خوانیم که خلاصه 
شوند. و همانند دیگران سهمی بگیرند تا بتوانند هزینه ازدواج خود را از این راه فراهم کنند. 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) از این موضوع امتناع ورزید و دستور داد از راه دیگر» وسائل ازدواج 
آنها فراهم گرد و از محل خمس مهریه همسران آنها پرداخته شود».(۲) 

از این حدیث. که شرح آن طولانی است. نیز استفاده می شود که پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)اصرار داشت خویشاوندان خود را از دست یافتن به زکات (اموال عمومی مردم) دور نگه 
دارد. 


از مجموع آنچه گفتیم روشن شد: خمس نه تنها امتیازی برای سادات 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد 1 صفحه ۱۸۲ (جلد 4 صفحه ۲۸ چاپ آل البیت) - «کافی». جلد 
هه تیان ی ر الاو اراس خن هه 9 و تاد ۲ من ,۷۵۹ 
۲ - (صحیح مسلم)» جلد ۰۲ صفحه ۷۵۲ (جلد ۳ صفحه ۱۱۸ دار الفکر بیروت) - «سنن 
نسائی»» جلد ۵ صفحات ۱۰۵ و ٠۰٦‏ دار الفکر بیروت. طبع اول» ۱۳۸۸ هھ ق - (مسند 


احمد). جلد ۶ صفحه ۰۱۳۱ دار صادر بیروت. 
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4 تفسیر نمونه جلد هفتم 
محسوب نمی شود که یک نوع محرومیت برای حفظ مصالح عمومی بوده است. 


۷-منظور از سهم خدا چیست؟ 

ذکر سهمی برای خدا به عنوان «لّه» به خاطر اهمیت بیشتر روی اصل مسأله خمس و تأکید و 
تثبیت ولایت و حاکمیت پیامبر و رهبر حکومت اسلامی است. یعنی همان گونه که خداوند 
سهمی برای خویش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرف در آن دانسته است. پیامبر و امام را 
نیز به همان گونه حق ولایت و سرپرستی و تصرف داده. و گرنه سهم خدا در اختیار پیامبر 
قرار خواهد داشت و در مصارفی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا امام(علیه السلام) صلاح می 


داند صرف می گردد. و خداوند نیاز به سهمی ندارد. 
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۲ اد أنتم بالدوة الدئیا و هم بالدوة القصوى و الرکب آمتفل 
منکم و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد و لکن ليقضى الله را 
کان فول لک ن هلک عن هو خی من خی عن ی 
لله سیم خیم 

۳ اد پُریکهم الل فی منامک قلیلا و لور آراکهم کثیرا لْشلتم و 
ارم فى الأشر و لک له مه عليم بذات لور 

٤‏ وا یریکموهم اذ تم فى أعينكم قلبلا و یلم فى أيهم 
یشفیی الله ثرا كان تفغولاً و إلى الله ترجه موه ۱ 


ترجمه: 

۲ در آن هنگام که شما در طرف پائین بودید. و آنها در طرف بالا: (و دشمن بر شما برتری 
داشت:) و کاروان (قریش) پائین تر از شما بود: (و وضع چنان سخت بود که) اگر با یکدیگر 
وعده می گذاشتند (که در میدان نبرد حاضر شوید) در انجام وعده خود اختلاف می کردید: 
ولی (همه اینها) برای آن بود که خداوند. کاری را که می بایست انجام شود. تحقق بخشد: تا 
آنها که هلاک می شوند. از روی اتمام حجت باشد: و آنها که زنده می شوند (و هدایت می 
یابند)» از روی دلیل روشن باشد: و خداوند شنوا و داناست. 

۳ در آن هنگام که خداوند تعداد آنها را در خواب به تو کم نشان داد: و اگر فراوان نشان 
ھی داد مسلما ست می شدید: و (درباره شروع به جنگ با آنها) کارتان به اختلاف می 
کشید: ولی خداوند (شما را از شر اینها) سالم نگه داشت: خداوند به آنچه درون سینه هاست» 


داناست. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


6 -و در آن هنگام که با هم رو به رو شدید. آنها را به چشم شما کم نشان می داد: و شما را 
(نیز) به چشم آنها کم می نمود: تا خداوند. کاری را که می بایست انجام گیرد. صورت بخشد: 
(و سرالجام شکست بخورندا) و همه کارها به خداوند باز می گردد. 

تفسیر: 

کاری که می بایست انجام گیرد 

قرآن بار دیگر در آیات به تناسب سخنی که از «یوم الفرقان» (روز جنگ بدر) در آیه قبل آمده 
بود. و پیروزی هائی که در این صحنه خطرناک نصیب مسلمانان شد. جزئیات دیگری از این 
جنگ را به خاطر مسلمانان می آورد تا به اهمیت این نعمت پیروزی واقف تر شوند. 

نخست می فرماید: «آن روز شما در طرف پائین و نزدیک مدینه قرار داشتید و آنها در طرف 
بالا و دورتر» (إذ أنتم بالْعْدوة الدئیا و هم بالدوة الْقصوى). 

«غدوة» از oT‏ (بر و سرو) اا یز کردن است ولی به حاشیه و 
اطا م کد کن کی کید ترا نخس هک الب ا کی ا و 
در آیه مورد بحث» به همین معنی طرف و جانب آمده است. 

«دنیا» از ماده ی (بر وزن غلو) به معنی پائین تر و نزدیک تر می آید و نقطه مقابل آن 
(اقصی» و (قصوی» به معنی دورتر است. 

در این میدان مسلمانان در سمت شمالی که نزدیک تر به «مدینه» است. قرار داشتند. و دشمنان 
در سمت جنوبی که دورتر است. 

این احتمال نیز وجود دارد که محلی را که مسلمانان به حکم ناچاری برای مبارزه با دشمن 


انتخاب کرده بودند پائین تر و محل دشمن مرتفع تر بوده و این 
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یک امتیاز برای دشمن محسوب می شد. 

پس از آن می گوید: «کاروانی را که شما در تعقیب آن بودید (کاروان تجارتی قریش و 
ابوسفیان) در نقطه پائین تری قرار داشت» (و الرکب أسفل منکُم). 

زیرا همان گونه که سابقاً گفتیم» هنگامی که «ابوسفیان» از حرکت مسلمانان آگاه شد» مسیر 
کاروان را عوض کرد و از بیراهه از حاشیه دریای «احمر» با سرعت خود را به «مکه» نزدیک 
ساخت. و اگر مسلمانان مسیر کاروان را گم نمی کردند. ممکن بود به تعقیب کاروان بپردازند 
و از درگیری با لشکر دشمن - که سرانجام باعث آن فتح و پیروزی عظیم شد - خودداری 
از همه اینها گذشته. تعداد نفرات و امکانات جنگی مسلمانان در مقابل دشمن از هر نظر کمتر 
قرآن اضافه می کند: «شرائط چنان بود که اگر از قبل آگاهی داشتبد و می خواستید در این 
زمینه با یکدیگر وعده و قراردادی بگذارید حتماً گرفتار اختلاف در این میعاد می شدید» (و لو 
تواغداتم لأحتفتم فى المیعاد). 

زیرا بسیاری از شما تحت تأثیر وضع ظاهری و موقعیت ضعیف خود در مقابل دشمن قرار می 
گرفتید. و با چنین جنگی اصولاً مخالفت می کردید. 

ولی خداوند شما را در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد «تا کاری را که می بایست انجام 
گیرد تحقق بخشد» (و لکن ليقضی الله أَمراً كان مَفغولا). 

تا در پرتو این پیروزی غیر منتظره و معجزآسا حق از باطل شناخته شود «و آنها که گمراه می 
شوند با اتمام حجت باشد و آنها که راہ حق را می پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار» (لیھلک من 


هلک عن بين و یخی من حی عن ین 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


منظور از «حیات» و «هلاکت» در اینجا همان «هدایت» و «گمراهی» است: زیرا روز «بدر» که 
نام دیگرش «یوم الفرقان» است به روشنی تقویت مسلمانان را با یاری خداوند به همه نشان داد 
و ثابت کرد که این گروه با خدا راهی دارند و حق با آنهاست. 

و در پایان می گوید: «خداوند شنوا و داناست» (و ان الله تمي عليم). 

فریاد استغائه شما را شنید و از نیّاتتان با خبر بود و به همین دلیل شما را یاری کرد تا بر دشمن 


تمام قرائن نشان می دهد لاقل عده ای از مسلمانان اگر از چگونگی قدرت و سپاه دشمن با 
خبر بودند تن به این درگیری نمی دادند. هر چند گروه دیگری از مومنان مخلص در برابر همه 
حوادث تسلیم اراده پیامبر(صلی الله عليه وآله) بودند. به همین دلیل» خداوند جریان هائی پیش 
آورد که هر دو گروه خواه ناخواه در برابر دشمن قرار گیرند. و تن به این پیکار سرنوشت ساز 
در دهند. 

از جمله این که: پیامبر(صلی الله علیه وآله) قبلاً صحنه ای از نبرد را در خواب دید که تعداد 
کمی از دشمنان در مقابل مسلمانان حاضر شده اند و این اشاره و بشارتی به پیروزی بود» عين 
این خواب را برای مسلمانان نقل کرد و موجب تقویت روحیه و اراده آنها در پیشروی به 
سوی میدان «بدر» گردید. 

البته پیامبر(صلی الله علیه وآله) این خواب را درست دیده بود: زیرا نیرو و نفرات دشمن اگر 
چه در ظاهر بسیار زیادتر بود. ولی در باطن اندک» ضعیف و ناتوان بودند. و می دانیم خواب 
ها معمولا جنبه اشاره و تعبیر دارند. و در یک خواب صحیح چهره باطنی مسأله خودنمائی می 
کند. 


این خواب را پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای مسلمانان شرح داد. ولی بالاخره این سژال در 
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اعماق ذهن ها شاید باقی مانده بود که چگونه پیامبر(صلی الله عليه وآله) در خواب چهره 
ظاهری آنها را ندید و برای مسلمانان شرح نداد؟ 

دومین آیه مورد بحث. اشاره به فلسفه این موضوع. و نعمتی که خداوند از این طریق به 
مسلمانان ارزانی داشت می کند و می گوید: 

«در آن زمان خداوند در خواب» عدد دشمنان را به تو کم نشان داد و اگر آنها را زیاد نشان می 
داد مسلماً به سستی می گرائیدید» (ذْ یُریکهُم الل فی نامک قلیلا و لو آراکهم کثیراً لفشلتم). 
و نه تنها سست می شدید بلکه «کارتان به احتلاف می کشید. گروهی موافق رفتن به میدان و 
گروهی مخالف می شدید» (و آتنازختم فى الأشر). 

«ولی خداوند شما را از این سستی و اختلاف کلمه و تنازع و آشفتگی با این خوابی که چهره 
باطنی را نشان می داد نه ظاهری راء رهائی بخشید و سالم نگه داشت» (و لکن اللّه سلم). 
چرا که خداوند از روحیه و باطن همه شما آگاه بود «و او از آنچه در درون سینه هاست با 


خبر است» (نْه علیم بذات الصّدور). 


در آیه بعد. مرحله دیگری از مراحل جنگ «بدر» را یادآور می شود که با مرحله قبل تفاوت 
بسیار دارد. در این مرحله مسلمانان در پرتو بیانات گرم پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و توجه به 
وعده های الهی» و مشاهده حوادثی از قبیل باران به موقع» برای رفع تشنگی» و سفت شدن 
شن های روان در میدان نبرد» روحیه تازه ای پیدا کردند و به پیروزی نهائی امیدوار و دلگرم 
گشتند آن چنان که انبوه لشکر دشمن در نظر آنها کوچک شد و کم جلوه کرد. لذا می فرماید: 
«و این نعمت را یاد آورید که خداوند آنها را به هنگام آغاز نبرد در نظر شما کم جلوه داد» (و 


إذ بریکشوهم 
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1 اتم فی آعینکم قلیلا. 

ولی دشمن چون از روحیه و این موقعیت مسلمانان آگاه نبود به همین دلیل به ظاهر جمعیت 
نگاه می کرد و ناچیز در نظرش جلوه می نمود. حتی کمتر از آنچه بودند. لذا می گوید: «و 
شما را در نظر آنها کم جلوه می داد» (و یلک فی آعینهم). 

به اندازه ای که از «ابوجهل» نقل شده که می گفت: إِلّما مُحَمَّدٌ و أصطحابة أََْهٌ جزورا: محمد 
و یاران او فقط به اندازه یک خوراک شترند».(۱) ۱ ۱ 

کنایه از کمی فوق العاده آنها و يا اشاره به این بود که از یک صبح تا به شام کار آنها را یک 
سره خواهند کرد: زیرا در اخبار جنگ «بدر» آمده سپاه قریش هر روز حدود ده شتر ذبح می 
کردند و خوراک یک روزه لشکر یک هزار نفری آنها بود. 

به هر حال این دو موضوع. اثر عمیقی در پیروزی مسلمانان داشت: زیرا از یک سو عدد 
دشمن در نظر آنها کم جلوه می کرد. تا از اقدام به جنگ ترس واهمه ای به خود راه ندهند. 
و از سوی دیگر. نفرات مسلمانان در نظر دشمن کم جلوه می نمود تا از اقدام به جنگی که 
سرانجامش شکست آنها بود منصرف نشوند. 

به علاوه نیروی زیادتری در این راه کسب نکنند و بر آمادگی جنگی خود - 


۱ - «المصنف» ابن ابی شیبه کوفی» جلد ۸ صفحه ۷۲ دار الفکرء طبع اول» ۱۶۰٩‏ هھ ق - 
«كنز العمال». متقی هندی» جلد ۰۱۰ صفحه ۱۷ مؤسسة الرسالة بيروت - تفاسير «جوامع 
الجامع)» «صافی» و «قرطبی». ذیل آیات مورد بحث - «در" المنثور». جلد ۲ صفحه ۰1۷ دار 
المعر فة طبع اول» ۱۳۹۵ هھ ق - «تاریخ مدینه دمشق)» جلد ۲۳۸ صفحه ۲۵۳ دار الفکر. طبع 
۵ مه ق» تحقیق: علی شیری -«تاریخ طبری» جلد ۲ صفحه ۱۶۷. مسسه اعلمی بیروت. 
تحقیق: نخبة من العلماء الأجلاء - «سبل الهدی و الرشاد», جلد 6 صفحات ۳۲ و ۳۰ و جلد 
۵ صفحه ۳۶ دار الکتب العلمیث بیروت. طبع اول. ۱۶۱۶ ه ق (کلام فوق با تفاوت در 
مدارک دیگری آمده است). 
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۳۳۷ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


به گمان این که ارتش اسلام اهمیتی ندارد - نیفزایند. 

لذا قرآن به دنبال جمله های فوق می گوید: «همه اینها به خاطر آن بود که خداوند موضوعی را 
که در هر حال می بایست تحقق یابد انجام دهد» (ليقضی الله ثرا كان مَفْغُولاً). 

نه تنها این جنگ طبق آنچه خداوند می خواست پایان گرفت» «همه کارها و همه چیز در این 
عالم به فرمان و خواست او بر می گردد» و اراده او در همه چیز نفوذ دارد (و إلى الله ترج 
ات 

در آیه ۳ سوره «آل عمران» که اشاره به مرحله سومی از نبرد روز «بدر» شده است می 
خوانیم: دشمنان پس از شروع جنگ و مشاهده ضربات کوبنده سپاه اسلام که مانند صاعقه بر 
سر آنها فرود می آمد بوحشت افتادند. و این بار احساس کردند ارتش اسلام زیاد شده است 
حتی دو برابر آنچه بودند و به این ترتیب روحیه آنان متزلزل گشت و به شکستشان کمک 
نمود. 

از آنچه گفتیم روشن می شود: تضادی نه میان آیات فوق وجود دارد. و نه میان آنها با آیه 
سیزدهم سوره «آل عمران»: زیرا هر کدام از این آیات اشاره به یک مرحله از جنگ است. 
مرحله اول» مرحله قبل از حضور در میدان نبرد بود که در خواب عدد آنها به پیامبر کم نشان 
داده شد. 

مرحله دوم به هنگام ورود در سرزمین «بدر» بود که مسلمانان از عدد زیاد لشکر دشمن آگاه و 
بعضی به ترس و وحشت افتادند. 

مرحله سوم. هنگام آغاز مبارزه بود که به لطف پروردگار و با مشاهده مقدمات امیدبخش. عدد 
دشمن در نظرشان کم جلوه کرد (دقت کنید). 
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۳۳۸ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


٥‏ يا اها الذین منوا إذا لفیتم فة توا و اذكرُوا الله كثيراً لک 
6٩‏ و أطيغوا الله و رسُولة و لاتنازغوا فتفشلوا و تذهب ریخکم و 

اصبروا إن الله مع الصابرین 
۷ و لاتکوئوا کالذین خر جوا من دبارهم بَطراً و رئاء الناس و 

يصون عن ستبیل اللّه و ال بما يَعْمَلُون محیطٌ 
ترجمه: 
0 - ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با گروهی (در میدان نبرد) رو به رو می شوید 
ت کد ای ا زا رن اد که ا و کار ونم 
7 و (فرمان) خدا و پیامبرش را اطاعت نمائید و نزاع (و کشمکش) مکنید تا سست نشوند 
و کرت ار وکت و یت اقا ار ھان روو و کات اید که را نب اقات 
کنندگان است. 
۷ - و مانند کسانی نباشید که از روی هواپرستی و غرور و خودنمائی در برابر مردم از 
سرزمین خود (به سوی میدان «بدر») بیرون آمدند و (مردم را) از راه خدا باز می داشتند (و 
سرانجام کارشان شکست و ابودی شد) و خداوند به آنچه عمل می کنند احاطه (و آگاهی) 


دارد. 
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۳۹ 
تفسیر نمونه جلد هفتم 

تفسیر: 

شش دستور دیگر در زمینه جهاد! 

مفسران نوشته اند: «ابوسفیان» هنگامی که با تردستی خاصی کاروان تجارتی قریش را از قلمرو 
مسلمانان به سلامت بیرون برد. کسی را به سراغ ارتش فریش که عازم میدان «بدر» بود فرستاد 
که دیگر نیازی به مبارزه شما نیست باز گردید. 

ولی «ابوجهل» که غرور» تکبر و تعصب خاصی داشت سوگند یاد کرد که ما هرگز باز نمی 
گردیم تا این که به سرزمین «بدر» برویم (و «بدر» قبل از این جریان یکی از مراکز اجتماع 
عرب بود که در هر سال یک بازار تجارتی در آن تشکیل می شد) و سه روز در آنجا خواهیم 
ماند. شترانی ذبح می کنیم و غذای مفصلی راه می اندازيم. شراب می نوشیم. خوانندگان برای 
ما می خوانند و می نوازند تا صدای ما به گوش عرب برسد و قدرت و قوت ما تثبیت گردد. 
اما سرانجام کارشان به شکست کشید و به جای جام شراب جام های مرگ نوشیدند. و در 
عوض «خوانندگان»» «نوحه گران» بر عزای انها تیدا 

تانق توق هم اقار ای این شش a EBE SIDO‏ ناه رو 
هم به دنبال دستورهای گذشته در مورد جهاد یک سلسله دستورهای دیگر به آنها می دهد. 
روی هم رفته در آیات فوق» شش دستور مهم به مسلمانان داده شده است: 

نخست می گوید: «ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که گروهی از دشمنان را در برابر 
خود در میدان نبرد ببینید ثابت قدم باشید» (يا یا الّذين منوا إذا گفیتم فة فُانښّوا). 
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۳۶۰ 


مضو صا در سکار با ذشمنان:حق است. 

دستور دوم این که: «خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار و پیروز شوید» (و اذکروا الله كثيراً 
شک نیست منظور از یاد خدا تنها ذکر لفظی نیست. بلکه خدا را در درون جان حاضر دیدن و 
به یاد علم و قدرت بی پایان و رحمت وسیعش بودن است. 

این توجه به خدا روحیه سرباز مجاهد را تقویت می کند و در پرتو آن احساس می نماید در 
میدان مبارزه تنها نیست. تکیه گاه نیرومندی دارد که هیچ قدرتی در برابر آن مقاومت نمی کند 
و اگر هم کشته شود به بزرگترین سعادت. یعنی سعادت شهادت رسیده و در جوار رحمت 
حق رستگار خواهد بود خلاصه یاد خدا به او نیرو آرامش» قوت. قدرت و پایمردی می 
به علاوه» یاد و عشق خدا؛ عشق همسر فرزند. مال و مقام را از دل بیرون میراند و توجه به 
خدا آنها را که باعث سستی در امر مبارزه و جهاد می شود از خاطر می برد. چنان که امام 
سجاد زین العابدین(علیه السلام) در دعای معروف «صحیفه سجادیه» که برای مرزبانان اسلام 
و مدافعان سرحدات مسلمین خوانده به پیشگاه خدا چنین عرض می کند: 

و آنسهم عند لقانهم اعدو ذکر دياحم الخداعة لور و امح عن فلوبهم خطرات المال اتون و 
«پروردگارا! (در پرتو یاد خویش) یاد دنیای فریبنده را از دل این پاسداران مبارز بیرون کن» و 
توجه به زرق و برق اموال را از قلب آنها دور ساز و بهشت را در برابر چشمان فکر آنها قرار 
ده).(۱) 


۱ -«صحیفه سجادیه». دعای ۲۷. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


سومین دستور که از مهم ترین برنامه های مبارزه است توجه به مسأله رهبری و اطاعت از 
دستور پیشوا و رهبر است» همان دستوری که اگر انجام نمی گرفت جنگ «بدر» به شکست 
کامل مسلمانان منتهی می شد لذا در آیه بعد می گوید: «خدا و پیامبرش را اطاعت کنید» (و 
أطيغوا الله و رسول). 

و چهارمین دستور این که: «و از پراکندگی و نزاع بپرهیزید» (و لاتنازغوا). 

«زیرا کشمکش» نزاع و اختلاف مجاهدان در برابر دشمن نخستین اثرش سستی» ناتوانی و 
ضعف در مبارزه است» (فتَفْشلوا). 

«و نتیجه این سستی و فتور از میان رفتن قدرت و قوت و هیبت و عظمت شماست» (و تذهب 
ریځکم). 

«ریح» به معنی باد است و این که می گوید: اگر به نزاع با یکدیگر برخیزید سست می شوید و 
به دنبال آن باد شما را از میان خواهد برد» اشاره لطیفی به این معنی است که قوت و عظمت و 
جریان امور بر وفق مراد و مقصودتان از میان خواهد رفت: زیرا همیشه وزش بادهای موافق 
سبب حرکت کشتی ها به سوی منزل مقصود بوده است. و در آن زمان که تنها نیروی محرک 
کشتی وزش باد بودء این مطلب» فوق العاده اهمیت داشت. 

به علاوه. وزش باد به پرچم ها نشانه بر پا بودن پرچم که رمز قدرت و حکومت است می 
باشد و تعبیر فوق. کنایه ای از این معنی است. 

و در پنجمین فرمان» دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت می دهد و 
می گوید: «استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است» (و اصنبروا إن الله مع 
الصابرین). 

تفاوت ميان «ثبات قدم) (دستور اول) و «استقامت و صبر» (دستور پنجم) از این نظر است که 
ثبات قدم بیشتر جنبه جسمانی و ظاهری دارد» در حالی که 
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4 تفس نمونه جلد هفتم 
استقامت و صبر بیشتر جنبه های روانی و باطنی را شامل می شود. 
در ششمین و آخرین دستور» مسلمانان را از پیروی کارهای ابلهانه و اعمال غرور آمیز و بی 


توا و سر و صداهای تو خالی و بی معنی باز می دارد و با اشاره به جریان کار «ابوجهل» و 


طرز افکار او و یارانش می فرماید: «مانند کسانی که از سرزمین خود از روی غرور و 


هواپرستی و خودنمائی خارج شدند. نباشید» (و لانُوُوا گالذین خرجوا من دارهم بطراً و 


رئاء الناس). 

«همان ها که هدفشان جلوگیری مردم از راه دا بود» (و ع ستبیل ال 

هم هدفشان نامقدس بود و هم وسائل رسیدنشان به این و و راا 
همه نیرو و ساز و برگ جنگی» در هم کوبیده شدند و به جای عیش و طرب» گروهی در خاک 
و خون غلطیدند و گروهی در عزای آنها اشک ریختند. 

و سرانجام می فرماید: «و خداوند به کارهائی که این گونه افراد انجام می دهند محیط است و 
از ااا اک ال نما و 
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۸ و اد زین ْم الشَيّطان أَغمالهم و قال لا غالب لحم اليم من الناس 

و ای جار کم فَلمّا تراعت الْفتان كص على عقَبيْهِ و قال ای 

ری منم ای آری ما لا ترون نی آخاف الله و له شدید العقاب 
٩‏ إذ يفول المناففون و الذین فى تلوبهم ترض عر هولاء دینهم و من 

یوک على الله فان اله عزیژ حك 
۰ _ ولو تری اد توف الّذين گفروا الاک يَضرون وجوههم 

و بارهم و ذوقوا عذاب الحریق 
١‏ ذلک بما فقت آیدیگه و أن له یس بظلام لبيد 
ترجمه: 
۸ - و (به یاد آور) هنگامی را که شیطان اعمال آنها (مشرکان) را در نظرشان جلوه داد و 
گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمی گردد و من همسایه (و پناه دهنده) شمایم. اما 
هنگامی که دو گروه (کافران و مومنان) در برابر یکدیگر قرار گرفتند و پایمردی مسلمانان را 
مشاهده کرد به عقب بازگشت و گفت من از شما (دوستان و پیروانم) بیزارم! من چیزی را می 
بینم که شما نمی بینید» من از خدا می ترسم و خداوند شدید العقاب است!. 
٩‏ - به هنگامی که منافقان و آنها که در دل هایشان بیماری بود می گفتند این گروه 
(مسلمانان) را دینشان مغرور ساخته و هر کس بر خدا توکل کند (پیروز می گردد) خداوند 
عزیز و حکیم است. 


۰ - و اگر ببینی کافران را به هنگامی که فرشتگان (مرگ) جان آنها را می گیرند و بر 
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صورت و پشت آنها می زنند و (می گویند) بچشید عذاب سوزنده را (به حال آنها تاسف 
خواهی خورد). 

۱ این در مقابل کارهائی است که از پیش فرستاده اید و خداوند نسبت به بندگانش هرگز 
ستم روا نمی دارد. 

تفسیر: 

مشرکان و منافقان و وسوسه های شیطانی 

باز در این آیات» صحنه دیگری از جنگ بدر به تناسب آیاتی که قبلاً در این زمینه گذشت و 
یا به تناسب آیه اخیر که سخن از اعمال شیطانی مشرکان در جنگ «بدر» می گفت ترسیم شده 
است. 

همان گونه که مردان حق» در مسیری که در پیش دارند مورد تأیید پروردگار و فرشتگان او 
هستند» باطل گرایان و بداندیشان در زیر چتر وسوسه های شیطانی و اغوای شیاطین خواهند 
بود. 

در بعضی از آیات گذشته (آیه ٩‏ به بعد) چگونگی حمایت فرشتگان از جنگجویان «بدر» با 
تفسیرش گذشت. در اینجا در اولین آیه مورد بحث سخن از حمایت نافرجام شیطان نسبت به 
مشرکان به میان آمده است. 

نخست می گوید: «و به یاد آور هنگامی که شیطان اعمال آنها را در برابرشان آرایش و زینت 
داد» تا به کرده های خود خوشبین و دلگرم و امیدوار باشند (و لد زین لَهْم الشيْطان آغمالم). 
تزیین و آرایش شیطان این چنین است که: از طریق تحریک شهوات» هوس ها و صفات زشت 
و ناپسند. چهره عمل انسان را در نظرش آن چنان جلوه می دهد که سخت مجذوب آن می 
شود و آن را از هر جهت عملی عاقلانه» منطقی 
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to 


و دوست داشتنی می بیند. 

«و به آنها چنین فهماند که با داشتن این همه نفرات و ساز و برگ جنگی هیچ کس از مردم 
امروز بر شما غالب نخواهد شد» و شما ارتشی شکست ناپذیرید (و قال لا غالب لَكَم الوم من 
الناس). 

به علاوه «من نیز همسایه شما و در کنار شما هستم» (و نی جار لَکْم) و همچون یک همسایه 
وفادار و دلسوز به موقع لزوم از هیچ گونه حمایتی دریغ ندارم. 

این احتمال نیز در تفسیر این جمله داده شده است که: منظور از کلمه «جار) همسایه نیست. 
بلکه کسی است که امان و پناه می دهد: زیرا عادت عرب بر این بود که: افراد و طوائف 
نیرومند در موقع لزوم به دوستان خود پناهندگی می دادند. و در این موقع با تمام امکانات 
خویش از وی دفاع می نمودند. طبق این معنی «شیطان» به دوستان مشرک خود پناهندگی و 
امان نامه داد. 

«اما به هنگامی که دو لشکر رویاروی هم قرار گرفته. با هم در آویختند و فرشتگان به حمایت 
لشکر توحید برخاستند و نیروی ایمان و پایمردی مسلمانان را مشاهده کرد به عقب بازگشت 
و صدا زد من از شما - یعنی مشرکان - بیزارم» (فلمّا تراءعت الفتان كص على عقبیّه و قال نی 
ری منکم). 

و برای این عقب گرد وحشتناک خویش دو دلیل آورد: نخست این که: «من چیزی می بینم که 
شما نمی بینید» (انّی ری ما لا تروان). 

من به خوبی آثار پیروزی را در این چهره های خشمگین مسلمانان با ایمان می نگرم و آثار 
حمایت الهی و امدادهای غیبی و یاری فرشتگان را در آنها مشاهده می کنم. 


اصولاً آنجا که پای مددهای خاص پروردگار و نیروهای غیبی او به ميان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


آید» من عقب نشینی خواهم کرد. 
دیگر این که: «من از مجازات دردناک پروردگار در این صحنه می ترسم» و آن را به خود 
نزدیک می بینم (إِنّى أخافة اللّه). 
مجازات ey‏ ای نیست که بتوان در برابرش مقاومت کرد بلکه «کیفر او شدید و 


سخت است» (و اللذ شدي المقاب). 


در آیه بعد» اشاره به روحیه جمعی از طرفداران لشگر شرک و بت پرستی در صحنه «بدر» می 
کند و می گوید: «در آن هنگام منافقان و آنهائی که در دل آنها بیماری بود می گفتند: این 
مسلمانان به آئین خود مغرور شده اند و با این گروه کم و اسلحه ناچیز بگمان پیروزی, و یا 
به خیال شهادت در راه خدا و زندگی جاویدان در این صحنه خطرناک - که به مرگ منتهی 
می شود - گام نهاده اند»! (إذ يمول المفمّون و الّذين فى فلوبهم مرضر غر هوّلاء دینهم). 

ولی آنها بر اثر عدم ایمان. و عدم آگاهی از الطاف پروردگار و امدادهای غیبی او از این 
حقیقت آگاهی ندارند که «هر کس بر خدا توکل کند و پس از بسیج تمام نیروهایش خود را به 
او بسپارد. خداوند او را یاری خواهد کرد چه این که خداوند قادری است که هیچ کس در 
مقابل او بارای مقاومت ندارد و حکیمی است که ممکن نیست دوستان و مجاهدان راهش را 
تنها بگذارد» (و من ينوكل علی الله ان الله عریز حکیم). 

در این که منظور از «منافقان» و ا فس فلوبهم مرضر) چه کسانی بوده اند؟ مفسران 
گفتگوی بسیاری کرده اند. 

ولی بعید نیست هر دو عبارت اشاره به گروه منافقان «مدینه» باشدز زیرا قرآن مجید درباره 


منافقان که شرح حال آنها در آغاز سوره (بقره) ۳ اشتت 
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می گوید: فی فَلُوبهم مَرَضر قَرادهم الله مَرَضاً: «در دل های آنان بیماری است و خدا نیز بر 
بیماری آنها می افزاید».(۱) 

و این گروه. يا منافقانی هستند که در «مدینه» به صفوف مسلمانان پیوسته بودند و اظهار اسلام 
و ایمان می کردند. اما در باطن با آنها نبودند. 

و يا آنها که در «مکه) ظاهراً ایمان آورده اند ولی از همجرت به «مدینه» سرباز زدند و در میدان 
«بدر» به صفوف مشرکان پیوسته» و به هنگامی که کمی نفرات مسلمانان را در برابر لشکر کفر 
دیدند در تعجب فرو رفتند و گفتند: 

این جمعیت مسلمانان فریب دين و آئین خود را خوردند و به این میدان گام گذاردند و در هر 


حال خداوند از نیت باطنی آنها خبر می دهد و اشتباه آنان و همفکرانشان را روشن می سازد. 


در سومین آیه صحنه مرگ کفار و پایان زندگی شومشان را مجسم می کند. 

نخست روی سخن را به پیامبر(صلی الله علیه وآله) کرده می فرماید: «اگر وضع عبرت انگیز 
کفار را به هنگامی که فرشتگان مرگ به صورت و پشت آنها می زدند و به آنها می گفتند: 
عذاب سوزنده را بچشید. مشاهده می کردی. از سرنوشت رقت بار آنان آگاه می شدی (و 
تأسف می خوردی»» (و لو تری إِذ یتوفی الذین کفروا الْمَلائكة يَضربون وجوههّم و آذبارهم و 
وفوا عذاب الحریق). 

گر چه «تری» فعل مضارع است ولی با وجود «لو» معنی ماضی می بخشد. 

بنابراین» آیه فوق اشاره به وضع گذشته کافران و مرگ دردناک آنان است. به همین جهت» 
جمعی از مفسران اشاره به مرگ آنها در میدان «بدر» به دست فرشتگان می دانند. و بعضی از 


روایات تأیید نشده نیز در این زمینه نقل کرده اند. 


۱ -بقره آیه ۱۰. 
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ولی همان گونه که سابقاً اشاره کردیم قرائنی در دست است که فرشتگان در میدان «بدر» 
مستقیماً در جنگ دخالت نکردند. بر این اساس» آیه فوق اشاره به فرشتگان مرگ» و لحظه 
قبض روح و مجازات دردناکی است که در این لحظه بر دشمنان حق و گنهکاران بی ایمان 
وارد می سازند. 

«عذاب الحریق» اشاره به مجازات روز قیامت است: زیرا در آیات دیگر قرآن مانند آیات ٩‏ و 


۲ سوره (حج). و ۰ «بروج) نیز به همین معنی آمده است. 


سپس در آخرین آیه این قسمت می گوید: به آنها گفته می شود: «اين مجازات دردناک که هم 
اکنون می چشید به خاطر اموری است که از پیش فرستاده اید» (ذلک بما قَدّمَت َبُدیکم). 
کر باه یس مت ها ب عا او وت ان ای اال عرش وا بر نگ وی 
انجام می دهد. و گرنه آیه فوق همه اعمال بدنی و روحی را شامل می گردد. 

و در پایان آیه اضافه می کند: «خداوند هیچ گاه ظلم و ستم به بندگانش روا نمی دارد» 9 
الله ليس بظلاّم للْعَبید) و هر گونه مجازات و کیفری در این جهان و جهان دیگر دامان آنها را 
بگیرد از ناحیه خود آنها است. 

واژه «ظلاّم» صیغه مبالغه و به معنی بسیار ظلم کننده است» علت انتخاب این واژه در اینجا و 
مانند آن و هم چنین بحث های دیگری پیرامون ظلم. در جلد سوم تفسیر «نمونه» ذیل آیه 


۱۸۲ سوره «آل عمران» آمده» و در ذیل آیه 7 سوره «فصلت» توضیح بیشتری خواهد آمد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


نکته: 

شیطان از چه طریق ظاهر شد؟ وسوسه یا تشکل؟ 

در این که نفوذ شیطان در دل مشرکان و طرح این گفتگوها با آنها در صحنه جنگ بدر به چه 
صورت بوده» در میان مفسران پیشین و امروز گفتگو است. و روی هم رفته دو عقیده وجود 
دارد: 

۱ - جمعی معتقدند: این کار از طریق وسوسه های باطنی صورت گرفته است. او با وسوسه 
های خویش و استفاده از صفات منفی و زشت شیطانی مشرکان. اعمالشان را در نظرشان جلوه 
داد و به آنها چنین وانمود کرد که نیروی شکست ناپذیری در اختیار دارند. و یک نوع پناهگاه 
و اتکاء باطنی در آنها تولید کرد. 

اما پس از مجاهده سرسختانه مسلمانان و حوادث اعجاز آمیزی که سبب پیروزی آنها گردید 
آثار این وسوسه ها از دل آنان بر چیده شد» و احساس کردند شکست در برابر آنها قرار گرفته 
و هیچ تکیه گاهی برای آنها نیست بلکه کیفر و مجازات سختی از طرف خدا در انتظار 
آنهاست: 

۲ جمع دیگری معتقدند: شیطان به شکل انسانی مجسم شد و در برابر آنها آشکار گردید. در 
روایتی که در بسیاری از کتب نقل شده می خوانیم: 

قریش به هنگامی که تصمیم راسخ برای حرکت به سوی میدان «بدر» گرفت از حمله طایفه 
«بنی کنانه» بیمناک بود زیرا قبلاً نیز با هم حصومت داشتند» در این موقع ابلیس در چهره 
«سْراقَهٌ بن مالک» که از سرشناس های قبیله «بنی کنانه» بود» به سراغ آنها آمد و به آنها اطمینان 
داد: با شما موافق و هماهنگم و کسی بر شما غالب نخواهد شد و در میدان «بدر» شرکت کرد. 
اما به هنگامی که نزول ملائکه را مشاهده کرد عقب نشینی نموده. فرار کرد 
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لشکر نیز به دنبال ضربت های سختی که از مسلمانان خورده بودند و با مشاهده کار ابلیس پا 
به فرار گذاشتند و به هنگامی که به «مکه» باز گشتند گفتند: 

سراقة بن مالک» سبب فرار قریش شد این سخن به گوش «سراقه» رسید و سوگند ياد کرد 
که من به هیچ وجه از این موضوع آگاهی ندارم. و به هنگامی که نشانه های مختلف وضع او 
را در میدان «بدر» به او یادآوری کردند همه را انکار کرد و قسم خورد که چنین چیزی نبوده و 
او از «مگه) خارج نشده» به این ترتیب معلوم شد آن شخص «سراقة بن مالک» نبوده است.(۱) 
دنا ظ فتاران ساره امن اس ا ی و سای ا گرد 

در حالی که طرفداران تفسیر دوم می گویند: دلیلی بر محال بودن این موضوع در دست نیست؛ 
به خصوص که نظیر آن را در داستان همجرت پیامبر(صلی الله عليه وآله)و آمدن پیر مردی در 
شکل مردم «نجد» در «دار الندوة» نیز نقل کرده اند. به علاوه ظاهر تعبیرات و گفتگوهائی که 
در آیه فوق گذشت با مجسم شدن ابلیس سازگارتر است. 

آنچه می توان استفاده کرد این است؛ آیه فوق نشان می دهد مخصوصاً در برنامه های گروهی؛ 
و جمعی, در صورتی که در مسیر حق يا باطل باشد یک سلسله امدادها و نیروهای الهی و یا 
نیروهای شیطانی فعالیت می کنند و آنها در هر چهره ای خودنمائی می نمایند و پویندگان راه 


خدا باید مراقب این موضوع باشند. 


۱ -«مجمع البیان» و «نور الثقلین» و ساير تفاسیر در ذیل آیه فوق - «بحار الانوار»» جلد ۰.1٩‏ 
صفحات ۰۲۳۱ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۷ ۲۵۵ و ۲۵۲ و جلد ۲٩‏ صفحه ۸٩‏ و جلد ۵71 صفحه ۱9۸ و 
جلد 15 


.۲۸۲ و‎ ۱٦۰ 1۵٩ صفحات‎ 
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۲ کدآب آل فرعوان و الذین من قَبْلهم کفروا بایات الله فأعذهم الله 

اا دی یقاب 
۳ ذلک بأن الله لم یک مُعيّراً نمه آنعمها على قوم حتی بُعَيّرُوا ما 

باتهم و أن الله سمي علي 
٤‏ کدآب آل فرعون و الَذين من تلهم كبوا بآيات رهم تَأهلَځناهہ 

بدئوبهم و آغرفنا آل فرعون و کل كائوا ظالمين 
تر جمه: 
۲ - (حال این گروه مشرکان») همانند حال نزدیکان فرعون» و کسانی است که پیش از آنان 
بودند: آنها آیات خدا را انکار کردند: خداوند هم آنان را به گناهانشان کیفر دادز حداوند قوی؛ 
و کیفرش شدید است! 
۳ -این» به خاطر آن است که خداوند» هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی دهد: جز 
آن که آنها خودشان را تغییر دهند: و خداوند» شنوا و داناست! 
٤‏ - این» (درست) شبیه (حال) فرعونیان و کسانی است که پیش از آنها بودند: آیات 
پروردگارشان را تکذیب کردندز ما هم به خاطر گناهانشان, آنها را هلاک کردیم و فرعونیان را 
غرق نمودیم: و همه آنها ظالم (و ستمگر) بودند! 
تفسیر: 
یک سنت تغییرناپذیرا 
در این آیات به یک «سنّت همیشگی الهی» درباره اقوام و ملت ها اشاره 
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شده تا این تصوّر پیش نیاید که آنچه درباره سرنوشت مشرکان میدان «بدر» و سرانجام شوم 
آنها گذشت» یک حکم استثنائی و اختصاصی بوده است. بلکه این اعمال از هر کس در 
گذشته سر زده. و یا در آینده سر زند. چنان نتایجی به بار خواهد آورد. 

نخست می فرماید: «چگونگی حال مشرکان قریش همانند دودمان فرعون و آنها که پیش از او 
بودند می باشد» (کدآب آل فرعوان و الذین من قبلهم). 

«همان ها که آیات ۳ کردند و خداوند آنھا را به گناهانشان گرفت» (کُفروا بایات ال 
دهم لله بوبه 

«زیرا ا TT‏ است و کیفر او نیز سخت و شدید است» ان الله قوئ شديك 
العقاب). ۱ ۱ 
ا تنها قریش» مشرکان و بت پرستان «مکه» نبودند که با انکار آیات الهی و لجاجت در 
برابر حق و درگیری با رهبران راستین انسانیت» گرفتار کیفر گناهانشان شدند. این یک قانون 
جاودانی است که اقوام نیرومندتر و قوی تر همچون فرعونیان» و اقوام ضعیف تر را نیز در بر 


می گیرد. 


آنگاه» این موضوع را با ذکر ریشه اساسی مسأله» روشن تر می سازد و می گوید: «اینها همه به 
خاطر آن است که برنامه خداوند این نیست که هر نعمت و موهبتی را به قوم و ملتی ببخشد 
آن را دگرگون سازد مگر این که آنها وضع درونی و روحی خود را دگرگون سازند و تغییر 
دهند و خداوند شنوا و داناست» (ذلک بأن الله لم یک مُغیْراً نعمهٌ آنعمها على قوم حتی یُیروا 
ما بانشیهم و آن الله ستمیع عليم). 

به تعبیر دیگر» فیض رحمت خدا بی کران. عمومی و همگانی است ولی به 
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تناسب شایستگی ها و لیاقت ها به مردم می رسد. در ابتدا خدا نعمت های مادی و معنوی 
خویش را شامل حال اقوام می کند. چنان چه نعمت های الهی را وسیله ای برای تکامل 
خویش ساختند و از آن در مسیر حق مدد گرفتند. و شکر آن را - که همان استفاده صحیح 
است -به جا آوردند. نعمتش را پایدار بلکه افزون می سازد. 

اما هنگامی که این مواهب وسیله ای برای طغیان. سرکشی, ظلم و بیدادگری و تبعیض و 
ناسپاسی و غرور و آلودگی گردد. در این هنگام نعمت ها را می گیرد و یا آن را تبدیل به بلا و 
مصیبت می کند. 


بنابراین» دگرگونی ها همواره از ناحیه ما است و گرنه مواهب الهی زوال ناپذیر است. 


در تعقیب این هدف بار دیگر قرآن به حال قدرتمندانی همانند فرعونیان و گروهی دیگر از 
اقوام پیشین اشاره می کند و می گوید: «وضع و حال و عادت بت پرستان در مورد سلب 
نعمت ها و گرفتاری در چنگال کیفرهای سخت. همچون وضع و حالت فرعونیان و اقوام 
پیشین بود» (كدآب آل فرعو و الذین من قتلهم). 

«آنها نیز آیات E‏ را که به منظور هدایت» تقویت و سعادت آنان نازل شده بود 
تکذیب کرده و زیر پا گذاشتند» (ُذیُوا بایات رتهم). 

«ما هم به خاطر گناهانشان هلاکشان کر دیم» (فاهلکاهم بو بهم). 

«و فرعونیان را در ميان امواج آب غرق ساختیم (و آغرنا آل فرعون). 

«و تمام این اقوام و افرادشان ظالم و ستمگر بودند» (و کل کاوا ظالمین)هم نسبت به خویشتن 


و هم نسبت به دیگران. 
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نکته ها: 

| - پاسخ به یک سوال 

در اینجا پرسشی پیش می آید که: جرا در این فاصله کوتاه آیه (کدأب آل فرغون..) با مختصر 
تفاوتی تکرار شده است؟ . 

در جواب این سژال به این نکته بايد توجه داشت» گر چه تکرار و تأکید در مسائل حساس و 
حیاتی یکی از اصول بلاغت است و در گفته های فصیحان و بلیغان همواره دیده می شود. 
ولی در آیات فوق» تفاوت مهمی نیز وجود دارد که عبارت را از صورت تکرار خارج می 
سازد. 

و آن این که آیه نخست. اشاره به مجازات های الهی در مقابل انکار آیات حق می کند. و 
سپس حال آنها را در این قسمت به فرعونیان و اقوام پیشین تشبیه می نماید. 

اما در آیه دوم اشاره به دگرگونی های نعمت های دنیا و از میان رفتن مواهب الهی: یعنی 
پیروزی هاء امنیت هاء قدرت هاء و سایر افتهارات شده سپس حالشان به حال فرعونیان و 
اقوام گذشته تشبیه گردیده. 

در حقیقت» در یک مورد. سخن از سلب نعمت ها و مجازات های ناشی از آن است و در 


مورد دیگر بحث از تغییر نعمت ها و دگرگونی های آن. 


۲ -عوامل حیات و مرگ ملت ها 

آئینه تاریخ اقوام و ملت های گوناگونی را به ما نشان می دهد: 
گروهی را که آخرین مراحل ترقی را به سرعت طی کردند. 
گروهی را که به پائین ترین مرحله انحطاط رسیدند. 


گروه سومی که یک روز پراکنده و وامانده و شکست خورده بودند. اما روز 
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دیگر نیرومند و سربلند شدند. 

و گروه چهارمی که به عکس از عالی ترین مرحله افتخار به قعر دره ذلت و خواری سقوط 
کف 

بسیارند کسانی که از برابر صحنه های مختلف تاریخ به آسانی می گذرند بدون این که کمترین 
اندیشه ای در ان کنند. 

و نیز بسیارند کسانی که به جای بررسی علل و عوامل اصلی و زیربنائی حیات و مرگ ملت 
هاء گناه را به گردن عوامل کم اهمیت که نقش اساسی را بر عهده ندارند و یا عوامل موهوم و 
خرافی و خیالی می اندازند. 

بسیاری تمام علت بدبختی خود را به بیگانگان و سیاست های مخرب آنها نسبت می دهند. 

و عده ای همه این حوادث را مولود گردش موافق و مخالف افلاک می پندارند. 

و سرانجام عده ای دست به دامن قضا و قدر - به مفهوم تحریف یافته اش و يا شانس و 
طالع و اقبال می زنند و همه حوادث تلخ و شیرین را از این طریق توجیه می کنند. 

شمه اھا برای این اش که ان درک غا واک ویک دار 

قرآن در آیات فوق, انگشت روی نقطه اصلی «دردها» «درمان ها» و عوامل پیروزی و شکست 
گذارده. می گوید: 

برای یافتن عامل اصلی لازم نیست آسمان ها و زمین ها را جستجو کنید و يا به دنبال عوامل 
موهوم و پنداری راه بیفتید. کافی است تنها در وجود در فک روحیه و اخلاق خود و در 


نظامات اجتماعی خودتان جستجو کنید. هر چه هست در اینجا است! 
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ملت هائی که فکر و اندیشه خود را به کار انداعتند. دست اتحاد و برادری به هم دادند» سعی» 
تلاش و اراده و تصمیم نیرومند داشتند. و به هنگام لزوم» جانبازی و فداکاری کردند و قربانی 
دادند. به طور قطعء پیروز شدند. 

اما هنگامی که رکود» سستی و تنبلی: جای سعی و کوشش را گرفت؛ 

غفلت و بی خبری: جای آگاهی و تردید 

دودلی: به جای تصمیم. 

محافظه کاری: جای شهامت» 

نفاق و تفرقه: جای اتحاد 

تن پروری و خودخواهی: جای فداکاری» 

و تظاهر و ریاکاری: جای احلاص و ایمان نشست. سقوط و نکبت آغاز شد. 

برترین قانون حیات انسان ها را بیان می کند» و روشن می سازد که: مکتب قرآن در زمینه 
حیات جامعه هاء اصیل ترین و روشن ترین مکتب هاست. 

حتی به آنها که در عصر اتم» و فضا انسان را فراموش کرده و گرداننده چرخ های تاریخ را 
ابزارهای تولید و مسائل اقتصادی که خود مولود انسان است می پندارند اعلام می کند: شما 
هم سخت در اشتباهید. شما معلول را گرفته و علت اصلی را که خود انسان و دگرگونی انسان 
هاست فراموش کرده اید. به شاخه چسبیده اید - آن هم فقط یک شاخه - و ريشه اصلی را از 
خاطر برده اید! 

راه دور نرویم تاریخ اسلام. و یا صحیح تر تاریخ زندگی مسلمین؛ شاهد پیروزی های 
درخشانی در آغاز کار و شکست های تلخ و دردناکی به دنبال آن 
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است. 

در قرون نخستین. اسلام به سرعت در جهان پیش می رفت. و در همه جا نور علم و آزادی 
می پاشید. بر سر اقوام سایه علم و دانش می گسترد. نیروآفرین» قدرت بخش, تکان دهنده و 
آبادکننده بود. و تمدنی خیره کننده به وجود آورد که در تاریخ سابقه نداشت. 

اما چند قرن بیشتر نگذشت که این جوشش به خاموشی گراید. تفرقه و پراکندگی انزوا و بی 
تفاوتی. ضعف و ناتوانی و در نتیجه عقب ماندگی. جای آن همه ترقی را گرفت. تا آنجا که 
مسلمانان جهان برای وسائل ابتدائی زندگی ناچار شدند دست به دامان دیگران بزنند. فرزندان 
خود را برای فرا گرفتن علم و دانش راهی دیار بیگانه کنند. در حالی که یک روز دانشگاه های 
مسلمانان برترین دانشگاه های جهان و مرکز دانشجویان دوست و بیگانه بود. 

ولی کار به جایی رسید که نه تنها صادرکننده علم» صنعت و تکنولوژی نشدند بلکه مواد 
ابتدائی غذائی را نیز از حارج از کشورهای خود وارد کردند! 

سرزمین «فلسطین» آنها. که یک روز کانون مجد و عظمت مسلمین بود و حتی جنگجویان 
صلیبی با میلیون ها کشته و مجروح در طی دویست سال! نتوانستند آن را از دست سربازان 
اسلام بیرون آورند. در مدت شش روز به آسانی از دست دادند! در حالی که برای پس گرفتن 
یک وجب آن را از دشمن باید ماه ها و سال ها چانه بزنند چانه ای که معلوم نیست پایانش به 
کجا بیانجامد؟!(۱) 


آیا این وعده الهی که می فرماید: و کان حفّاً عَلَيْنا صر المَوْمینّ: «یاری 
۱ - هم اکنون فلسطینیان هر روز ده ها کشته و زخمی می دهند و اگر از زمان شروع «انتفاضه» 


تا کنون بیش از صد هزار کشته و مجروح داده اند اما هنوز فلسطین تحت اشغال رژیم 


صهیونیستی است. .۸۱۳۲/۸/۱۳ 
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مومنان بر عهده ماست»(۱) تخلف پذیرفته؟ 

یا این که می گوید: و لله مره و لرسوله و مین «عزت و سربلندی از آن خدا و پیامبر و 
ممنان است»(۲) منسوخ گشته؟! 

و یا این که می گوید: و لد کتبا فی لور من بخد الذكر آن الازض یرثها عبادی الصتالخون: 
«در کتب آسمانی پیشین نوشتیم که زمین از آن بندگان صالح ماست»(۳) دگرگون شده است؟ 
آیا خداوند - العیاذ باللّه - از انجام وعده های خود عاجز است؟ 

يا وعده های خویش را به دست فراموشی سپرده؟ 

و یا تغییر داده؟!... 

اگر چنین نیست پس چرا آن همه مجد و عظمت و قدرت و سربلندی و افتخار از ميان رفت؟! 
قرآن مجید در آیه کوتاه فوق» به همه این سژال ها و صدها سژال مانند آن یک پاسخ بیشتر 
نمی گوید و آن این که: سری به اعماق قلبتان بزنید» و نگاهی به زوایای اجتماعتان بیفکنید. 
ببینید دگرگونی ها از ناحیه خود شما شروع شده است. لطف و رحمت خدا برای همگان 
گسترده است. شمائید که شایستگی ها و لیاقت ها را از میان برده اید و به چنین روز غم 
انگیزی افتاده اید! 

این آیه تنها از گذشته سخن نمی گوید که بگوئیم گذشته با همه تلخی و شیرینی هایش 
گذشته است و دیگر باز نمی گردد» و سخن از آن بیهوده است. 

بلکه از امروز و آینده نیز سخن می گوید. که اگر بار دیگر به سوی خدا آئید. پایه های ایمان 
را محکم کنید. انديشه ها را بیدار سازید. تعهدها و 


۱ -روم آیه ٤۷.‏ 


۲ منافقون» آیه A.‏ 


۳ انبیای آیه ۱۰۵. 
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مسئولیت هایتان را به یاد آرید. دست ها را به یکدیگر بفشارید بپاخیزید و و فریاد کشید. و 
بخروشید» و بجوشید. فربانی دهید و جهاد کنید» و تلاش و کوشش را در همه زمینه ها به کار 
گیرید» باز هم آب رفته به جوی آید. روزهای تیره و تاریک سپری شود افقی درخشان و 
سرنوشتی روشن در برابر شما آشکار می گردد. و مجد و عظمت دیرین در سطحی عالی تر 
تجدید خواهد شد. 

بيائید عوض شوید: دانشمندانتان بگویند و بنویسند. جنگجویانتان پیکار کنند. تجار و 
زحمتکشانتان تلاش نمایند. جوانانتان بیشتر و بیشتر درس بخوانند و پاک شوند و تلاش کنند 
آگاهی بیاندوزند. تا خون تازه ای در عروق جامعه شما به جریان بیفتد و آن چنان قدرت پیدا 
کنید که دشمن سرسختی که امروز یک وجب زمین را با خواهش پس نمی دهد تمام زمین ها 
ربا مان ەا 

ولی می دانیم اینها حقائقی است که گفتنش آسان» و دانستن و باور کردنش مشکل» و عمل 
کردن به آن مشکل تر است. اما به هر حال بايد در پرتو نور امید به پیش رفت. 

ذکر این نکته نیز لازم است که مسأله رهبری نقش بسیار موثری در سرنوشت اقوام و ملل دارد 
ولی نباید فراموش کرد که ملت های بیدار همواره رهبران لایق را به رهبری خویش می پذیرند 
و رهبران الایق و زورگو و ستمکار در برابر خشم و اراده آهنین ملت ها در هم کوبیده می 
ونك 

این را نیز نباید فراموش کرد که ماورای اسباب و عوامل ظاهری یک سلسله مددهای غیبی و 
الطاف الهی است که در انتظار بندگان با ایمان, پرجوش و بااعلاص است, ولی آنها را هم بی 
مسان‌وه ی ر تفا تاک هنکن تاک ارم وود 
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این بحث را با ذکر دو روایت پایان می دهیم. 

نخست این که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: ما عم الله على عد بنعمَفسلبها ایا حتى 
ین تشون که تا 
تلاوت هی کی که به بآ ت ارو نمی کو کی بخ که گنای کید که به مار 
آن مستحق سلب آن نعمت شود).(۱) 

در حدیث دیگری از آن امام(علیه السلام) می خوانیم: «خداوند پیامبری را مأمور کرد که این 
سخن را به قوم خود بگوید: هیچ جمعیت و گروهی - که در پرتو اطاعت من در خوشی و 
آسایش بوده اند - از آنچه موجب رضایت من است تغییر حالت نداده» و به آنچه من آن را 
ناپسند می دانم نپیوسته اند. مگر این که من هم آنها را از آنچه دوست می داشتند به آنچه 
ناخوش داشتند تغییر حالت داده ام. 

و هر گروه و خانواده ای که به خاطر معصیت. گرفتار ناراحتی بوده انده سپس از آنچه موجب 
عدم رضایت من است تغییر موضع داده. و به آنچه مورد پسند من است پیوسته اند. من هم 


آنها را به آنچه دوست دارند رسانده و تغییر موضع داده ام۲(۰) 


۳ جبر سرنوشت و جبر تاریخ و سایر جبرها ممنوع! 
موضوع مهم دیگری که از آیات فوق به روشنی استفاده می شود این است: انسان سرنوشت 


خاصی از پیش تعیین شده ندارد و تحت تأثیر «جبر تاریخ» و 


۱ - «اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۲۷۶ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۱1۵ 
صفحه ۳۰۶ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۷۰ صفحه ۳۳۹ - «نور الثقلین». جلد ۲ 
صفحه ۰۱۱۳ موسسه اسماعیلیان طبع چهارم ۱۶۱۲ هق. 

۲ - «اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۲۷۶ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱1۵ 
صفحه ۰۳۰7 چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۱۶ صفحه ۵۸ و جلد ۰۷۰ صفحات ۳۳۹ 
و ۳۵۷ -«نور الثقلین». 


جلد ۲ صفحه ۱۱۳ مؤسسه اسماعیلیان طبع چهارم» ۱۸۱۲ ه ق. 
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«جبر زمان» و «محیط» نیست. بلکه عامل سازنده تاریخ و زندگی انسان دگرگونی هائی است 
که در روش» اخلاق و فکر و روح او به اراده خودش پیدا می شود. 

بنابراین» آنها که معتقد به قضا و قدر جبری هستند و می گویند: همه حوادث به خواست 
اجباری پروردگار است با آیه فوق محکوم می شوند. 

و همچنین جبر مادی که انسان را بازیچه دست غرائز تغییرناپذیر و اصل ورائت می داند. و یا 
جبر محیط که او را محکوم چگونگی اوضاع اقتصادی و شرائط تولید می داند از نظر مکتب 
اسلام و قرآن بی ارزش و نادرست است. انسان آزاد است و سرنوشت خود را به دست 
خویش می سازد. 

انسان - با توجه به اصلی که در آیات فوق خواندیم - زمام سرنوشت و تاریخ خود را در دست 
دارد که برای خود افتخار و پیروزی می آفریند» اوست که خود را گرفتار شکست و ذلت می 
سازد. درد او از خود اوست و دوای او به دست خودش, تا در وضع او دگرگونی پیدا نشود و 


با خودسازی خویشتن را عوض نکند تغییری در سرنوشتش پیدا نخواهد شدا 
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إن ر الراب عله اله اذین کرو هم اون 

0۷ اما نهم فی الخرب فشرد بهم من حلفَهُم للم يَذكرون 

۸ و اما تخافن من قوم خیانهٌ فاثبذ ایهم على سواء إن الله لاحب 
الخاننین ا ۱ 

٩‏ و لایَختین الذین کفروا سبقوا انم لابُغجژون 

ترجمه: 

۵ - به یقین» بدترین جنبندگان نزد خداء کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند. 

1 - همان کسانی که با آنها پیمان بستی: سپس هر بار عهد و پیمان خود را می شکنند: و (از 

پیمان شکنی و خیانت) پرهیز ندارند. 

۷ - اگر آنها را در (میدان) جنگ بیابی» آن چنان به آنها حمله کن که جمعیت هائی که پشت 

سر آنها هستند» پراکنده شم تل‌شایت عبرت کی ندز 

۸ - و هر گاه (با ظهور نشانه هائی») از خیانت گروهی بیم داشته باشی به طور عادلانه به آنها 

اعلام کن که پیمانشان لغو شده است: زیرا خداوند. خائنان را دوست نمی دارد! 

٩‏ - آنها که راه کفر پیش گرفتند. گمان نکنند (با این اعمال) پیش برده اند آنها هرگز ما را 


ناتوان نخواهند کردا 
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تفسیر نمونه جلد هفتم 

تفسیر: 

شدت عمل در برابر پیمان شکنان 

در این آیات. به گروه دیگری از دشمنان اسلام که در طول تاریخ پر ماجرای پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)ضربات سختی بر مسلمین وارد کردند و سرانجام نتیجه دردناک آن را چشیدند اشاره 
می فان 

این گروه همان بهود «مدینه» بودند که مکرر با پیامبر(صلی الله عليه وآله) پیمان بستند و پیمان 
خویش را ناجوانمردانه شکستند. 

این آیات» روش محکمی را که پیامبر با این گروه پیمان شکن باید در پیش گیرد بیان می کند. 
روشی که ماه عبرت دیگران و رفع خطر این گروه گردد. 

نخست آنها را بی ارزش ترین موجودات زنده این جهان معرفی کرده می گوید: «بدترین 
جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که راه کفر پیش گرفتند و همچنان به آن ادامه می دهند و به 
هیچ رو ایمان نمی آورند» (اِن شر الدواب عند اللّه اگذین کفروا فهُم لایومُون). 

تعبیر به «الّذين کفرو» فا اشاره به این باشد که بسیاری از يهود مدینه قبل از ظهور پیامبر 
اسلام طبق آنچه در کتب خود دیده بودند نسبت به وی اظهار علاقه و ایمان می کردند. بلکه 
مبلّغ او بودند و مردم را برای ظهورش آماده می ساختند. 

ولی پس از ظهورش چون منافع مادی خویش را در خطر دیدند به کفر گرائیدند و آن چنان در 
این راه سرسختی نشان دادند که هیچ امیدی به ایمان آنها نبود. آن چنان که قرآن می گوید: 


فم لام ن). 


پس از آن می گوید: «اینها همان کسانی بودند که با آنها عهد و پیمان بستی 
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که لااقل بی طرفی را رعایت کنند و در صدد آزار مسلمانان و کمک به دشمنان اسلام نباشند 
ولی آنها هر بار پیمان خود را می شکستند» «لّذینَ عاهلات منم ثم يَنقضون َهْدخم فی کل 
مر( 

نه از حدا شرم می کردند «و نه از مخالفت فرمان او پرهیز داشتند» و نه از زير پا گذاردن اصول 
انسانی پروا می نمودند (و هم لايتمُون). 

تعبیر به «يَنْقُضون» و «ایتَمُونْ؛ که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد:ٍ و همچنین تعبیر 
به «فی کل مره دلیل بر این می باشد که آنها کراراً پیمان خود را با پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


در آیه بعد طرز برخورد با این گروه پیمان شکن. بی ایمان و لجوج را چنین بیان می کند که: 
در هم بکوب که جمعیت هائی که در پشت سر آنها قرار دارند عبرت گیرند. پراکنده شوند و 
عرض اندام نکنند» (فاّا تنقفنقم فى الخرب فشرذ بهم من خلفهّم). 

«تقفَهُم» از ماده سَّف» (بر وزن سقف) به معنی درک کردن چیزی از روی دقت و با سرعت 
است. اشاره به این که باید از موضع گیری های آنها به سرعت و با دقت آگاه شوی و پیش از 
آن که تو را در یک جنگ غافلگیرانه گرفتار کنند. مانند صاعقه بر سر آنها فرود آئی! 

«شرد» از ماده «تشرید» به معنی پراکنده ساختن توأم با اضطراب است» یعنی آن چنان به آنها 
حمله کن که گروه های دیگر از دشمنان و پیمان شکنان 


۱ - «من) در جمله «عاهلات منهم)» يا به معنی تبعیض است: یعنی با گروهی از يهود جزیره 


عرب. و یا با سران يهود مدینه پیمان بسته بودی. 


و یا زائده و حمله به معنی ال رن اعد منم می باشد. 
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o 


متفرق گردند و فکر حمله را از سر بیرون کنند. 

این دستور به خاطر آن است که: دشمنان دیگر و حتی دشمنان آینده» عبرت گیرند» و از دست 
زدن به جنگ خودداری کنند. 

و همچنین آنها که با مسلمانان پیمانی دارند و یا در آینده پیمانی خواهند بست از نقض پیمان 


خودداری کنند «و شاید همگی متذکر شوند» (لَلَُم يَذگرون). 


و در آیه بعد می افزاید: «و اگر آنها در برابر تو در میدان حاضر نشدند ولی قرائن و نشانه هائی 
از آنها ظاهر شده است که در صدد پیمان شکنی هستند و بیم آن می رود که دست به خیانت 
بزنند و پیمان خود را بدون اعلام قبلی یک جانبه نقض کنند» تو پیشدستی کن» و به آنها اعلام 
نما که پیمانشان لغو شده است» (و مّا تخافن من قوم خيانة قانبذ ایهم على ستواء). 

مبادا بدون اعلام الغاء بیماتنان به ا «زیرا شا خاننان و کسانی که در پیمان 
خویش راه خیانت در پیش می گیرند دوست نمی دارد» (ان الله لاحب الخائنين). 

گر چه در آیه فوق به پیامبر اجازه داده شده که در زمینه س از خیانت و پیمان شکنی دشمن» 
پیمان آنها را لغو کند ولی روشن است این ترس بدون دلیل نخواهد بود» حتماً در زمینه ای 
است که آنها مرتکب اعمالی می شوند که نشان می دهد در فکر پیمان شکنی و زد و بند با 
دشمن و حمله غافلگیرانه هستند. این مقدار از قرائن و علائم اجازه می دهد که پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) پیمان آنها را لغو شده اعلام کند. 

جمله «فانبذ ایهم از ماده «تَبّذ» به معنی افکندن و یا به معنی اعلام کردن 
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است : یعنی: پیمان آنها را بسوی آنها بیفکن و الغا کن و لغو آن را اعلام نما! 

تعبیر به «علی ستواء» یا به این معنی است: همان گونه که آنها پیمان خویش را عملاً لغو کرده 
اند تو هم از طرف خودت آن را لغو کن» این یک حکم عادلانه و متساوی است. 

و يا این که به معنی اعلام کردن به یک روش واضح» بی پیرایه و خالی از هر گونه خدعه و 
نیرنگ است. 

به هر حال آیه فوق در عین این که به مسلمانان هشدار می دهد: سعی کنند مورد حمله پیمان 
شکنان قرار نگیرند رعایت اصول انسانی را در حفظ تعهدات و یا الغای پیمان ها به آنها 


گوشزد می نماید. 


در آخرین آیه مورد بحث» به این گروه پیمان شکن هشدار می دهد و می گوید: «مبادا آنها که 
راه کفر پیش گرفته اند تصور کنند با اعمال خیانت آمیز خود پیروز شده اند و از قلمرو قدرت 


و کیفر ما بیرون رفته اند» (و لابَشتبن الّذین کَفروا سبوا). 


0 
و 


«آنها هرگز ما را عاجز نخواهند کرد و از محیط قدرت ما بیرون نخواهند رفت» (نْهُم 


لایُمجزون). 
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1 و َعدُوا لهم ما امنتطعتم من فو و من رباط الْحَيْل ترهیون به 

عذو لو و غرم و آخرین ین ذونهم الوم الله بختنم 

ما توا من د سبیل نله فا گم و ق 
ترجمه: 
۰ هر نیروئی در قدرت دارید برای مقابله با آنها (دشمنان) آماده سازید و اسب های ورزیده 
(برای میدان نبرد) تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و (همچنین) گروه 
دیگری غیر از اینها را که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد و هر چه در راه خدا (و 
تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید به طور کامل به شما باز گردانده می شود و به شما ستم 
نخواهد شد. 
تفسیرا 
افزایش قدرت جنگی و هدف آن 
به تناسب دستورات گذشته در زمینه جهاد اسلامی, در آیه مورد بحث» به یک اصل حیاتی که 
در هر عصر و زمان باید مورد توجه مسلمانان باشد. اشاره می کند. و آن لزوم آمادگی رزمی 
کافی در برابر دشمنان است. 
نخست می فرماید: «و در برابر دشمنان هر قدر توانائی دارید از نیرو و قدرت آماده سازید»! (و 
آعدوا لهم ما استطختم من فوة). 
یعنی: در انتظار نمانید تا دشمن به شما حمله کند و آنگاه آماده مقابله شوید. بلکه از پیش بايد 


به حد کافی آمادگی در برابر هجوم های احتمالی دشمن داشته باشید. 
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آنگاه اضافه می کند: «و همچنین به اندازه کافی اسب های ورزیده برای میدان جهاد فراهم 
سازید» (و من رباط الْخَيْل). 

«رباط» به ی دادن است» و بیشتر به معنی بستن حیوان در نقطه ای برای 
نگهداری و محافظت به کار رفته. سپس به همین تناسب به معنی محافظت و مراقبت به طور 
کلی آهده است. 

و «مُرابَطّه» به معنی محافظت مرزها و همچنین به معنی مراقبت از هر چیز دیگر می آید. و به 
محل بستن و نگاهداری حیوانات «رباط» گفته می شود و به همین تناسب کاروانسرا را عرب 
«رباط» می گوید. ۱ 

اک ق زان افزایش قدرت جنگی اشاره کرده, می فرماید: «هدف این است. با 
فراهم ساختن این ابزار دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانید» (ترهبُون به عدو له و 
عل وکم). 

و می افزاید: همچنین «گروه دیگری غیر از اینها که شما آنها را نمی شناسید ولی خدا آنها را 
می شناسد» (و آخرین من ذونهم لاتعلمَونهم الله یَْلمْهُم). 

این گروه نیز باید از شما حساب ببرند و بترسند. 

و از آنجا که فراهم ساختن این وسائل به هزینه و بودجه کافی نیاز دارد. عموم مسلمانان را در 
این راه فرا می خواند و می فرماید: «و آنچه در راه خدا انفاق کنید به شما پس داده خواهد شد 
و هیچ ستمی بر شما وارد نمی گردد» (و ما تفقوا من شئء فی متبیل الله یف الیکم و آنتم 
لاظلَمُون). 

بر اساس آنچه خواندیم» هدف از فرمان افزايش توان نظامی. ایجاد ترس در دل دشمن. 
دشمنان خداء دشمنان مسلمانان. شناخته ها و ناشناخته ها و پرداخت هزینه تهیه سلاح است. با 


این اشاره ضمن نکته هائی مفهوم آیه را توضیح می دهیم. 
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نکته ها: 

| افا ادات در توا ااا 

در آغاز آیه» یک اصل اساسی در زمینه جهاد اسلامی و حفظ موجودیت مسلمانان» و مجد و 
عظمت و افتخارات آنان بیان شده است» و تعبیر آیه به قدری وسیع است که بر هر عصر و 
زمان و مکانی کاملاً تطبیق می کند. 

کلمه «قوّ؛ چه کلمه کوچک و پر معنائی است. نه تنها وسائل جنگی و سلاح های مدرن هر 
عصری را در بر می گیرد. که تمام نیروها و قدرت هائی را که به نوعی از انواع در پیروزی بر 
دشمن اثر دارد شامل می شود. اعم از نیروهای مادی و معنوی. 

آنها که گمان می کنند راه پیروزی بر دشمن و حفظ موجودیت خویش تنها بستگی به کمیت 
سلاح های جنگی دار سخت در اشتباهند: زیرا ما در همین میدان های جنگ عصر خود 
ملت هائی رادیدیم که با قرات و اسلحه کمتر در برابر ملتهای تپرومندتر وبا سلاحی پیشرفته 
تر پیروز شدند. مانند ملت مسلمان «الجزاثر» در برابر دولت نیرومند «فرانسه»! 

بنابراین. علاوه بر این که باید از پیشرفته ترین سلاح های هر زمان - به عنوان یک وظیفه 
قطعی اسلامی - بهره گیری کرد. بايد به تقویت روحیه و ایمان سربازان که قوه و نیروی مهم 
تری است پرداخت. 

از قدرت های اقتصادی, فرهنگی و سیاسیء که آنها نیز در مفهوم «قوةٌ» مندرج هستند و نقش 
بسیار موثری در پیروزی بر دشمن دارد نیز نباید غفلت کرد. 

جالب این است که: در روایات اسلامی برای کلمه «ثُو» تفسیرهای گوناگونی شده که از 
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۳۷۰ 


روایات می خوانیم: پیامب ر(صلی الله عليه وآله) فرمود: منظور از «قوه». «تیر» است.(۱) 

و در روایت دیگری که در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده می خوانیم که منظور از آن هر گونه 
اسلحه است:(۲) 

و باز در روایتی که در تفسیر «عیاشی» آمده می خوانیم: منظور از آن شمشیر و سپر است.(۳) 
و بالاخره در روایت چهارمی که در کتاب «من لایحضره الفقیه» آمده مى خوانیم: منه الخضابٌ 
بالسُواد: «یکی از مصداق های قوة در آیه» موهای سفید را به وسیله رنگ سیاه کردن است»!(4) 
یعنی اسلام حتی رنگ موها را که به سرباز بزرگسال چهره جوان تری می دهد تا دشمن 
مرعوب گردد از نظر دور نداشته است. و این نشان می دهد: چه اندازه مفهوم «فَوَ» در آیه 
فوق وسیع است. 

بنابراین» آنها که تنها پاره ای از روایات را دیده اند و کلمه «قَوه» را به یک مصداق» محدود 


ساخته اند گرفتار اشتباه عجیبی شده اند. 


۱ - «نور الثقلین», جلد ۲ صفحه ۰۱1۶ مؤسسه اسماعیلیان طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه ق - «وسائل الشیعه». جلد 
۱ صفحه ۲۷ وجلد ۱6 صفحه ۱۶۰ و جلد ۱٩‏ صفحه ۲۵۲ چاپ آل البیت -«کافی» جلد ۵ 

صفحه 4٩‏ حدیث ۱۲. دار الکتب الاسلاميةٌ - «بحار الانوار»» جلد ۱٩‏ صفحات ۱۵۳ و ۱۸۵ و جلد ۱۱ صفحه 
۹ و جلد ۱۰۰ صفحه ۱٩۱‏ -«در المنثور» جلد ۳ صفحه ۱٩۲‏ دار المعرفث طبع اول» ۱۳۱۵ ه ق. 

۲ - «نور الثقلین». جلد ۲» صفحه 1۵ مؤسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۲ مه ق - «بحار الانوار»» جلد ۰1٩‏ 
صفحه ۱۵۳ و جلد 1۱ صفحه ۱۵۸ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی» جلد ۱» صفحه ۲۷۹ مؤسسه دار الکتاب» 
قم» ۱۶۰۶ هق -«در المنثور» جلد ۳ صفحه ۱۹۲ دار المعرفة» طبع اول» ۱۳۹۵ هق. 

۳ - «نور الثقلین»» جلد ۲» صفحه ۱1۵ مؤسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه ق - «وسائل الشيعه»» جلد 
۱ صفحه ۲۷ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد »٩١‏ صفحه ۱۵۸ و جلد ۱۰۰ صفحه ۱٩۱‏ - تفسیر 
«عیاشی». جلد ۲ صفحه 11 چاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه ق - «در المنثور» جلد ۳ صفحه 1۹۲ دار 
المعرفث طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق. 

۰۲ «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۱۱۶ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۲ هق - «وسائل الشیعه». جلد‎ - ٤ 
۱۲۳ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۰۱۱ صفحه ۱۵۸ - «من لایحضره الفقیه» جلد ۱ صفحه‎ ۸٩ صفحه‎ 


انتشارات جامعه مدرسین قم» ۱۶۱۳ ه‌ق. 
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۲۷۱1 
تفسیر نمونه جلد هفتم 
ولی افسوس که مسلمانان با داشتن چنین دستور صریح و روشنی گویا همه چیز را به دست 
فراموشی سپرده اند. نه از فراهم ساختن نیروهای معنوی و روانی برای مقابله با دشمن در میان 
آنها خبری هست. و نه از نیروهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نظامی» و عجب این است 
که: با این فراموشکاری بزرگ و پشت سر انداختن چنین دستور صریحی, باز خود را مسلمان 
می دانیم. و گناه عقب افتادگی خود را به گردن اسلام می افکنيم و می گوئیم اگر اسلام آئین 
پیشرفت و پیروزی است پس چرا ما مسلمان ها عقب افتاده ایم؟! 
به عقیده ما اگر این دستور بزرگ اسلامی (و عدوا لم ما استطختم من فوَه) به عنوان یک شعار 
همگانی در همه جا تبلیغ شود و مسلمانان از کوچک و بزرگ عالم و غير عالم نویسنده و 
گوینده سرباز و افسر» کشاورز و بازرگان» در زندگی خود آن را به کار بندند. برای جبران 
عقب ماندگیشان کافی است.(۱) 
سيره عملی پیامبر(صلی الله علیه وآله) و پیشوایان بزرگ اسلام نیز نشان می دهد که آنها برای 
مقابله با دشمن از هیچ فرصتی غفلت نمی کردند. در تهیه سلاح و نفرات. تقویت روحیه 
سربازان انتخاب محل اردوگاه. و انتخاب زمان مناسب برای حمله به دشمن, و به کار بستن 
هر گونه تاکتیک جنگی, هیچ مطلب کوچک و بزرگی را از نظر دور نمی داشتند. 
معروف است در ایام جنگ «حنین» به پیامبر(صلی الله عليه وآله) خبر دادند: سلاح تازه و 
مزثری در «یمن» اختراع شده است. پیامبر(صلی الله عليه وآله) فوراً کسانی را به «یمن» فرستاد 
تا آن سلاح را برای ارتش اسلام تهیه کنند!(۲) 


۱-هم اکنون که مشغول ویرایش این اوراق هستم. «جمهوری اسلامی ایران» به این دستور عمل کرده به انرژی 
هسته ای دست يافته و تمام دول قدرتمند را به وحشت انداخته همه آنها تلاش می کنند ایران را از «غنی 
سازی اورانیوم» منع کنند و ایران اسلامی همچنان ایستاده است. لطف خداوند را در آینده مشاهده خواهیم کرد. 
۸/۳ ۱۳( 

۲ این که مسلمین از مسیحیان نجران سلاح هائی را به عاریت و غیر عاریت گرفته انده در مدارک ۲ 

ذیل آمده است: 

(«سبل السلام» ابن حجر عسقلانی, جلد 4 صفحات 1 و ۷ شركة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و 
اولاده بمصر. طبع چهارم. ۹ مه ق -«نیل الاوطار» شوکانی. جلد ۸ صفحه ۲۱۵ دار الجلیل بیروت - «سنن» 
ابی داود ابن اشعث سجستانی, جلد ۲ صفحه 4۳ دار الفکر بیروت. طبع اول. ۱۶۱۰ هق - 


«عون المعبود» عظیم آبادی؛ جلد ۸ صفحه ۰۲۰۲ دار الکتب العلمیك طبع دوم ۱۶۱۵ ه ق). 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


در حوادث جنگ «احد» می خوانیم: پیامبر(صلی الله علیه وآله) در مقابل شعار بت پرستان: آغل 
هبل غل بّل: «سربلند باد بت بزرگ هبل...» شعار کوبنده تر و نافذتری به مسلمانان تعلیم داد 
ا یگو له الله آغلی و ان واا رتو و مالائ از همه خر ات۱ 

و در برابر شعار: ان نا ری و لا غزی لَکْم: «بت بزرگ عزی برای ماست و شما عزی ندارید» 
بگویند: له مولانا و لا مولا کم «خداوند ولۍ و سرپرست و تکیه گاه ماست و شما تکیه 
گاهی ندارید».(۲) 

این نشان می دهد که پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان حتی از تأثیر یک شعار قوی در 
برابر دشمن غافل نبودند. و بهترین آن را برای خود انتخاب می کردند. 

دستور مهم فقهی اسلام در زمینه مسابقه تیراندازی و اسب سواری که حتی برد و باخت مالی 
را در زمینه آن تجویز کرده» و مسلمانان را به این مسابقه دعوت نموده است. نمونه دیگری از 


۲ رمز جهانی و جاودانی بودن اسلام 
نکته مهم دیگری که از این بخش از آیه فوق استفاده می شود رمز جهانی و جاودانی بودن 


آئین اسلام است: زیرا مفاهیم و محتویات اين آئين آن چنان 
۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰ صفحات ۳ 131 7 و ٩۱.‏ 


۲ - «بحار الانوار). جلد ۰ صفحات ۳ و 131 و جلد 9 صفحه ۱ و جلد 11 صفحه 


2/۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۳ 
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گسترده است که با گذشت زمان به کهنگی و فرسودگی نمی گراید. جمله (و آعدوا لھم ما 
استطعتم من فُوة) هزار سال پیش مفهوم زنده ای داشت» و امروز هم چنین است. و ده هزار 
سال دیگر هم مفهوم آن همچنان زنده باقی خواهد ماند: زیرا هر سلاح و قدرتی در آینده نیز 
پیدا شود در کلمه جامع هو نهفته است. جرا که جمله «ما استتطفتم» «عام) و کلمه «فوَ» که 
به صورت «نکره آمده است. عمومیت آن را تقویت کرده و هر گونه نیروئی را شامل می شود. 
اما پاسخ این سؤال که: چرا بعد از ذکر کلمه «فوةّ؛ که مفهومی چنین گسترده دارد. مسأله اسب 
های ورزیده جنگی مطرح شده است؟ 

با یک جمله روشن می شود و آن این که: آیه فوق در عین این که یک دستور وسیع برای همه 
قرون و اعصار بیان نموده. دستور خاصی هم برای عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله» عصر نزول 
قرآن نیز بیان داشته است. 

در حقیقت این مفهوم کلی را با ذکر یک مثال روشن برای نیاز آن عصر و زمان پیاده کرده 
است: زیرا اسب اگر چه در میدان های جنگ امروز با وجود تانک هه زره پوش هاء هواپیماها 
و هلی کوپترها نقش چندانی ندارد ولی در آن عصر برای رزمندگان شجاع و پیشرو وسیله 


چابک و سریعی محسوب می شد. 


هاف اسان و طق 

به دنبال دستور بالاء اشاره به هدف منطقی و انسانی این موضوع می کند و توجه می دهد: 
هدف این نیست که مردم جهان و حتی ملت خود را با انواع سلاح های مخرب و ویرانگر درو 
کنید» و آبادیها و زمین ها را به ویرانی بکشانید هدف این نیست که سرزمین ها و اموال 
دیگران را تصاحب کنید» و هدف این نیست که اصول بردگی و استعمار را در جهان گسترش 


دهید. بلکه هدف این 
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است: «با این وسائل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید» (ترهيون به عدو الله و عدوكم). 
زیرا غالب دشمنان گوششان بدهکار حرف حساب. منطق و اصول انسانی نیست. آنها چیزی 
جز منطق زور نمی فهمند! 

اگر مسلمانان ضعیف باشند به آنها هر گونه تحمیلی می شود اما هنگامی که کسب قدرت 
کافی کنند دشمنان حق و عدالت» و دشمنان استقلال و آزادی به وحشت می افتند و سر جای 
خود می نشینند. 

هم اکنون که تفسیر این آیه را می نویسیم قسمت مهمی از سرزمین های اسلامی در «فلسطین» 
و کشورهای دیگر در زیر چکمه های سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل است. 

هجوم ناجوانمردانه ای که اخیراً به جنوب لبنان شد و هزاران خانواده را آواره کردند. و صدها 
نفر را بکشتن دادند. و آبادیها را به ویرانه های وحشتناکی مبدل ساختند» بر این ماجرای غم 
انگیز فصل تازه ای افزود. 

در حالی که افکار عمومی مردم جهان به طور دربست این عمل را محکوم کرده و حتی 
دوستان اسرائیل در این موضوع با دیگران هم صدا شده اند. قطعنامه های سازمان ملل اسرائیل 
را به تخلیه همه این سرزمین ها مأمور می کند. ولی این ملت چند میلیونی گوششان بدهکار 
هیچ یک از این مسائل نیست: چرا که زور دارند. اسلحه. قدرت و آمادگی جنگی کافی و 
پشتیبان قوی و از سالیان دراز پیش از این خود را آماده برای چنین تجاوزهائی کرده اند تنها 
منطقی که میتواند جوابگوی آنها باشد منطق «و عدُوا لهم ما استطعتم من فوه... ترهبون به عدو 
الله و ع وکُم»می باشد. 


گوئی این آیه در عصر ما و برای وضع امروز ما نازل شده است و می گوید: 
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آن چنان نیرومند شوید که دشمن به وحشت بیفتد. زمین های غصب شده را پس بدهد و در 
سر جای خود بنشیند. 

جالب توجه این که کلمه «عَدو اللّه» را با «عدوکم» قرین ساخته. اشاره به این که: در موضوع 
جهاد و دفاع اسلامی اغراض شخصی مطرح نیست. بلکه هدف حفظ مکتب انسانی اسلام 
است. آنها که دشمنیشان با شما شکلی از دشمنی با خداء یعنی دشمنی با حق» عدالت» ایمان 
توحید و برنامه های انسانی دارد. باید در این زمینه ها هدف حملات يا دفاع شما باشند. 

در حقیقت این تعبیر شبیه تعبیر «فی ستبیل اللّه» و پا «جهاد فی سبیل اللّه» است که نشان مى 
دهد: جهاد و دفاع اسلامی نه به شکل کشورگشاتی سلاطین پیشین. نه توسعه طلبی 
استعمارگران و امپریالیست های امروز و نه به صورت غارتگری قبائل عرب جاهلی است؛ 


بلکه همه برای خداء و در راه خداء و در مسیر احیای حق و عدالت است. 


٤‏ - دشمنان ناشناخته 

نکته دیگری که در آیه مورد توجه است» این است که می گوید: «علاوه بر این دشمنانی که می 
شناسید. دشمنان دیگری نیز دارید که آنها را نمی شناسید ولی خدا آنها را می شناسد» (و 
آخرین من ونهم لاتَغْلَمُوَهُم له یمهم 

و با افزایش آمادگی جنگی شما آنها نیز می ترسند و بر سر جای خود می نشینند. 

گر چه مفسران درباره این گروه احتمالات گوناگونی داده اند: 


بعضی آن را اشاره به گروهی از يهود «مدینه» دانسته اند که عداوت خود را مخفی می داشتند. 
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و بعضی دیگر آن را اشاره به دشمنان آینده مسلمانان همچون امپراطوری روم و دربار ساسانیان 
که در آن روز مسلمانان احتمال درگیری با آنها را نمی دادند دانسته اند. 

ولی آنچه صحیح تر به نظر می رسد آن است که منظور منافقانند: زیرا آنها در ميان صفوف 
مسلمین به طور ناشناخته وجود داشتند و در صورت آمادگی کامل سپاه اسلام آنان نیز به 
وحشت می افتادند و دست و پای خود را جمع می کردند. 

شاهد این موضوع آیه ۱۰۱ سوره «توبه» است که می گوید: و من أهل الْمَدینةْ مردوا على 
الفاق لاتَعْلَمُُم نخن تعَْهم: «بعضی از اهل مدینه در نفاق و دوروئی جسور و سرکش هستند 
تو آنها را نمی شناسی ولی ما آنها را می شناسیم». 

این احتمال نیز وجود دارد که تمام گروه های دشمنان ناشناخته اسلام اعم از منافقان و غير آنها 
در مفهوم آیه جمع باشند. 

علاوه بر این» آیه متضمن دستوری برای امروز مسلمانان نیز هست و آن این که تنها نباید روی 
دشمنان شناخته شده خود تکیه کنند و آمادگی خویش را در سر حل مبارزه با آنها محدود 
سازند. بلکه دشمنان احتمالی و بالقوه را نیز باید در نظر بگیرند و حداکثر نیرو و قدرت لازم را 
فراهم کنند و اگر به راستی مسلمانان چنین نکته ای را در نظر می داشتند. هیچ گاه گرفتار 
حملات غافلگیرانه دشمنان نیرومند نمی شدند. 


۵ - امکانات و تهیه ابزار نظامی 


نکته دیگر مساأله سرمایه و امکانات برای تهیه ابزار است که به آن اشاره می کند و آن این که 


تهیه نیرو و قوه کافی و ابزار و اسلحه جنگی» و وسائل 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


مختلف دفاعی» نیاز به سرمایه مالی دارد» بدین رو به مسلمانان دستور می دهد: باید با 
همکاری عموم» این سرمایه را فراهم سازند. و بدانید هر چه در این راه بدهید در راه خدا داده 
اید و هرگز گم نخواهد شد» می فرماید: «و آنچه در راه خدا انفاق کنید به شما پس داده 
خواهد شد» (و ما تنفقوا من شىء فی سبیل له وف الیکُم). 

و تمام آن و بیشتر از آن به شما می رسد «و هیچ گونه ستمی بر شما وارد نمی گردد» (و أنتم 
لاتظْلَمُون). 

این پاداش» هم در زندگی این جهان از طریق پیروزی اسلام و شوکت و عظمت آن به شما می 
رسد: زیرا یک ملت ضعیف و مغلوب سرمایه های مالی او نیز بخطر خواهد افتاد و امنیت و 
آرامش و استقلال خویش را نیز از دست خواهد داد بنابراین ثروت هائی که در این راه صرف 
می شود از طریق دیگر و در سطحی بالاتر عائد انفاق کنندگان خواهد شد. 

و هم پاداش بزرگتری در جهان دیگر در جوار رحمت پروردگار در انتظار شماست. با این 
حال» نه تنها ظلم و ستمی بر شما نخواهد رفت. که بالاترین سود و بهره را خواهید برد. 
جالب توجه این که در جمله بالا کلمه «شیء» که مفهوم وسیعی دارد به کار رفته. یعنی هر 
گونه چیزی اعم از جان» مال و قدرت فکری يا نیروی منطق و یا هر گونه سرمایه دیگری را 
در راه تقویت بنیه دفاعی و نظامی مسلمانان در برابر دشمن انفاق کنید» از خدا پنهان نخواهد 
ماند و آن را محفوظ داشته و به موقع به شما می دهد. 

در تفسیر جمله «و نتم لانظلَمُون» این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که: جمله عطف 


به جمله «ترهیُون» باشد» یعنی اگر ثیروی کافی برای 
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مقابله با دشمنان فراهم سازید آنها از حمله به شما وحشت می کنند و توانائی بر ظلم و ستم 


کردن به شما نخواهند داشت. بنابراین ظلم و ستمی بر شما واقع نمی شود. 


7 -برنامه جهاد اسلامی 

آخرین نکته که از آیه فوق استفاده می شود و پاسخگوی بسیاری از سؤالات و ایرادهای خرده 
گیران و افراد ناآگاه خواهد بود. شکل و هدف و برنامه جهاد اسلامی است. 

آیه به روشنی می گوید: هدف این نیست که انسان ها را به کشتن دهید و هدف این نیست که 
به حقوق دیگران تجاوز کنید. بلکه همان طور که گفتیم هدف اصلی این است که دشمنان 
بترسند و به شما تجاوز نکنند و زور نگویند. و تمام تلاش و کوشش شما باید در کوتاه کردن 
شر دشمنان خدا و حق و عدالت خلاصه شود. 

آیا مخالفان یک چنین تصویری از جهاد اسلامی را که قرآن با صراحت در آیه فوق آورده در 
ذهن خود ترسیم کرده اند که پشت سر هم به این قانون اسلامی حمله می کنند؟ 

گاهی می گویند: اسلام آئین شمشیر است. 

گاهی می گویند: اسلام برای تحمیل عقیده متوسل به اسلحه شده است. 

و گاهی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را با سایر کشورگشایان تاریخ مقایسه می کنند! 

به عقیده ما جواب همه این گونه ایرادها آن است که به قرآن بازگردند و در هدف نهائی این 


برنامه بیاندیشند تا همه چیز بر آنها روشن شود. 
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_ و ان جنخوا للم فاجنح لها و تول على الله اه هو السميع 

۷ و ان پریوا آن خدغوک فان حتبک الله هو الّذى أبّدک بنصره 
و بالمژینین 

1۳ و اف بَيْن فلوبهم لو آنفقّت ما فی الارض جميعاً ما لفت بَيْنْ 
فلوبهم و لن الله آلف بهم إن عریز حکیم 

٤‏ یا ابا الب حستبک الله و من ابْعک من المُوّمنين 


تر جمه: 

۱ - و اگر تمایل به صلح نشان دهند» تو نیز از در صلح در آی» و بر خدا توکل کن که او 
شنوا و داناست. 

۲ و اگر بخواهند تو را فریب دهند خدا برای تو کافی است او همان کسی است که تو را با 
پاری خود و مومنان تقویت کرد. 

۳ - و در میان دل های آنها الفت ایجاد نمود. اگر تمام آنچه روی زمین است را صرف می 
کردی که میان دل های آنها الفت دهی نمی توانستی ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد 
او توانا و حکیم است. 

٤‏ - ای پیامبر خداوند و مومنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی است (فقط 
بر آنها تکیه کن). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸۰ 
تفسیر نمونه جلد هفتم 

تفسیر: 

آمادگی برای صلح 

با این که آیه گذشته به قدر کافی هدف جهاد اسلامی را مشخص می ساخت. ولی این آیه که 
پیرامون صلح با دشمن بحث می کند این حقیقت را روشن تر می سازد. می فرماید: «اگر آنها 
تمایل به صلح نشان دادند تو نیز دست آنها را عقب نزن و تمایل نشان ده» (و ان جَتخوا للسلم 
فاجنح لها 

این احتمال نیز در تفسیر جمله بالا وجود دارد که اگر آنها به سوی صلح پر و بال بگشایند تو 
هم به سوی آن پر و بال بگشاق و زیرا «جنخوا» از ماده «جْنوح» به معنی «تمایل» آمده و به پر و 
بال پرندگان نیز جناح گفته می شود: زیرا هر یک از بال های آنها به یک طرف متمایل است. 
بنابراین» در تفسیر آیه» هم از ریشه لغت می توان استفاده کرد و هم از مفهوم ثانوی آن. 

و از آنجا که به هنگام امضای پیمان صلح غالباً افراد گرفتار تردیدها و دو دلی ها می شوند به 
پیامبر دستور می دهد در قبول پيشنهاد صلح تردیدی به خود راه مده و چنانچه شرائط آن 
منطقی» عاقلانه و عادلانه باشد آن را بپذیر «و بر خدا توکل کن: زیرا خداوند هم گفتگوهای 
شما را می شنود و هم از نیات شما آگاه است» (و کل على اللّه اه حو السّميع العلیم). 


و نیرنگی در کار باشد و صلح را مقدمه ای برای ضربه غافلگیرانه ای قرار دهند یا هدفشان 


تأخیر جنگ برای فراهم کردن نیروی بیشتر باشد. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


اما از این موضوع نیز نگرانی به خود راه مده زیرا خداوند کفایت کار تو را می کند و در همه 
حال پشتیبان تو است. می فرماید: «و اگر بخواهند تو را فریب دهند خدا برای تو کافی است» 
(و ان پُریدوا أن يخدغوک فان حستبک اللَه). 

ا زندگی تو نیز گواه N.‏ «اوست که تو را با پاری خود و به وسیله 
مؤمنان پاکدل تقویت کرد» (هو الّذی أبدک بنصره و بالوّمنین). 

پارها خطرات بزرگی برای تو فراهم ساختند و نقشه های خطرناکی طرح کردند که از طریق 
عادی غلبه بر آن ممکن نبود اما او تو را در برابر همه اینها حفظ کرد. 


به علاوه» این مژمنان مخلصی که گرد تو را گرفته اند و از هیچ گونه فداکاری مضایقه ندارند. 
قبلاً مردمی از هم پراکنده و با یکدیگر دشمن بودند خداوند نور هدایت بر آنها پاشید «و در 
میان دل های آنها الفت ایجاد کرد» (و آلف بَيْن فلوبهم). 

سالیان دراز در میان طایفه «اوس» و «خزرج» در «مدینه» جنگ و خون ریزی بود و سینه های 
آنها مالامال کینه و عداوت آن چنان که هیچ کس باور نمی کرد روزی آنها دست دوستی و 
محبت به سوی هم دراز کنند و در یک صف قرار گيرند. 

ولی خداوند قادر متعال این کار را در پرتو اسلام و در سایه نزول قرآن انجام داد نه تنها 
«اوس» و «خزرج» که از طایفه انصار بودند. چنین کشمکش را داشتند. پاران مهاجر پیامبر که 
از «مکه» آمده بودند نیز پیش از اسلام با هم الفت و دوستی نداشتند و چه بسا سینه هایشان از 


کینه های یکدیگر پر بود. اما خداوند 
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همه آن کینه ها را شست و از میان برد به طوری که از سیصد و سیزده نفر رزمندگان «بدر» که 
حدود هشتاد نفر از مهاجران و بقیه از انصار بودند ارتشی کوچک اما یک پارچه و نیرومنده 
متحد و متفق به وجود آمد که دشمن قوی پنجه خود راء در هم شکستند. 

سپس اضافه می کند: فراهم ساختن این الفت و پیوند دل ها از طرق مادی و عادی امکان پذیر 
نبود «اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می کردی که میان دل های آنان الفت دهی؛ 
نمی توانستی»! (لو أنفقت ما فى الازض جمیعاً ما آَفت بين فلوبهم). 

«ولی این خدا بود که در میان آنها به وسیله ایمان الفت ایجاد کرد» (و لکن الله أل بَيْنهُم). 
جاهلیت آشنا هستند. می دانند این گونه کینه ها و عداوت ها را نه به وسیله مال و ثروت می 
شود شستشو کرد نه با جاه و مقام تنها راه فرو نشاندن آن انتقام افست همان انتقامی که به 
صورت زنجیره ای تکرار خواهد شد و در هر بار چهره شنت ان هولناک تر و دامنه آن وسیع 
تر خواهد گردید. 

تنها چیزی که می تواند آن کینه های راسخ و ريشه دار را از ميان ببرد ایجاد یک نوع انقلاب و 
دگرگونی در افکان اندیشه ها و جان ها است» آن چنان انقلابی که شخصیت ها را دگرگون 
سازد» طرز تفکرها را عوض کند و در سطحی بسیار بالاتر از آنچه بودند قرار گیرند. به طوری 
که اعمال گذشته در نظرشان پست. ناچیز و ابلهانه جلوه کند و به دنبال آن دست به یک خانه 
تکانی در اعماق وجود خود بزنند. و زباله های کینه. قساوت. انتقام جوئی و تعصب های قبیله 
ای و مانند آن را بیرون بریزند و این کاری است که از پول و ثروت هرگز ساخته نیست. تنها 


در سایه ایمان و توحید واقعی امکان پذیر است. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


و در پایان آیه می افزاید: «خداوند عزیز و حکیم است» (إِلّه عزیز حکیم). 

عزت او ایجاب می کند» هیچ کس را یارای مقاومت در مقابل او نباشد و حکمتش سبب می 
شوخ سمه کار‌هایتن وروق کات اق وا برنامه ساب کا از دل هاس بزاکنده را مد 
ساخت و در اختیار پیامبرش گذاشت تا نور هدایت اسلام را به وسیله آنها در همه جهان 


يخر کند. 


در آخرین آیه مورد بحث. برای تقویت روحیه پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) روی سخن را 
به او کرده, می گوید: «ای پیامبر! خداوند و این مومنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت 
تو کافی هستنده (یا انها التب ختبک الل و من ابْعک من الْموَمنین) با کمک آنها می توانی به 
هدف خود نائل شوی. ۱ ۱ 

بعضی از مفسران نقل کرده اند: این آیه هنگامی نازل شد که طایفه يهود «بنی قریظه» و «بنی 
نضیر» به پیامبر(صلی الله عليه وآله) گفتند: ما حاضریم تسلیم تو شویم و از تو پیروی کنیم (و 
تو را یاری خواهیم کرد). آیه بالا نازل شد و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) هشدار داد که به آنها 
اعتماد و تکیه نکند» بلکه تکیه گاه خود را تنها خدا و موّمنان قرار دهد.(۱) 

«حافظ ابونعیم» که از علمای معروف اهل سنت است در کتاب «فضائل الصَحابه» به اسناد خود 
نقل کرده که این آیه درباره علی بن ابی طالب(علیه السلام) نازل شده و منظور از ممنین 
علی(علیه السلام) است.(۲) 


۱ - تفسیر «تبیان»» جلد ۵. صفحه ۰۱۵۲ مکتب الاعلام الاسلامی. طبع اول. ۱۰٩‏ ه ق - 
(موسوعه التاریخ الاسلامی» محمد هادی پوسفی, جلد ۲ صفحه ۲۰۶ مجمع الفکر الاسلامی. 
طبع اول» ۱۶۱۷ ه ق. 

۲ - «الغدیر»» جلد ۲ صفحه ۵۱ دار الکتاب العربی» بیروت. طبع چهارم, ۱۳۹۷ هھ ق - «بحار 
الانوار). 

جلد ۳۱ صفحات ۰۵۱ ۰۵۲ ۵٩۳‏ و ۵۶ - «خحصائص الوحی المبین» حافظ بن بطريق» صفحه 
۰ دار القرآن الکریم» قم» طبع اول» ۱۶۱۷ ه ق - «شواهد التنزیل» حاکم حسکانی» جلد ۸ 
صفحه ۳۰۱ مجمع احیاء الثقافة الاسلاميث وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. طبع 


اول» ۱٤١١‏ هق. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


کراراً گفته ایم این گونه تفسیرها و شأن نزول ها آیه را منحصر و محدود نمی کند. بلکه منظور 
این است شخصی مانند علی(علیه السلام) که در صف اول مومنان قرار دارد نخستین تکیه گاه 
پیامبر بعد از خدا از میان مسلمین است هر چند که دیگر مژمنان نیز در صفوف بعد یار و یاور 


نکته ها: 

۱ بعضی از مفسران آیه فوق را تنها اشاره به اختلافات «اوس» و «خزرج» که از انصار بودند 
دانسته اند. 

ولی با توجه به این که مهاجران و انصار هر دو در یک صف به یاری پیغمبر برخاستند روشن 
می شود مفهوم آیه یک مفهوم وسیع است. 

شاید آنها چنین فکر کرده اند تنها احتلاف در میان اوس و خزرج بود در حالی که هزار گونه 
احتلاف و شکاف اجتماعی میان طبقه فقیر و غنی بوده و آقا؛ کوچک و بزرگ این قبیله و آن 
قبیله وجود داشت شکافهائی که در سایه اسلام پر شد و آثار آن برطرف گشت آن چنان که 
قرآن در جای دیگر می گوید: و اگروا نف ال کم لا شم آغداء فالّف ین قوب 
فأأصبَختم بنغمته اخوانا: ۱ 
وا تحت مادک خدا را به حاطر داشته باشید که شما با هم دشمن بودید او در ميان دل 


هایتان الفت ایجاد کرد و در پرتو نعمتش برادر یکد گر شدید».(۱) 
اين قانون تنها مربوط به مسلمانان نخحستین نبوده. امروز هم که اسلام سایه خود را بر سر 
هشتصد میلیون مسلمان جهان گسترده و از نژادهای مختلف اقوام کاملاً متفاوت و گروه های 


اجتماعی 3 پیروانی دارد. ج 
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حلقه اتصالی نمی تواند آنها را به هم متحد و مربوط سازد (جز حلقه اتصال ایمان و توحید) 
اموال» ثروت ها. تشویق های مادی, کنگره ها و کنفرانس ها به تنهایی کاری از آنها ساخته 
نیست. بايد همان شعله ای در دل ها افروخته شود که در قلوب مسلمانان نخستین بود و 


نصرت و پیروزی نیز تنها از همین راه اخوت اسلامی. میسر است. 
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0 با ی حر نی على ال إن ین ینز شون 
صابرون يغلا مائتّن و ان يكن منکم ماه وا ألفاً من الّذين 
کفروا باتهم قوم لا يفقَهُون 

0 الان خمّف الله عنم و علم آنْ فیکم ضعفاً ان يكن منکم ماه 
ضایر 2 تعلتوا ماتتیخ وان یک منک آلمه وا لین بادُن الله 
و الله مع الصابرین 


تر جمه: 

۵ سای واوا مومنان وابه جک (با دتیمن) تشویی کی ھر گاه یت تفر با اسضامت از ا 
باشند بر دویست نفر غلبه می کنندز و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند 
پیروز می گردند: چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند! 

٩‏ - هم اکنون خداوند په شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است: بنابراین» هر گاه 
یکصد نفر با استقامت از شما باشند. بر دویست نفر پیروز می شوند و اگر یک هزار نفر باشند 
بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد و خدا با صابران است! 

تفسیر: 

منتظر برابری قوا نباشید! 

در این دو آیه نیز دستورات نظامی و احکام جهاد اسلامی تعقیب می شود. 


در نخستین آیه به رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: «ای پیامبر! مسلمانان را 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


قو شوت باه با نیمه با انعر OEE‏ 
جنگجویان و رزمندگان هر اندازه آمادگی داشته باشند. باز قبل از شروع به جنگ باید آنها را از 
نظر روحی تقویت و به اصطلاح شارژ کرد. و این در برنامه تمام ارتش های آگاه جهان 
گنجانیده شده است که فرماندهان و افسران سپاه قبل از حرکت به سوی میدان جنگ و یا در 
میدان» قبل از آغاز حمله. با ذکر مطالب مناسبی روح جنگی آنان را تقویت می کنند و از خطر 
شکست بر حذر می دارند. 

منتها دامنه این تشویق و تحریص, در مکتب های مادی و مشابه آن محدود است. ولی در 
مکتب های آسمانی بسیار گسترده تر است. توجه به فرمان پروردگان و تأثیر ایمان به خداء و 
یادآوری مقام شهدای راه حق» فضیلت و پاداش های بی حسابی که در انتظار آنها است و 
افتخارها و مواهب معنوی که در پیروزی بر دشمن در صحنه جهاد وجود دارد. بهترین وسیله 
برای تشویق. تحریک روح سلحشوری و استقامت و پایمردی در سربازان می باشد. 

در جنگ های اسلامی گاهی تلاوت چند آیه از قرآن مجید آن چنان سربازان مجاهد را آماده 
می ساخت که سر از پا نمی شناختند و یک پارچه عشق و شور و هیجان می شدند. 

در هر حال این جمله از آیه اهمیت تبلیغ و تقویت هر چه بیشتر روحیه سربازان را به عنوان 
یک دستور اسلامی روشن می سازد. 

و به دنبال آن دستور دومی می دهد می فرماید: «اگر از شما بیست نفر با استقامت باشند بر 
دویست نفر غلبه خواهند کرد و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه می کند» 
اذ یگن ینگ شزو اون بر مات وگن بتکم ان فا لین لین تا 
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4 تفس نمونه جلد هفتم 


گر چه تعبیر آیه به صورت اخبار از غلبه یک نفر بر ده نفر است» ولی به قرینه آیه بعد. که می 
گوید: الان خَّف الله عنکم...: «هم اکنون خدا این تکلیف را بر شما تخفیف داد...» روشن می 
شود که منظور از آن تعیین وظیفه و برنامه و دستور است نه تنها یک خبر ساده. 

و به این ترتیب. مسلمانان نباید منتظر این باشند که از نظر نفرات جنگی با دشمن در یک 
سطح مساوی قرار گیرند. بلکه حتی اگر عدد آنها یک دهم نفرات دشمن باشد باز وظیفه جهاد 
بر آنها فرض است. 

سپس اشاره به علت این حکم کرده. می فرماید: «اين به خاطر آن است که دشمنان بی ایمان 
شما جمعیتی هستند که نمی فهمند» (بنُم و لا یقَُْون). 

ل ر آخاز سب کت زو ار N ES‏ ميان «آگاهی» و 
«پیروزی»» یا «عدم آگاهی» و «شکست» وجود دارد؟ 

ولی در واقع رابطه ميان این دو بسیار نزدیک و محکم است: چه این که مژمنان راه خود را به 
خوبی می شناسند. هدف آفرینش و وجود خود را درک می کنند. و از نتائج مثبتی که در این 
جهان و پاداش های فراوانی که در جهان دیگر در انتظار مجاهدان است باخبرند. 

آنها می دانند برای «چه» می جنگند؟ برای «که» پیکار می کنند و در راه «چه هدف» مقدسی 
فداکاری می نمایند؟ و اگر در این راه قربانی و شهید شوند حسابشان با «کیست»؟ 

این مسیر روشن و این آگاهی» به آنان صبر و استقامت و پایمردی می بخشد. 

اما افراد بی ایمان و یا بت پرستان» درست نمی دانند برای چه می جنگند؟ و برای چه کسی 
مبارزه می کنند؟ 


و اگر در این راه کشته شدند. خون آنها را چه کسی جبران خواهد کرد؟ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


افتاده اند و این تاریکی راه و نا آگاهی از هدف و ندانستن پایان کار و نتیجه مبارزه. اعصاب 


آنها را سست می کند. و توان و استقامتشان را می گیرد» و از آنها موجودی ضعیف می سازد. 


اما به دنبال دستور سنگین فوق, خداوند آن را چند درجه تخفیف می دهد. می فرماید: «هم 
اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است» (الأن خمّف الله نکم و 
سپس می فرماید: «در این حال, اگر از شما صد نفر با استقامت باشند. بر دویست نفر غلبه می 
کنند و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر به فرمان خدا پیروز می شوند» (فان یکن منکم ماه 
صابرءٌ یَغلبوا مائتین و ان يكن منکم آلف يَعْلمُوا لقن باذن ال 

ولی در هر حال فراموش نکنید که «خداوند با صابران است» (و ال مع الصابرین). 


نکته ها: 

۱-آيا آیه نخست منسوخ شده؟ 

همان طور که مشاهده کردیم. آیه نخست. به مسلمانان دستور می دهد که حتی اگر لشگر 
دشمن ده برابر آنها باشد از مقابله با آنها سرباز نزنند. در حالی که در آیه دوم نسبت را به دو 
برابر تنزل داده است. 


این اختلاف ظاهری سبب شده که بعضی حکم آیه اول را به وسیله آیه دوم منسوخ بدانند. 
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و یا آیه اول را بر یک حکم مستحب و آیه دوم را بر یک حکم واجب حمل کنند. 

یعنی اگر تعداد دشمنان حداکثر دو برابر تعداد مسلمانان باشد وظیفه دارند از میدان جهاد عقب 
نشینی نکنند. اما اگر بیش از دو برابر باشد تا ده برابر می توانند از جهاد خودداری کنند. اما 
بهتر آن است که باز هم دست از جهاد بر ندارند. 

ولی جمعی از مفسران را عقیده بر این است که: اختلاف ظاهری بین دو آیه نه دلیل بر نسخ 
است و نه دلیل بر استحباب» بلکه هر یک از این دو حکم. مورد معینی دارد. 

به هنگامی که مسلمانان گرفتار ضعف و سستی شوند و در میان آنها افراد تازه کار نا آزموده و 
ساخته نشده بوده باشندء مقیاس سنجش همان نسبت دو برابر است. 

ولی به هنگامی که افراده ساخته شده ورزیده و قوی الایمان - همانند بسیاری از رزمندگان 
(بدر» - بوده باشند این نسبت تا ده برابر ترقی می کند. 

بنابراین؛ دو حکم مذکور در دو آیه مربوط به دو گروه مختلف و در شرائط متفاوت است. و 
به این ترتیب نسخی در اینجا وجود ندارد و اگر می بینیم در بعضی از روایات. تعبیر به نسخ 
شده است. بايد توجه داشته باشیم که نسخ در لسان روایات مفهوم وسیعی دارد که «تخصیص» 


را هم شامل می شود. 
۲ -افسانه موازنه قوا 


آیات فوق -به هر صورت - این حکم مسلم را در بر دارد که مسلمانان هرگز نباید در انتظار 


موازنه ظاهری قوا با دشمن بنشینند» بلکه گاهی با دو برابر 
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جمعیت خود. و گاهی حتی با ده برابر باید به مقابله برخیزند و به عذر کمبود نفرات از برابر 
دشن فراو تن 

و جالب این که در بیشتر میدان های جنگی اسلام» تعادل قوا به سود دشمن به هم خورده بود 
و مسلمین غالباً در اقلیت بوده اند نه تنها در جنگ هائی که در زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
اتفاق افتاد. مانند «بدر» و «احد» و «احزاب» و یا جنگ هائی مثل «موته» که تعداد مسلمانان سه 
هزار نفر و حداقل عددی که از نفرات دشمن نوشته اند. یکصد و پنجاه هزار نفر بود. بلکه در 
جنگ هائی که بعد از پیامبر(صلی الله عليه وآله)رخ داد این تفاوت به نحو حیرت انگیزی 
وجود داشت. مثلاً تعداد نفرات ارتش آزادی بخش اسلام را در جنگ با سپاه «ساسانی» پنجاه 
هزار نفر در حالی که تعداد سپاهیان خسرو پرویز را پانصد هزار نفر نوشته اند 

در واقعه «یرموک» که برخورد بزرگ ارتش اسلام با سپاهیان روم بود مورخان نقل کرده اند 
لشگری را که «هرقل» گردآوری کرد حدود دویست هزار نفر بود ولی ارتش اسلام از پیست و 
چهار هزار نفر تجاوز نمی کرد. 

و عجیب تر این که نوشته اند: تعداد نفراتی که از دشمن در این میدان به خاک افتادند. بالغ بر 
هفتاد هزار تقر می شد. 

شک نیست که موازنه و برتری قوا به ظاهر یکی از عوامل پیروزی است. ولی چه چیز سبب 
می شد که این تفاوت بزرگ و چشمگیر به سود مسلمان ها جبران گردد؟ 

پاسخ این سؤال مهم را قرآن با سه تعبیر در دو آیه فوق بیان کرده است: 

در یک جا می گوید: عشرون صابرون: «بیست نفر با استقامت» و ماه صابر:: «یکصد نفر با 
استقامت». ۱ ۱ 


یعنی» روح استقامت و پایداری که ثمره درخت ایمان است. سبب می شد که 
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هر یک نفر در برابر ده نفر استقامت کنند و بر آنها پیروز گردند. 

و در جای دیگر می گوید: انم رم لا بفقَهُون) یعنی: عدم آگاهی آنها از هدفشان و آگاهی 
ا ست یاف فان کی قرات ا ران نی کد 

و در جای سوم تعبیر به «باذن اللّهِ» می کندء یعنی امدادهای الهی و کمک های غیبی و معنوی 
و لطف و رحمت پروردگار شامل حال چنین مجاهدان با ایمان و پر استقامت است. 

امروز نیز مسلمانان در برابر دشمنان نیرومندی قرار دارند» اما عجب این است که در بسیاری از 
میدان های جنگ. نفرات مسلمین از دشمن برتری دارند. ولی باز هم اثری از پیروزی نیست و 
درست در جهت عکس «مسلمین نخستین» گام بر می دارند. 

اینها به خاطر آن ات آگاهی کافی - متأسفانه - در مسلمانان امروز نیست» روح استقامت 
را به خاطر تسلیم شدن» در برابر عوامل فساد و زرق و برق مادی از دست داده اند حمایت 
های الهی نیز به خاطر آلودگی به گناه از آنها سلب شده است در نتیجه به چنین سرنوشتی 
گرفتار شده اند! 

ولی راه بازگشت هنوز باز است و امیدواریم روزی فرا رسد که مفهوم آیات فوق بار دیگر در 
مسلمین زنده شود و به وضع ذلت بار کنونی پایان دهند. 


۳ - جالب توجه این که: در آیه اول که سخن از نسبت یک و ده است برای مثال: «عِشرُون» 
یعنی بیست نفر در برابر «مأتین» یعنی دویست نفر و «مائّهٌ» یعنی صد نفر در برابر «ألفاً پعنی 
ر تفر ااب شده: 

اما در آیه دوم که سخن از نسبت یک به دو است» برای مثال «مانَه) یعنی یکصد نفر در برابر 


«مأَتَیّن» یعنی دویست نفر و «ألفا) یعنی هزار نفر در برابر 
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«ألمَيْن» یعنی دو هزار نفر انتخاب شده. 

این تفاوت مثال, گویا به حاطر بیان این حقیقت است که افراد قوی الاراده و با ایمان حتی می 
توانند از بیست نفر یک لشکر بسازند در حالی که افراد ضعیف از چنین عدد کمی نمی توانند 
یک لشگر تهیه کنند. بلکه باید از چندین برابر آن لشگر فراهم سازند. 
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۷ ما کان لنبی آن یکُون له ری کی کن فی الارض تریدون 

عرض لیا و له بريد الاخرةٌ و الله عزیز حکیم 
۸ لو لا کتاب من اللّه سبق لَمَسکُم فیما خذتم عذاب عظیم 
٩‏ فکلوا مِمَّا غنمتم حلالاً طیّا و انوا الله ان الله غفو رحیم 
۰ يا یا الب فل لمَن فى آیُدیکم من الامنری ان یغلم الله فى 

فلوبگُم حيرا نکم حيرا ما أجذ منکم و بخفر تکم و الله عَفون 

رحیم 
0 و ان پُریدوا خیانتک فد خائوا الله من قبل فأفکن منهم و له 
ترجمه: 
۷ - هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی (از دشمن) بگیرد تا کاملاً بر آنها پیروز گردد (و جای 
پای خود را در زمین محکم کند) شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید ولی خداوند سرای دیگر 
را (برای شما) می خواهد و خداوند قادر و حکیم است. 
۸ - اگر فرمان سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ امتی را کیفر ندهد) مجازات بزرگی به خاطر 
چیزی (از اسیران) که گرفتید به شما می رسید. 
٩‏ - از آنچه غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید: و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید: 
خداوند آمرزنده و مهربان است! 


۰- ای پیامبرا به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: «اگر خداوند خیری در 
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دل های شما بداند (و نیات نیک و پاکی داشته باشید) بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما 
می دهد: و شما را می بخشد. و خداوند آمرزنده و مهربان است»! 

۱ - اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند (تازگی ندارد) آنها پیش از این (نیز) به خدا خیانت 
کردند: و خداوند (شما را) بر آنها پیروز کرد و خداوند دانا و حکیم است. 

تفسیر: 

اسیران جنگی 

در آیات گذشته قسمت های مهمی از احکام جهاد و درگیری با دشمنان بیان شد. در آیات 
مورد بحث با ذکر قسمتی از احکام اسرای جنگی این بحث تکمیل می شود: زیرا جنگ ها 
معمولاً با مسأله گرفتن اسیر توأمند» و طرز رفتار با اسرای جنگی از نظر جنبه های انسانی و 
هم چنین هدف های جهاد. فوق العاده اهمیت دارد. 

نخستین مطلب مهمی را که در این زمینه بیان می کند. این است که می فرماید: «هیچ پیامبری 
حق ندارد اسیران جنگی داشته باشد. تا به اندازه کافی جای پای خود را در زمین محکم کند. و 
ضربه های کاری و اطمینان بخش بر پیکر دشمن وارد سازد» (ما کان لنبی أن کون له ری 
حتی بخن فی الارزض). 

«یْنخن) از ماده «اثخان» و از ريشه «نخن» (بر وزن شکن) در اصل. به معنی ضخامت. غلظت و 
سنگینی آمده است» سپس به همین مناسبت به پیروزی و غلبه آشکار و قوت و قدرت و شدت 
اطلاق شده است. 

گروفین از تس ان ای تن تالایا را به مع ماله ر فلت فو کار کین که 
می گویند: 

معنی این جمله این است که: گرفتن اسیران جنگی باید بعد از کشتار فراوان 
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دشمن باشد» ولی با توجه به کلمه فی الارّض: «در زمین» و با توجه به ريشه این لغت» که به 
معنی شدت و غلظت است» روشن می شود معنی اصلی جمله چنین نیست. 

بلکه منظور اصلی. تفوق کامل بر دشمن و نشان دادن قوت. قدرت و محکم کردن سیطره خود 
بر منطقه است. 

ولی از آنجا که گاهی در هم کوبیدن و کشتار دشمن» سبب تحکیم موقعیت مسلمانان می شود 
می تواند یکی از مصادیق این جمله در شرایط خاصی. کشتار دشمن بوده باشد. نه مفهوم 
اصلی جمله! 

به هر حال» آیه مورد بحث. مسلمانان را به یک نکته حساس جنگی توجه می دهد و آن این 
که: 

هیچ گاه مسلمانان پیش از شکست کامل دشمن. نباید به فکر گرفتن اسیر باشند: زیرا چنان که 
از پاره ای از روایات استفاده می شود. بعضی از مسلمانان تازه کار در میدان «بدر» سعی داشتند 
دشمن را تا ممکن است اسیر کنند: برای این که طبق معمول جنگ های آن روز» پس از خاتمه 
جنگ مبلغ قابل ملاحظه ای به نام «فدیه» پا «فداء» می گرفتند و اسیران را در مقابل آن آزاد 
می کردند.(۱) 

این کار ممکن است بعضی از مواقع کار خوبی محسوب شود. ولی قبل از اطمینان کامل از 
شکست دشمن .کار خطرناکی است: زیرا مشغول شدن به گرفتن اسیران و بستن دستهای آنها 
و انتقال آنان به یک محل مناسب در بسیاری از اوقات» جنگجویان را از اصل هدف جنگ باز 
می دارد. و چه بسا به «دشمن زخم خورده» امکان می دهد. حملات خود را تشدید و 


جنگجویان را در هم بکوبند. 


۱ - «بحار الانوار). جلد ۹ صفحه ۳۹ 
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همان گونه که در حادثه «جنگ احد» توجه به جمع آوری غنائم گروهی از مسلمانان را به خود 
مشغول ساخحت» و دشمن از فرصت استفاده کرد و ضربه نهائی خود را بر آنها وارد کرد! 
بنابراین» گرفتن اسیر تنها در صورتی مجاز است که اطمینان کامل از پیروزی بر دشمن حاصل 
شود در غیر این صورت باید با ضربات قاطع» کوبنده و پی در پی قدرت و نیروی دشمن 
مهاجم را از کار بیندازد. 

اما به محض حصول اطمینان از این موضوع. هدف انسانی ایجاب می کند دست از کشتن 
بردارند و به اسیر کردن قناعت کنند. 

این دو نکته مهم «نظامی» و «انسانی» در آیه فوق در عبارت کوتاهی بیان شده است. 

سپس آن گروه که بر خلاف این دستور رفتار کردند را مورد ملامت قرار داده» می فرماید: 
«شما تنها به فکر جنبه های مادی هستید و متاع ناپایدار دنیا را می خواهید. در حالی که 
خداوند سرای جاویدان و سعادت همیشگی را برای شما می خواهد» (تریدون عرض الدئیا و 
الله يريك الآخرة). 

(غرض) به معنی «امور ناپایدار» انیت و از آنجا که سرمایه های مادی این جهان پایدار نمی 
مانند «عرض الدنیا» به آنها گفته شده. 

البته همان طور که گفتیم توجه به جنبه های مادی اسیران جنگی و غفلت از اهداف نهائی؛ 
یعنی پیروزی بر دشمن. نه تنها به سعادت و پاداش اخروی لطمه می زند. که از نظر زندگی 
این جهان» سربلندی. عزت و آرامش نیز زیان بخش است» و هرگز نباید به خاطر منافع آنی و 
زودگذ منافع مستمر آینده را به خطر افکند! 


و در پایان آیه می فرماید: دستور فوق در واقع آميخته ای از «عزت و 
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پیروزی) و «حکمت و تدبیر» است حون از ناحبه خحداوند صادر شده «و خداوند عزیز و 


حکیم است» (و له عزیز حکیم). 


در آیه بعد. بار دیگر به ملامت و توبیخ کسانی که برای تأمین منافع زود گذر مادی» مصالح 
مهم اجتماعی را به خطر افکندند. پرداخته. می فرماید: «اگر فرمان سابق خدا نبوده عذاب و 
کیفر بزرگی به خاطر اسیرانی که گرفتید به شما می رسید» (و لا کتاب" من الله سبق لمکم 
فیما آخذتم غذاب عظيم). 

درباره جمله لو لا کتابة من الله ستبّق» مفسران» احتمالات گوناگونی داده اند. ولی آنچه 
مناسب تر با تفسیر مجموع آیه است. این است که: 

اگر نه این بود که خداوند از پیش مقرر داشته. تا حکمی را به وسیله پیامبرش برای بندگان بیان 
نکرده آنها را مجازات نکند. شما را به خاطر این که به دنبال گرفتن اسیران به منظور جلب 
منافع مادی رفتید و موقعیت ارتش اسلام و پیروزی نهائی آن را به خطر افکندید. سخت کیفر 
می داد ولی همان گونه که در آیات دیگر قرآن تصریح شده «سنت پروردگار این است که 
نخست احکام را تبیین می کند سپس متخلفین را کیفر می دهد» مانند: «و ما کنا معذبیّن حتی 


تنعت وشوا( 
در این اشاره به یکی دیگر از احکام اسیران جنگی یعنی مسأله گرفتن «فداء» شده است. 
به طوری که در بعضی از روایات که در «شأن نزول» آیات مورد بحث وارد شده» می خوانیم: 


بعد از پایان جنگ «بدر» و گرفتن اسیران جنگی و پس از آن که 


| -اسراء آیه 8 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داد: دو نفر از اسیران خطرناک «عقبة » و «نضر» را گردن بزنند. گروه 
انصار به وحشت افتادند که نکند این دستور درباره سایر اسیران اجرا شود (و از گرفتن فداً محروم 
بمانند) به پیغمبر(صلی الله عليه وآله) عرض کردند: 

ما هفتاد نفر را کشته و هفتاد نفر را اسیر کردیم و اینها از قبیله تو و اسیران تواند. آنها را به ما ببخش تا 
در برابر آزادی آنها «فداء» بگیریم (پیامبر(صلی الله عليه وآله) در انتظار نزول وحی آسمانی در این باره 
بود) آیات مورد بحث نازل شد و اجازه گرفتن «فداء» در مقابل آزادی اسیران را داد.(۱) 

و نیز در روایتی نقل شده: بیشترین مبلغی که برای آزادی اسیران تعیین شده بود چهار هزار درهم و 
کمترین مبلغ هزار درهم بود. هنگامی که این موضوع به گوش قریش رسید. یکی پس از دیگری مبلغ 
«فداء» را فرستادند تا اسیران خود را آزاد کنند. 

عجیب این که: داماد پیامبر(صلی الله علیه وآله) «ابوالعاص» نیز در میان اسیران بود» دختر پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) یعنی «زینب» همسر «ابوالعاص» گردن بندی را که «خدیجه» در عروسی اش به او داده 
بود به عنوان «فداء» نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرستاد. 

هنگامی که چشم پیامبر(صلی الله علیه وآله) به گردن بند افتاد» خاطره «خدیجه»» آن زن فداکار و 
مجاهد در نظرش مجسم شد. فرمود: 

خدا رحمت کند «خدیجه» راء این گردن بندی است که جهیزیه دخترم «زینب» قرار داد (و طبق بعضی 
دیگر از روایات به احترام خدیجه از پذیرفتن گردن بند خودداری کرد. و برای رعایت حقوق 
مسلمانان موافقت آنها را در این کار جلب نمود).(۲) 


۱ - «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۰.۱۳۱ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۲ هق - «بحار الانوار). 
جلد ۱٩‏ صفحه ۲۱۰ - تفسیر «علی بن ابراهیم)؛ جلد ۱. صفحه ۰۲۷۰ مؤسسه دار الکتاب. قم ۱:۰ 
هھ ق. 

۲ - چنان که در «کامل ابن اثیر»» جلد ۲ صفحه ۱۳۶ آمده است: «فْلَمّا رءاها سول اللّه(صلی الله علیه 
واله)ارق ۲ 

ها رف شَدیدهٌ و قال: ان ریم آن نطلوا لها آسیرهاء و تردُوا علیها الى له فافعلوا الوا لها آسیرها 
۴ روا الْمَلادهٌ» - «نيل الاوطار»» جلد ۸ صفحه ۱۶۶ دار الجلیل بیروت - «تحف العقول». صفحه ۵۵ 
انتشارات جامعه مدرسین؛ طبع دوم. ۱۳۳۳ ه ق» تحقیق: علی اکبر غفاری - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ 
یک ۲۱۹ اقب اه یت مرلن سیر روات مه اال بط مر رات لاه :۱4 1۵ شب 
ق» تحقیق: شيخ محمد الحسون - «در" المنثور. جلد ۲ صفحه ۰۲۰۶ دار المعرفة طبع اول ۱۳۹۵ هھ 


ق. 
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سپس پیامبر(صلی الله علیه وآله) «ابوالعاص» را آزاد کرد به شرط این که: دخترش «زینب» را 
( که قبل از اسلام به همسری «ابوالعاص» در آورده بود) به «مدینه» نزد پیامبر(صلی الله عليه 


وآله) بفرستد. او نیز این شرط را پذیرفت و بعداً هم به آن وفا کرد.(۱) 


به هر حال» آیه فوق به مسلمانان اجازه می دهد از این غنیمت جنگی (یعنی مبلغی را که در 
برابر آزادی اسیران می گرفتند) استفاده کنند. می فرماید: «از آنچه به غنیمت گرفته اید. حلال و 
پاکیزه بخورید و بهره گیرید» (فکلوا مما نتم حلالاً یب 

این جمله ممکن است معنی وسیعی داشته باشد. و علاوه بر موضوع «فداء» سایر غنائم را نیز 
شام شود. 

سپس به آنها دستور می دهد: «تقوا را پیشه کنید و از مخالفت فرمان خدا بیرهیزید» (و اموا 
له 

اشاره به این که مباح بودن این گونه غنائم نباید سبب شود هدف مجاهدین در میدان جهاد 
جمع غنیمت و يا گرفتن اسیر به خاطر «فداء» باشد. 

و اگر در گذشته چنین نیات زشتی در دل داشتند. بیرون کنند» و نسبت به گذشته وعده عفو و 


آمرزش می دهد. می فرماید: «خداوند غفور و رحیم است» (ن الله َو رحیم). 


۱ تفسیر «الميزان»» جلد ٩‏ صفحه 4 انتشارات جامعه مدذرسین ۳ «بحار الانوار). جلد 1۹ 


صفحه ۲۶۱ - امجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث. 
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مسأله مهم دیگری که در مورد اسیران جنگی وجود دارد موضوع اصلاح» تربیت و هدایت آنها 
است» این موضوع در مکتب های مادی ممکن است مطرح نباشد. ولی در جهادی که برای 
آزادی و اصلاح انسان ها و تعمیم حق و عدالت صورت می گیرد» حتماً مطرح است. 

لذا در چهارمین آیه مورد بحث به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد که اسیران را با 
بیان دلگرم کننده ای به سوی ایمان و اصلاح روش خود دعوت و تشویق کند. می فرماید: «ای 
پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در دل های شما خیر و نیکی بداند 
بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما می بخشد» (یا بها انی فل لمن فی أبْديكُم من 
الأسئری ان یَخلم الله فی وک حَيْراً بوتكم حَيْراً منا أخذ منکم). 

منظور از کلمه «خَيْراً» در جمله «إِن يَعْلَّم الله فی قلوبکم خیْرآ» همان ایمان و پذیرش اسلام 
است و منظور از «خيْراً) در اه پاداش های ۳۹ و معنوی است که در سایه اسلام و 
ایمان عاید آنها می شود و به مراتب بالاتر از مبلغی است که به عنوان «فداء» پرداخته اند. 
علاوه بر این پاداش هاء لطف دیگری نیز درباره شما کرده «و گناهانی را که در سابق و قبل از 
پذیرش اسلام مرتکب شدید» می بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است» (و يعفر کم و له 


فور" رحیم). 


و از آنجا که ممکن بود بعضی از اسیران از این برنامه سو ء استفاده کنند و با اظهار اسلام به 
و هم به مسلمانان هشدار می دهد. می فرماید: «و اگر بخواهند به تو خیانت کنند چیز تازه ای 


نیست. آنها پیش از این هم به خدا 
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خیانت کردند» (و إن بُریدوا خیانتک ققد حائوا الله من قثْل). 

چه خیانتی از این بالاتر که ندای فطرت را نشنیده گرفته و حکم عقل را پشت سر انداختند. و 
برای خدا شریک و شبیه قائل شدند» و آئین خرافی بت پرستی را جانشین توحید ساختند. 
ولی اینها نباید فراموش کنند که: «خداوند تو و یارانت را بر آنها پیروز کرد» (فَأمکن منهم). 
در آینده نیز اگر راه خیانت را بپویند به پیروزی نخواهند رسید» باز هم گرفتار شکست خواهند 
خداوند از نیات آنها آگاه است و دستوراتی را که درباره اسیران داده است بر طبق حکمت می 
باشد: زیرا «خداوند علیم و حکیم است» (و الله لیم حكيم). 

در تفسیرهای شيعه و اهل سنت. در ذیل دو آبه فوق. نقل شده که: گروهی از انصار از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) اجازه خواستند از عباس عموی پیامبر(صلی الله عليه وآله) که در 
ميان اسیران بدر» بود - به احترام آن حضرت - فدیه گرفته نشود. ولی پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)فرمود: و اللّه لا درون منه درهما: «به خدا سوگند. حتی از یک درهم آن نیز صرف نظر 
نکنید). (اگر گرفتن فداء قانون خدا ست بايد درباره همه - حتی عموی من - اجرا شود. و 
فرقی میان او و سایرین نباشد). 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «عباس» فرمود: از طرف خودت و فرزند برادرت (عقیل بن آبی 
طالب) باید فداء دهی. 

عباس (که علاقه خاصی به مال داشت) گفت: ای محمّد! می خواهی مرا چنان فقیر کنی که 
دست پیش روی طایفه قریش دراز کنم؟! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: از همان ذخیره ای که نزد همسرت «ام الفضل» گذاردی و 
گفتی: اگر من در میدان جنگ کشته شدم این مال را مخارج خود و فرزندانت 
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قرار ده» فدیه را بپرداز! 

عباس از این موضوع سخت در تعجب فرو رفت. 

گفت: چه کسی این خبر را به تو داده؟ (در حالی که کاملاً محرمانه بوده است). 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: جبرئیل از طرف خداوند. 

عباس گفت: سوگند به کسی که محمّد(صلی الله عليه وآله) به آن سوگند یاد می کند. هیچ 
کس جز من و همسرم از این راز آگاهی نداشت» سپس گفت: «اشھد نک رسول اللّه» و 
لمان تن 

همه اسیران «بدر»» پس از آزادی به «مکه» باز گشتندء جز «عباس». «عقیل» و «توفل» که قبول 
اسلام کردند در «مدینه» ماندند. و آیات فوق اشاره به وضع آنها می کند.(۱) 

در مورد اسلام آوردن «عباس» در بعضی از تواریخ چنین آمده که: پس از قبول اسلام به «مکه» 
بازگشته. پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به وسیله نامه از توطئه های مشرکان آگاه می ساخحت 
سپس قبل از سال هشتم هجرت (سال فتح «مکه») به «مدینه») همجرت نمود. 

در کتاب «قرب الاسناد» از امام باقر(علیه السلام) از پدرش امام سجاد(علیه السلام) چنين نقل 
شده: روزی اموال قابل ملاحظه ای نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آوردند. پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) رو به «عباس» کرده فرمود: 

عبایت را بگشاء و قسمتی از این مال را برگیر. 


«عباس» چنین کرد» سپس پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: 


۱ - «نور النقلین). حلد ۲ صفحه A‏ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱ همق -«کافی»). 
جلد ۸ صفحه ۲۰۲ دار الكتب الاسلامية - تفسير «قرطبى» و تفسير «المنار»» ذيل آیه مورد 
بحت - «بحار الانوار). جلد ۸ صفحات ۱۰۵ و ۱۳۰ و جلد 1۹ صفحات ۰۳۱ ۳۳۸ c10‏ 


۳( ۲ و ۳۱۱ 
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این از همان است که خداوند فرموده» و آیه «یا ابا الى قل لمن فی أیْدیکُم...» را تلاوت 
کرد.(۱) 

اشاره به این که وعده خدا راجع به جبران اموالی که از شما گرفته شده هم اکنون عملی شد. 
و از این حدیث معلوم می شود پیامبر(صلی الله علیه وآله) در صدد بود اسیرانی را که اسلام 


آوردند به نحو احسن تشویق و اموالی را که پرداخته اند به طرز بهتری جبران کند. 


نکته ها: 

۱ - ظاهر آیات فوق - همان گونه که گفتیم - بحث پیرامون گرفتن اسیران جنگی است. نه 
مسأله گرفتن «فدایه» بعد از جنگ» و به این ترتیب» بسیاری از اشکالات که در فهم تفسیر آیه 
برای جمعی از مفسران پیدا شده خود به خود حل خواهد شد. 

و نیز ملامت و سرزنش متوجه گروهی است که قبل از پیروزی کامل به منظور هدف های 
مادی مشغول گرفتن اسیر شدند. و هیچ گونه ارتباطی با شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
آن دسته از مومنان که هدف جهاد را تعقیب می کردند. ندارد. 

بنابراین» بحث هائی از قبیل این که: آیا پیامبر(صلی الله علیه واله) در اینجا مرتکب گناهی شده 
و چگونه با مقام عصمت او سازگار است؟ همگی بی مورد است. 

همچنین احادیثی که در بعضی از کتب اهل تسنن در تفسیر ایه وارد شده و می گوید: آیه 
مربوط به اقدام پیامبر و مسلمانان به گرفتن فدیه در مقابل اسیران جنگی بعد از جنگ بدر و 
قبل از اجازهعداوند استه و این که ها کسی که 


۱ - «نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۰17۸ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم ۲ مه ق - «بحار 
الانوار). جلد ۹ صفحات ۳۹۵ و YA‏ و جلد ۲ صفحه YAL‏ تک تفسیر (عیاشی). جلد ۲ 
صفحه ۰1٩‏ چایخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه ق - «قرب الاسناد. صفحه ۱۲. انتشارات کتابخانه 


نینوی» تهران. 
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مخالف با فدیه و طرفدار کشتن اسیران جنگی بود «عمر» یا «سعد بن معاذ» بود و پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) درباره او فرمود: 

اگر عذاپی از طرف خدا نازل می شد هیچ کس از ما جز «عمر» و یا «سعد بن معاذ» نجات نمی 
یافت!(۱) همه این بحث ها بی اساس و این گونه روایات از تفسیر آیه به کلی بیگانه است. 
به خصوص این که نشانه جعل در این احادیث کاملا ظاهر است: زوا مقام «عمر) يا «سعد بن 


معاذ) را حتی بالاتر از مقام پیامبر قرار داده است! 


۲ آیات فوق (1۷ و 4۸ هیچ گونه مخالفتی با گرفتن «فداء» و آزاد ساحتن اسیران جنگی در 
صورتی که مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کند. ندارد بلکه می گوید: نباید مجاهدین به این 
منظور دست به گرفتن اسیر بزنند. 

بنابراین» با آیه ٤‏ سوره «محمّد» از هر نظر موافق است. آنجا که می فرماید: فاذا ليم لین 
کفروا فضرب الرّقاب حتی إذا لخنتموهم فشلوا الوثاق فاما متا بَغدُ و اما فداء" 

فهنگامی که با کافران (و دشمنانی که حق حیات برای شما قائل نیستند) در میدان جنگ رو به 
رو شدید. ضربات خود را بر گردن آنان فرود آرید تا هنگامی که بر آنها غلبه کنید. در این 
هنگام دیگر آنها را نکشید بلکه ببندید و اسیر سازید. سپس یا آنها را بدون گرفتن «فداء» و یا 
با گرفتن «فداء» آزاد کنید». 

ولی در اینجا به یک نکته بايد توجه داشت و آن این که هر گاه در میان 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۱۰ صفحه ٩۰‏ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «روح المعانی»» جلد ۰ 
صفحه ۳۲ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «فخر رازی». جلد ۱۵ صفحه ۱۹۸ ذیل آیه مورد 
بحث - تفسیر «طبری». ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۳۶ صفحه ۳۹۶ و جلد ۵۰, 
صفحات ۸۲ و ۸۳ - «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید» جلد ۱۲ صفحات ۱۷۸ و ۱۸۱ و جلد 


٤‏ صفحه ۱۷۵ کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی, قم» ۱۶۰۶ ه‌ق. 
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اسیران جنگی افراد خطرناکی وجود داشته باشند که آزادی آنهاء موجب برافروخته شدن مجدد 
آتش جنگ و به خطر افتادن پیروزی گردد. مسلمانان حق دارند این گونه افراد حطرناک را 
نابود کنند. دلیل این موضوع در خود آیه و در تعبیر انح و «َْحَنتموطم) نهفته شده است. 

به همین دلیل در پاره ای از روایات وارد شده پیامبر دستور داد دو نفر از اسیران جنگ «بدر» را 
به نام های « عقبة ابن ابی معیط» و «نضر بن حارث» را به قتل برسانند. و هیچ گونه فدائی از 


آنان نیذیرند.(۱) 


۳ - در آیات بالا (7۷ و 1۸ بار دیگر تأکیدی پیرامون مسأله آزادی اراده انسان و نفی مکتب 
جبر دیده می شودو زیرا می گوید: خداوند برای شما سرای جاویدان می خواهد در حالی که 
گروهی از شما در بند منافع مادی زودگذر هستید. 


٤‏ -آیا گرفتن فداء منطقی و عادلانه است؟ 

در اینجا سوالی پیش می آید و آن این که: آیا گرفتن مبلغی در برابر آزاد ساختن اسیران با 
اصول عدالت سازگار می باشد؟ 

و آیا این یک نوع انسان فروشی نیست؟ 

ولی با کمی دقت. پاسخ این سوال روشن می شود که: «فداء» در حقیقت یک نوع غرامت 
جنگی است: زیرا در هر جنگی مقدار زیادی از سرمایه های اقتصادی و نیروی انسانی از میان 


می رود گروهی که به حق می جنگند حق دارند 
۱ - «نور الثقلین». حلد 51 صفحه ۳۹۵ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱ همه ف بح 


«تهذیب)» جلد 1 صفحه ۱۷۳ دار الکتب الاسلامیث تهران. ۱۳۹۵ ه ش - «وسائل الشیعه». 
خلت ۱۵) سق ۸۱۶۸ جاب آل اليك مهار الاتواراه جل ۸۱۹ صفحات: ا ۲۵۹ ی ۳۱۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


ی از ا جک یرال ا ات ود را از دمن امه یکی ارطری گرفتن کارت 
مسأله «فداء» است. 

و با توجه به این که مبلغ «فداء» در آن روز درباره اسیران ثروتمند چهار هزار درهم و درباره 
افراد کم ثروت یکهزار درهم. تعیین شده بود» معلوم می شود مجموع اموالی که از این راه از 
قریش گرفته شد چندان قابل ملاحظه نبود حتی پاسخگوی خسارتهای مالی و انسانی که بر 
سپاه اسلام وارد شده بود» محسوب نمی شد. 

از این گذشته اموال زیادی از مسلمانان در «مکه» به هنگامی که مجبور شدند بر اثر فشار 
قریش» به «مدینه» همجرت کنند در دست دشمن باقی مانده بود. و از این نظر نیز مسلمانان حق 
داشتند آن را جبران کنند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که گرفتن «فداء» جنبه الزامی ندارد» و حکومت اسلامی می 
تواند در صورتی که صلاح بیند. اسیران جنگی را مبادله کند. و یا بدون گرفتن هیچ گونه 
امتیازی آزاد سازد چنان که در آیه ۶ سوره «محمّد» به آن اشاره شده و تفسیر آن به خواست 


خدا خواهد آمد. 
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۷۲ 


۷۳ 


VE 


Vo 


إن الّذين أَمَنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و آنسهم فى سبيل 


E بَضَهم یاه‎ OE 

وا و لم هاجروا ما کم من ولایتهم من شیء حتی پهاجروا و إن 
اتنصترو كم فی الین فعَلَيْكّم النَّصْرٌ الا على قوم بتکم و بيهم 
میثاق و الله بما تَعمَلُون بصیر 

و اذین روا بَضَهُم آولیاء خض إلا تَفعلوه تک فا فى 

الارزض و فساد كير 

الذین وا و جوا و ارا فی یلاله و الین آوو 

و تصتروا ولیک هم لبون حفا لهم مَففرٌ و رزق کریم 

و الذین منوا من بخ و هاجروا و جاهذوا مَعکُم قأولیک نکم 

و ولو الازحام یمهم آولی بض فى کتاب الله ان الله بكّل 


برجمه. 


۲ - کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد 
کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند. آنها یاران یکدیگرند. و آنها که ایمان آوردند و 
مهاجرت نکردند هیچ گونه ولایت (دوستی و تعهدی) در برابر آنها ندارید تا همجرت کنند و 
(تنها) اگر در (حفظ) دین (خود) از شما یاری طلبند. بر شما است که آنها را یاری کنید جز بر 


ضد گروهی که میان شما و آنها پیمان (ترک مخاصمه) است و خداوند 
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به آنچه عمل می کنید بینا است. 

۳ - و کسانی که کافر شدند اولیاء (و یاران و مدافعان) یکدیگرند. اگر (اين دستور را) انجام 
ندهید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی می دهد. 

٤‏ - و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند. و آنها که پناه دادند 
6ب کسانی که بعداً ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند از شما هستند و 
خحویشاوندان» نسبت به یکدیگر (از دیگران) در احکامی که خدا مقرر داشته سزوارترند خداوند 
به همه چیز دانا است 

تفسیر: 

چهار گروه مختلف 

این آیات» که آخرین فصل سوره «انفال» است» بحثی را درباره «مهاجرین» «انصار» و گروه 
های دیگر مسلمین و ارزش وجودی هر یک از آنان. مطرح کرده و بحث های گذشته پیرامون 
جهاد و مجاهدان را بدین وسیله تکمیل می کند. 

به تعبیر دیگر: در این آیات. نظام جامعه اسلامی از نظر پیوندهای مختلف بیان شده است: زیرا 
برنامه «جنگ» و «صلح» مانند ساير برنامه های عمومی بدون در نظر گرفتن یک پیوند صحبح 
در این آیات سخن از پنج گروه که چهار گروه آن از مسلمانان و یک گروه از غیر مسلمانانند 
به میان آمده است. آن چهار گروه عبارتند از: 


۱ -مهاجران نخستین 
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۳۰ 


۲ انصار و پاران مدینه 

۳ - آنها که ایمان آوردند ولی مهاجرت نکردند. 

٤‏ - آنها که بعداً ایمان آوردند و به مهاجران پیوستند. 

در نخستین آیه مورد بحث. می فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و با اموال 
و جان های خود در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که پناه دادند و پاری کردند. اولیاء هم 
پیمان و مدافعان یکدیگرند» (ان الّذين منوا و هاجروا و جاهدوا بأنوالهم و ایهم فى ستبیل 
الله و اٌذین آوو و نْصروا أولنک بَضهم آولیا بَقض). 

در این قسمت از آیه اشاره به دو گروه «اول» و «دوم» شده است. یعنی: مومنانی که در «مکه) 
ایمان آورده بودند و پس از آن به «مدینه» همجرت کردند. 

و مومنانی که در «مدینه» به پیامبر ایمان آوردند و به یاری و حمایت او و مهاجران برخاستنده 
و آنها را اولیای حامیان و متعهدان در برابر یکدیگر معرفی می کند. 

جالب توجه این که برای گروه نخست» چهار صفت بیان کرده: 

۱-ایمان: ۲ - هجرت: ۳ - جهاد مالی و اقتصادی (از طریق صرف نظر کردن از اموال خود در 
«مکه» و یا صرف کردن از اموال خویش در غزوه «بدر» و مانند آن): ٤‏ - جهاد با خون و جان 
خویش در راه خدا. 

و در مورد «انصار» دو صفت ذکر شده: نخست «ایواء» (پناه دادن) دوم «نصرت» (یاری کردن). 
و با ذکر جمله «بَعَضَهُم ولیاء بَفْض» همه را در برابر یکدیگر متعهد و مسئول می داند. 

در حقیقت این دو گروه در بافت جامعه اسلامی یکی به منزله «تار» و 
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دیگری به منزله «پود» بود و هیچ کدام از دیگری بی نیاز نبود. 

سپس به گروه سوم اشاره کرده» می فرماید: «آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند و به 
جامعه نوين شما نپیوستند. هیچ گونه ولایت» تعهد و مسئولیتی در برابر آنها ندارید تا اقدام به 
هجرت کنند) (و الذین انوا و لم پهاجروا ما کُم من ولایتهم من شیء حتی بُهاجروا). 

و در جمله بعد تنها یک نوع حمایت و مسئولیت را استثناء کرده و آن را درباره این گروه 
اثبات می کند. می فرماید: «هر گاه این گروه (مومنان غیر مهاجر) از شما به حاطر حفظ دین و 
آئینشان یاری بطلبند (یعنی تحت فشار شدید دشمنان قرار گیرند) بر شما لازم است که به 
یاری آنها بشتابید» (و إن استنصروکم فى الداین فیک الصر). 

«مگر زمانی که مخالفان آنها جمعیتی باشند که میان شما و آنان پیمان ترک مخاصمه بسته شده» 
(الا على قوم ینک و ینم میناق). 

و به تعبیر دیگر لزوم دفاع از آنان در صورتی است که در برابر دشمنان مشترک قرار گیرند. 
اما اگر در برابر کفاری که با شما پیمان بسته اند واقع شوند احترام به پیمان» از دفاع از این 
گروه بی حال» لازم تر است!. 

و در پایان آیه» برای رعایت حدود این مسئولیت ها و دقت در انجام این مقررات» می فرماید: 
«و خداوند به آنچه انجام می دهید بصیر و بینا است» (و الله بما تعْملون بصير). 

همه اعمال شما را می بیند و از تلاش هاء کوشش هاء مجاهدت ها و احساس مسئولیت ها 
آگاه است» همچنین از بی اعتنائی» سستی» تنبلی و عدم احساس مسئولیت در برابر این وظائف 
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در آیه دوم به نقطه مقابل جامعه اسلامی» یعنی جامعه کفر و دشمنان اسلام اشاره کرده» می 
فرماید: «آنها که کافر شدند بعضی اولیای بعضی دیگرند» (و الذین کفروا بَعَضَهم أولیا بَقض). 
یعنی» پیوند آنها تنها با خودشان است. و شما حق ندارید با آنها پیوندی داشته باشید. و از آنها 
حمایت کنید و يا آنها را به حمایت خود دعوت نمائید. نه به آنها پناه دهید و نه از آنها پناه 
بخواهید. 

به طور خلاصه نه آنها در تار و پود جامعه اسلامی داخل باشند. و نه شما در تار و پود جامعه 
آنها. 

سپس به مسلمانان هشدار می دهد: «اگر این دستور مهم اسلامی را انجام ندهید (و آن را نادیده 
بگیرید) فتنه و فساد عظیمی در زمین و در محیط جامعه شما به وجود خواهد آمد» (لاتَعلوهة 
کن فا فا فان و ماه کر 

چه فتنه و فسادی از این بالاتر که خطوط پیروزی شما محو می گردد و دسائس دشمنان در 
جامعه شما کارگر می شود. و نقشه های شوم آنها در راه برانداختن آئین حق و عدالت از نو 


جان می گیرد. 


در سومین آیه مورد بحث. بار دیگر روی اهمیت مقام مهاجران انصار» موقعیت. تأثیر و نفوذ 
آنها در پیشبرد اهداف جامعه اسلامی تکیه کرده و از آنها به این گونه تقدیر می کند: 

«آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند و آنها که پناه دادند و یاری 
کردند» مژمنان حقیقی و راستین هستند» (و الذین آمنوا و هاجروا و جاهلوا فی سیل الله و 
لذن آووا و نصروا أولنک هم المُوّمنون حَقاً). 
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زیرا در روزهای سخت و دشوار و ایام غربت و تنهائی اسلام» هر یک به نوعی به یاری آئین 
خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله) شتافتند. 

«آنها به خاطر این فداکاری های بزرگ. آمرزش و روزی شایسته ای خواهند داشت» هم 
مَعْفرةً و رزق کریم). 

هم در پیشگاه خدا و جهان دیگر از مواهب بزرگی برخوردارند و هم بهره ای شایسته از 


عظمت. سربلندی» پیروزی» امنیت و آرامش در این جهان خواهند داشت. 


در آخرین آیه» به چهارمین گروه مسلمانان یعنی «مهاجران بعدی» اشاره کرده. می فرماید: 
«آنها که بعد از این ایمان بیاورند و هجرت کنند و با شما در جهاد شرکت جویند. آنها نیز از 
شمایند» (و اگذین اموا من بغ و هاجروا و جاهوا معکُم فأولنک منکم). 

یعنی. جامعه اسلامی یک جامعه مدار بسته و انحصاری نیست. بلکه درهایش به سوی همه 
مومنان» مهاجران و مجاهدان آینده نیز گشوده است. هر چند مهاجران نخستین مقام و منزله 
خحاصی دارند. 

ولی این برتری به آن معنی نیست که مژمنان و مهاجران آینده که در زمان نفوذ و پیشرفت 
اسلام به آن گرویدند و به سوی آن آمدند. جزء بافت جامعه اسلامی نباشند. 

و در پایان آیه اشاره به ولایت و اولویت خویشاوندان نسبت به یکدیگر کرده. می فرماید: 
«خویشاوندان (نیز) نسبت به یکدیگر و در احکامی که خداوند بر بندگانش مقرر داشته 


اولویت دارند» (و أولوا الاأزحام بَعَضَهُم آولی ببَقض فى کتاب الله). 
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در حقیقت در آیات گذشته» سخن از ولایت و اولویت عمومی مسلمانان نسبت به یکدیگر 
بود. و در این آیه تأکید می کند که این ولایت و اولویت در مورد خویشاوندان به صورت قوی 
تر و جامع تری است: زیرا خویشاوندان مسلمان علاوه بر ولایت ایمان و هجرت. ولایت 
خویشاوندی نیز دارند. 

به همین جهت آنها از یکدیگر ارث می برند. در حالی که غیر خویشاوندان از یکدیگر ارث 
نمی پرند: 

بنابراین» آیه اخیره تنها حکم ارث را بیان نمی کند» بلکه معنی وسیعی دارد که ارث هم جزء آن 
است. و اگر مشاهده می کنیم که در احکام ارث در روایات اسلامی و در تمام کتب فقهی به 
این آیه و آیه مشابه آن در سوره «احزاب» استدلال شده دلیل بر این نیست که منحصر به 
مسأله ارث باشد. بلکه می تواند روشنگر یک قانون کلی که ارث هم بخشی از آن است. بوده 
باشد. 

از این جهت می بینیم در مسأله جانشینی پیامبر(صلی الله علیه وآله) که در مفهوم ارث مالی 
داحل نیست به این آیه - در بعضی از روایات اسلامی - استدلال شده است»(۱) و نیز در مسأله 
غسل میت» و مانند آن به همین آیه برای اولویت خویشاوندان استدلال کرده اند.(۲) 

با توجه به آنچه در بالا گفته شد. روشن می شود: اصرار جمعی از مفسران بر این که آیه اخیر 
منحصراً مسأله ارث را بیان می کند بی دلیل است» و اگر بخواهیم چنین تفسیری را انتخاب 
کنیم» تنها راهش این است که آن را به صورت یک استثناء از «ولایت مطلقه»ای که در آیات 


گذشته برای عموم مهاجران و انصار 


۱ ۳ «کافی). حلد 9 صفحات ۳/۸۵ ۳/۳۷ TM‏ ۳۹۲ و 7۹ دار الکتب الاسلامية 2 «بحار 
الانوار»» جلد 0« صفحات ۲ ۲۵ «T07‏ ۲۵۷ و ... 
۲ - به «جواهر الكلام» جلد »٤‏ صفحه ۲۳ به بعد (دار الکتب الاسلامیف طبع دوم ۷ هھ 


ش» تحقیق: شیخ عباس قوچانی) مراجعه فرمائید. 
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بیان شده است. بدانیم. و بگوئيم آیه اخیر می گوید: ولایت عمومی مسلمانان نسبت به 
یکدیگر» شامل ارث نمی شود. 

و اما احتمال این که آیات گذشته شامل ارث هم بشود و سپس آیه اخیر این حکم را نسخ 
کرده باشد. بسیار بعید به نظر می رسد: زیرا ارتباط مفهومی و پیوستگی این آیات با یکدیگر 
از نظر معنوی. و حتی شباهت لفظی. نشان می دهد که: همه با هم نازل شده است. و از این 
رو نمی تواند ناسخ و منسوخ بوده باشد. 

به هر حال» مناسب ترین تفسیر با مفهوم آیات» همان است که در آغاز گفتیم. 

و در آخرین جمله این آیه که آخرین جمله سوره «انفال» است. می فرماید: «خداوند به هر 
چیزی دانا است» (إن له کل شىء علیم). 

تمام احکامی را که در «انفال». «غنائم جنگی)» «نظام جهاد»» «صلح» و (احکام اسیران 
جنگی» و مسائل مربوط به «هجرت» و مانند آن در این سوره نازل کرده است» همه را روی 
حساب و برنامه دقیقی بیان نموده که با روح جامعه انسانی و عواطف بشری و مصالح همه 
جانبه آنها کاملاً منطبق است. 


نکته ها: 

۱ - هجرت و جهاد 

بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد: این دو موضوع دو عامل اصیل در پیروزی اسلام در برابر 
دشمنان نیرومند بوده. 

اگر هجرت نبود. اسلام در محیط خفقان آور «مکه» از میان می رفت. 


و اگر جهاد نبود اسلام هیچ گاه رشد و نمو نمی کرد. 
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هجرت. اسلام را از شکل منطقه ای بیرون آورد. و در شکل جهانی قرار داد. 

و جهاد. به مسلمانان آموخت که اگر تکیه بر قدرت نکنند. دشمنانی که پایبند منطق و حرف 
حساب نیستند. هیچ گونه حقی برای آنها قائل نخواهند شد! 

هم اکنون برای نجات اسلام از بن بست ها و شکستن موانع مختلفی که دشمنان از هر سو در 
برابر آن ایجاد کرده اند. راهی جز احیای اصل «هجرت» و «جهاد» نیست. 

هجرت. صدای آنها را به گوش جهانیان می رساند و دل های آماده و نیروهای سازنده و 
اقوامی را که تشنه حق و عدالتند در اختیار آنها می گذارد. 

و جهاد. به آنها حرکت و حیات می بخشد و مخالفان لجوجی را که جز منطق زور بگوششان 
فرو نمی رود از سر راه خود بر می دارد. 

در اسلام چند همجرت واقع شده: 

هجرت مسلمانان «مکه» به «حبشه» که هم بذر اسلام را در بیرون جزیره عرب پاشید و هم 
سنگری برای مسلمانان معدود نخستین در برابر فشار شدید دشمن بود. 

هجرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان نخستین به «مدینه). 

این مهاجران که گاهی از آنها به مهاجرین بدر تعبیر می شود. اهمیت فوق العاده ای در تاریخ 
اسلام دارند: زیرا به ظاهر به سوی یک آینده کاملاً تاریک حرکت کردند. و در حقيقت برای 
خدا از همه سرمایه های مادی خود چشم پوشیدند. 

این مهاجران که از آنها به «المهاجرون الأوگون» تعبیر می شود در حقیقت سنگ زیر بنای کاخ 
پر شکوه اسلام را تشکیل داده بودند. و قرآن از آنها با عظمت خاصی سخن می گوید: چرا که 
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می شدند. 

هجرت ثانیه به هجرت گروهی از مسلمانان گفته می شود که بعد از صلح حدیبیه و به دست 
آمدن یک محیط نسبتاً امن به دنبال این صلح» صورت گرفت. و گاهی به هجرت تمام کسانی 
که بعد از واقعه بدر تا زمان فتح «مکه» به «مدینه» مهاجرت کردند. نیز گفته می شود. 

پس از فتح «مکه» همجرت به آن صورت سابق. یعنی حرکت از «مکه» به «مدینه» از میان رفت : 
زیرا «مکه» تبدیل به یک شهر اسلامی شد و حدیث «لا هچره بغْد الفتح» که از پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نقل شده اشاره به همین موضوع است. 

ولی این سخن به آن مفهوم نیست که مسأله هجرت در اسلام به کلی منتفی شد - آن چنان که 
بعضی پنداشته اند - بلکه موضوع هجرت. از «مکّه» به «مدینه» منتفی گشت. 

و گرنه هر گاه شرائطی همانند شرائط زندگی مسلمانان نخستین پیدا شود قانون همجرت درباره 
آنها به قوت خود باقی است و تا آن روز که اسلام سراسر جهان را بگیرد. برقرار خواهد بود. 
متأسفانه امروز مسلمانان بر اثر فراموش کردن این اصل مهم اسلامی غالباً در لاک خود فرو 
رفته اند در حالی که مبشران مسیحی, مبلغان فرق ضاله و مذاهب استعماری به شرق» غرب 
شمال و جنوب دنیا مهاجرت می کنند حتی به میان قبائل وحشی و آدمخوار و حتی به مناطق 
قطب شمال و جنوب زمین می روند. در واقع این دستور از آن مسلمان ها است. اما عملش از 
دیگران! 

عجب تر این که در اطراف شهرهای بزرگ اسلامی روستاهای زیادی گاهی با فاصله چند 
فرسخ وجود دارد که از مسائل اسلامی بی خبر و گاهی حتی رنگ یک مبلغ اسلامی را به خود 
ندیده اند و محیط آنها محیط آماده ای است برای 
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نشو و نمای جرئومه های فساد و مذاهب ساختگی و استعماری» و معلوم نیست مسلمانان 
اند؟! 
گر چه اخیراً حرکتی در این زمینه دیده می شود. ولی هرگز کافی نیست. 


با این مختصر بتوان تمام جوانب آن را بررسی کرد.(۱) 


او اش کر وا 

جمعی از برادران اهل سنت از احترام و اهمیتی که قرآن برای مهاجران اولین قائل شده خواسته 
اند. چنین استفاده کنند که: آنها تا پایان عمر مرتکب هیچ گونه خلافی نشدند. و بايد بدون 
چون و چر. همه را بدون استثناء محترم بشماريم سپس این موضوع را به همه «صحابه)» به 
خاطر تمجیدی که قرآن از آنها در جریان «بیعت رضوان» و غير آن کرده. تعمیم داده اند و 
عملاً صحابه را بدون در نظر گرفتن اعمالشان. انسان های استثنائی شمرده و اجازه هر گونه 
نقد و و بررسی در کارهایشان را از خود سلب کرده اند. 

از جمله مفسر معروف, نویسنده «المنار» ذیل آیات مورد بحث. حمله شدیدی به شيعه کرده 
که: چرا آنها روی بعضی از مهاجران اولین انگشت می گذارند و انتقاد می کنند؟ 

در حالی که توجه ندارند این گونه اعتقاد درباره صحابه. چه تضادی با روح اسلام و تاریخ آن 


دارد! 


۱ - در جلد چهارم تفسیر «نمونه»» ذیل آیه ۰ سوره «نساء» نیز در این باره سخنانی داشتیم. 


در آینده نیز ذیل آیات مناسب به خواست خدا باز سخن خواهیم گفت. 
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۳۹ 


شک نیست. «صحابه». مخصوصاً مهاجران نخستین احترام خاصی دارند. ولی این احترام تا آن 
زمانی بوده است که در مسیر صحیح گام بر می داشتند و فداکاری به خرج می دادند. 

اما از آن روز که گروهی از صحابه از مسیر واقعی اسلام منحرف شدند. مسلماً قضاوت قرآن 
درباره آنها چیز دیگری خواهد بود. 

فی المثل ما چگونه می توانیم «طلحه» و «زبیر» را در برابر شکستن بیعت و مخالفت با پیشوائی 
که گذشته از تصریح پیامبر(صلی الله عليه واله) از طرف عموم مسلمانان و حتی خودشان 
انتخاب شده بود تبرئه کنیم؟ 

ما چگونه می توانیم دامن آنها را از خون هفده هزار مسلمان که در میدان جنگ جمل به خاک 
کسی که خون یک نفر بی گناه را به زمین بریزد» هیچ عذری در پیشگاه خدا نخواهد داشت؛ 
هر کس که باشد» چه رسد به این عده زیاد! 

اصولاً مگر می توان هم «علی(علیه السلام) و یارانش» را در میدان جنگ جمل بر حق دانست 
و هم «طلحه و زبیر» و بعضی دیگر از صحابه را که به آنها پیوسته بودند؟ 

آیا هیچ منطق و عقلی این تضاد روشن را می پذیرد؟ 

آیا می توانیم با عنوان «تنزیه صحابه» چشم روی هم بگذاریم و آنها را «نافته جدا بافته» بدانیم 
و سراسر تاریخ اسلام را بعد از پیامبر به دست فراموشی بسپاریم و ضابطه اسلامی: ان أکرمَکُ 
عند اللّهأنقاکم؛ «گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست»(۱) را زیر پا بگذاریم؟! 

این چه قضاوت غیر منطقی است؟ 


چه مانعی دارد که شخحص. یا اشخاصی یک روز در صف بهشتیان و 


۱- حجرات. آیه ۱۳. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


طرفداران حق باشند و روز دیگری در صف دوزخیان و دشمنان حق قرار گیرند؟ 

مگر همه معصومند؟ 

مگر این همه دگرگونی در حالات اشخاص با چشم خود ندیده ایم؟ 

داستان «اصحاب رده». یعنی مرتد شدن جمعی از مسلمانان بعد از رحلت پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله) را همه اعم از شيعه و اهل سنت. در کتاب های خود نقل کرده اند که خلیفه اول به 
جنگ با آنها برخحاست و آنها را بر سر جای خود نشاند. 

آیا هیچ یک از «اصحاب رذه» پیامبر(صلی الله علیه وآله) را ندیده و در صف صحابه نبودند؟! 
شگفت انگیزتر این که برای نجات از این تضاد و بن بست عجیب» بعضی موضوع «اجتهاد» را 
دستاویز قرار داد می گویند: 

افرادی مانند «طلحه»» «زبیر» و «معاویه»! و همکاران آنها مجتهد بودند و اشتباه کردند. اما 
گناهی از آنها سر نزد. بلکه اجر و پاداش در برابر همین اعمالشان از خداوند خواهند گرفت!! 
راستی چه منطق رسوائی است؟ 

مگر قیام بر ضد جانشین پیامبر(صلی الله عليه وآله) و شکستن پیمان» و ریختن خون هزاران 
بی گناه آن هم به خاطر جاه طلبی» و رسیدن به مال و مقام» موضوع پیچیده و نامعلومی است 
که کسی از زشتی آن با خبر نباشد؟ 

آیا ریختن آن همه خون بی گناهان در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد؟! 

اگر ما بخواهیم گروهی از صحابه راء که مرتکب جنایاتی شدند. این چنین تبرثه کنیم. به طور 
مسلّم هیچ گنهکاری در دنیا وجود نخواهد داشت و با این منطق» همه قاتلان. جانیان و جباران 


را تبرئه خواهیم کرد. 
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این گونه دفاع های بی رویه از صحابه» سبب بدبینی به اصل اسلام خواهد شد. 
بنابراین» چاره ای جز این نداریم که: برای همه» مخصوصاً صحابه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
احترام قائل شویم ولی تا آن روز که از مسیر حق و عدالت و برنامه های اسلام منحرف نشده 


باشند!(۱) 


۳-ارث در نظام قوانین اسلام 

همان گونه که در تفسیر سوره «نساء» اشاره کردیم» در زمان جاهلیت عرب. ارث از یکی از سه 
راه بود: 

از طریق «ْسّب» (نسب در نزد آنها تنها منحصر به فرزندان پسر بود و کودکان و زنان از بردن 
ارث محروم بودند)! 

و از طریق «تبنی» یعنی «پسر خواندگی». 

از طریق «عهد» و «پیمان» که از آن تعبیر به (ولاء) می کر دنك:( ۳۲ 

در آغاز اسلام» که هنوز قانون ارث نازل نشده بود» به همین روش عمل می شد. 

اما به زودی مسأله «اخوت اسلامی» جای آن را گرفت. و تنها مهاجران و انصار که با یکدیگر 
پیمان اخوت بسته بودند. از یکدیگر ارث می بردند. 

پس از مدتی که اسلام گسترش بیشتری پیدا کرد ارث انتقال به خویشاوندان نسبی و سببی 
پیدا کرد. و حکم اخوت اسلامی در زمینه ارث منسوخ گشت و قانون نهائی ارث نازل گشت» 


که در آیات فوق و آیه ٣‏ سوره 
۱ در جلد ۸ در مورد عدالت و تنزیه صحابه ذیل آیه ۰ سوره «توبه») بحث شده است. 


۲ - درباره ارث از طریق ولاء در جلد سوم تفسیر «نمونه)؛ ذیل آیه ۱سوره (نساء) مشرو خا 


بحث کرده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد هفتم 

«احزاب» به آن اشاره شده است» آنجا که می فرماید: (و أولوا الأرزحام بَغْضَهم أولى ببَعض فى 
کتاب الم 
اا از نظر تاریخ مسلّم است» ولی همان گونه که گفتیم» جمله «و آولوا لأْرحام» که در 
a‏ ای SE‏ ام سا و 


٤‏ - منظور از «فتنه» و «فساد کبیر» چیست؟ 

مفسران در تفسیر این دو کلمه که در آیات مورد بحث آمده است. احتمالات گوناگونی داده 
اند. اما آنچه با مفهوم آیه سازگارتر است. این است که منظور از «فتنث» اختلاف, پراکندگی و 
ترلزل مبانی عقیده ای مسلمانان بر اثر وسوسه های دشمنان است. 

و «فساد» هر گونه نابسامانی و خرابی نظامات مختلف اجتماعی را شامل می شود مخصوصاً 
ريخته شدن خون بی گناهان و ناامنی و مانند آنها. 

در حقیقت قرآن مجید به مسلمانان هشدار می دهد: اگر پیوند ارتباط و تعاون و برادری را با 
هم محکم نکنند. و از دشمنان قطع پیوند و همکاری ننمایند روز به روز تشتت و پراکندگی در 
صفوف آنها بیشتر می شود و با نفوذ دشمنان در مجتمع اسلامی. و وسوسه های اغواگر آنان 
پایه های ایمان سست و متزلزل می گردد. و از این راه فتنه عظیمی دامانشان را خواهد گرفت. 
همچنین بر اثر نبودن پیوند محکم اجتماعی. و رخنه دشمن در صفوف آنهاء انواع مفاسد 
ناامنی خونریزی و تباهی اموال» فرزندان و نابسامانی ها در اجتماع آنها آشکار خواهد شد و 
فساد کبیر همه جا را فرا خواهد گرفت. 


۱ در جلد سوم تفسیر (نمونه» ذیل آیات ۱ و ۱۲ سوره «نساء» بحث مشروحی در زمینه 


ارث گذشت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۳ 
47 تفس نمونه جلد هفتم 


از خطرات پیوند و همکاری با دشمنان آگاه سازا 


و در پرتو خود آگاهی و وحدت کلمه اجتماعمان را از «فتنه» و «فساد» پاک فرما! 


آمین يا رب العالمیّن 


پایان سوره انفال(۱) 


۱ تصحیح: ۱۳۸۳/۸/۱۱ 
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47 نفسیر نمونه جلد هفتم 


سوره توبه 


این سوره در «مدینه» نازل شده و دارای ۱۲۹ آیه است 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


جند نکته: 

قبل از ورود به تفسیر سوره توجه به چند نکته لازم است: 

۱ نام های این سوره 

مفسران برای این سوره نام های زیادی که بالغ بر «ده» نام می شود. ذکر کرده اند. که از همه 
معروف تر «برائت». «توبه» و «فاضحه» است. و هر یک از این نام ها دلیل روشنی دارد نام 
برائت» به این جهت بر این سوره گذارده شده که آغاز آن برائت و بیزاری خداوند از مشرکان 
و «توبه» به این خاطر است که در این سوره سخن از «توبه» فراوان به میان آمده. و نامگذاری 
به «فاضحه» به جهت آن است که آیات مختلفی از آن موجب رسوائی و فضاحت منافقان و 


پرده برداری از روی اعمالشان بوده است. 


۲ - تاریخچه نزول سوره 

این سوره آخرین سوره يا از آخرین سوره هائی است که بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در 
«مدینه» نازل گردیده» و همان گونه که گفتیم دارای ۱۲۹ آیه است. 

آغاز نزول آن را در سال نهم هجرت می دانند. و مطالعه آیات سوره نشان می دهد: قسمتی از 
آن پیش از جنگ «تبوک» و قسمتی به هنگام آمادگی برای جنگ و بخش دیگری از آن پس از 
مراجعت از جنگ نازل شده است. 

از آغاز سوره تا آیه ۲۸ قبل از فرا رسیدن مراسم حج نازل گردیده, و همان طور که شرح آن 
به حواست خدا خواهد آمد. آیات آغاز این سوره که پیرامون وضع باقیمانده مشرکان بود در 


مراسم حج به وسیله امیر مؤمنان علی(علیه السلام) به مردم 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


ابلاغ شد. 


۳ - محتوای سوره توبه 

از آنجا که این سوره به هنگام اوج گرفتن اسلام در جزیره عرب و پس از در هم شکسته شدن 
آخرین مقاومت مشرکان» نازل گردیده. محتوای آن دارای اهمیت ویژه و فرازهای حساسی 
است. 

الف - قسمت مهمی از آن پیرامون باقیمانده مشرکان و بت پرستان و قطع رابطه با آنهاء و الغاء 
پیمان هائی است که با مسلمانان داشتند (به خاطر نقض مکرر این پیمان ها از طرف آنان) تا 
بقایای بت پرستی برای همیشه از محیط اسلام بر چیده شود. 

ب - و از آنجا که با گسترش اسلام و در هم شکسته شدن صفوف دشمنان. عده ای تغییر 
چهره داده. خود را در صفوف مسلمانان جای دادند. تا در فرصت مناسب به اسلام ضربه کاری 
زنند. قسمت مهم دیگری از این سوره از منافقان و سرنوشت آنان سخن می گوید. و به 
مسلمانان شدیدا هشدار می دهد و نشانه های منافقان را بر می شمرد. 

ج - بخش دیگری از این سوره پیرامون اهمیت جهاد در راه خدا است: زیرا در این موقع 
حساس غفلت از این موضوع حیاتی باعث ضعف و عقب نشینی و یا شکست مسلمانان می 
د - بخش مهم دیگری از این سوره به عنوان تکمیل بحث های گذشته از انحراف اهل کتاب 
(یهود و نصاری) از حقيقت توحید. و انحراف دانشمندانشان از وظیفه رهبری و روشنگری 
سخن می گوید. 

هو نیز در آیات دیگری به تناسب بحث های مربوط به جهاد. مسلمانان 
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را به اتحاد و فشردگی صفوف دعوت می کند و متخلفین یعنی افراد سست و تنبلی که به بهانه 
های مختلف شانه از زیر بار وظیفه جهاد تهی می کردند شدیداً سرزنش و ملامت و به عکس 
از مهاجرین نخستین و سایر مؤمنان راستین مدح و ستایش می کند. 

و - و از آنجا که جامعه گسترده اسلامی در آن روز نیازهای مختلفی پیدا کرده بود. که می 
بایست برطرف گردد» به همین مناسبت بحثی از زکات» و پرهیز از تراکم و کنز ثروت. و لزوم 
تحصیل علم» و وجوب تعلیم افراد نادان را یاد آور می شود. 

ز - علاوه بر مباحث فوق» مباحث دیگری مانند داستان هجرت پیامبر(صلی الله عليه و آله»؛ 
مسأله ماه های حرام که جنگ در آن ممنوع است» موضوع گرفتن جزیه از اقلیت ها و امثال آن 
به تناسب مطرح گردیده است. 


٤‏ - چرا این سوره «بسم اللّه» ندارد؟ 

پاسخ این سژال را چگونگی شروع این سوره به ما می دهد زیرا این سوره در واقع با اعلان 
جنگ به دشمنان پیمان شکن» و اظهار برائت و بیزاری و پیش گرفتن یک روش محکم و 
سخت در مقابل آنان آغاز شده است. و روشنگر خشم خداوند نسبت به این گروه است و با 
سم اللَهِ الرخمن الرحیّم» که نشانه صلح و دوستی و محبت و بیان کننده صفت رحمانیت و 
e‏ اا تناسب ندارد. 


این موضوع در روایتی از علی(علیه السلام) نقل شده است.(۱) 


۱ - مرحوم «طبرسی» از علی(علیه السلام) چنین نقل می کند: الم یرل بستم الله الرّخمن 
الرحیم على رس سورة براه لانٌ بسم الله مان و الرَّحمَة و لت برائهٌ لرفع الأمان بالسیف»! 
- امجمع البیان» ابتدای سوره «توبه» - «مستدرک الوسائل». جلد 6 صفحه ۲۲۹ آل البیت - 
«بحار الانوار»» جلد ۸۲ صفحه ۵۳ ۲ 


و جلد صفحه ۱۶6۵ (سعد السعود). صفحات ١۷و NY‏ انتشارات دار الذخائرء قم. 
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۳۳۵ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


گروهی نیز معتقدند: چون این سوره در حقیقت دنباله سوره «انفال» است: زیرا در سوره 
«انفال» پیرامون پیمان ها سخن گفته شده. و در این سوره پیرامون الغای پیمان های پیمان 
شکنان بحث شده لذا «بسم اللّه» در میان این دو ذکر نشده است. 

روایتی نیز در این باره از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است.(۱) 

و هیچ مانعی ندارد که علت ترک «بسم اللّه؛ هر دو موضوع باشد. که به یکی در روایت 


نخست و به دیگری در روایت دوم اشاره شده است. 


۵ - فضیلت تلاوت این سوره 

در روایات اسلامی اهمیت خاصی به تلاوت این سوره و سوره «انفال». داده شده است. از 
جمله در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم که فرمود: 

من قرا بر و الألفال فی کل شهر کم یدخلة نفاق بدا و كان من شَيْعَة آمیر الوم حقاً: 
«کسی که سوره برائت و انفال را در هر ماه بخواند روح نفاق در او داخل نمی شود و از 
پیروان راستین علی(علیه السلام) خواهد بود).(۲) 

بارها گفته ایم اهمیت فوق العاده ای که در روایات به خواندن سوره های مختلف داده شده نه 


۱ - مرحوم «طبرسی» از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل می کند که فرمود: «الأثفال و ابر 
واحد) - (مجمع البیان». ابتدای سوره «توبه» - «نور الثقلین» جلد ۰۲ صفحه 0۷1 مؤسسه 
اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هم ق - «بحار الانوار»» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۷۷ - تفسیر «عیاشی». 
جلد ۲ صفحه ۸۷۳ چاپخانه علمیه تهران, ۱۳۸۰ هق 

۲ - «وسائل الشیعه» جلد 1» صفحه ۰۲۵۰ چاپ آل البیت - «مستدرک» جلد ۶ صفحات ۳۳۹ 


و ۳۶۰ چاپال البیت - «بحار الانوارا» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۷۷ و جلد ٩٤‏ صفحه ۱۳۳. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


میشود که به طرز خارق العاده ای این آثار آشکار شود. و فی المثل کسی که الفاظ برائت و 
انفال را بدون کمترین فهم معنی آنها بخواند از نفاق بیگانه و در صف شیعیان راستین قرار 
خواهد گرفت. 

بلکه اینها در حقيقت اشاره به محتوای سوره و اثر سازنده آن در تربیت فرد و اجتماع است» که 
آن هم بدون فهم معنی و آمادگی برای عمل ممکن نیست. 

و از آنجا که صفوف موّمنان راستین و منافقان و حطوط اصلی زندگی آنان در این دو سوره به 
طرز واضحی مشخص شده و برای آنها که مرد خطلنهه نه سخن» راه را کاملا وشن ساخته 
است» بنابراین تلاوت آنها به ضمیمه فهم محتوا و پیاده کردن آن در زندگی» این اثر فوق العاده 
را دارد و آنها که به قرآن و آیات نورانیش همانند یک افسون می نگرند در حقیقت از روح این 
کتاب تربیتی و انسان ساز بیگانه اند. 

اهمیت نکات مختلفی که در این سوره به آن اشاره شده بقدری زیاد است که از پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) نقل شده: 

«سوره برائت و توحید با هفتاد هزار صف از صفوف ملائکه بر من نازل گردید و هر کدام 


اهمیت این دو سوره را توصیه می کردند!(۱) 


1 - درک یک واقعیت تاریخی 
تقریباً تمام مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند هنگامی که این سوره - یا آیات نخستین آن - 
نازل شد و پیمان هائی را که مشرکان با پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) داشتند لغو کرد پیامبر 


اسلام(صلی الله علیه وآله) برای ابلاغ این فرمان آن را به «ابوبکر» داد تا در موقع 
۱ - «مجمع البیان»» جلد ۵ صفحه 9 ذیل أنه مورد بحث - «بحوث فی تاریخ القرآن»» صفحه 


cA‏ انتشارات جامعه مدرسین. طبع اول» ۱۶۲۰ هھ ق - تفسیر «ابی السعود). پایان تفسیر سوره 


«توبه» - تفسیر «بیضاوی» پایان تفسیر سوره «توبه» ‏ تفسیر «کشاف»» پایان سوره (توبه). 
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۳۳۲ 


حج در «مکه» برای عموم مردم بخواند. 

سپس آن را گرفت و به علی(علیه السلام) داد و علی(علیه السلام) مأمور ابلاغ آن گردید و در 
مراسم حج به همه مردم ابلاغ کرد. 

گر چه جزئیات و شاخ و برگ آن را متفاوت نقل کرده اند ولی توجه به چند نکته زیر می 
تواند حقیقتی را برای ما روشن سازد: 

الف - «احمد حنبل» پیشوای معروف اهل سنت در کتاب «مسند» خود از «ابن عباس» چنین 
نقل می کند: پیامبر(صلی الله عليه وآله) فلان شخص را (منظور «ابوبکر» است که از روایات 
آینده روشن می شود) فرستاد و سوره «توبه» را به او داد (تا به مردم به هنگام حج ابلاغ کند). 
سپس علی(علیه السلام) را به دنبال او فرستاد و آن را از او گرفت و فرمود: لا یَذهب بها الا 
کے و لا : بلاغ اي سوره تنها به وسیله کسی باید باشد که او از من است و من از 
اویم».(۱) 

ب و نیز در همان کتاب از «انس بن مالک» نقل می کند که پیامبر(صلی الله عليه وآله) سوره 
«برائت» را با «ابوبکر» فرستاد اما هنگامی که به «ذی الحْلیْفه؛ (نام دیگرش مسجد شجره است 
که در یک فرسخی «مدینه» قرار دارد) رسید فرمود: 

لا یلها لا آنا أو رجل من ھل بَیْتی فبَعث بها مع غلی: «اين سوره را جز خودم یا کسی که از 
خاندان من است نباید ابلاغ کند. سپس آن را با علی(علیه السلام)فرستاد.(۲) 

ج و نیز در همان کتاب به سند دیگر از علی(علیه السلام) نقل می کند پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)هنگامی که سوره «برائت» را با او فرستاد علی(علیه السلام) عرض کرد ای پیامبر خدا! من 


۱ = «مسند احمد)/» جلد 3 صفحه TT!‏ دار صادر بیروت» ٦1‏ جلدی. 


۲ -«مسند احمد»» جلد » صفحه ۰۲۱۳ دار صادر بیروت. 1 جلدی. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


خطیب و سخنور نیستم» پیامبر فرمود چاره ای جز این نیست» یا من آن را باید ببرم يا تو. 
علی(علیه السلام) گفت: اکنون که چنین است من می برم. پیغمبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: 
انطلق فان الله بت لساتک و بهّدی قَلْبّک: «برو که خداوند زبان تو را ثابت می دارد و قلب تو 
را هدایت می کند». 

سپس پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستش را بر دهان علی(علیه السلام) گذارد (تا به برکت آن 
زبانش گویا و فصیح گردد).(۱) 

د - «نسائی» پیشوای مشهور اهل سنت در کتاب «خحصائص» از «زید بن یم از علی(علیه 
السلام) چنین نقل می کند: پیامبر(صلی الله عليه وآله) سوره «برائت» را با «ابوبکر» به سوی اهل 
«مکه» فرستاد. سپس او (علی(علیه السلام)) را به دنبال وی اعزام داشت و گفت: نامه را از او 
بگیر و به سوی «مکه» برو. 

على(عليه السلام) در راه به «ابوبکر» رسید» نامه را از او گرفت. «ابوبکر» محزون بازگشت و به 
پیامبر عرض کرد: 

ازل فۍ شی2؟: «آیا درباره من آیه ای نازل شده»؟ (که مرا از این کار عزل کردی). 
پیامبر(صلی A‏ علیه وآله) فرمود: E E E‏ بتتی: «من 
مأمور شدم یا خودم آن را ابلاغ کنم یا مردی از خاندانم آن را ابلاغ کند».(۲) ۱ 

ه - و نیز به سند دیگر از «عبداللّه ابن رقیم» چنین نقل می کند که پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)سوره «برائت» را با «ابوبکر» فرستاد. هنگامی که قسمتی از راه را پیمود» علی(علیه 
السلام)را فرستاده سوره را از او گرفت و آن را با خود (به «مکه») برد. 


۱ -«مسند احمد). جلد |» صفحه 6۰ دار صادر بیروت. ٩‏ جلدی. 


۲ د «حصائص نسائی», صفحه ۲۸ (صفحات ٩۱‏ و ۸۲ مکتب نینوی الحدیثة تحقیق: محمد 


هادی امینی). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


€ 


«اپوبکر» در دل یک نوع ناراحتی احساس کرد (به خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمد) 
پیامبر فرمود: «لا بوی عنی إلا آنا أو رل منی».(۱) 

و - دانشمند معروف «ابن کثیر» در تفسیر خود از «احمد حنبل» از «حنش» از علی(علیه السلام) 
چنین نقل می کند. هنگامی که ده آیه از سوره «برائت» بر پیامبر(صلی الله عليه وآله)نازل شد 
«اپوبکر» را خواند و او را برای تلاوت این آیات برای اهل «مکه» مبعوث نمود. 

سپس به دنبال من فرستاد. و فرمود: به دنبال «ابوبکر» برو» هر کجا به او رسیدی نامه را از او 
«ابوبکر» به سوی پیامبر(صلی الله علیه وآله) بازگشت. و پرسید: آیا درباره من چیزی نازل 
شده؟ پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: نه» «و لکن جبْریل جائنی فقال ن يوی لا آنت و 
رخا منک».(۲) 

ز -عین همین مضمون را «ابن کثیر» از «زید بن یُنیْم» نقل کرده است.۳ 

ح - و نیز همان دانشمند اهل سنت این حدیث را به سند دیگر از «ابوجعفر محمد بن علی بن 
حسین بن علی» (امام باقر)(علیه السلام)؛ در تفسیر خود آورده است.؛ 

ط - علامه «ابن اثیر» دانشمند دیگر اهل سنت در «جامع الاصول» از «ترمذی» از «انس بن 
مالک» چنین نقل کرده است: پیامبر(صلی الله عليه وآله) سوره «برائت» را با «ابوبکر» فرستاد 
سپس او را خواست و فرمود: لا بی لا حد آن یلم مذهلاً رجل من آهلی. فدعا علا فأطاه 
اّاها: «برای هیچ کس سزاوار نیست این سوره را ابلاغ کند مگر مردی از خاندانم» سپس 
علی(علیه السلام) را خواست و سوره را به 


( صا سات مك ۲۸ (صقیمانت. ۹١‏ و اة که توئ الح تين محا 
هادی امینی). 
۲ و ۲ و ٤‏ - تفسير «ابن کثیر»» جلد ۲ صفحه ۲ (حلد 2 صفحات ۷ و ۲۶۷ دار المعرفة 
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4 تفس نمونه جلد هفتم 


او داد).(۱) 

ی - «محب الدین طبری» اهل سنت در کتاب «ذخاثر العقبی» از «ابوسعید» پا «ابوهریرة» چنین 
نقل می کند: رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) «ابوبکر» را مأمور نظارت بر امر حج کرد هنگامی 
که به سرزمین «ضجنان» رسید. صدای شتر علی(علیه السلام) را شنید. آن را شناخت» و به 
سراغ او آمده و گفت: برای چه آمدی؟ 

گفت: خیر است. پیامبر(صلی الله عليه وآله) سوره «برائت» را با من فرستاده است» هنگامی که 
«ابوبکر» بازگشت (و از تغییر این رسالت اظهار نگرانی کرد) پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: 
لا یلع عنی غیری و رجل می یخنی لین «هیج کس از طرف من جز خودم نباید ابلاغ کند. 
مگر کسی که از من است» منظورش علی(علیه السلام)بود».(۲) 

در روایات دیگر تصریح شده که پیامبر(صلی الله علیه وآله) شتر مخصوص خود را به علی 
سپرد تا بر آن سوار شود و به «مکه» برود و این دعوت را ابلاغ کند. در وسط راه هنگامی که 
«ابوبکر» صدای شتر را شنید شناخت. 

این حدیث با آنچه در بالا ذکر شد در واقع یک مطلب را می رساند. و آن این که شتر» شتر 
مخصوص پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود که در آن موقع در اختیار علی(علیه السلام) قرار داده 
بود زیرا مأموریت او مأموریت مهمی بود. 

در بسیاری دیگر از کتب معروف اهل سنت این حدیث گاهی به صورت مسند. و گاهی به 
صورت مرسل نقل شده است. و از احادیثی است که هیچ کس در اصل آن ایرادی ندارد. 


مطابق بعضی از روایات که از طرق اهل تسنن وارد شده «ابوبکر» پس از آن 


| «جامع الاصول». جلد ٩‏ صفحه 1۷۵ - «سنن ترمذی». جلد ۶. صفحه ۳۳۹ دار الفکر 
بیروت. طبع دوم ۳ هھ ق» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. 

۲ - «ذخاثر العقبی». صفحه ۰1٩‏ مكتبة القدسی, لحسام الدین قدسى» از روی نسخه دار الکتب 
المصرية و نسخه الخزانة التیموریف ۱۳۵ هق. 
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که از منصب ابلاغ این آیات عزل شد. به عنوان امیر الحاج به «مکه» آمد. و بر امر حج نظارت 
دار 

توضیح و بررسی: 

این حدیث به روشنی فضیلت بزرگی را برای علی(علیه السلام) اثبات می کند. ولی متأسفانه 
مانند سایر احادیثی که از این گونه است. مورد بی مهری قرار گرفته. و جمعی تلاش و کوشش 
می کنند آن را یا به کلی از ارزش بیاندازند. و یا از اهمیت آن بکاهند. و برای این کار راه هائی 
انتخاب کرده اندا: 

۱ - گاهی مانند. نویسنده «المنار» از ميان احادیث مربوط به این قسمت. تنها آن احادیثی را 
انتخاب کرده اند که درباره نظارت «ابوبکر» بر مراسم حج سخن می گوید. ولی درباره گرفتن 
سوره «برائت» از او و گفتاری که پیغمبر(صلی الله عليه واآله)درباره علی(علیه السلام) فرمود 
سکوت اختیار کرده اندا 

در حالی که سکوت قسمتی از احادیث از این موضوع. دلیل بر آن نمی شود که آن همه 
احادیث را که در این باره بحث می کند. نادیده بگیرند. روش تحقیقی ایجاب می کند که همه 
احادیث را مورد توجه قرار دهند. هر چند بر خلاف میل و پیش داوری های آنها باشد. 

۲ - زمان دیگری به تضعیف سند بعضی از احادیث مانند حدیثی که به «سماک» و «حنش» 
منتهی می شود پرداخته اند (همانند همان مفسر مذکور). 

در حالی که این حدیث یک طریق و دو طریق ندارد» و راوی آن منحصر به «سماک» و 
«حنش» نیست. بلکه به طرق متعدد در کتب معتبر آنان آمده است. 

۳و زمانی به توجیه های شگفت انگیزی درباره متن حدیث پرداخته اند. مثل این که گفته 
اند: اگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) مأموریت ابلاغ سوره را به علی(علیه السلام) داد به خاطر 


این بوده که بنا به عادت عرب لغو پیمان ها بايد به وسیله خود شخص يا 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


یکی از خاندان او ابلاغ گردد. 

در حالی که: 

اولاً - در طرق متعددی تصریح شده که پیغمبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: جبرئیل برای من 
این دستور را آورده» و یا چنین مأموریتی پیدا کرده ام. 

ثانیاً - در بعضی از طرق این احادیث که در بالا ذکر شد می خوانیم که پیامبر(صلی الله عليه 
واله) به علی(علیه السلام) فرمود: اگر تو این کار را نکنی من خودم باید اقدام به این کار کنم 
مگر «عباس» عموی پیغمبر یا یکی دیگر از بستگان او در میان مسلمانان وجود نداشتند که اگر 
علی(علیه السلام) نرود باید شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) اقدام به این کار کند؟ 

ثالثاً - برای اصل این موضوع که عادت عرب چنین بوده است هیچ گونه مدرکی ذکر نکرده 
اند» و چنین به نظر می رسد: حدس, تخمین و گمانی برای توجیه حدیث فوق» طبق ميل خود 
بوده است. 

رابعاً - در بعضی از طرق معتبر این حدیث جمله «لا يذهب بها الا رجل منّی و آنا منه» يا مانند 
آن آمده است که نشان می دهد: پیامبر علی(علیه السلام) را همچون خودش و خویش را 
همچون او می دانست (همان مضمونی که در آیه مباهله آمده است).(۱) 

از آنچه در بالا آوردیم چنین نتیجه می گیریم: اگر تعصب ها و پیش داوری ها را کنار بگذاریم 
پیامبر با این کار برتر بودن مقام علی(علیه السلام) را از همه صحابه مشخص ساخته است. «ان 
هذا الا بلاغ»! 


۱ - «مسند احمد». جلد ۱. صفحه ۳۳۱ دار صادر بیروت. ٦‏ جلدی - «المستدرک حاکم 
نیشابوری». جلد ۳ صفحه ۱۳۳ دار المعرفة بیروت. ۱۶۰۱ ه ق. تحقیق: دکتر یوسف 
مرعشلی - «مجمع الزوائد هیئمی ). 

جلد ٩‏ صفحه ١۱۹‏ دار الکتب العلميف بیروت. طبع ۱۶۰۸ هم ق - «سنن کبرای نسائی». جلد 
۵ صفحه ۱۱۳ دار الکتب العلمية بيروت» طبع اول» ۱۶۱۱ هق و... 
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| یراع من الله و تسوله إلى الّذين عاهداتم من المُشركين 
۲ قسیخوا فى الأزض أرجعة هر و اغلا نکم عير ششجزی الله 

و آن الله مُخزی الکافرین 
تر جمه: 
۱ - (این اعلام) بیزاری از سوی خدا و پیامبر او به کسانی از مشرکان است که با آنها عهد 
بسته اید. 
۲ -با این حال چهار ماه (مهلت دارید که آزادانه) در زمین سیر کنید (و هر جا می خواهید 
بروید)! و بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید (و از قدرت او فرار کنید! و بدانید) 
خداوند خوار کننده کافران است! 
تفسیر: 
پیمان های مشر کان الغاء می شود 
در محیط دعوت اسلام» گروه های مختلفی وجود داشتند. که پیامبر(صلی الله علیه وآله) با هر 
یک از آنها طبق موضع گیری هایشان رفتار می کرد. 
گروهی با پیامبر(صلی الله عليه وآله) هیچ گونه پیمانی نداشتند. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) در 
مقابل آنها نیز هیچ گونه تعهدی نداشت. 
گروه های دیگری در «حدیبیه» و مانند آن پیمان ترک مخاصمه با رسول خدل(صلی الله عليه 
وآله) بسته بودند. این پیمان ها بعضی دارای مدت معین بود. و بعضی مدتی نداشت. 
در این میان بعضی از طوائفی که با پیامبر(صلی الله عليه واله) پیمان بسته بودند. یک جانبه و 
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بدون هیچ مجوزی پیمانشان را به خاطر همکاری آشکار با دشمنان اسلام شکستند. و یا در 
صدد از ميان بردن رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بر آمدند. همانند يهود «بنی نضیر» و «بنی 
قریظه» پیامبر(صلی الله علیه وآله) هم در مقابل آنها شدت عمل به خرج داد. و همه را از 
(مدینه» طرد کرد. ولی قسمتی از پیمان ها هنوز به قوت خود باقی بود. اعم از پیمان های مدت 
دار و بدون مدت. 

اولین آیه مورد بحث به تمام مشرکان (بت پرستان) اعلام می کند: هر گونه پیمانی که با 
مسلمانان داشته اند» لغو خواهد شد. و می فرماید: «اين اعلام برائت و بیزاری خداوند و 
پیامبرش از مشرکانی که با آنها عهد بسته اید. می باشد» (براءةً من الله و وله ی الّذين 


افون لغش کین 


سپس برای آنها یک مهلت چهارماهه قائل می شود که در این مدت بیاندیشند. و وضع خود 
را روشن سازند. و پس از انقضای چهار ماه یا دست از آئین بت پرستی بکشند و يا آماده 
پیکار گردند. می فرماید: «چهار ماه در زمین آزادانه به هر کجا می خواهید بروید» (ولی بعد از 
چهار ماه وضع دگرگون خواهد شد) (فسیخوا فى الأزض َربْعَةٌ آنهر.(۱) 

زا نذاننک که ما تمی راک کفیار نک وا عاران سای از قلمری فترت ازشرون ترتا رز 
اغلَمُوا نکم عير مُغجزی ال 

«و نیز بدانید که خداوند کافران مشرک و بت پرست را سرانجام خوار و رسوا خواهد ساخت» 


(و آن الله مُخزی الکافرین). 


| - «سیځوا» از ماده «سیاحت» به معنی گردش توأم با آرامش و مهلت است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۶۰ 


نکته ها: 

۱-آيا الغای یک جانبه پیمان صحیح است؟ 

می دانیم در اسلام مخصوصاً اهمیت فوق العاده ای به مسأله وفای به عهد و پایبند بودن به 
پیمان شا حتی در برابر کافران و دشمنان - داده شده است» با این حال این سؤال پیش می 
آید: چگونه قرآن دستور می دهد پیمان مشرکان یک جانبه لغو گردد؟ 

پاسخ این سؤال با توجه به امور زیر روشن می شود: 

اولاً - به طوری که در آیات ۷ و ۸ همین سوره (چند آیه بعد) تصریح شده این لغو پیمان 
بدون مقدمه نبوده است. بلکه از آنها قرائن و نشانه هائی بر نقض پیمان آشکار شده بود. و آنها 
آماده بودند در صورت توانائی بدون کمترین اعتنا به پیمان هائی که با مسلمان ها دارند» ضربه 
کاری را وارد سازند. 

از این جهت» این کاملاً منطقی است اگر انسان ببیند. دشمن خود را آماده برای شکستن پیمان 
می کند و علائم و قرائن آن در اعمال او به قدر کافی به چشم می خورد. پیش از آن که 
غافلگیر شود اعلام لغو پیمان کرده و در برابر او به پا خیزد. 

ثانیاً - در پیمان هائی که به خاطر شرایط خاص بر قوم و ملتی تحمیل می شود و آنها خود را 
ناگزیر از پذیرش آن می بینند. چه مانعی دارد که پس از قدرت و توانائی این گونه پیمان ها را 
به طور یک جانبه لغو کنند. 

آثین بت پرستی نه یک مذهب بود و نه یک مکتب عاقلانه» بلکه یک روش خرافی» موهوم و 
خطرناک بود. که می بایست سرانجام از جامعه انسانی برچیده شود. و اگر قدرت و قوت بت 
پرستان در جزیره عرب به قدری در آغاز کار زیاد بود که پیغمبر(صلی الله عليه وآله) مجبور 
شد تن به صلح و پیمان با آنها در دهد. دلیل این 
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نخواهد بود که به هنگام کسب نیرو و قدرت به چنین پیمان تحمیلی که بر خلاف منطق و 
عقل و درایت است. وفادار بماند. این درست به آن می ماند که یک مصلح بزرگ در میان گاو 
پرستان بعضی از کشورها ظهور کند» و برای برچیدن این برنامه دست به تبلیغات وسیعی بزند. 
و به هنگامی که تحت فشار قرار گیرد. به ناچار با آنها پیمان ترک مخاصمه ببندد. ولی به 
هنگامی که پیروان کافی پیدا کرد قیام کند و برای جارو کردن این افکار پوسیده دست به کار 
شود. و پیمان خود را با آنها ملغی شده اعلام نماید. 

لذا می بینیم این حکم مخصوص مشرکان بوده و اهل کتاب و سایر اقوامی که در اطراف 
«جزیره حجاز» وجود داشتند. و به نوعی با پیامبر(صلی الله عليه وآله) پیمان بسته بودند. 
پیمانشان تا پایان عمر پیامبر(صلی الله عليه وآله) محترم شمرده شد. 

به علاوه می بینیم لغو پیمان مشرکان به شکل غافلگیرانه صورت نگرفت بلکه چهار ماه به آنها 
مهلت داده شد. و در مرکز اجتماع عمومی حجاز. یعنی روز عید قربان در کنار خانه «کعبه» این 
موضوع به آگاهی همه رسانده شد. تا فرصت کافی برای فکر و انديشه بیشتر پیدا کنند. شاید 
دست از این آئین خرافی که مايه عقب ماندگی» پراکندگی و جهل و خبائت است. بردارند 
خداوند هرگز راضی نشد آنها را غافلگیر سازد و مجال تفکر را از آنها سلب کند حتی اگر 
آماده پذیرش اسلام نشوند مجال کافی برای تهیه نیرو بمنظور دفاع از خود داشته باشند تا در 
یک جنگ غير عادلانه درگیر نشوند! 

اگر پیامبر«صلی الله علیه وآله) نظر تربیتی و رعایت اصول انسانی نداشت هرگز نباید با دادن 
مهلت چهارماهه دشمن را از خواب بیدار کند و مجال کافی برای تهیه نیرو و آمادگی جنگی به 
او بدهد. بلکه باید در یک روز معین پس از الغای یک جانبه پیمان بدون مقدمه به آنها حمله 


کند و بساط آنان را برچیند. 
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به همین دلیل می بینیم بسیاری از بت پرستان از این مهلت جهارماهه استفاده کردند و با 
مطالعه بیشتر در تعلیمات اسلام به آغوش آن باز گشتند. 


۲ -اين چهار ماه از کی شروع شد؟ 

در پاسخ این سؤال بین مفسران گفتگو است. اما آنچه از ظاهر آیات فوق بر می آید این است 
که شروع آن از زمانی بود که این اعلامیه برای عموم خوانده شد و می دانیم روز خواندن آن 
عید قربان (دهم ماه ذی الحجه) بود بنابراین پایان آن روز دهم ماه ربیع الثانی سال بعد 
سوب هی د 

حدیثی که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده نیز این مطلب را تأیید می کند.(۱) 


| - تفسیر «برهان» جلد ۲ صفحه ۱۰۳ -«کافی»» جلد »٤‏ صفحه ۰۲۹۰ دار الكتب الاسلامية - 
«وسائل الشیعه»» جلد ۱۱ صفحه ۰۲۷۳ و جلد ۱۶ صفحات ۶۳ و ٤٤‏ چاپ آل البیت - «بحار 
الانوار» جلد ۲۱ صفحات ۲7۵ ۲7 ۲۷۲ ۲۷۳ و ۲۷۶ و جلد ۳۵ صفحات ۰۲۹۲ ۲۹۵ و 


۱ و جلد 47۱ صفحات ۲۲۱ ۲۲۲ و ۲۲۳ 
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۳ و أذان من الله و رَسوله الی الاس يوم الحج لائر أن الله ترىء 
ین الششرکین و رسوله إن م فهو حبر گم و إن توم 
َاعلَمُوا نکم یر فغجزی اللّه و بَشر الّذين كَمَرُوا بعذاب أليم 

وم بظاروا عم احد تأترا هم عهدهم إلى عتهم إن الله 


و 


با ای 
تر جمه: 

۳ - و این» اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به (عموم) مردم در روز حج اکبر (روز عید 
قربان) که: خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. با این حال اگر توبه کنید برای شما بهتر 
است و اگر سرپیچی نمائید بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید (و از قلمرو قدرتش 
خارج شوید)! و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده! 

٤‏ - مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزی از آن را در حق شما فروگذار نکردند 
و احدی را بر ضد شما تقویت ننمودند: پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمرید: زیرا 
خداوند پرهیزکاران را دوست دارد. 

تفسیر: 

آنها که پیمانشان محترم است 

در این آیات» بار دیگر موضوع الغای پیمان های مشرکان با تأکید بیشتری عنوان شده است و 
حتی تاریخ اعلام آن را تعیین می کند. می فرماید: «اين اعلامی است از طرف خدا و پیامبرش 
به عموم مردم در روز حج اکبر که خداوند و 
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فرستاده او از مشرکان بیزارند» (و أذان من اللّه و رَسوله ای الناس یوم احج الاأکبر آن الله 
بری* من الْمُش رکین و رَسولة).(۱) 

در حقیقت خداوند می خواهد با این اعلام عمومی در سرزمین «مکه» و آن هم در آن روز 
بزرگ» راه های بهانه جوئی دشمن را ببندد و زبان بدگویان و مفسده جویان را قطع کند. تا 
نگویند ما را غافلگیر ساختند و ناجوانمردانه به ما حمله کردند. 

قابل توجه این که تعبیر «اّی الناس» به جای لی الْمُشرکیْن» نشان می دهد لازم بوده است به 
همه مردمی که در آن روز در «مکه» حاضر می شوند این پیام ابلاغ شود تا غیر مشرکان نیز 
گواه بر این موضوع باشند. 

سپس روی سخن را به خود مشرکان کرده و از طریق تشویق و تهدید برای هدایت آنها 
کوشش می کد 

نخست می فرماید: «اگر توبه کنید و به سوی خدا باز گردید و دست از آئین بت پرستی 
بردارید به نفع شما است» (فان تم فهو حير لکم). 

یعنی» قبول آئین توحید به نفع شما و جامعه شما و دنیا و آخرت خودتان است و اگر نیک 
بیندیشید همه نابسامانی هایتان در پرتو آن» سامان می یابده نه این که سودی برای خدا و پیامبر 
در بر داشته باشد. 

بعد از آن به مخالفان متعصب و لجوج چنین هشدار می دهد: «اگر از این فرمان که ضامن 
سعادت خودتان است» سرپیچی کنید. بدانید هرگز نمی توانید خداوند را ناتوان سازید و از 


| - جمله («و آذان..» عطف بر جمله براع من اللّه...» می باشد» احتمالات دیگری نیز در 


ترکیب این جمله داده شده است. ولی آنچه گفتیم ظاهرتر به نظر می رسد. 
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۳:۵ 


و در پایان این آیه به کسانی که با سرسختی مقاومت می کنند اعلام خطر می نماید و می 


گوید: «کافران بت پرست را به عذاب دردناک بشارت ده»! (و بر الّذین کَفروا بعذاب أليم). 


سابقاً هم اشاره کردیم که این الغای یک جانبه پیمان های مشرکان. مخصوص کسانی بود که 
نشانه هائی بر آمادگی برای پیمان شکنی از آنها ظاهر شده بود لذا در آیه بعد یک گروه را 
استثناء کرده» می گوید: «مگر آن دسته از مشرکین که با آنها پیمان بسته اید» هیچ گاه بر حلاف 
شرائط پیمان گام برنداشتند و کم و کسری در آن ایجاد نکردند» و احدی را بر ضد شما تقویت 
ننمودند» (الا اذین عاهد تم من المُشرکین تم لم ینمَصوکُم شیناً و لم ُظاهروا عَلَيْكم أحداً). 
«در مورد . گروه تا پایان مدت e‏ و پیمانشان وفادار باشید» (فأتمُوا ایهم عَهَدهم إلى 
«زیرا خداوند پرهیزکاران و آنها که از هر گونه پیمان شکنی و تجاوز اجتناب می کنند را 
دوست می دارده (ٍن الله بُحب الْتَقین). 


نکته ها: 

۱ (حج اکبر» کدام است؟ 

در میان مفسران در مورد روز «حج اکبر» گفتگو است. اما آنچه از بسیاری از روایات که از 
طرق اهل بیت(علیهم السلام) و اهل سنت نقل شده استفاده می شود این است که: منظور از 
آن روز دهم ذی الحجه» روز عید قربان» و به تعبیر دیگر «یوم النحر» می باشد.(۱) 


۱ - «بحار الائوار» جلد ٩٩‏ صفحات ۳۲۱ ۳۲۲ و ۱۳۲۳ باب ۵1: معنی الحج الاکبر. 
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پایان یافتن مدت چهار ماه تا روز دهم ماه ربیع الثانی طبق آنچه در منابع اسلامی آمده دلیل 
دیگر بر این موضوع است. 

به علاوه در روز عید قربان در واقع قسمت اصلی اعمال حج پایان می یابد و از این رو روز 
حج می توان به آن اطلاق کرد. 

و اما این که چرا آن را «اکبر» گفته اند. به خاطر آن است که در آن سال همه گروه ها اعم از 
مسلمانان و بت پرستان (طبق سنتی که از قدیم داشتند) در مراسم حج شرکت کرده بودند. 

ولی این کار در سال های بعد به کلی موقوف شد. 

علاوه بر تفسیر فوق که در روایات اسلامی نیز آمده(۱) تفسیر دیگری نیز وجود دارد. و آن 
این که منظور از آن مراسم حج است. در مقابل مراسم «عمره» که «حج اصغر» نامیده می شود. 
این تفسیر نیز در پاره ای از روایات آمده است. و هیچ مانعی ندارد که هر دو علت توأماً سبب 
این نامگذاری شده باشد.(۲) 


۲ مواد چهارگانه ای که در آن روز اعلام شد 


گر چه قرآن اعلام بیزاری و برائت خدا از مشرکان را به صورت سربسته 


۱ - در تفسیر «نور الثقلین»» از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) نقل شده که فرمود: اما سم 
ابر کانت سنه خج فیها امون و المُشرکون و لم يج المُشر کون بعد تلك السَنّة». (جلد 
۲ صفحه ۱۸۶ مؤسسه اسماعیلیان, طبع چهارم ۱۸۱۲ ه ق - «بحار الانوار», جلد ۳۵ صفحه 
۳ و جلد ٩٦‏ صفحات ۳۲۱ و ۳۲۲ -«علل الشرایع»» جلد ۲ صفحه 4۶۲ انتشارات مکتبة 
الداوری. قم - «معانی الاخبار» صفحه ۲۹۲ انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۳۹۱ ه ش). 

۲ - در همان تفسیر از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که در پاسخ سؤال یکی از یارانش 
درباره «یوم الحج الاکبر» فرمود: «هُو يَوْم انح و الاصعْر الْعْمرةٌ» (جلد ۲ صفحات ۱۸۵ و 
۲ مؤسسه اسماعیلیان طبع چهارم؛ ۲ هھ ق - «کافی», جلد »٤‏ صفحه ۲۹۰ دار الکتب 
الاسلامية - «وسائل الشیعه», جلد ۱۶ صفحات ۰۳ ۸۱ ۲۹۱ و ۰7۹۸ چاپ آل البیت - «بحار 
الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۲۷۲ و جلد ٩٩‏ 


صفحات ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۵۸ و..). 
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بیان کرده است. اما از روایات اسلامی استفاده می شود که علی(علیه السلام) مأمور بود چهار 
موضوع را به مردم ابلاغ کند: 

الف - الغای پیمان مشرکان. 

ب عدم حق شرکت آنها در مراسم حج در سال آینده. 

ج - ممنوع بودن طواف افراد عریان و برهنه که تا آن زمان در میان مشرکان رایج بود. 

د - ممنوع بودن ورود مشرکان به خانه خدا.(۱) 

در تفسير «مجمع البيان» از امام باقر(عليه السلام) نقل شده كه على(عليه السلام) در مراسم حج 
آن سال خطبه ای خواند و فرمود: 

لا یطوقن بالیّت غریان و لا حجن ابت مشرکا و من کانت له ده فهو إلى ده و من لم 
یک که م له ارت أشن از ایس برهنه ای نباید خانه خدا را طواف نماید» و 
هیچ بت پرستی حق شرکت در مراسم حج را ندارد. آنهائی که پیمانشان با پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) مدت دارد تا پایان مدت محترم است. و آنها که پیمانشان مدت ندارد» مدتش چهار ماه 
خواهد بود).(۲) 

در بعضی از روایات دیگر اشاره به موضوع چهارم یعنی عدم دخول بت پرستان در حانه کعبه 


شده است.(۳) 


۱ - در بعضی از روایات موضوع چهارم. «عدم ورود مشرکان به بهشت» ذکر شده است 
(«مستدرک»» جلد ٩‏ صفحات ۰۸: و ۶۰٩‏ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۳۵ صفحات 
eT AA <° 0‏ و 

۲ - «بحار الانوار» جلد ۰۲۱ صفحه ۲7۱۷ و جلد ۰۳۵ صفحات ۲۹۰ و ۳۰۳ - «(مجمع البيان»» 
ذیل آیات ۱ و ۲ سوره «توبه)». 

۳- «بحار الانوار» جلد ۸۲۱ صفحات 711 ۲۲۷ و ۲۷۶ و جلد ۳۵ صفحات ۲۹۲ ۲۹۵ ۲۹۹ 
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۳ چه کسانی پیمان مدت دار داشتند؟ 

از گفتار مورخان و بعضی مفسران چنین استفاده می شود که آنها گروهی از طایفه «بنی کنانة» 
و «بنی ضمر» بودند که نه ماه از مدت پیمان ترک مخاصمه آنها باقی مانده بوده و چون په 
مواد پیمان وفادار مانده بودند و در تقویت دشمنان اسلام شرکت نداشتند. پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) تا پایان مدت نسبت به پیمانشان وفادار ماند.(۱) 

بعضی دیگر طایفه ای از بنی خزاعة» را جزء این گروه که پیمانشان مدت داشت. دانسته 
اند.(۲) 


۱ - «مجمع البيان»» جلد 0 ذیل آیه مورد بحت - «بحار الانوار» جلد ۳٦‏ صفحه ATA‏ و حلد 
أ 
صفحه ۰۲۱۸ و جلد ۲۳۵ صفحات ۲۳۲۰۰ ۳۰۱و .۳۰۲ 


۲ - تفسیر «المنار»» جلد ۰ ذیل آیه مورد بحث. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


ه فا انسلخ الأشهر الخرم فافتلوا المشرکین حیّث وجدتموهه 
و خَذوهم و اخطروهم و افغذوا لهم کل مَرصّد فان تابوا و أقامُوا 
الصلاةٌ و انوا الزکاا فُحلوا سيلم إن الله َو رحیم 

1 و ان أَحَد من الْمشرکین امنتجارک فْأَجره ختی يَسْمَع کلام الله ثم 
یله مه ذلک بأنهُم قوم لا یغلمون 


ترجمه: 

۵ - وقتی ماه های حرام پایان گرفت مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید: و آنها را اسیر 
سازید: و محاصره کنید: و در هر کمینگاه بر سر راه آنها بنشینید. هر گاه توبه کنند و نماز را بر 
پا دارند و زکات را بیردازند آنها را رها سازید: زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است! 

1 و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود (و در 
آن بیندیشد)! سپس او را به محل امنش برسان: چرا که آنها گروهی نا گاهند! 

تفسیر: 

شدت عمل توأم با نرمش! 

در آیات مورد بحث. وظیفه مسلمانان پس از پایان مدت مهلت مشرکان. یعنی چهار ماه بیان 
شده است. و شدیدترین دستور را درباره آنها صادر می کند. می فرماید: «هنگامی که ماه های 


حرام پایان گرفت بت پرستان را هر کجا یافتید به 
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قتل برسانید»! (فَإذا الخ الاشهر الحرم فافتلوا مش رکین حَيْث وجدتمُوهم).(١)‏ 

سپس می فرماید: «آنها را بگیرید و اسیر کنید»! (و خذوف). 

«و آنها را در حلقه محاصره قرار دهید»! (و اخصروهم). 

«و در هر نقطه ای در کمین آنها بنشینید و راه ها را بر آنها ببندید»! (و افغدوا لهم کل 
مَرصّد).(۲) 

در اینجا چهار دستور خشن در مورد آنها دیده می شود: بستن راه هاء محاصره کردن, اسیر 
ساختن» و بالاخره کشتن و ظاهر این است که چهار موضوع به صورت یک امر تخییری 
نیست. بلکه با در نظر گرفتن شرایط محیط زمان» مکان و اشخاص مورد نظر باید هر یک از 
این امور که مناسب تشخیص داده شود عملی گردد. 

اکر ابا ساره جاع ردن و شم باه ی ا ھا خر فار کے کے کت او ایو ر 
باید وارد شد. 

و اگر چاره ای جز قتل نبود. کشتن آنها مجاز است. 

این شدت عمل به خاطر آن است که برنامه اسلام ريشه کن ساختن بت پرستی از روی کره 
زمین بود و همان طور که سابقاً نیز اشاره کرده ایم مسأله آزادی مذهبی» یعنی ترک اجبار 
پیروان مذاهب دیگر برای پذیرش اسلام منحصر به ادیان آسمانی و اهل کتاب مانند يهود و 
نصاری است» و شامل بت پرستان نمی شود: زیرا بت پرستی مذهب و آئین نیست که محترم 
شمرده شود. 


۱ - «انسلخ» از «انسلاخ» به معنی بیرون رفتن است» و اصل آن از سلخ الشاة» یعنی پوست 


گوسفند را کند» گرفته شده است. 


7 «مرصّد) از ماده «رَصّد) به معنی «راه» و یا «کمینگاه» است. 
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قیمت باید ريشه کن گردد. 

ولی این شدت و خشونت نه به مفهوم این است که راه بازگشت به روی آنها بسته شده باشد» 
بلکه در هر حال و در هر لحظه بخواهند می توانند جهت خود را تغییر دهند لذا بلافاصله 
اضافه می کند: «اگر آنها توبه کنند و به سوی حق باز گردند» نماز را بر پا دارند و زکات را ادا 
کت افا رها سا واكان رد اد ای اوا ا ها ا فلا 
و در این صورت با سایر مسلمانان کمترین تفاوتی را ندارند و در همه احکام و حقوق با آنها 
شریکند. 

«زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است» (ان الله ور رحیم) و کسی که به سوی او باز گردد را 


از در خود نمی راند. 


سپس این موضوع را در آیه بعد با دستور دیگری تکمیل می کند تا تردیدی باقی نماند که 
هدف اسلام از این دستور تعمیم توحیدء آئین حق و عدالت است. نه استعمار و استثمار و 
قبضه کردن اموال یا سرزمین های دیگران» می فرماید: «اگر یکی از بت پرستان از تو در 
خحواست پناهندگی کند به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود» (و ان آخل من الختر کین 
استجارک اجره حتى يَسْمَع كلام اللّهِ). 

ا در نهایت آرامش با او رفتار کن» و مجال اندیشه و تفکر را به او بده تا آزادانه به بررسی 
محتوای دعوت تو بپردازد و اگر نور هدایت بر دل وی تابید آن را بپذیرد! 

بعد از آن اضافه می کند: «او را پس از پایان مدت مطالعه به جایگاه امن و امانش برسان تا 
کسی در اثناء راه مزاحم او نگردد» (ثم أله مَأمَنه). 

و سرانجام علت این دستور سازنده را چنین بیان می کند: «اين به خاطر آن 
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است که آنها قومی بی اطلاع و ناآگاهند» (ذلک بأنهُم قوم لا یَلمُون). 

بنابراین» اگر درهای کسب آگاهی به روی آنها باز گردد. این امید می رود که از بت پرستی که 
زائیده جهل و نادانی است خارج شونده و به راه توحید و خداپرستی که مولود علم و دانش 
است. گام بگذارند. 

در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده که یکی از بت پرستان پس از الغای پیمان آنهه به 
على(عليه السلام) گفت: 

ای فرزند ابوطالب» اگر کسی از ما بعد از گذشتن این چهار ماه بخواهد پیامبر را ملاقات کند و 
مسائلی را با او در میان بگذارد و یا سخن خدا را بشنود. آیا در امنیت خواهد بود؟! 

علی(علیه السلام) فرمود: آری: زیرا خداوند فرموده: «و آن اح من الْمُشرکین استجارک 
فأجره...».( ۱( ۱ 

و 4 این ترتیب» سختگیری فوق العاده ای که از آیه اول استفاده می شود با نرمشی که در آیه 
دوم به کار رفته» تعدیل می گردد» و راه و رسم تربیت همین است که همیشه شدت عمل را با 


نرمش بیامیزند و از آن معجونی شفابخش بسازند. 


نکته ها: 
۱- منظور از «آشهر خرم» در اینجا چیست؟ 
گر چه مفسران در این باره بسیار صحبت کرده اند. ولی با توجه به آیات گذشته ظاهر این 


است که منظور از آن» همان چهار ماه مهلت است که برای 


| - تفسیر «برهان). حلد 2 صفحه ۱۰۹ (صفحه Vi»‏ بنباد بعٽت» طبع اول» 110 هھ ق) ت 


بفسیر (فخر رازی». جلد 106۵ صفحه TT‏ ذیل آیات مورد بحت ۳ «بحار الانوار). جلد ۵ 


صفحه ۶ - تفسیر «قرطبی» ذیل آیات مورد بحث. 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


مشرکان مقرر گردیده» که آغاز آن روز دهم ذی الحجه سال نهم هجری و پایان آن روز دهم 
ماه ربیع الثانی سال بعد بود. و این تفسیر را بسیاری از محققان پذیرفته اند. و مهم تر این که 


در روایات متعددی نیز به آن تصریح شده است.(۱) 


۲ -آیا نماز و زکات شرط قبول اسلام است؟ 

از آیات فوق در بدو نظر چنین استفاده می شود که: برای قبول توبه بت پرستان اداء نماز و 
زکات نیز لازم است. و به همین دلیل. بعضی از فقهای اهل سنت ترک نماز و زکات را دلیل بر 
کفر گرفته اند. 

ولی حق این است که منظور از ذکر این دو دستور بزرگ اسلامی آن است که در تمام مواردی 
که ادعای اسلام مشکوک به نظر برسد - همان گونه که در مورد بت پرستان آن روز غالباً چنین 
بود - انجام این دو وظیفه بزرگ اسلامی را به عنوان نشانه برای اسلام آنها قرار دهند. 

و یا این که منظور این است که آنها نماز و زکات را به عنوان دو قانون الهی بپذیرند و به آن 
گردن نهند. و به رسمیت بشناسند» هر چند از نظر عمل در کار آنها قصوری باشد: زیرا دلائل 
فراوانی داریم که تنها با ترک نماز و یا زکات انسان در صف کفار قرار نمی گیرد. هر چند 
اسلام او بسیار ناقص است. 

البته اگر ترک زکات به عنوان قیام بر ضد حکومت اسلامی باشد. سبب کفر خواهد بود» ولی 


این بحث دیگری است که ارتباط به موضوع ما ندارد. 


۱ - در تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه AAV‏ ذیل آیه مورد بحث» موسسه اسماعیلیان» طبع 
چهارم. ۲ مه ق. چند حدیث در این ژمینه نقل شده است - (بحار الانوار). حلد ۱ 


صفحه ۲۷۶ و جلد ۸۷ صفحه ۵۳. 
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۳ -ایمان زائیده علم است 

از آیات فوق این نکته نیز استفاده می شود که: عامل مهم بی ایمانی جهل است و سرچشمه 
اصلی ایمان علم و آگاهی است. لذا برای ارشاد و هدایت مردم باید امکانات کافی برای مطالعه 
تیه ای ها کرد ا اد اه را مدا کته اون که کر کر نها ات رقف 


تقلید اسلام را پذیرا شوند. 
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۷ کف يون للمُشرکین عه عند الله و عند رسئوله إلا الذين 

عاهنشم علد انج الخرام فما استقاثوا لک قامتقيخوا له ان 

الله ثحب لین ۱ ۱ 
۸ کیف و ان بَظھروا علیکم لا یرقتوا فیکم الا و لادم برضوتکم 

بأفوامهم و تّبی فرهم و کرحم فاسقون 
٩‏ اشتروا بایات له تما قلیلاً فصلوا عن ستبیله ام ساء ما کانوا 

تون 
۰ لا یرون فی موّمن الاو لا دم و آولنک هم المْعتدون 
ترجمه: 
۷ - چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود (در حالی که آنها همواره 
آماده شکستن پیمانشان هستند)؟! مگر کسانی که نزد مسجدالحرام با آنان پیمان بستید: (و 
پیمان خود را محترم شمردند:) تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند. شما نیز وفاداری کنید 
که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد! 
۸ - چگونه (پیمان مشرکان ارزش دارد) در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه ملاحظه 
خویشاوندی با شما را می کنند و نه پیمان را؟! شما را با زبان خود خشنود می کنند ولی دل 
هایشان ابا دارد: و بیشتر آنها فرمانبردار نیستند! 
٩‏ - آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند: و (مردم را) از راه او باز داشتنده آنها اعمال بدی 
انجام می دادند! 
۰ - (نه تنها درباره شما) درباره هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی کنند و 
آنها تجاو زکارانند! 
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تفسیر نمونه جلد هفتم 

تفسیر: 

تجاوزکاران پیمان شکن! 

همان گونه که در آیات قبل دیدیم. اسلام پیمان های مشرکان و بت پرستان را - مگر گروه 
ھی ۔ لر کرد ھا ار ما و ایا میت داد با ی خود را _کیرتاه فر آباق: تورة 
بحث دلیل و علت این کار را بیان می کند. نخست به صورت استفهام انکاری می فرماید: 
«چگونه ممکن است مشرکان عهد و پیمانی نزد خدا و نزد پیامبرش داشته باشند»؟! (کَیّف" 
کون للمْشرکین عهد عند الله و عند رسئوله). 

یعنی» اینها با این اعمال, و این همه کارهای خلافشان نباید انتظار داشته باشند که پیامبر(صلی 
الله علیه واله) به طور یک جانبه به پیمان های آنها وفادار باشد. 

بعد بلافاصله یک گروه را که در اعمال خلاف و پیمان شکنی با سایر مشرکان شریک نبودنده 
استثناءع کرده می فرماید: «مگر کسانی که با آنها نزد مسجدالحرام پیمان بستید» لا الذین 
عاهَدتم عند المَسجد الحرام). ۱ 

«اين گروه مادام که به پیمانشان در برابر شما وفادار باشند شما هم وفادار بمانید» (فمّا اسنتقاموا 
کم فاستقیموا لَهُم). 

«زیرا خداوند پرهیزکاران و آنها که از هر گونه پیمان شکنی اجتناب می‌ورزند دوست دارد» 
(ان الله تي الهتفین). 


در آیه بعد همین موضوع با صراحت و تأکید بیشتری بیان شده است» و باز بصورت استفهام 
انکاری می گوید: (چگونه ممکن است عهد و پیمان آنها را محترم شمرد در حالی که اگر آنها 
بر شما غالب شوند هیچ گاه نه مراعات خویشاوندی با شما را می کنند و نه پیمان را»؟! (کیّف 


و إن یظْهروا عل یک 
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یروا فيكم الاو لاه 

«ال» به معنی خویشاوندی است و بعضی آن را به معنی عهد و پیمان دانسته اند» در صورت 
اول» منظور این است که قریش اگر چه خویشاوند پیامبر(صلی الله عليه وآله) و گروهی از 
مسلمانان بودند. ولی هنگامی که خودشان کمترین اعتنائی به این موضوع نداشته باشند و 
احترام خویشاوندی را رعایت ننمایند. چگونه انتظار دارند پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
مسلمانان در مورد آنها رعایت کنند؟! 

و در صورت دوم» تأکیدی برای «ذِمَهَ» که آن هم به معنی عهد و پیمان است» محسوب می 
شود. 

«راغب» در کتاب «مفردات» ریشه این کلمه را از «ال) به معنی درخشند گی می داند. چه این 
که پیمان های محکم و خویشاوندی های نزدیک دارای درخشندگی خاصی هستند. 

بعد از آن قرآن اضافه می کند: هیچ گاه فریب سخنان دلنشین و الفاظ به ظاهر زیبای آنها را 
نخورید: زیرا: «آنها می خواهند شما را با دهان خود راضی کنند. ولی دل های آنها از این 
موضوع ابا دارد؛ (رْضونکُم بآفوامهم و تأبی فلوم 

دل های آنها از کینه, انتقام جوئی» قساوت. سنگدلی و بی اعتنائی به عهد و پیمان و رابطه 
و در پایان آیه اشاره به ريشه اصلی این موضوع کرده. می گوید: «و بیشتر آنها فاسق و 


فرمانبردار نیستند» (و أَكَتّرهُم فاسمّون). 


پس از آن یکی از نشانه های فسق و نافرمانبرداری آنها را چنین توضیح 
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می دهد: «آنها آیات خدا را با بهای کمی معامله کردند. و به خاطر منافع زود گذر مادی و 
ناچیز خود. مردم را از راه خدا باز داشتند» (اشتروا بيات اه تمَناً ليلا فصوا عن ستبیله). 

در روایتی چنین آمده: «ابوسفیان» غذائی ترتیب ای هریم را به مهمانی فرا خواند تا 
از این طریق عداوت آنها را در برابر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)برانگیزد.(۱) 

بعضی از مفسران, آیه فوق را اشاره به این داستان دانسته اند ولی ظاهر این است که آیه مفهوم 
وسیعی دارد. این ماجرا و سایر ماجراهای بت پرستان را شامل می شود که برای حفظ منافع 
مادی و زودگذر خویش از آیات خدا چشم پوشیدند. 

بعد از آن می فرماید: «چه عمل بدی آنها انجام می دادند» (ُم ساء ما انوا يَعْمَلّون). 

هم خود را از سعادت و هدایت و خوشبختی محروم می ساختند. و هم سل راه دیگران می 
شدند. و چه عملی از این بدتر که انسان هم بار گناه خویش را بر دوش کشد و هم بار گناه 


دیگران را. 


در آخرین آیه مورد بحث بار دیگر گفتار سابق را تأکید می کند که: «اين مشرکان اگر دستشان 
برسد» درباره هیچ فرد با ایمانی کمترین ملاحظه خویشاوندی و عهد و پیمان را نخواهند کرد) 


(لا یرون فی وین الا لام 


۱ - «(مجمع البيان»» ذيل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۲۱ صفحه ۲۷۰ - تفاسیر 
(طبری»» «قرطبی». «بحر المحیط». «فخر رازی)». «آلوسی» و دیگر تفاسیر» ذیل آیه مورد بحث - 


«در" المنئور). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


«چرا که اینھا اصولاً مردمی تجاوزکارند» (و أولنک هم الْمُختدون). 

نه تنها درباره شماء در مورد هر کس که توانائی داشته باشند دست به تجاوز می زنند. 

گر چه مضمون آیه فوق» بحثی را که در آیات گذشته آمده تأکید می کند» ولی تفاوت و اضافه 
ای نسبت به آن دارد» و آن این که در آیات گذشته سخن از یاران پیامبر(صلی الله علیه وآله) و 
مسلمانانی بود که در گرد او بودند. 

ولی در این آیه سخن از هر فرد با ایمانی است. یعنی شما در نظر آنها خصوصیتی ندارید. بلکه 
هر کس که مژمن باشد و پیرو آئین توحید اینها با او سر دشمنی دارند. و ملاحظه هیچ چیز را 
نمی کنند. پس اینها در واقع دشمن ایمان و حقند. 

این نظیر همان چیزی است که قرآن درباره بعضی اقوام پیشین می گوید: و ما نَموا منم الا أن 
منوا بالله العیْز الحمید: «آنها تنها به حاطر این ممنان را تحت شکنجه قرار می دادند که په 


خداوند عزیز و حمد ایمان داشتند).( ۱( 


نکته ها: 

۱ - در این که منظور از گروهی که با جمله «لا این عاهدتم عند الْمَسنجد الحرام» استثناء 
ق E a E‏ تیه یه ارات EE‏ 
این است که منظور همان قبایلی است که به عهد و پیمانشان وفادار ماندند. یعنی طوایفی مانند 
«بنوضمره) و «بنوخزیمه) و مانند آنها: 


در حقیقت این جمله به منزله تأکید نسبت به آیات گذشته است» که 
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مسلمانان باید به هوش باشند که حساب این گروه ها را از پیمان شکنان جدا کنند. 

اما این که می گوید: «با آنها که نزد مسجدالحرام پیمان بستید»» ممکن است به خاطر این باشد 
که به هنگام صلح «حدیبیه» که مسلمانان با مشرکان قریش در سرزمین «حدیبیه» در پانزده میلی 
«مکه» در سال ششم هجرت پیمان بستند. گروه های دیگری از مشرکان عرب مانند طوایفی که 
در بالا اشاره شد. به این پیمان ملحق شدند. و با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه بستند. ولی 
مشرکان قریش پیمان خود را شکستند و سپس در سال هشتم در جریان فتح «مکه» اسلام 
اختیار کردند» اما گروه های وابسته» مسلمان نشدند و پیمان را هم نشکستند. 

و از آنجا که سرزمین «مکه» منطقه وسیعی (تا حدود ۶۸ میل) اطراف خود را فرا می گیرد. 
تمام این مناطق جزء مسجدالحرام به شمار می آید چنان که در آیه ۱۹7 سوره «بقره» در مورد 
حج تمتع و احکام آن می خوانیم: ذلک لمن لم يكن هه حاضری المَنجد الحرام: «اين احکام 
مربوط به کسی است که خانه و خانواده اش نزد مسجدالحرام نباشد». 

و بر طبق تصریح روایات و فتاوای فقهاء احکام حج تمتع بر کسانی است که فاصله آنها از 
«مکه» بیش از ۸ ميل بوده باشد.(۱) 

بنابراین» هیچ مانعی ندارد که صلح «حدیبیه» که در ۱۵ میلی «مکه» انجام شده است به عنوان 
«عند المَشجد الخرام» ذکر شود. 

و اما ی مفسران گفته اند: «استثنای فوق مربوط به مشرکان قریش است» یعنی 


قرآن مجید پیمان آنها را که در «حدیبیه» بستند محترم شمرده». نادرست به نظر می رسد زیرا: 


۱ - «من لایحضره الفقیه». جلد ۲ صفحه ۳۱۲ انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۶۱۳ هق - 
«تهذیب). 

جلد ۵» صفحات ۳۲ و ۳۳ دار الکتب الاسلاميث تهران. ۱۳۹۵ هش - «وسائل الشیعه», جلد 
۱ صفحات ۲۵۸ و ۲۵۹ چاپ آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ۸۰ صفحه ۰۲ و جلد ٩۱‏ 
صفحات ۸۷ ۸۸ ٩۳‏ و ۹۶ 
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اولاً - پیمان شکنی مشرکان قریش قطعی و مسلم بود. اگر آنها پیمان شکن نبودند چه کسی 
پیمان شکن بود؟ 

ثانیاً - صلح «حدیبیه» مربوط به سال ششم هجرت است. در حالی که در سال هشتم پس از 
فتح «مکه» مشرکان قریش اسلام را پذیرفتند. بنابراین آیات فوق که در سال نهم هجرت نازل 


شده است» نمی تواند ناظر به آنها باشد. 


۲ همان گونه که در سابق نیز گفته شد. منظور از آیات بالا این نیست که تنها تصمیم آنان بر 
پیمان شکنی به هنگام رسیدن به قدرت مجوز برای لغو یک جانبه پیمان است. بلکه آنها این 
طرز فکر خود را بارها عملا نشان داده بودند. که هر موقع دستشان برسد ضربه کاری خود را 
بدون توجه به پیمان» بر پیکر مسلمانان وارد می سازند. و این مقدار برای لغو پیمان کافی 


امت 
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۳۹ 


۱ فان تابوا و أقاموا الصّلاٌ و آتوا الزكاة فاخوانکم فى لین 
و فصل الآيات لقوام يَعْلَمُون 

۲ و ان تکتوا منم من بخد عهدهم و طعنوا فى دینکم ققاتلوا أَبِمَ 
الکفر ام لا یمان لهم للم تهون 

۳ ألا ثتفاتلون وماً نوا اانه و هموا باخراج الرسئول و هه 
دوک ول مره أ تحشوتهم قالله أحق آن تخشوة ان كن 

٤‏ قاتلوهم یم له ایدیکم و بُخزهم و بنص رگم علنّهم 
و ینف صدور قوم مُزمنین 


۵ و يذهب عَبْظ قلوبهم و توب الله على من يَشاءٌ و الله لیم حکیم 

ترجمه: 

آیات خود را برای گروهی که می دانند (و می اندیشند) شرح می دهیم! 

۲ -و اگر پیمان های خود را پس از عهد خویش بشکنند و آئین شما را مورد طعن قرار دهند 
با پیشوایان کفر پیکار کنید: چرا که آنها پیمانی ندارند: شاید (با شدت عمل) دست بردارند. 
۳ - آيا با گروهی که پیمان های خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند پیکار نمی 
کنید؟! در حالی که آنها نخستین بار (پیکار با شما را) آغاز کردند: آیا از آنها 
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٤‏ با آنها پیکار کنید که خداوند آنان را به دست شما مجازات می کند: و آنان را رسوا می 
سازد: و سینه گروهی از مؤمنان را شفا می بخشد (و بر قلب آنها مرهم می نهد)! 

۵ - و خشم دل های آنان را از میان می برد. و خدا توبه هر کس را بخواهد (و شایسته 
بداند)» می پذیردو و خداوند دانا و حکیم ات 

تفسیر: 

جرا از پیکار با دشمن واهمه دارید؟ 

تأکید و جا افتادن مطلب تکرار کنند» و از آنجا که مسأله ضربه نهائی بر پیکر بت پرستی در 
محیط اسلام و برچیدن آحرین آثار آن از مسائل بسیار مهم بوده است» بار دیگر قرآن مجید 
مطالب گذشته را با عبارات تازه ای در آیات فوق بیان می کند. نکات جدیدی نیز در آن وجود 
دارد که مطلب را از صورت تکرار و لو تکرار مجاز - خارج می سازد. 

دینی شما هستند» (قّان توا و أقامُوا الصا و توا الرکاةً فاخوانکم فى اللّین). 

و در پایان آیه اضافه می کند: «ما آیات خود را برای آنها که آگاهند شرح می دهیم» (و فصّل 
در آیات گذشته سخن از این بود که اگر توبه کنند و وظیفه اسلامی نماز و زکات را انجام 
خفن مامتان تفر (فعل | سَبْلّهُّم) اما در اینجا می فرماید: «برادر دینی شما هستند»؛ یعنی 
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و محبت نخواهند داشت» همان گونه که میان برادران تفاوتی نیست. 
و این برای آماده ساختن روح» فکر و عواطف مشرکان برای پذیرش اسلام مؤثرتر است» که در 


و در آیه بعد. اضافه می کند: «اما اگر آنها همچنان به پیمان شکنی خود ادامه دهند. و عهد خود 
را زیر پا بگذارند. و آئین شما را مورد مذمت قرار داده و به تبلیغات سوء خود ادامه دهند 
شما با پیشوایان این گروه کافر پیکار کنید» (و ان نوا یمام من بد یدهم و طعنوا فى 
دینگم الوا A‏ ۱ 

«چرا که عهد و پیمان آنها کمترین ارزشی ندارد» (إِنَهُّم لا یمان لَْم). 

درست است که آنها با شما پیمان ترک مخاصمه بسته اند» ولی این پیمان با نقض شدن مکرر 
و آمادگی برای نقض در آینده ا اعبار و ارزشی نخواهد داشت. 

«تا با ترجه به این شدت عمل و با توجه به این که راه بازگشت به روی آنها باز است؛ از کار 


خود پشیمان شوند و دست بردارند» (لَعَلَهُم يَنْتهُون). 


آنگاه برای تحریک مسلمانان و دور ساختن هر گونه سستی» ترس و تردید در این امر حیاتی 
از روح و فکر آنهاء می فرماید: «چگونه شما با گروهی پیکار نمی کنید که پیمان هایشان را 
شکستند. و تصمیم گرفتند پیامبر را از سرزمین خود خارج کنند»؟! (أ لا تقاتلون قوماً توا 
یْمانهم و هموا باخراج الرُول). 

شروع به مبارزه و لغو پیمان از ناحیه شما نبوده که نگران و ناراحت باشید بلکه «مبارزه و 


پیمان شکنی بر ضد شما در آغاز از آنها شروع شده است» (و هم 
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بوم ول مر 
و اک شید بے ان کا نان ها اھا اط کر اه ات کرش املا ی چا انگه 


غر ام مه مر ما مس و مق هه مس و ج 


فرمانش بترسید» اگر به راستی شما ایمان داریده (أ تخشوتَهُم الله أحق آن تَخَشوة ان کنتم 


مؤمنین). 


پس از آن» به مسلمانان وعده پیروزی قطعی می دهد و می فرماید: با آنها پیکار کنید که 
خداوند آنها را به دست شما مجازات می کند» (قاتلوهم یعَبُم الله بأیدیکُم). 

ه فقط مجازات می کند که «شوار و رسواشان می سازده و م 

«و شما را بر آنها پیروز می گرداند» (و صر گم علیهم). 

و به این ترتیب دل های گروهی از مؤمنان را که تحت فشار و شکنجه سخت این گروه 
سنگدل قرار گرفته بودند. و در این راه قربانی هائی داده بودند. شفا می دهد «و بر جراحات 
قلب آنها از این راه مرهم می نهد» (و یف صلاور قوم مُؤمنین). 

بعضی از مفسران گفته اند: منظور از قوم مُومنین» گروه مژمنان طایفه «بنی خزاغه» هستند که 
جمعی از بت پرستان از طایفه «بنی بکر» ناجوانمردانه بر آنها ریختند و غافلگیرشان 
ساختند.(۱) 

و بعضی گفته اند: اشاره به گروهی از مردم «یمن» است که اسلام را پذیرفتند. ولی چون به 
«مکه» آمدند از طرف بت پرستان مورد آزار و شکنجه 


۱ - «بحار الانوار). جلد أ صفحات ۳۷ و ۳۷۳ - (مسند ابن الجعد»» صفحه 00<« دار الکتب 


العلمی بیروت - «المصنف» ابن ابی شیبه کوفی. جلد ۸ صفحه «o‏ دار الفكرء طبع اول» 


۹ هق - «مجمع البیان» و سایر تفاسیر. ذیل آیه مورد بحت. 
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واقع شدند.(۱) 
ولی بعید نیست این عبارت» همه کسانی را که به نوعی تحت فشار و شکنجه بت پرستان قرار 


گرفته بودند و دل هایشان از آنها پر حون بود شامل شود. 


سپس می افزاید: در پرتو پیروزی شما و شکست آنها «خشم دل های مومنان را فرو می نشاند» 
(و پُذهب یظ فلوبهم). 

این جمله ممکن است تأکیدی برای جمله سابق (و ینف صندور فوم مُؤْمنین) بوده باشد. 

و نیز ممکن است با آن متفاوت باشد و جمله گذشته اشاره به این باشد که در پرتو پیروزی 
اسلام دل هائی که سال ها به خاطر اسلام و پیامبر(صلی الله عليه وآله) می تپید و ناراحت و 
بیمار بود. بهبودی یافت. 

و جمله دوم اشاره به این که دل هائی که به خاطر از دست دادن عزیزان و بستگان و تحمل 
انواع آزارها و شکنجه ها پر از ناراحتی بود آرامش خود را با کشته شدن دشمنان سنگدل باز 
می یابد. 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند. توبه هر کسی را که بخواهد (و مصلحت بداند) می پذیرد» 
(و توب الله على من یَشاغ). 

«و خداوند از نیات توبه کنندگان آگاه است و دستورهائی را که درباره آنها و همچنین پیمان 
شکنان داده است حکیمانه می باشد» (و له علیم حکیم). 

یمتا مله های ار اشاره به آن ات که سکن است در اعت عضی از ا از کو رنه دز 


آیند بايد توجه داشته باشند که خدا توبه آنها را می پذیرد و 
۱ - «بحار الانوار». جلد ۰۲۱ صفحات ۲۷۱ و ۲۷۲ - «مسند ابن الجعد». صفحه ۵۵ دار الکتب 


العلمی بیروت - «المصنف» ابن ابی شیبه کوفی. حلد ۸ صفحه «o‏ دار الفکر. طبع اول 


۹ هق - «مجمع البیان» و سایر تفاسیر ذیل آیه مورد بحث. 
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شدت عمل در مقابل آنها جایز نیست. 

و نیز بشارتی است به این که چنین افرادی در آینده به سوی مسلمان ها خواهند آمد و توفیق 
الهی به خاطر آمادگی روحیشان شامل حال آنها خواهد شد. 

به طور کلی بعضی از مفسران, آیات اخیر را از اخبار غیبی قرآن و از نشانه های صدق دعوت 


پیامبر دانسته اند زیرا آنچه قرآن در آن بیان کرده واقع شده است. 


نکته ها: 

۱- پیمان شکنان 

در این که منظور از این گروه چه اشخاصی هستند. باز در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی آن را اشاره به يهود دانسته اند. 

بعضی به اقوامی که در آینده با مسلمانان درگیر شدند. مانند حکومت های ایران و روم. 
بعضی اشاره به کفار قریش: 

ق عفن اکان به پان اس از افراد کیان تخرد که 

ولی ظاهر آیات به خوبی گواهی می دهد که: موضوع سخن همان گروه مشرکان و بت 
پرا اس که در آن ران به ظاهر با مسلمانان ومان ترک مخاضمه اکت ول غملا 
پیمانشان را نقض کرده بودند و آنها گروهی از مشرکان اطراف «مکّه» یا سایر نقاط «حجاز» 
بودند. 

اما احتمال این که منظور يهود باشد. بسیار بعید است: زیرا تمام بحث های این آیات پیرامون 


مشر کان دور می زند. 
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هم چنین ممکن نیست منظور از آن طایفه «قریش» باشد: زیرا قریش و سرکرده آن «ابوسفیان» 
در سال هشتم هجرت پس از فتح «مکه» ظاهراً اسلام را قبول کردند» در حالی که سوره مورد 
بحث ما در سال نهم نازل شده است. 

و نیز این احتمال که منظور حکومت های ایران و روم باشد. بسیار از مفهوم آیات دور است: 
زیرا آیات سخن از یک درگیری فعلی می کند. نه درگیریهای آینده علاوه آنها پیامبر را از 
وطن خود خارج نکرده بودند. 

و نیز احتمال این که منظور مرتدین باشد فوق العاده بعید است: زیرا تاریخ گروه نیرومندی از 
مرتدین را در آن زمان نشان نمی دهد که مسلمانان بخواهند با آنها پیکار کنند. 

علاوه کلمه «آیمان» (جمع یمین) و هم چنین کلمه «عهد» ظاهراً به همان معنی پیمان ترک 
مخاصمه است نه پذیرش اسلام (دقت کنید). 

و اگر می بینیم در بعضی از روایات اسلامی این آیه به آتش افروزان جنگ «جمل» (ناکئین) و 
مانند آنها تطبیق شده نه به خاطر آن است که آیات درباره آنها نازل شده باشد. بلکه هدف این 
است که روح آیه و حکم آن در مورد «ناکثین» و گروه های مشابهی که بعداً روی کار خواهند 
آمد صادق است. 

تنها سؤالی که باقی می ماند این است: اگر منظور همان گروه های بت پرستان پیمان شکن 
هستند که در آیات گذشته از آنها سخن گفته شد چرا در اپنجا تعبیر می کند: و ان كوا 
یمانهُم: «گر آنها پیمان های خویش را بشکنند» در حالی که این گروه ها پیمان ها را عملا 
شکسته بودند؟ 

پاسخ این سئوال آن است که: منظور از جمله مزبور این می باشد که اگر آنها به پیمان شکنی 


خویش ادامه دهند و دست از کار خود برندارند. باید با آنها پیکار 
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کنید. نظیر آنچه در معنی «اهدنا الصراط الْشنتقیْم»(۱) می گوئیم» که مفهومش این است: 
(خدایا ما را هم چنان بر راه راست بدار! و به هدایت ما ادامه ده)! 

شاهد این سخن آن است که جمله مزبور (ان نوا أَیْمانهُم) در مقابل جمله (ان تابو...) قرار 
گرفته است. 

یعنی از دو حال خارج نیست: یا آنها توبه می کنند و دست از شرک و بت پرستی بر می دارند 
و به راه خدا می آیند. 

و یا این که همچنان به راه خویش ادامه می دهند. در صورت اول» آنها برادران شما هستند. و 


در صورت دوم باید با آنان پیکار کنید! 


۲ - مبارزه با سران کفر 

قابل توجه این که در آیات فوق نمی گوید: «با کافران مبارزه کنید» بلکه می گوید: «با رژسا و 
پیشوایانشان به جهاد برخیزید». اشاره به این که توده مردم پیرو روسا و زعمای خود هستند؛ 
هدف گیری شما باید همیشه آنها باشند. باید سرچشمه های گمراهی. ضلالت ظلم و فساد را 
ببندید. و ريشه ها را بسوزانید. و تا آنها هستند مبارزه با پیروانشان سودی ندارد. 

به علاوه این تعبیر یک نوع بلندنگری. علو همت و تشجیم برای مسلمانان محسوب می شود. 
که طرف اصلی شما آنها هستند. خود را آماده مبارزه با آنان کنید نه افراد کوچکشان! 

عجیب این که بعضی این تعبیر را اشاره به «ابوسفیان» و مانند او از بزرگان قریش دانسته اند 
در حالی که گروهی از آنها در پیکار «بدر» کشته شدند و بقیه (مانند ابوسفیان) پس از فتح 


«(مگه) ظاهراً اسلام آوردند» و در موقع نزول آیه در 


۱ - فاتحه. آیه 1 
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صف مسلمانان جای گرفته بودند. و مبارزه با آنها مفهومی نداشت. 
امروز هم این دستور مهم قرآن به قوت خود باقی است» برای از بین بردن ظلم و فساد؛ 
استعمار و استنمار بايد موضع گیریها در برابر روژسا و پیشوایان این گروه ها باشد. و پرداختن 


به افراد عادی بی ثمر است (دقت کنید). 


۳-برادری دینی 

تعبیر به «فاخوانکم فی الدّین» که در آیات بالا آمده است. لطیف ترین تعبیری است که می 
توان درباره مساوات افراد یک جامعه با محکم ترین پیوندهای عاطفی بیان کرد: زیرا روشن 
ترین و نزدیک ترین پیوند عاطفی در انسان که از مساوات کامل برخوردار است. پیوند دو 
برادر است. 

ولی افسوس که شکاف های طبقاتی. بت های قومی و نژادی بار دیگر این اخوت اسلامی را 
که مايه غبطه همه دشمنان بود از میان برده و برادران دیروز چنان امروز در برابر هم صف 
که اف که او اوت ست 

و گاهی آن چنان از یکدیگر کشتار می کنند که هیچ دشمنی با دشمن خود چنین نمی کند. و 


این است یکی از اسرار عقب ماند گی امروز ما 


٤‏ - واهمه از فرمان جهاد 
از جمله: أ تَخشوتهم: «آیا از آنها می ترسید»؟ اجمالاً بر می آید که در میان مسلمانان. جمعی 
وجود داشت که از این فرمان جهاد واهمه می کردند. یا به خاطر قدرت و قوت دشمن. و يا 
به خاطر این که پیمان شکنی گناه است. 

قرآن به آنها صریحاً جواب می گوید: شما نباید از این انسان های ضعیف بترسید. بلکه باید از 
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به علاوه» ترس از این که پیمان شکن باشید نا به جا ات زیرا آنها در ابتداء مقدمات یمان 


۵ منظور از کسانی که رسول را اخراج کردند 

منظور از جمله «هَمُوا باخراج الرسول» ظاهراً اشاره به مسأله اخراج پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
از «مکه» به هنگام رت ا است» که نخست قصد آن را داشتند» و بعد قصدشان 
تغییر یافت. و تبدیل به قتل پیامبر(صلی الله عليه وآله) شد. ولی پیامبر(صلی الله عليه وآله)به 
فرمان خدا در همان شب از (مکه) خارج گردید. 

در هر صورت. ذکر این موضوع نه به عنوان نشانه ای از پیمان شکنی آنها است» بلکه به عنوان 
بازگو کردن یک خاطره دردناک از جنایات بت پرستان می باشد, که هم قریش در آن شرکت 
داشتند و هم قبایل دیگر. و گرنه پیمان شکنی بت پرستان از طرق دیگر آشکار شده بود. 


1 -اين آیه دلیل جبر نیست 

از مطالب شگفت آور این که: بعضی از پیروان مکتب جبریه. آیه: «قاتلوهم بذهم ال 
یدنک را به نفع مکتب خود استدلال کرده اند در حالی که اگر ذهن خود را از تعصبها 
خالی کنیم» آیه فوق کوچک ترین دلالتی بر مقصود آنها ندارد. و درست به این می ماند که ما 
برای انجام کاری به سراغ یکی از دوستان خود می رویم. و می گوئیم: «اميدواريم خداوند با 
دست تو این کار را اصلاح کند». مفهوم این سخن آن نیست که تو مجبور در انجام این کار 
هستی» بلکه منظور این است خداوند قدرتی در اختیار تو قرار داده و نیت پاکی به تو داده 


است که با استفاده از آن می توانی با آزادی اراده این کار را انجام دهی. 
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۰ ام حسبتم آن تترکوا و ما يَعْلَّم الله الّذين جاهدوا منك 

و لم یتَخذُوا من ذون اللّه و لا وله و لا المُوّمنين وليجة و ال 

خبیرٌ بما تْملون 
ترجمه: 
٩‏ - آیا گمان کردید که (به حال خود) رها می شوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را که 
(از دیگران) مشخص نساخته است؟! (باید آزمون شوید:) و خداوند به آنچه عمل می کنید 
آگاه است! 
تفسیر: 
در این آیه» مسلمانان را از طریق دیگری به جهاد. تشویق کردم متوجه مسئولیت سنگین خود 
در این قسمت می کند که نباید تصور کننده تنها با ادعای ایمان» همه چیز درست خواهد شده 
بلکه صدق نیت» درستی گفتار» و واقعیت ایمان» در مبارزه با دشمنان» آن هم یک مبارزه 
نخست می فرماید: «آیا گمان کردید شما را به حال خودتان رها می سازند؟ و در میدان 
آزمایش قرار نخواهید گرفت؟ در حالی که هنوز مجاهدین شماء و هم چنین کسانی که جز 
خدا و پیامبر(صلی الله علیه واله) و مؤمنان محرم اسراری برای خود انتخاب نکرده اند 


مھ 


مشخص نشده اند»؟ (أم سیم أن تترکوا و ما یغلم الله لین جاهدوا 
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نکم و لم توا من ون الله و لا وله و لا الْمُوْمنين وليجَة).(۱) 

«ولیِجَهة» از ماده «ولوح» ۲ معنی «دخول» است» و به کسی گفته می شود که محرم اسرار و 
گرداننده کارهای انسان می باشد» و معنی آن تقریباً با «بطائ؛ یکسان است. 

در حقیقت جمله فوق دو مطلب را به مسلمانان گوشزد می کند. و آن این که: تنها با اظهار 
ایمان کارها سامان نمی یابد. و شخصیت اشخاص روشن نمی شود بلکه با دو وسیله آزمایش؛ 
مردم آزمون می شوند: 

نخست جهاد در راه خداء برای محو آثار شرک و بت پرستی: 

و دوم ترک هر گونه رابطه و همکاری با منافقان و دشمنان. که اولی دشمنان خارجی را بیرون 
می راند و دومی دشمنان داخلی را. 

جمله: لمّا يَعْلّم ال «در حالی که خدا هنوز ندانسته»» که نظیر آن در سایر آیات قرآن نیز دیده 
می شوده و در واقع به معنی «هنوز تحقتق نيافته است» می باشد (به تعبیر دیگر نفی «علم» به 
معنی نفی «معلوم» است و این وت تخر مرل در موارد تأکید به کار می رود) و گرنه 
خداوند طبق دلایل عقلی و صریح آیات فراوانی از قرآن از همه چیز آگاه بوده و خواهد بود. 

این آیه در حقیقت شبیه دومین آیه سوره «عنکبوت» است آنجا که می فرماید: ا خسب الناسره 
آن پترکوا آن یلوا آمنا و هم لا بُفتنون: «آیا مردم گمان می کنند آنها را به حال خود رها می 
سازند و آزمایش نمی شوند»؟ 

و همان گونه که در تفسیر سوره «آل عمران» گفتیم آزمایش های الهی برای کشف امر مجهولی 
نیست. بلکه به معنی پرورش و به منظور شکوفا کردن 


۱ -«2» حرف عطف است که با آن جمله استفهامی را بر جمله استفهامی دیگر عطف می 


کنند. و به این ترتیب معنی استفهام را می دهد منتها همیشه به دنبال استفهام دیگری قرار 
گرفته» و در آیه فوق عطف بر جمله «ألاً تقاتلون...» است که در آیه ۳ گذشت. 
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استعدادها و آشکار ساختن اسرار درون افراد است. 

و در پایان آیه به عنوان اخطار و تأکید می فرماید: «خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است» 
زو الله عبر ما تخملون). 

مبادا کسانی چنین تصور کنند: خدا از ارتباط های مخفیانه آنها با منافقین و دشمنان بی خبر 
است بلکه به خوبی همه را می داند و بر طبق آن با بندگان خود رفتار خواهد کرد. 

از طرز بیان آیه چنین بر می آید که: در میان مسلمانان آن روز افرادی تازه به محیط اسلام گام 
گذارده بودند. و آمادگی روحی برای جهاد نداشتند. این سخن درباره آنها است. و گرنه 


مجاهدان راستین وضع خود را بارها در میدان های جهاد تا آن روز روشن ساخته بودند. 
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۷ ماکان ا کی ا ا تساجد ال شاهدین علی ا 
ی 

۸ اما بر اجك الله تن من بل و یم الأخجر و مالسلا 
و آتی الزکاة و لم يَش الا الله قحسی آولیک أن یکُوُوا من 
المهتدين 


تر جمه: 

۷ - مشر کان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش گواهی می دهند! 
آنها اعمالشان نابود (و بی ارزش) شده: و در آتش (دوزخ) جاودانه خواهند ماند! 

۸ - مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا 
دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد: امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشند. 
تفسیر: 

عمران مسجد در صلاحیت همه کس نیست 

از جمله موضوعاتی که بعد از لغو پیمان مشرکان و حکم جهاد با آنان ممکن بود برای بعضی 
مطرح گردد. این بود که: چرا ما این گروه عظیم را از خود برانيم و اجازه ندهیم به 
مسجدالحرام برای مراسم حج قدم بگذارند؟ 

در حالی که شرکت آنان در این مراسم از هر نظر مایه آبادی است. هم آبادی بناء مسجدالحرام 
از طریق کمک های مهمی که آنها به این کار می کردنده و 
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هم آبادی معنوی از نظر افزايش جمعیت در اطراف خانه خدا! 

آیات فوق به این گونه افکار واهی و بی اساس پاسخ می گوید. و در نخستین آیه تصریح می 
کند: 

(مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند» با این که صریحاً به کفر خود گواهی می دهند» 
(ما كان لِلمُشركين أن يَعْمُرُوا مساجد له شاهدین على اسهم بالفر. 

گواهی آنها بر کفر خودشان هم از لابلای سخنانشان آشکار است» و هم از لابلای اعمالشان و 
حتی طرز عبادت و مراسم حجشان نیز گواه این موضوع است. 

سپس به دلیل و فلسفه این حکم اشاره کرد می فرماید: «اينها به خاطر نداشتن ایمان 
اعمالشان نابود می شود و بر باد می رود. و در پیشگاه خدا کمترین وزن و قیمتی ندارد» 
(آوللک خبطت أغمالهم). 

و به دلیل «آنها جاودانه در آتش دوزخ باقی می مانند» (و فی الثار هم خالدون). 

با این حال» نه کوشش هایشان برای عمران و آبادی مسجدالحرام یا مانند آن ارزشی دارد. و نه 
انبوه اجتماعشان در اطراف خانه کعبه. 

خداوند پاک و منزه است. و خانه او نیز باید پاک و پاکیزه باشد و دست های آلودگان از خانه 


خدا و مساجد باید به کلی قطع گردد. 
در آیه بعد. برای تکمیل این سخن شرایط آباد کنندگان مساجد و کانونهای پرستش و عبادت 


را ذکر می کند. و برای آنها پنج شرط مهم بیان می دارد. می فرماید: «تنها کسانی مساجد خدا 


را آباد می سازند که ایمان به خدا و روز 
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رستاخیز دارند» (نّما يمر قساجد اللّه من آمن باللّه و لیم الآخر). 

این اشاره به شرط اول و دوم استه که جنبه اکان و زیر بنائی دارد و تا آن نباشد هیچ عمل 
پاک» شایسته و خالصی از انسان سر نمی زند» بلکه اگر ظاهراً هم شایسته باشد. در باطن آلوده 
به انواع غرض های ناپاک خواهد بود. 

بعد به شرط های سوم و چهارم اشاره کرده» می فرماید: «و نماز را بر پا دارد و زکات را بدهد» 
(و أقام الصلاةٌ و آتی الزکاة). 

یعنی» ایمانش به خدا و روز رستاخیز تنها در مرحله ادعا نباشد. بلکه با اعمال پاکش آن را 
تأیید کند. هم پیوندش با خدا محکم باشد و نماز را به درستی انجام دهد» و هم پیوندش با 
خلق خداء و زکات را بپردازد. 

سرانجام به آخرین شرط اشاره کرده می گوید: «و جز از خدا نترسد» (و لم خش الا له 
قلبش مملوٌ از عشق به خدا باشد و تنها احساس مسئولیت در برابر فرمان او کند» بندگان 
ضعیف را کوچک تر از آن شمرد که بتوانند در سرنوشت او و جامعه او و آینده او و پیروزی 
و پیشرفت او و بالاخره در آبادی کانون عبادت ای تأثیری داشته باشند. 

و در پایان اضافه می کند: «اين گروه که دارای چنین صفاتی هستند ممکن است هدایت شوند» 
(فعسی آولتک آن ینوا من المهتدین) و به هدف خود برسند و در عمران و آبادی مساجد 


خدا بکوشند و از نتایج بزرگ آن بهره مند شوند. 
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نکته ها: 

۱- منظور از «عمارة» جیست؟ 

آیا آباد ساختن مساجد. به معنی آبادی ساختمان و تأسیسات آن است» پا به معنی اجتماع و 
شرکت در آن؟ 

بعضی از مفسران تنها یکی از این دو قسمت را در تفسیر «عمران مساجد» در آیه فوق انتخاب 
کرده اند» در حالی که مفهوم این کلمه یک مفهوم وسیع است» و همه این امور را شامل می 
شود. 

مشرکان و بت پرستان نه حق شرکت در مساجد دارند. و نه تعمیر و بنای ساختمان آنها و همه 
این امور باید به دست مسلمانان انجام پذیرد. 

ضمناً از این آیات استفاده می شود: مسلمانان نباید هدایا و کمک های مشرکان بلکه تمام فرق 
غیر اسلامی را برای ساختمان مساجد خود بپذیرند: زیرا آیه اول گر چه تنها سخن از مشرکان 
می گوید. ولی آیه دوم که با کلمه «ْما» شروع شده. عمران مساجد را مخصوص مسلمانان می 
سازد. 

و از اینجا روشن می شود: متولیان و پاسداران مساجد نیز باید از میان پاک ترین افراد انتخاب 
شوند. نه این که افراد نا پاک و آلوده به خاطر مال و ثروتشان و یا به خاطر مقام یا نفوذ 
اجتماعیشان - آن چنان که در بسیاری از نقاط متأسفانه رایج شده - بر این مراکز عبادت و 
اجتماعات اسلامی گمارده شوند. 

بلکه تمام دست های نا پاک را از تمام این مراکز مقدس باید کوتاه ساخت و از آن روز که 
گروهی از زمامداران جبار و یا ثروتمندان آلوده و گنهکار دست به ساختمان مساجد و مراکز 
اسلامی زدند. روح معنویت و برنامه های سازنده آنها مسخ شد. و همین است که می بینیم 
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۲ عمل خالص تنها از ایمان سرچشمه می گیرد 

ممکن است بعضی چنین فکر کنند: چه مانعی دارد. از سرمایه های غیر مسلمانان برای عمران 
و آبادی این مراکز استفاده کنیم؟ 

اما آنها که چنین می اندیشند. توجه به این نکته اساسی ندارند که: اسلام همه جا عمل صالح را 
میوه درخت ایمان می شمرد. 

عمل» همیشه پرتوی از نیات و عقاید آدمی است» و هميشه شکل و رنگ آن را به خود می 
گیرد. نیت های ناپاک ممکن نیست عمل پاکی به وجود آورد. و محصول مفیدی از خود نشان 


دهد چه این که عمل بازتاب نیت است. 


۳ - پاسداران شجاع 
جمله: و لم پخش الا له «جز از خدا نترسند» نشان می دهد که: عمران و آبادی و نگاهداری 
مساجد جز در سایه شهامت و شجاعت ممکن نیست. 

هنگامی این مراکز مقدس اسلامی به صورت کانون های انسان سازی و کلاس های عالی 
تربیت در می آید. که بنیانگذاران و پاسدارانی شجاع داشته باشد. آنها که از هیچ کس جز خدا 
نترسند. و تحت تأثیر هیچ مقام و قدرتی قرار نگیرند. و برنامه ای جز برنامه های الهی در آن 
پیاده نکنند. 


٤‏ -آیا تنها مسجدالحرام منظور است؟ 

بعضی از مفسران. آیات فوق را مخصوص «مسجدالحرام» دانسته اند. در حالی که الفاظ آیه 
عام است. و هیچ گونه دلیلی بر این تخصیص نیست. هر چند «مسجدالحرام» که بزرگ ترین 
مسجد اسلامی ایست؛ در ردیف اول قرار گرفته» و در آن روز که آیات نازل شدء بیشتر» آن 


مسجد در نظر بود ولی این دلیل 
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۳۸۰ 


تخصیص مفهوم آیات نمی شود. 

۵ - اهمیت بنای مساجد 

درباره اهمیت بنای مسجد. احادیث فراوانی از طرق اهل بیت(عليهم السلام) و اهل سنت 
رسیده است که اهمیت فوق العاده این کار را نشان می دهد. 

از پیامبر(صلی الله عليه واله) نقل شده که چنین فرمود: من بنی منجداً کمفحص قَطاه بَّی الله 
ی کف ا هش ا کے ی رده باق کار شاه ین ور باوث 
برای او بنا خواهد ساحت».(۱) 

و در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده: من آسترج فی مسجد سراجا لم 
رل الملانکهٌ و حملهٌ لفرش یِستعْفرون له مادام فى ذلک الْمَسجد ضوْه: 

«کسی که چراغی در مسجدی برافروزد فرشتگان و حاملان عرش الهی مادام که نور آن چراغ 
در مسجد می تابد برای او استخفار می کنند».(۲) 

ولی امروز آنچه بیشتر اهمیت دارد. عمران و آبادی معنوی مساجد است» و به تعبیر دیگر: بیش 
از آنچه به ساختن مسجد اهمیت می دهیم باید به ساختن افرادی که اهل مسجد و پاسداران 
مسجد و حافظان آنند اهمیت بدهیم. 


مسجد باید کانونی باشد برای هر گونه حرکت و جنبش سازنده اسلامی در 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد ۵ صفحات ۲۰۶ و ۰۲۰۵ جاب آل البیت - تفسیر «المنار»» جلد ۰ صفحه 
۳ - «من لایحضره الفقیه»جلد ۱ صفحه ۲۳۵ انتشارات جامعه مدرسین قم - «بحار الاآنوار» جلد 
۲ 

صفحه 4٩‏ و جلد ٩٦‏ صفحه ۳۸۲ و جلد ۷٤‏ صفحه ۰۲۳ و جلد ٨۸۰‏ صفحه ۳۸۲ و جلد ان 
صفحات »٤)‏ ۵ و ۱۱ -«مسند احمد» جلد ۱» صفحه ۲۶۱ دار صادر بیروت -«سنن ابن ماجه»» جلد ۱ 
صفحه ۲۶۶ دار الفکر بیروت. تحقیق: محمد فوّاد عبدالباقی - «سنن کبرای بیهقی»» جلد ۲. صفحه 
۷ دار الفکر بیروت. 

۲ - «محاسن برقی»» صفحه ۵۷ دار الکتب الاسلامیف قم» ۱۳۷۱ ه ق -«من لابحضره الفقيه»» جلد ١‏ 
صفحه ۲۳۷ انتشارات جامعه مدرسین, قم ۱۶۱۳ هق - «وسائل الشیعه», جلد ۵ صفحه ۲۶۱ چاپ 


آل الببت - «بحار الانوار). جلد AI‏ صفحه 5 
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۳۸۱ 


4 تفس نمونه جلد هفتم 


زمینه آگاهی و بیداری مردم. و پاکسازی محیط. و آماده ساختن مسلمانان برای دفاع از میراث 
های اسلام! 

مخصوصاً باید توجه داشت: مسجد مرکزی برای جوانان با ایمان گردد. نه این که تنها مرکز 
بازنشستگان و از کار افتادگان شود. 

مسجد باید کانونی برای فعال ترین قشرهای اجتماع باش نه مرکز افراد بیکاره و بی حال و 


حواب ادها 
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۳۸۲ 


٩‏ أ جعلتم سِقایَةٌ الحاج و عمارة سنج الخرام کمن من بالّه 
و لیم الانجر و جاهد فى سبیل الله لا یستتوون عند الله و الله 
لا دى افْم الظالمين 

۰ الذین منوا و هاجروا و جاهدوا فى ستبیل الله بأنوالهم و آنفسه 
أغظم درجا عد له و أوليكة هم اون 

۱ برخم رتم برحمة منة و رضوان و جنات هم فیها نعیم مقیم 

۲ خالدین فیها أبدا ان الله عنده جر عظیم 


ترجمه: 

٩‏ - آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند (عمل) کسی قرار دادید که 
به خدا و روز قيامت ایمان آورده. و در راه او جهاد کرده است؟! (اين دی) نزد خدا مساوی 
نیستند! و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند! 

۰ - آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند 
مقامشان نزد خدا برتر است: و آنها پیروز و رستگارند! 

۱ - پروردگارتان آنها را به رحمتی از ناحيه خود. و رضایت (خویش) و باغ هائی از بهشت 
بشارت می دهد که در آن» نعمت های حاودانه دارند. 

۲ همواره و تا ابد در این باغ ها (و در میان این نعمت ها) خواهند بود زیرا پاداش عظیم 
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4 تفس نمونه جلد هفتم 


شأن نزول: 

در شأن نزول آیات فوق» روایات مختلفی در کتب اهل سنت و شیعه نقل شده است, که از 
میان آنها آنچه صحیح تر به نظر می رسد ذیلاً می آوریم. 

دانشمند معروف اهل سنت «حاکم ابوالقاسم حسکانی» از «یُریدةْ» نقل می کند: «شيْبّه» و 
«عباس» هر کدام بر دیگری افتخار می کردند و در این باره مشغول به سخن بودند که 
علی(علیه السلام) از کنار آنها گذشت» پرسید: 

به چه چیز افتخار می کنید؟ 

«عباس» گفت: امتیازی به من داده شده که احدی ندارد. و آن مسأله آب دادن به حجاج خانه 
خدا است. 

(«شیبه» گفت: من تعمیر کننده مسجدالحرام (و کلید دار خانه کعبه) هستم. 

علی(علیه السلام) گفت: با این که از شما حیا می کنم باید بگویم با این سن کم افتخاری دارم 
که شما ندارید. آنها پرسیدند: کدام افتخار؟! 

فرمود: من با شمشیر جهاد کردم تا شما ایمان به خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) آوردید. 
«عباس» خشمناک برخاست و دامن کشان به سراغ پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد (و به عنوان 
شکایت) گفت: 

آیا نمی بینی علی(علیه السلام) چگونه با من سخن می گوید؟ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: علی(علیه السلام) را صدا کنید. هنگامی که به خدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد فرمود: 

چرا این گونه با عمویت (عباس) سخن گفتی؟ 

علی(علیه السلام) عرض کرد: ای رسول خدا! اگر من او را ناراحت ساختم با بیان حقیقتی بوده 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


جبرئیل نازل شده. گفت: ای محمّد! پروردگارت به تو سلام می فرستد. و می گوید: این آیات 
را بر آنها بخوان (أً جَعَلتم سِقایَةٌ الحاج و...). 

«آیا سیراب کردن حجاج و عمران مسجدالحرام را هم چون ایمان به خدا و روز رستاخیز و 
جهاد در راه او قرار دادید؟ هرگز مساوی نیستند»(۱) 

همین روایت. به همین مضمون یا با تفاوت کمی. در کتابهای فراوانی از اهل سنت نقل شده 
مانند تفسیر «طبری» و «ثعلبی»» «اسباب النزول واحدی». تفسیر «خازن بغدادی)». «معالم التنزیل» 
علامه بَعُوی» «مناقب» ابن مغازلی؛ جامع الااصول «ابن اثیر» تفسیر «فخر رازی» و کتاب های 
دیگر.(۲) 

به هر حال» حدیث فوق از احادیث معروف و مشهوری است که حتی افراد متعصب به آن 
اعتراف کرده اند و ما پس از اتمام تفسیر این آیات. باز در این باره سخن خواهیم گفت. 
مقیاس افتخار و فضیلت 

با این که آیات. شأن نزول خاص دارد. در عین حال مکمل بحث آیات گذشته است و نظیر آن 
در قرآن فراوان می باشد. 


در نخستین آیه می گوید: «آیا سیراب کردن حاجیان خانه خدا و عمران 


۱ - (مجمع البیان»» ذیل آیات مورد بحث - («بحار الانوار» جلد ۳۱ صفحه ۲۹ - «شجرة 
الطوبى»» جلد 9 صفحه or‏ 5 مکتبةً الحیدری طبع پنجم» ۱۳۸۵ همق - «نور النقلین). جلد e‏ 
صفحه ۱۹6 مؤسسه اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱٤١۲‏ ه ق - «تأویل الآیات» جلد ۱ صفحه 
۰ مطبعة امير قم» طبع اول 

۷ هه ق - «حياهٌ امير المؤمنين(عليه السلام) عن لسانه»» جلد ۱. صفحه ۰۱١‏ انتشارات 
جامعه مدرسین قم طبع اول» ۷ هھ ق - «اسہاب النزول»). صفحه 1۹۳ موسسه حلبی و 
شرکاء» قاهره. ۱۳۸۸ هق. 

۲ - برای توضیح بیشتر درباره این حدیث و مشخصات مدارک آن به کتاب «احقاق الحق» 
جلد ۲ صفحات ۲ ATV‏ و «الغدیر). جلد ۲ صفحات or‏ و 11 دار الکتاب العربی» 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


مسجدالحرام را همانند کار کسی قرار دادید که ایمان به خدا و روز قیامت دارد و در راه خدا 
جهاد کرده است؟ این دو هیچ گاه در نزد خدا یکسان نیستند و خداوند جمعیت ستمکار را 
هدایت نمی کند» (أ جَعَلتَم سقايَةً الحاج و عمارهٌ المسنجد الخرام کمن آمن باللّه و لیم الأخر 
و جاهد فى ستبیل اللّه لا بَستوون عند اللّه و ال لا دى الوم الظالمین). 

انا هم مان ات بخ بعش ا دادن و هم به معنی «وسیله» و پیمانه ای است که با آن 
آب می دهند (همان گونه که در آیه ۰ سوره «یوسف؛ آمده است) و هم به معنی ظرف بزرگ 
پا حوضی است که آب در آن می ریزند. در مسجدالحرام در ميان چشمه زمزم و خانه کعبه 
محلی وجود دارد که به نام «سقایۂ العباس» معروف است. گویا در آنجا ظرف بزرگی می 
گذاردند که حاجیان از آن آب بر می داشتند. 

از تواریخ چنین بر می آید که قبل از اسلام منصب «سقاية الحاج» در ردیف منصب کلیدداری 
خانه کعبه, و از مهم ترین مناصب محسوب می شده. 

ضرورت و نیاز شدید حجاح در ایام حج به آب آن هم در آن سرزمین خشک. سوزان و کم 
آب که غالب ایام سال هوا گرم است به این موضوع (سقایت حاج) اهمیت خاصی می داد و 
کسی که سرپرست این مقام بود طبعاً از موقعیت ویژه ای برخوردار می شد چرا که خدمت 
او به حجاج یک خدمت حیاتی به شمار می رفت. 

هم چنین «کلیدداری» و عمران و آبادی مسجدالحرام که مقدس ترین و بزرگ ترین کانون 
مذهبی. حتی در زمان جاهلیت محسوب می شد احترام فوق العاده ای برای شخص یا 
اشخاصی که متصدی آن بودند. بر می انگیخت. 


با همه اینهاء قرآن مجید می گوید: ایمان به خدا و جهاد در راه او از تمام این 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


کارها برتر و بالاتر است! 


در آیه بعد. به عنوان تأکید و توضیح می فرماید: «کسانی که ایمان آوردند. و همجرت نمودند. و 
در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند. اينها در پیشگاه خداوند مقامی برتر و بزرگ تر 
دارند» (الّذين آمَنوا و هاجروا و جاهدوا فى ستبیل اللّه بأموالهم و أيهم أغظم دج عند اللَهِ). 
«و اینها به افتخار بزرگی نائل شده اند» (و أولئک هم الفائزون). 


۱ -«آنها را به رحمت گسترده خود بشارت می دهد» و از آن بهره مند می سازد یسرم ریم 
برحْمَهُ منْة). 

۲-«آنها را از رضامندی و خشنودی خویش بهره مند می کند» (و رضوان). 

۳ «باغ هائی از بهشت در اختیار آنها می گذارد که نعمت هایش دائمی و همیشگی است» (و 


جنات لهْم فیها نعیم مُقيم). 


و سرانجام برای تأکید بیشتر اضافه می کند: «جاودانه در آنها تا ابد خواهند ماند» (خالدین فیها 
۳ 

«زیرا نزد خداوند پاداش های عظیم است» که در برابر اعمال بندگان به آنها می بخشد» (إِن ال 
عنده خر عظیم). 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


نکته ها: 

| تحریف تاریخ 

همان گونه که در شأن نزول آیات فوق خواندیم» مطابق روایتی که در بسیاری از معروف ترین 
کتب اهل سنت نقل شده این آیات در مورد علی(علیه السلام) و بیان فضائل او نازل شده هر 
چند مفهوم آن عام و گسترده است (و بارها گفته ایم شأن نزول ها مفاهیم آیات را محدود نمی 
سازد). 

بررسی ها روشن می سازد بعضی از مفسران اهل سنت تمایل ندارند فضائل چشمگیری برای 
علی(علیه السلام) اثبات شود - با این که او را چهارمین پیشوای بزرگ خود می دانند - گویا از 
این می ترسند اگر در برابر مدارکی که امتیازات فوق العاده علی(علیه السلام) را اثبات می کندء 
تسلیم شوند. ممکن است جمعیت شیعه در برابر آنها به پا خیزند و آنها را در تنگنا قرار دهند» 
که: 

چرا دیگران را بر علی(علیه السلام) مقدم داشتید؟ از این رو بسیار می شود از واقعیت های 
تاریخی چشم می پوشند. و تا آنجا که بتوانند به ايراد در این گونه احادیث از نظر سند می 
تفا تته وا گر اق دست اناز جنس بیدا کا سے ھی کت یه گرتہ آے قلاکت: ان را 
مخدوش سازند. این گونه تعصب ها متأسفانه حتی در عصر ما ادامه دارد و حتی بعضی از 
دانشمندان روشن فکر آنان از این کار بر کنار نمانده اند. 

فراموش نمی کنم در گفتگوئی که با یکی از دانشمندان اهل سنت داشتم» هنگامی که سخن از 
این گونه احادیث به میان آمد. جمله عجیبی اظهار داشت. او می گفت: 

به عقیده من. شیعه می تواند تمام اصول و فروع مکتب خویش را از منابع» مدارک و کتاب 
های ما اثبات کند. چون به قدر کافی احادیثی که به نفع مکتب 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


شیعه باشد در کتب ما وجود دارد! 
ولی برای این که خود را از همه این منابع و مدارک یک باره راحت کند. گفت: به عقیده من» 
پیشینیان ما افراد خوش باوری بودند و تمام احادیثی را که شنیده اند در کتب خود آورده اند و 
ما نمی توانیم آنچه را آنها نوشته اند به سادگی بپذیریم! (سخنش به گونه ای بود که شامل 
کتب صحاح و مسانید معتبر و درجه اول آنان نیز می شد!). 

به او گفتم: روش محققانه این نیست» که انسان مکتبی را قبلاً روی یک سلسله ورائت ها 
بپذیرد و بعد هر حدیثی با آن موافق باشد صحیح و هر حدیثی با آن تطبیق نکند. از آثار خوش 
باوری پیشینیان بداند هر چند حدیث معتبری باشد. 

چه خوب است به جای این طرز فکر, راه دیگری انتخاب کنید. قبلا خود را از هر گونه عقیده 
موروئی خالی سازید» سپس در برابر مدارک منطقی بنشینید آنگاه انتخاب عقیده کنیدا 

ملاحظه می فرمائید. چرا و به چه علت احادیث مشهور و معروفی که از مقام والای علی(علیه 
السلام) خبر می دهد و برتری او بر دیگران را اثبات می کند. این چنین مورد بی مهری, بلکه 
مورد تهاجم رگبارهای ایرادات قرار گرفته. و گاهی نیز به دست فراموشی سپرده می شود و 
اصلاً سخنی از آن به میان نمی آید» گوثی اضلا این همه اسادیت» وجود خارجی ندارندا! 

با توجه به آنچه در بالا گفتیم به گفتاری از مفسر معروف نویسنده «المنار» می پردازيم: 

او در شأن نزول آیات فوق روایت معروف بالا را به کلی کنار گذارده و روایت دیگری که با 
محتوای آیات اصلاً منطبق نیست» و باید آن را به عنوان یک 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


حدیث مخالف قرآن کنار زد معتبر دانسته است» و آن حدیثی است که از «نعمان بن بشیر» 
نقل شده که می گوید: 

کنار منبر پیامپر(صلی الله عليه وآله) در میان جمعی از صحابه نشسته بودم» یکی از آنها گفت: 
من بعد از اسلام عملی را بالاتر از این نمی دانم که حاجیان خانه خدا را سیراب کنم. 

دیگری گفت: عمران مسجدالحرام از هر عملی بالاتر است. 

سومی گفت: جهاد در راه خدا از آنچه گفتید بهتر می باشد. 

«عمر» آنها را از گفتگو کردن نهی کرده گفت: صدای خود را کنار منبر رسول خدا(صلی الله 
عليه واله) بلند نکنید -و آن روز» روز جمعه بود -. 

ولی هنگامی که نماز جمعه را خواندم نزد رسول خدا می روم و از او درباره مسأله ای که 
اختلاف کردید سؤال می کنم (بعد از نماز نزد رسول خدا رفت و سؤال کرد) در این موقع 
آیات فوق نازل شد.(۱) 

در حالی که این روایت از جهات مختلفی با آیات مورد بحث ناسازگار است» و می دانیم هر 
روایتی که مخالف قرآن بوده باشد باید آن را دور افکند: زیرا: 

اول - در آیات فوق» مقایسه میان «جهاد»» «سقاية الحاج» و «عمران مسجدالحرام» نشده است. 
بلکه در یک سوی مقایسه «سقایت حاج» و «عمران مسجدالحرام» قرار گرفته» و در سوی دیگر 


(ایمان به خدا و روز رستاخیز و جهاد. 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۱۵ ذیل آیات مورد بحث - «اسباب النزول» واحدی 
نیشابوری» صفحه ۱۱۳ مؤسسة الحلبی و شرکای قاهره ۱۳۸۸ هھ ق - «مسند احمد» جلد 4 
صفحه 71٩‏ دار صادر بیروت. ٩‏ جلدی - «صحیح مسلم)؛ جلد ۰1 صفحه ۳۱ دار الفکر 
بیروت» ۸ جلدی - «سنن کبرای بیهقی». جلد 4 صفحه ۱۵۸ دار الفکر بیروت. ۱۰ جلدی - 
«در" المنثور»» جلد ۲ صفحه ۲۱۸ دار المعرفة طبع اول» ۱۳۱۵ هھ ق. 
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و این نشان می دهد: افرادی آن اعمال را که در دوران جاهلیت انجام داده بودند با ایمان و 
جهاد مقایسه می کردند. که قرآن صریحاً می گوید: این دو برابر نیستند. نه مقایسه «جهاد» با 
«عمران مسجدالحرام» و «سقاية الحاج» (دقت کنید). 

انیا - جمله «و ال لا یَهُدٍی لْقْم الظالمین» نشان می دهد که اعمال گروه اول توأم با ظلم بوده 
است. و این در صورتی است که در حال شرک واقع شده باشد. چه این که قرآن می گوید: ان 
الشرک لظلم عَظيّم: «شرک گناه بزرگی است».(۱) 

و اگر مقایسه میان «ایمان» و «سقایت حاج توأم با ایمان و جهاد» بوده باشد. جمله « الله لا 
دی الوم الظالمین» مفهومی نخواهد داشت. 

الثاً - آیه دوم مورد بحث که می گوید: آن کسانی که ایمان آوردند و همجرت کردند و جهاد 
نمودند مقام والاتری دارند. مفهومش این است: از کسانی که ایمان و همجرت و جهاد نداشتند 
برترند» و این با حدیث «نعمان» سازش ندارد: زیرا گفتگو کنندگان طبق آن حدیث همه از 
مؤمنان بو دنل و شاید در مهاجرت و جهاد شرکت داشتند. 

رابعاً - در آیات گذشته (آیات ۱۷ و ۱۸) سخن از اقدام مشرکان به عمران مساجد بود (ما کان 
للْمُشرکيْن أن یَعْمروا قساجد اللَّهِ) و آیات مورد بحث که به دنبال آن قرار دارد» همان موضوع 
را تعقیب می کند. و این نشان می دهد که «عمران مسجدالحرام) و «سقایت حاج» در حال 
شرک موضوع بحث این آیات است و این چیزی است که با روایت «نعمان» تطبیق نمی کند. 
تنها مطلبی که ممکن است در برابر این استدلالات گفته شود این است که 


.۱۳ لقمان» آبه‎ ١ 
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تعبير به «أغظم درجَة نشان می دهد که هر دو طرف «مقایسه» عمل خوبی هستند. اگر چه 
یکی از دیگری برتر بوده است. 

ولی جواب این سخن روشن است: زیرا افعل تفضیل (صفت تفضیلی) غالباً در مواردی به کار 
می رود که یک طرف مقایسه واجد فضیلت است. و طرف دیگر «صفر» می باشد. 

مثلاً بسیار شده است که می گویند: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است» مفهوم اين سخن 
آن نیست که «هرگز به مقصد نرسیدن و تصادف کردن و ابودی» چیز خوبی است» ولی «دیر 
رسیدن» از آن بهتر است. 

یا این که در قرآن می خوانیم: و الصْلْحْ خیْر: «صلح از جنگ بهتر است»(۱)معنی این جمله آن 
نیست که جنگ چیز خوبی است. 

و یا این که می خوانیم: و لعّد مُومن حير من ششرک: بنده با ایمان از بت پرست بهتر 
است»(۲) آیا بت پرست خیر و فضیلتی دارد؟ ۱ 

و در همین سوره «توبه»؛ آیه ۸ می خوانیم: لمَنجل سس على التقوی من أو یوم اح أن 
وه سل کک اسای انار رو تست بر راه وا ارج هد ایت زاو مسج شرا 
همان مسجدی که منافقان برای ایجاد تفرقه ساخته بودند) برای عبادت شایسته تر است». 

با این که می دانیم عبادت در مسجد ضرار هیچ گونه شایستگی ندارد و نظیر این تعبیرات در 
قرآن و کلمات عرب و ساير زبان ها فراوان است. 

از مجموع آنچه گفته شد. نتیجه می گیریم: روایت «نعمان بن بشیر» چون بر خلاف محتوای 
ترآ انس باید کار گذارده ره آنچه با فار ات می ساره مان دی نورق 


است که در آغاز بحث تحت عنوان شان نزول بیان 


| نساء آیه ۱۳۲۸۰ 


۲-بقره آیه ۲۲۱. 
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خداوند همه ما را به پیروی از حق و پیروی از این گونه پیشوایان ثابت قدم بدارده و چشم و 


گوش باز و فکر دور از تعصب و عنایت کند. 
۲ از آیات فوق استفاده می شود که مقام «رضوان» که از بزرگ ترین مواهب و مقاماتی است 


که خداوند به مومنان و مجاهدان می بخشد. چیزی است غیر از باغ های بهشت و نعمت های 


جاویدانش و غیر از رحمت گسترده پروردگار.(۱) 


۱ -شرح این موضوع به خواست خدا در ذیل آیه همین سوره در تفسیر جمله «و رضوان 


من اللّه ره خواهد آمد. 
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۳ يا یا اآذین وا لا تنخذوا آباءکم و |خوانکم آولیاء إن اسَتَحبُوا 

ار على الایمان و من یتولَهُم منک فأولتک هم الظالمون 
۶6 فل ان کان آباؤ گم و ناکم و إخوانگم و أَژواجکم و عشیرنکم 

و وال افترفتموها و تجارةً تخشون گسادها و مساکن 

ترضوتّها آخبٌ یم من الله و وله و جهاد فى ستبیله 

فتربصنوا حتی ياتى ال بأشره و الله لا دى الوم الفاسفین 
تر جمه: 
۳ -ای کسانی که ایمان آورده اید! هر گاه پدران و برادران شماء کفر را بر ایمان ترجیح دهنده 
آنها را ولی (و یار و یاور و تکیه گاه) خود قرار ندهید! و کسانی از شما که آنان را ول خود 
قرار دهند. ستمگرندا 
۶ - بگو: «اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شماء و اموالی که به دست 
آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید. و خانه هائی که به آن علاقه دارید. در 
نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر استه در انتظار این باشنید که 
خداوند عذابش را بر شما نازل کند! و خداوند جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمی کند»! 
تفسیر: 


همه چیز فدای هدف و برای خدا 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


دستور پیکار با بت پرستان پیدا شود - و طبق بعضی از تفاسیر پیدا شد - این بود که آنها فکر 
می کردند از یک سو در میان مشرکان و بت پرستان» خویشاوندان و بستگان نزدیک آنها 
وجود دارند. گاهی پدر مسلمان شده و پسر در شرک باقی مانده گاهی به عکس پسران راه 
توحید را پیش گرفته اند و پدران همچنان در تاریکی شرک باقی مانده اند. و همچنین در مورد 
برادران و همسران و عشیره و قبیله» اگر بنا شود با همه مشرکان پیکار کنند باید از 
خویشاوندان و قبیله خود چشم بپوشندا 
از سوی دیگر. سرمایه ها و تجارت آنان تا حد زیادی در دست مشرکان بود. با آمد و شد آنها 
به «مکه» آن را رونق می بخشیدند. 
و از سوی سوم خانه های مرفه و نسبتاً آبادی در «مکه» داشتند که در صورت درگیری با 
مشرکان ممکن بود به ویرانی بکشد. و یا با تعطیل مراسم حح از طرف مشرکان از ارزش و 
استفاده بیفتد. 
آیات فوق ناظر به حال این گونه اشخاص است. و با بیان قاطعی به آنها پاسخ صریح می دهد 
نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید پدران و برادران خود را در صورتی که کفر 
را بر ایمان مقدم دارند یا یاون متحد و ولی خود قرار ندهید» (يا یا این منوا لا تنخذوا 
آباءکم و اخوانکم آولیاء إن استحبّوا کر علّی الایمان). 
سین e‏ تأکید اضافه می کند: «کسانی که یی آنها را به پاری و دوستی برگزینند 
ستمکارانند» (و من يواهم منم فأولنک هم الظالمُون). 

چه ظلمی از این بالاتر که انسان با پیوند دوستی با بیگانگان و دشمنان حق» هم به خویشتن 


ستم کند. هم به جامعه ای که تعلق به آن دارد. و هم به فرستاده خدا! 
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و در آیه بعد. به خاطر اهمیت فوق العاده موضوع» همین مطلب با شرح» تأکید و تهدید 
بیشتری بیان می شود. روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده» می فرماید: 

«به آنها بگو: اگر پدران. و فرزندان» و برادران و همسران» و عشیره و قبیله شماء و اموال و 
سرمایه هائی که جمع آوری کرده اید. و تجارتی که از کساد آن بیم دارید و مساکن مرفهی که 
مورد رضایت و علاقه شما است. در نظرتان محبوب تر از خدا و پیامبر او و جهاد در راهش 
می باشد در انتظار باشید تا مجازات و کیفر شدیدی از ناحیه خدا بر شما نازل گردد» «قل ان 
کان آباگم و نکم و اخوانکم و آژواجکم و عشیرنکم و أموال اقترفتموها و تجارةٌ تشون 
گسادها و اکن ترضوتها آحب کم من له و رسوله و جهاد فی ستبیله فتربْصوا حتی ياتى 
الله باشرو). 

و از آنجا که ترجیح این امور بر رضای خدا و جهاد یک نوع نافرمانبرداری و فسق آشکار 
است و دلباختگان زرق و برق زندگی مادی. شایستگی هدایت الهی را ندارند در پایان آیه 
اضافه می کند: «خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند» (و ال لا دى الْقوْم الفاسقین). 

در تفسیر «علی بن ابراهیم قمی» چنين نقل شده: لمّا أن آمیر امین أن لا تخل المَنجد 
الحرام مش رکا بَغْد ذلک جزعت فریثر" جزعاً دید و قالوا ذهبّت تجارتنه و ضاعت عبالنه و 
خربت ذوزناه فأنرّل له فی ذلک فل (یا مُحَمٌد) ان کان آبانکم...: 

«هنگامی که امیر مومنان علی(علیه السلام) (در مراسم حج) اعلام کرد که بعد از این هیچ 
مشرکی حق ورود به مسجدالحرام را ندارد فریاد (مومنان) قریش برخاست و گفتند تجارت ما 


از میان رفت. خانواده های ما ضایع شد. و خانه هایمان ویران 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


گشت. آیات فوق نازل شد (و به آنها پاسخ گفت)».(۱) 

در آیات بالا خطوط اصلی ایمان راستین از ایمان آلوده به شرک و نفاق ترسیم شده است و 
حا فاصل میان ممنان واقعی و افراد ضعیف الایمان مشخص گردیده و با صراحت می گوید: 
اگر سرمایه های هشتگانه زندگی مادی که چهار قسمت آن مربوط به نزدیک ترین 
خویشاوندان (پدران و فرزندان و برادران و همسران)» و یک قسمت مربوط به گروه اجتماعی 
و عشیره و قبیله است. و قسمت دیگری مربوط به سرمایه ها و اندوخته هاء و قسمتی مربوط 
به رونق تجارت و کسب و کار و سرانجام قسمتی به خانه های مرفه ارتباط دارد. در نظر 
انسان پرارزش تر و گران بهاتر از خدا و پیامبر(صلی الله عليه واله) و جهاد و اطاعت فرمان او 
است تا آنجا که حاضر نیست آنها را فدای دین کند. معلوم می شود ایمان واقعی و کامل تحقق 
نیافته است. 

آن روز حقیقت و روح ایمان با تمام ارزش هایش تجلی می کند که در مورد چنین فداکاری و 
گذشت تردید نداشته باشد. 

به علاوه آنها که آماده چنین گذشتی نیستند. در واقع به خویش و جامعه خویش ستم می کنند» 
و حتی از آنچه می ترسند در آن خواهند افتاد: زیرا ملتی که در گذرگاه های تاریخ و لحظات 
سرنوشت. آماده چنین فداکاری هائی نباشند. دیر یا زود مواجه با شکست می شود و همان 
خویشاوندان و اموال و سرمایه هائی که به خاطر دلبستگی به آن از جهاد چشم پوشیده است 


به خطر می افتند و در چنگال دشمن نیست و نابود خواهند شد. 


۱ - «بحار الانوار. جلد ۲7۵ صفحه ۲۹۳ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی». جلد ۰۱ صفحه ۰۲۸۶ 
دار الکتاب قم ٤‏ ھه ق ت تفسیر (صافی). حلد 5 صفحه ۳۹ مکتبةً الصدر تهران» طبع 
دوم ۱۶2۱۹ همه ق پ تفسیر «اللأصفى» جلد 9 صفحه 129۷ انتشارات دفتر تبلیغات. طبع اول 


۸ هق - تفسیر «المیزان»؛ جلد ٩‏ صفحه ۲۱ انتشارات جامعه مدرسین قم. 
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۳۹۷۲ 


نکته ها: 

۱ - پیوند خویشاوندی 

آنچه در آیات فوق می خوانیم» مفهومش بریدن پیوندهای دوستی و محبت با خویشاوندان و 
نادیده گرفتن سرمایه های اقتصادی و سوق دادن به ترک عواطف انسانی نیست. بلکه منظور 
این است: بر سر دو راهی ها نباید عشق زن و فرزند و مال و مقام و خانه و خانواده» مانع از 
اجرای حکم خدا و گرایش به جهاد گردد و انسان را از هدف مقدسش باز دارد. 

لذا اگر انسان بر سر دو راهی نباشد رعایت هر دو بر او لازم است. 

در آیه ۱۵ سوره «لقمان» درباره پدران و مادران بت پرست می خوانیم: و ان جاهداک علی آن 
تشرک بی ما یس لک به علم فلا تطغهّما و صاحهُما فی الدئیا مغروف: «اگر آنها به تو اصرار 
دارند که چیزی را که شریک خدا نمی دانی برای او شریک قرار دھی هرگز از آنها اطاعت 


مکن ولی در زندگی دنیا با آنها به نیکی رفتار کن». 


۲ - فرمان پیروزی پیامبر(صلی الله عليه وآله) حتمی است 

جمله: «فتَربْصُوا حتی یأتی ال بأشره» یک تفسیر آن همان است که در بالا گفتیم. یعنی تهدیدی 
از تسه اه ای اف اف کوش راهان قوس ور 
چون این تهدید به صورت سربسته بیان شده اثر آن بیشتر و وحشت انگیزتر است» و درست 
به این می ماند که انسان به کسی که زیر دست او است می گوید: اگر از انجام وظیفه ات 
خودداری کردی من هم کار خود را خواهم کرد. 

احتمال دیگری در تفسیر این جمله وجود دارد و آن این که: خداوند 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


می گوید اگر شما حاضر به چنین فداکاری نباشید خداوند فرمان فتح و پیروزی پیامبرش را از 
راهی که می داند خواهد داد. و به طریقی که خودش اراده کرده او را پاری می دهد. همانند 
آنچه در آیه ۶ سوره «مائده» می خوانیم: 

يا اھا لین آمنوا من یرند منکم عن دینه فستوف یاتی الله بقوم هم و بُحبونه...: «ای كسانى 
که ایمان آورده اید کسی که از شما از دين خود مرتد شود زیانی به خدا نمی رساند: زیرا 
خداوند به زودی گروهی را برمی انگیزد که هم او آنها را دوست می دارد و هم آنها خدا را 


دوست می دارند). 


۳ گذشته و امروز در گرو این دستور 

ممکن است کسانی چنین فکر کنند: آنچه در آیات بالا آمده» مخصوص مسلمانان نخستین 
است و متعلق به تاریخ گذشته» ولی این اشتباه بزرگی است» این آیات نه تنها دیروز» بلکه 
امروز و فردای مسلمانان را در برمی گیرد. 

اگر آنها دارای ایمان محکم و آمادگی برای جهاد و فداکاری و در صورت لزوم هجرت نباشندء 
و منافع مادی خویش را بر رضای خدا مقدم بشمرند» و به خاطر دلبستگی های زیاد به زن و 
فرزند و مال و ثروت و تجملات زندگی از فداکاری مضایقه کنند. آینده آنها تاریک است» نه 
تنها آینده» امروز هم در خطر خواهند بود. و همه میراث های گذشته و افتخاراتشان از ميان 
خواهد رفت» منابع حیاتیشان به دست دیگران خواهد افتاده و زندگی برای آنان مفهومی 
نخواهد داشت. که «زندگی ایمان است و جهاد در سایه ایمان»! 

آیات فوق» به عنوان یک شعار باید به تمام فرزندان و جوانان مسلمانان تعلیم گردد» و روح 


فداکاری» سلحشوری و ایمان در آنها زنده شود تا بتوانند میراث های خود را پاسداری کنند. 
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۳۹۹ 


۵ لق لصترکم الله فى مواطن کثیرة و بوم خن اد أغجبتكم 

کترنکم فلم تفن عنکم شیب و ضاقت عليْكُمْ الازض بما رحبت 

a‏ فلبرین 
۰ ام أنرل الله سکینتة على وله و علی المُوْمنين و أنزل نود 

لم تروها و عب الّذين روا و ذلک جزا الکافرین 
۷ نم توب الله من خد ذلک على من یشاء و الله فور رحیم 
تر جمه: 
۵ خداوند شما را در جاهای زیادی پاری کرد (و بر دشمن پیروز شدید): و در روز حنین 
(نیز یاری نمود): در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساحت. ولی (اين فزونی 
جمعیت) هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد سپس پشت (به 
دشمن) کرده. فرار نمودید! 
- سپس خداوند» «سکینه» (و آرامش) خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان بازل کردو و 
لشکرهائی فرستاد که شما نمی دیدید و کافران را مجازات کرد: و این است جزای کافران! 
۷ - سپس خداوند - بعد از آن - توبه هر کس را بخواهد (و شایسته بداند)» می پذیرد: و 


خداوند آمرزنده و مهربان امنتتار 
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تفسیر نمونه جلد هفتم 

تفسیر: 

آنبوه جمعیت به تنهائی کاری نمی کند 

در ایات گذشته دیدیم که خداوند مسلمانان را دعوت به فداکاری همه جانبه در مسیر جهاد و 
برانداختن ريشه شرک و بت پرستی می کند. و به آنها که عشق زن و فرزند. اقوام و 
خویشاوندان. و مال و ثروت آن چنان روحشان را فرا گرفته که حاضر به فداکاری و جهاد 
تیه تال اخطار می کند. 

به دنبال آن» در آیات مورد بحث. به مسأله مهمی اشاره می کند که هر رهبری در لحظات 
حساس باید پیروان خود را به آن متوجه سازد. و آن این که: 

اگر عشق مال و فرزند. گروهی از افراد ضعیف الایمان را از جهاد بزرگی که با مشرکان در 
پیش داشتند باز دارد نباید گروه مژمنان راستین از این موضوع نگرانی به خود راه دهند. چرا 
که خداوند نه در آن روزهائی که نفراتشان کم بود (مانند میدان جنگ بدر») آنها را تنها گذارد. 
و نه در آن روز که جمعیتشان چشم پر کن بود (مانند میدان جنگ خنین) انبوه جمعیت دردی 
را از آنها دوا کرد 

بلکه در هر حال یاری خدا و مددهای او بود که باعث پیروزیشان شد. 

از این جهت در آیه نخست می فرماید: «خداوند شما را در موارد بسیاری یاری کرد» (لَقَد 
تصترکم له فی مان گنیر 

«مواطن» جمع «مَوْطن» به معنی محلی است که انسان برای اقامت دائمی یا موقت انتخاب می 
کند. ولی یکی از معانی آن میدان های جنگ می باشد به تناسب این که جنگجویان مدتی کوتاه 
یا طولانی در آن اقامت می کنند. 

سپس اضافه می کند: «و در روز حنین شما را یاری نمود. در آن روز که فزونی جمعیتتان مايه 
اعجاب شما بود. ولی هیچ مشکلی را برای شما حل نکرد» (و بوم تین اذ اغجبتکم کترنکم 
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تعداد لشکر اسلام را در این جنگ دوازده هزار نفر» و بعضی ده هزار یا هشت هزار نوشته اند. 
ولی روایات مشهور و صحیح دوازده هزار را تأیید می کنند»(۱) که در هیچ یک از جنگ های 
اسلامی تا آن روز این عدد سابقه نداشت» آن چنان که بعضی از مسلمانان مغرورانه گفتند: ن 
لب لیرْم: «هیچ گاه با این همه جمعیت امروز شکست نخواهيم خورد».(۲) 

اما چنان که در شرح غزوه «حنین» به خواست خدا خواهیم گفت؛ این انبوه جمعیت که 
گروهی از آنها از افراد تازه مسلمان و ساخته نشده بودند. موجب فرار لشکر و شکست ابتدائی 
شدند. گر چه سرانجام لطف خدا آنها را نجات داد. 

این شکست ابتدائی چنان بود که قرآن اضافه می کند: «زمین با آن همه وسعتش بر شما تنگ 
شد» (و ضاقّت عَلیِکُم الارض بما رحُبّتا). 


«سپس پشت به دشمن کرده و فرار نمودید» (ثم ولیم مُدبرین). 


در این موقع که سپاه اسلام در اطراف سرزمین «حنین» پراکنده شده بود» و جز گروه کمی با 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) باقی نمانده بودند. و پیغمبر(صلی الله عليه وآله) به خاطر فرار آنها 
شدیداً نگران و ناراحت بود» «خداوند آرامش و اطمینان خویش را بر پیامبرش و بر مؤمنان 
فرستاد» ثم رل الله سکینته على رسوله و على امین 

«و هم چنین لشکریانی که شما نمی دیدید برای تقویت و یاریتان فرو فرستاد» (و رل جنوداً 
لم ترواها). 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحات ۱27 ۱۶۷ ۱2٩‏ ۱۵۵ و .۱۸۵ 

۲ - «بحار الانوار»» جلد ۰۲۱ صفحات ۱۶۷ ۱۵۵ و ۱۱۵ - «ارشاد مفید. جلد ۱ صفحه ۱۶۰ 
کنگره شیخ مفید. قم» ۱1۱۳ ه ق - اعلام الوری». صفحه ۱۱۳ دار الکتب الاسلاميك. تهران - 
«الافصاح»» صفحه ۰۸ کنگره شیخ مفید. قم» ۱۶۱۳ هق - «شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» 
جلد ۱۵» صفحه ۰۰٦‏ کتابخانه آیت الله مرعشی» قم ۱٤١٤‏ ه ق - «مناقب آل ابی طالب» 


جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۰ انتشارات علامه» قم ۹ هھ ق. 
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همان گونه که در ذیل آیات مربوط به «غزوه بدر» گفتیم نزول این ارتش نامرئی الهی برای 
تحکیم و تقویت روح مسلمانان و ایجاد نیروی ثبات و استقامت در جان و دل آنان بود نه این 
که فرشتگان و نیروهای غیبی در جنگ شرکت کرده باشند.(۱) 

و در پایان نتیجه نهائی جنگ «حنین» را چنین بیان می کند: «خداوند افراد بی ایمان و بت 
پرست را کیفر داد» (گروهی کشته. گروهی اسیر و جمعی پا به فرار گذاردند آن چنان که از 
دسترس ارتش اسلام خارج شدند) (و عذّب الذین کُفروا). 


«و این است کیفر افراد بی ایمان»! (و ذلک" جزاء الکافرین). 


ولی با این حال درهای توبه و بازگشت را به روی اسیران و فرارکنندگان از کفار باز گذارد که 
اگر مایل باشند. به سوی خدا باز گردند و آئین حق را بپذیرند. لذا در آخرین آیه مورد بحث 
می فرماید: «سپس خداوند بعد از این جریان توبه هر کس را بخواهد (و او را شایسته و آماده 
برای توبه واقعی بداند) می پذیرد» (نمٌ توب ال من بعد ذلک على من یا ). 

جمله «یتوب» که با فعل مضارع ذکر شده و دلالت بر استمرار دارد مفهومش این است که: 
درهای توبه و بازگشت همچنان به روی آنها باز و گشوده است. 

«چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است» (و الله عَفور رحیم)» هیچ گاه درهای توبه را به روی 


کسی نمی بندد» و از رحمت گسترده خود کسی را نومید نمی سازد. 


۱ - برای توضیح بیشتر. به همین جلد از تفسیر «نمونه»» ذیل آیات ٩‏ تا ۱۲ سوره «انفال» 
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4 تفس نمونه جلد هفتم 


اکنون که تفسیر آیات به طور فشرده روشن شد بايد به نکات مهمی که در لابلای همین بحث 
وجود دارد. توجه کرد: 

۱ -غزوه عبرت انگیز حنین 

«حنین» سرزمینی است در نزدیکی شهر «طائف» و چون این غزوه در آنجا واقع شد به نام 
«(غزوه حنین) معروف شده و در قرآن از آن تعبیر به «یوم حنین» شده است. 

نام دیگر آن غزوه «اوطاس» و غزوه «هوازن» است (اوطاس نام سرزمینی در همان حدود. و 
هوازن نام یکی از قبائلی است که در آن جنگ با مسلمانان درگیر بودند). 

این «غزوه» بنا به گفته «ابن اثیر» در کتاب «کامل» از آنجا شروع شد که طایفه بزرگ هوازن 
هنگامی که از فتح «مکه» با خبر شدند رئیسشان «مالک بن عوف» آنها را جمع کرد و به آنها 
گفت: ممکن است «محمّد» بعد از فتح «مکه» به جنگ با آنها برخیزد. و آنها گفتند: پیش از آن 
که او با ما نبرد کند. صلاح در این است که ما پیش دستی کنیم. 

هنگامی که این خبر به گوش پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسید به مسلمانان دستور داد آماده 
حرکت به سوی سرزمین هوازن شوند.(۱) 

گر چه درباره جریان این جنگ و کلیات آن در میان مورخان تقریباً اختلافی نیست. ولی در 
جزئیات آن روایات گوناگونی دیده می شود که کاملاً متفق نیستند و ما آنچه را ذیلاً به طور 


فشرده می آوریم. طبق روایتی است که مرحوم «طبرسی» در (مجمع البیان» آورده است. 


۱ -«کامل ابن ايه جلد ۲ صفحه ۲۰۱ (جلد ۱ صفحه ۱۲۶ به بعدء دار احیاء اثتراث العربی؛ 


بیروت. 
طبع اول» ۱۸۰۸ ه ق). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


در آخر ماه «رمضان» یا در ماه «شوال» سنه هشتم هجرت بود که رسای طایفه هوازن نزد 
«مالک بن عوف» جمع شدند و اموال» فرزندان و زنان خود را به همراه آوردند تا به هنگام 
درگیری با مسلمانان هیچ کس فکر فرار در سر نپروراند و به این ترتیب وارد سرزمین 
«اوطاس» گردیدند. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) پرچم بزرگ لشکر را بست و به دست علی(علیه السلام) داد و تمام 
کسانی که برای «فتح مکه» پرچمدار بخشی از لشکر اسلام بودند. به دستور پیامبر با همان 
پرچم به سوی میدان «حنین» حرکت کردند. 

پیامبر(صلی الله علیه واله) مطلع شد که «صفوان ابن امیه» مقدار زیادی زره در اختیار دارد به 
نزد او فرستاد و یکصد زره به عنوان عاریت از او خواست. 

«صفوان» سؤال کرد: به راستی عاریه است یا غصب؟ پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: عاریه 
ای است که ما آن را تضمین می کنیم و سالم بر می گردانیم. 

(صفوان» یکصد زره به عنوان عاربت به پیامبر(صلی الله عليه واله) داد و خود شخصاً با 
حضرت حرکت گرد. 

دو هزار نفر از مسلمانانی که در فتح «مکه» اسلام را پذیرفته بودند. به اضافه ده هزار نفر از 
سربازان اسلام که همراه پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای فتح «مکه» آمده بودند مجموعاً دوازده 
هزار نفر» برای میدان جنگ حرکت کردند. 

«مالک بن عوف» که مرد پر جرأت و با شهامتی بود به قبیله خود دستور داد: غلاف های 
شمشیر را بشکنند و در شکاف های کوه دره های اطراف. و لابلای درختان. بر سر راه سپاه 
اسلام کمین کنند. و به هنگامی که در تاریکی اول صبح مسلمانان به آنجا رسیدند. یک باره به 
آنان حملهور شوند و لشکر را در هم بکوبند. 

او اضافه کرد: محمّد(صلی الله علیه وآله) با مردان جنگی هنوز رو به رو نشده است. تا طعم 
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شکست را بچشد! 

هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) نماز صبح را با یاران خواند فرمان داد به طرف سرزمین 
«حنین» سرازیر شدند. در این موقع بود که ناگهان لشکر «هوازن» از هر سو مسلمانان را زیر 
رگبار تیرهای خود قرار دادند. 

گروهی که در مقدمه لشکر قرار داشتند (و در میان آنها تازه مسلمانان «مکه» بودند) فرار 
کردند» و این امر سبب شد که باقیمانده لشکر به وحشت بیفتند و فرار کنند. 

خحداوند در اینجا آنها را با دشمنان به حال خود واگذارد و موقتاً دست از حمایت آنها برداشت: 
زیرا به جمعیت انبوه خود مغرور بودند» آثار شکست در آنان آشکار گشت. 

اما علی(علیه السلام) که پرچمدار لشکر بود با عده کمی در برابر دشمن ایستادند و هم چنان 
به پیکار ادامه دادند. 

(در این هنگام پیامبر در قلب سپاه قرار داشت)» عباس عموی پیامبر(صلی الله عليه وآله) و چند 
نفر دیگر از بنی هاشم که مجموعاً از که نفر تجاوز نمی کردند و دهمین آنها «آيمَن» فرزند اَم 
آَیمَّن» بود. اطراف پیامبر(صلی الله عليه وآله) را گرفتند. 

مقدمه سپاه به هنگام فرار و عقب نشینی از کنار پیامبر(صلی الله عليه وآله) عبور کردند 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)به عباس که صدای بلند و رسائی داشت دستور داد: فوراً از تپه ای 
که در آن نزدیکی بود بالا رود و فریاد زند: يا مشر لَمُهاجرین و الأنصار یا صحاب سورة 
ره يا أخل تة الشجرة الی أثن رون هتا ق ار ع ۱ 
«ای گروه مهاجران و انصار! و ای یاران سوره بقره! و ای اهل بیعت شجره! به کجا فرار می 
کنید؟ پیامبر(صلی الله عليه وآله) این جا است»! 

هنگامی که مسلمانان صدای «عباس» را شنیدند. بازگشتند و گفتند: «بیکه 
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لک مخصوصاً انصار در این بازگشت پیش قدم بودند. و حمله سختی از هر جانب به سپاه 
دشمن کردند. و با یاری پروردگار به پیشروی ادامه دادند. آن چنان که طایفه «هوازن» به طرز 
وحشتناکی به هر سو پراکنده شدند و پیوسته مسلمانان آنها را تعقیب می کردند. 

حدود یکصد نفر از سپاه دشمن کشته شد و اموالشان به غنیمت به دست مسلمانان افتاد و 
گروهی نیز اسیر شدند.(۱) 

و در پایان این نقل تاریخی می خوانیم که: پس از پایان جنگ نمایندگان قبیله «هوازن» خدمت 
پیامبر آمدند و اسلام را پذیرفتند و پیامبر به آنها محبت زیاد کرد و حتی «مالک بن عوف» 
رئیس و بزرگ آنها اسلام را پذیرفت. پیامبر(صلی الله علیه وآله) اموال و اسیرانش را به او بر 
گرداند» و ریاست مسلمانان قبیله اش را به او واگذار کرد. 

در حقیقت عامل مهم شکست مسلمانان در آغاز کار علاوه بر غروری که به خاطر کثرت 
جمعیت پیدا کردند وجود دو هزار نفر از افراد تازه مسلمان بود که طبعاً جمعی از منافقان؛ و 
عده ای برای کسب غنائم جنگی و گروهی بی هدف در میان آنها وجود داشتند. و فرار آنها در 
بقیه نیز اثر گذاشت. 

و عامل پیروزی نهائی. ایستادگی پیامبر(صلی الله علیه وآله) و علی(علیه السلام) و گروه اندکی 


از اران و یادآوری خاطره پیمان های پیشین, ایمان به خدا و توجه به حمایت خاص او بود. 


شک نیست که در این میدان اکثریت قریب به اتفاق در آغاز کار فرار کردند؛ 


۱ - (مجمع البیان». جلد ۵. صفحه ۲۳ ذیل آیه مورد بحث - «نور الثقلین). جلد ۲ صفحه 
۹۷ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۲ هھ ف ۳ «الميزان»» جلد ٩۹‏ صفحه TY‏ انتشارات 


جامعه مدرسین قم - «انوار العلوية و الاسرار المر تضویه). صفحه AOE‏ حدربه نجف» طبع 
دوم» ۱۳۸۱ هق - «مناقب آل ابی طالب» جلد ۱ صفحه ۱۸۰ طبع حیدریه نجف» ۱۳۷۱ ه 


ق - «بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۱۳۹ باب ۲۷: ذكر الحوادث بعد الفتح الى غزوة حنين» و 


صفحه ۰۱۶7 باب ۲۸: غزوءٌ حنين و الطائف و أوطاس و... 
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و باقیمانده را طبق روایت فوق ده نفر» و بعضی حتی چهار نفر» و بعضی حداکثر حدود یکصد 
نفر نوشته اند. 

و از آنجا که طبق بعضی از روایات مشهور خلفای نخستین نیز در جمع فرارکنندگان بودند. 
نویسنده «المنار» در اینجا می گوید: «به هنگامی که رگبار تیرهای دشمن متوجه مسلمین شد. 
گروهی که از «مکه» به سپاه اسلام ملحق شده بودند. و در میان آنها منافقان افراد ضعیف 
الایمان و جستجوگران غنیمت قرار داشتند فرار کردند» و پشت به میدان نمودند. باقیمانده 
لشکر «طبعا) مضطرب و پریشان شد. آنها نیز طبق «عادت» و نه از روی ترس! پا به فرار 
گذاشتند. و این یک امر طبیعی است. که به هنگام فرار کردن یک گروه بقیه بدون توجه متزلزل 
ی وید 

بنابراین» فرار آنها به معنی ترک یاری پیامبر(صلی الله علیه وآله) و رها کردن او در دست کفار 
نبود. که مستحق غضب و خشم خداوند شوند»!(۱) 

ما شرحی برای این سخن ذکر نمی کنیم و داوری آن را به خوانندگان واگذار می کنیم. 

ذکر این جمله نیز لازم است که در «صحیح بخاری» معتبرترین منابع اهل سنت. هنگامی که 
سخن از هزیمت و فرار مسلمین در این میدان به ميان آورده. چنین نقل می کند: 

فاذا مر بن الخطاب فى الناس. فقلت ما شأن الناس, قال آمر الله ثم 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۰۱۰ صفحات ۰۲۱۲ ۲۱۳ و ۵ - «(صحیح بخاری». جلد »٤‏ صفحات 
0V‏ و 0۸< و جلد ۵ صفحات ۱۰۰ و ۰١‏ دار الفكر بیروت» از طبع دار الطباعة العامرة 
باستانبول» ٤١١‏ هھ ق - «سنن ابی داود»» جلد ۱ صفحه 1٦‏ دار الفكر بیروت» طبع اول» 
11۰ ه.اق. تحقیق: سعید محمد اللحام - «سنن کبرای بیهقی». جلد ۰۱ صفحه ۰*1 دار الفكر 


بیروت - «تاریخ مدینه دمشق»» جلد ۷ صفحه ۷ دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ هھ ق. بحفیق: 


علی شیری. 
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تراجع الاس إلى رمول اللّه..: 

«ناگهان دیدم عمر بن خطاب در میان مردم بود گفتم: مردم چه کردند؟ گفت: قضای الهی 
بودا؛ سپس مردم به سوی پیامبر(صلی الله عليه وآله) با زگشتند.(۱) 

ولی اگر پیشداوری ها را کنار بگذاريم و قرآن را مورد توجه قرار دهیم می بینیم که گروه بندی 
فر میات فرازکتد گان فان نشله. اسه بلکه همه برا یکسا علاست هی کد که با به فرار 
گذاشتند. 

نمی دانیم چه تفاوتی بین جمله «َم ولتم لبرین» که در آیات فوق خواندیم» و جمله دیگری 
که در آیه ۱7 سوره «انفال» گذشت می باشده آنجا که می گوید: و من وله ومذ رَه إلا 
حرف تال نتخیر ی ف فد باءبقضّب من ال 

«هر کس پشت به دشمن کند» به غضب پروردگار گرفتار خواهد شد. مگر کسی که به منظور 
حمله به دشمن و یا پیوستن به گروهی از سربازان تغییر مکان دهد». 

بنابراین» اگر این دو آیه را در کنار هم قرار دهیم ثابت می شود که مسلمانان در آن روز - مگر 
گروه کمی - مرتکب خطای بزرگی شدند. منتها بعداً توبه کردند و بازگشتند. 


۳-ایمان و آرامش 
«سکینة) در اصل از ماده «سّکون» به معنی یک نوع حالت آرامش و اطمینان است, که هر گونه 


شک» دودلی» ترس و وحشت را از اسان دور می سازد. و او را 


۱ - تفسیر «المنار»» حلد ۰ صفحات ۲ ۳۳ و ۳۹۵ - (صحیح بخاری». حلد 11 صفحات 
۷ و ۵۸ و جلد ۵. صفحات ۰ و ۰1۰۱ دار الفکر بیروت. از طبع دار الطباعة العامرة 
باستانبول» ٤١١‏ ها ق - (ستن آبی داود). جلد 5 صفحه 17 دار الفكر بیروت» طبع اول» 
۰ ه ق» تحقیق: سعید محمد اللحام - «سنن کبرای بیهقی»» جلد 1 صفحه ٠*٦‏ دار الفکر 


بیروت - «تاریخ مدینه دمشق»» جلد ۷ صفحه ۷ دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ هھ ق. بحفیق: 


علی شیری. 
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در برابر حوادث سخت و پیچیده ثابت قدم می گرداند. 

«سکیته» با ایمان رابطه نزدیکی دارد» یعنی زائیده ایمان است. افراد با ایمان هنگامی که به یاد 
دلشان پیدا می شود و این که می بینیم در بعضی از روایات «سکینه» به «ایمان» تفسیر شده(۱) 
و در بعضی دیگر به یک «نسیم بهشتی» در شکل و صورت انسان(۲) همه بازگشت به همین 
در قرآن مجید سوره «فتح» آیه ٤‏ می خوانیم: هو الى أنزل السکينةٌ فى فلوب المُوْمنيِن 
لیزداذوا یمان مع انمانهم: 

«او کسی است که سکینه را در دل های مژمنان فرو فرستاد» تا ایمانی بر ایمان آنها افزوده 
شود). 

در هر حال» این حالت فوق العاده روانی. موهبتی است الهی و آسمانی که در پرتو آن. انسان 
مشکل ترین حوادث را در خود هضم می کند. و یک دنیا آرامش و ثبات قدم در درون خویش 
جالب توجه این که: قرآن در آیات مورد بحث نمی گوید: شم رل ال سَکِیِتَةُ على رسوله و 
َلیْکُ» با این که تمام جمله های پیش از آن به صورت خطاب و با ضمیر «گم) ذکر شده 
است. بلکه می گوید: «علّی الَمْمنینَ» اشاره به این که منافقان» و آنها که طالبان دنیا در میدان 


جهاد بودند سهمی از این «سکینه» 


۱ - تفسیر «برهان» جلد ۲ صفحه ۱۱۶ (جلد ۲ صفحه ۷۵۵ بنیاد بعشت تهران» طبع اول» 
۵ هه ق) - «کافی». جلد ۲ صفحه ۸۵ باب فی آن السَکیت هی الایمان دار الکتب 
الاسلاميةٌ - «بحار الانوارا» جلد ۱۳ صفحه 4۶۳ و جلد ۰17 صفحات ۱۹۹ و .۲۰۰۰ 

۲ - «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۲۰۱ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هھ ق - «کافی». 
جلد ۳ صفحات ۶۷۱ و ۶۷۲ و جلد »٤‏ صفحه ۲۰۳ و جلد ۵ صفحه ۰۲۵۷ دار الکتب 
الاسلامية - «وسائل الشیعه»» جلد ۷ صفحه ۳۹۲ و جلد ۰۱۳ صفحات ۲۱۲ و ۲۱۳ چاپ آل 
البیت - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحات ۱۰۲ و ۱۸۳ و جلد ۱۳ صفحات 4٤١‏ ۱6۶۳ ٤٤ى‏ 
۰ و ۵۱ و جلد ۲۱» صفحه ۱٤۷‏ و جلد »۲١‏ صفحه ۲۰۳ و جلد ۷۳ صفحات ۲٤۳‏ و 


۳ و‎ ٤۸ صفحات‎ ٦ و جلد‎ TA 
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۰۱۰ 


و آرامش نداشتند. و تنها این موهبت نصیب افراد با ایمان می شود. 

و در روایات می خوانیم: این نسیم بهشتی با انبیاء و پیامبران خدا بوده است(۱) به همین دلیل» 
در حوادئی که هر کس در برابر آن کنترل خویش را از دست می دهد آنها روحی آرام. عزمی 
راسخ» و اراده ای آهنین» و تزلزل ناپذیر داشتند. 

نزول «سکینه» بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در میدان «حنین» - همان گونه که گفتیم - برای 
رفع اضطرابی بود که از فرار کردن جمعیت به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دست داده بود. و 
گرنه او در این صحنه چون کوه. ثابت و پا بر جا بود» و هم چنین علی(علیه السلام) و گروه 
کوچکی از مسلمانان! 


٤‏ - تعداد جنگ های پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

در آیات فوق اشاره به نصرت خداوند نسبت به مسلمانان در مواطن کثیرۀ: «میدان های بسیار» 
شده است. 

درباره تعداد جنگ هائی که پیغمبر(صلی الله علیه وآله) شخصاً در آن شرکت و مبارزه کرد. یا 
با مسلمانان بود. اما شخصاً جنگ نکرد. و هم چنین میدان هائی که سپاه اسلام در مقابل 
دشمنان قرار گرفت. اما پیغمبر(صلی الله عليه وآله) در آن حضور نداشت. در ميان مورخان 
گفتگو بسیار است. ولی از بعضی از روایات که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) به ما رسیده 
استفاده می شود که عدد آنها به هشتاد می رسید.(۲) 


در کتاب «کافی» نقل شده که یکی از خلفای عباسی نذر کرده بود که اگر از 


۱ - تفسیر «برهان»» جلد ۲ صفحه ۱۱۲ (جلد ۲ صفحات ۷۵۳ و ۷۵1 بنیاد بعثت تهران» طبع 
اول» 

۵ هھ ق) -«کافی». جلد »٤‏ صفحه ۲۰3 دار الكتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد ۰۱۳ 
صفحه ۰۲۱۲ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحه ۱۰۲ و جلد ۱۳ صفحات 4۳ 
51 1۵۰ و 1۵۱ و... 

۲ - «بحار الانوار»» جلد ۰۱٩‏ صفحات ۱۵۵ و ۱1۵ و جلد ۰۲۱ صفحه ۱۶1 و جلد ۰۸ صفحه 
۵ و جلد ۵۰ صفحه ۱۱۳ و جلد ۰۱۰۰ صفحه ۰۲۰۷ و جلد ۰۱۰۱ صفحات ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 


TEV و‎ TT ۲ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


مسمومیت نجات یابد. مال کثیری به فقرا بدهد. هنگامی که بهبودی یافت. فقهائی که اطراف او 
بودند درباره مبلغ آن اختلاف کردند و هیچ کدام مدرک روشنی نداشتند. سرانجام از امام نهم 
حضرت محمد بن على التقی(علیه السلام) سوّال کرد» فرمود: «کثیر» «هشتاد» است. 

وقتی از علت آن سوال کردند: حضرت به آیه فوق اشاره کرد و فرمود: ما تعداد میدان های 
نبرد اسلام و کفر را که در آن مسلمانان پیروز شدند برشمردیم عدد آن هشتاد بود.(۱) 


۵ -غرور ممنوع 

نکته ای که امروز توجه به آن برای مسلمانان نهایت لزوم را دارد این است که از حوادئی 
چون حادثه «حنین» تجربه بیندوزند. و بدانند کثرت نفرات و جمعیت انبوهشان هرگز نباید 
مايه غرورشان گردد. 

از جمعیت انبوه به تنهائی کاری ساخته نیست. مسأله مهم وجود افراد ساخته شده و مؤمن و 
مصمم است» هر چند گروه کوچکی باشند. همان گونه که یک گروه کوچک» سرنوشت جنگ 
«حنین» را تغییر داده بعد از آن که انبوه جمعیت ناآزموده و ساخته نشده مايه هزيمت و 
شکست شده بودند. 

مهم این است که: افراد آن چنان با روح ایمان» استقامت و فداکاری پرورش يابند که دل 
هایشان مرکز «سکینه» الهی گردد. و در برابر سخت ترین طوفان های زندگی چون کوه پا بر 


جا و آرام بایستند. 


۱ -«نور الثقلین»» جلد ۲. صفحه ۱۹۷ مؤسسه اسماعیليانء طبع چهارم ۱۶۱۲ هھ ق - «کافی»» 
جلد ۵۷ صفحات ۶۱۳ و 41۶ دار الکتب الاسلاميةٌ - «وسائل الشیعه». جلد ۰۲۳ صفحات ۲۹۸ 
و ۰۲۹۹ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۰۱٩‏ صفحه ۱1۵ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


۸ ا لدی افیا تشر کین ر فلا را اله 

الخرام بخ عامهم هذا و إن خفتم بل توف ینیم الله من 

فضله إن شاء ان الله علیم حکیم 
ترجمه: 
۸ - ای کسانی که ایمان آورده اید! مشرکان ناپاکند. پس نباید بعد از امسال» نزدیک 
مسجدالحرام شوند! و اگر از فقر می ترسید. خداوند هر گاه بخواهد شما را به گرمش, بی نیاز 
می سازد: (و از راه دیگر جبران می کند:) خداوند دانا و حکیم است. 
تفسیر: 
مشرکان حق ورود به مسجدالحرام را ندارند! 
به مردم «مکه» ابلاغ کرد این بود که: از سال آینده هیچ یک از مشرکان حق ورود به 
مسجدالحرام و طواف خانه کعبه را ندارده آیه فوق اشاره به این موضوع و فلسفه آن است. 
نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! مشرکان آلوده و ناپاکند! بنابراین نباید بعد 
از امسال. نزدیک مسجدالحرام شوند! (يا یا الذین منوا اما المُشرکون نجس فلا یَفربوا 
المَسجد الحرام بخ عامهم هذا). 
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<1۳ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


«نجس» (بر وزن هوس) معنی مصدری دارد» و به عنوان تأکید و مبالغه به معنی وصفی نیز به 
کار می رود. 

«راغب» در کتاب «مفردات» درباره معنی این کلمه می گوید: «نجاسّت» و «نجس) به معنی هر 
گونه پلیدی است و آن بر دو گونه است: یک نوع پلیدی حسی» و دیگری پلیدی باطنی است. 
و «طبرسی» در «مجمع البیان» می گوید: به هر چیزی که طبع انسان از آن متنفر است «نجس» 
گفته می شود. 

به همین دلیل. این واژه در موارد زیادی به کار می رود که مفهوم آن یعنی نجاست و آلودگی 
ظاهری هم وجود ندارد؛ مثلا 

دردهائی را که دیر درمان می پذیرد عرب «نجس» می گوید. 

اشخاص پست و شرور با این کلمه توصیف می شوند. 

پیری و فرسودگی بدن را نیز «نجس) می نامند. 

از اینجا روشن می شود: با توجه به آیه فوق به تنهائی نمی توان قضاوت کرد که اطلاق کلمه 
«نجس)» بر مشرکان به این خاطر است که جسم آنها آلوده است. همانند آلوده بودن خون. بول 
و رات 

و یا به خاطر این که عقیده بت پرستی یک نوع آلودگی درونی دارد. 

و به این ترتیب» برای اثبات نجاست کفار به این آیه نمی توان استدلال کرد. بلکه بايد دلائل 
دیگری را جستجو کنیم. 

سپس در پاسخ افراد کوته بینی که اظهار می داشتند: اگر پای مشرکان از مسجدالحرام قطع 
شود. کسب و کار و تجارت ما از رونق می افتد. و فقیر و بیچاره خواهیم شد. می فرماید: «و 
اگر از فقر و احتیاج می ترسید. به زودی خداوند اگر بخواهد از فضلش شما را بی نیاز می 


سازد» (و إن خفتم عَیلة فستوف 
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بُعْنيكّم الله من فضله إن شاء). 

همان گونه که به عالی ترین وجهی بی نیاز ساخت. و با گسترش اسلام در عصر پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) سیل زائران خانه خدا به سوی «مکه» به حرکت در آمد» و این موضوع تا به 
امروز ادامه دارد. و «مکه» که از نظر جغرافیائی در نامناسب ترین شرایط قرار دارد» و در میان 
یک مشت کوه های خشک و سنگلاخ های بی آب و علف است. به صورت یک شهر بسیار 
آباد و یک کانون مهم داد و ستد و تجارت در آمده است. 

و در پایان آیه اضافه می کند: «خداوند علیم و حکیم است» (ن له علیم حکیم). 


هر دستوری می دهد بر طبق حکمت است و از نتایج آینده آن کاملاً آگاه و با خبر می باشد. 
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۰:۱۵ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


٩‏ قاتلوا الّذين لا یُرمنون باه و لا باليَوْم الآخر و لا ُحرّمُون 
ما خر الله و رسوله و لا ديون دين الحق من الذین وتا 
الکتاب حتى بُعْطوا لجيه عن ید و هم صاغرون 


ترجمه: 

۹ - با کسانی از اهل کتاب که نه په خداء و نه به روز جرا ایمان دارند. و ته آنچه را خدا و 
رسولش تحریم کرده حرام می شمرند. و نه آئین حق را می پذيرند. پیکار کنید تا زمانی که با 
خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند! 

تفسیر: 


آینده» تکلیف مسلمین را با «اهل کتاب» روشن می سازد. 


در این آیات» در حقیقت اسلام برای آنها یک سلسله احکام حلد وسط میان «مسلمین» و 
«مشرکین» قائل شده است: زیرا اهل کتاب از نظر پیروی از یک دین آسمانی شباهتی با 


ولی از جهتی نیز شبیه به مشرکان هستند» به همین دلیل» اجازه کشتن آنها را نمی دهد در حالی 
که این اجازه را درباره بت پرستانی که مقاومت به خرج می دادند. می داد: زیرا برنامه» برنامه 
ريشه کن ساختن بت پرستی از روی کره زمین بوده است. 

اما در صورتی اجازه کنار آمدن با اهل کتاب را می دهد که آنها حاضر شوند 
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به صورت یک اقلیت سالم مذهبی با مسلمانان زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. 

اسلام را محترم بشمرند و دست به تحریکات بر ضد مسلمانان و تبلیغات مخالف اسلام نزنند. 
و یکی دیگر از نشانه های تسلیم آنها در برابر این نوع همزیستی مسالمت آمیز آن است که 
«جزیه» را که یک نوع مالیات سرانه است. بپذیرند و هر ساله مبلغی مختصر. که حدود و 
شرایط آن در بحث های آینده به خواست خدا مشخص خواهد شد تحت این عنوان به 
حکومت اسلامی بپردازند. 

در غیر این صورت. اجازه مبارزه و پیکار با آنها را صادر می کند. دلیل این شدت عمل را در 
لابلای سه جمله در آیه مورد بحث روشن می سازد: 

نخست می گوید: «با کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند. پیکار کنید» (قاتلوا الّذین لا 
ومون باللّه و لا بایَرْم الآخر). 

اما چگونه اهل کتاب مانند يهود و نصاری ایمان به خدا و روز رستاخیز ندارند. با این که به 
ظاهر می بینیم هم خدا را قبول دارند و هم معاد را؟ این به خاطر آن است که ایمان آنان 
آمیخته به خرافات و مطالب بی اساس است. 

اما در مورد ایمان به مبداً و حقیقت توحید: 

اولا - گروهی از یهود - همان طور که در آیات بعد خواهد آمد - «غزیزه را فرزند خدا می 
دانستند. و مسیحیان عموماً ایمان به الوهیت مسیح و تثلیث (خدایان سه گانه) دارند. 

ثانیاً - همان گونه که در آیات آینده نیز اشاره شده آنها گرفتار شرک در عبادت بودند» و عملا 
دانشمندان و پیشوایان مذهبی خود را می پرستیدند. بخشش گناه را که مخصوص خدا است از 
آنها می خواستند. و احکام الهی را که آنان تحریف کرده بودند به رسمیت می شناختند. 
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و اما ایمان آنها به معاده یک ایمان تحریف یافته بود: زیرا معاد را چنان که از سخنان آنها 
استفاده می شود منحصر به معاد روحانی می دانستند. بنابراین هم ایمانشان به مبداً مخدوش 
است و هم به معاد. 

آنگاه به دومین صفت آنها اشاره می کند: «آنها در برابر محرمات الهی تسلیم نیستند» و آنچه را 
که خدا و پیامبرش تحریم کرده. حرام نمی شمرند» (و لایْحَرمُون ما حرم له و رَسْولْ). 
محرمات آئین خود نیز مار وفادار نیستند» و بسیاری از اعمالی که در آئین موسی(علیه 
السلام) یا مسیح(علیه السلام) تحریم شده است مرتکب می شوند. نه تنها مرتکب می شوند. 
گاهی حکم به حلال بودن آن نیز می کنند! 

آنها به خاطر آن است که آنها در برابر آنچه خداوند به وسیله پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)تحریم کرده تسلیم نیستند. و مرتکب همه گونه گناه می شوند. 

این احتمال نزدیک تر به نظر می رسد و شاهد آن آیه ۳۲ همین سوره است که به زودی تفسیر 
آن خواهد آمد» آنجا که می گوید: و لدی ال رسوله بالفدی و دین الک «او کسی است 
که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد».(۱) 

به علاوه کلمه «رسَوله) هنگامی که در قرآن به طور مطلق گفته می شود منظور پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله)است. و از این گذشته اگر منظور پیامبر خودشان بود بايد به صورت 
«مفرد» نگوید. بلکه به صورت (تثنیه) يا «جمع) بگوید: زیرا برای خود رسولانی داشته اند 


همان گونه که در آیه ۱۳ سوره «یونس» آمده است: و 


۱ -فتح, آیه ۲۸ - صف آیه .٩‏ 
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جانتهم رسلهْم بالبیات: «پیامبران آنها دلایل روشن برای آنان آورده اند» (نظیر این تعبیر در 
آیات دیگری از قرآن نیز دیده می شود).(۱) 

البته ممکن است گفته شود: در این صورت آیه از قبیل توضیح واضحات خواهد بود: زیرا 
بدیهی است که غیر مسلمانان همه محرمات آئین اسلام را قبول ندارند. 

ولی باید توجه داشت: منظور از بیان این صفات. بیان علت مجاز بودن جهاد در برابر آنها 
است. یعنی به این دلیل جهاد با آنان جایز است که محرمات اسلامی را نپذیرفته و آلوده 
گناهان زیادی هستند. اگر مقاومت کنند و از صورت یک اقلیت سالم خارج شوند می توان با 
آنها مبارزه کرد. 

بالاخره به سومین صفت آنها اشاره کرده می گوید: «آنها به طور کلی آئین حق را قبول ندارند» 
(و لا بدینون دين الَحق). 

باز در مورد این جمله دو احتمال گذشته وجود دارد. ولی ظاهر این است که منظور از «دین 
حق» همان آئین اسلام است که در چند آیه بعد به آن اشاره شده است. 

ذکر این جمله بعد از ذکر عدم اعتقاد آنها به محرمات اسلامی از قبیل ذکر عام بعد از حاص 
است» یعنی نخست به آلوده بودن آنها به بسیاری از محرمات اشاره می کند: زیرا این آلودگی 
ها چشمگیرتر است. از قبیل: 

آلودگی به شراب رباخواری» خوردن گوشت خوک. و ارتکاب بسیاری از بی بند و باری های 
جنسی که روز به روز در میان آنها بیشتر و گسترده تر می شود. 

سپس می گوید: اضرلا اینها در برابر آئین حق تسلیم نیستند» یعنی ادیان آنها از مسیر اصلی 


منحرف شده بسیاری از حقایق را به دست فراموشی سپرده اند و 


۱-اعراف. آیه ۱۰۱ -ابراهیم آیه ٩‏ -روم. آیه ٩‏ -فاطر, آیه ۲ -غافر آیه ۸۳ 
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انبوهی از خرافات را به جای آن نشانیده اند. به همین دلیل: 

پا باید انقلاب تکاملی اسلام را بپذیرند و دنیای فکری مذهبی خود را نوسازی کنند. 

و یا حداقل به صورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمان ها قرار گیرند. و شرائط زندگی 
مسالمت آمیز را بپذیرند. 

پس از ذکر این اوصاف سه گانه که در حقیقت مجوز مبارزه با آنها است می گوید: «این حکم 
درباره آنها است که اهل کتابند» (من الّذین أوتوا الكتاب). 

کلمه «من») به اصطلاح در اینجا «بیانیه» است» نه «تبعیضیه» و به تعبیر دیگر: قرآن می گوید: 
همه پیروان کتب آسمانی پیشین (متأسفانه) گرفتار این انحرافات مذهبی شده اند و این حکم 
ذرباره همه آنها است: 

پس از آن تفاوتی را که آنها با مشرکان و بت پرستان دارند در ضمن یک جمله بیان کرد می 
گوید: «اين مبارزه تا زمانی خواهد بود که «جزیّه» را پپردازند در حالی که تسلیم باشند» (حتی 
بُغطوا الجریَة عن ید و هم صاخرون). 

«جریِ» از ماده «جزاء» به معنی مالی است که از غير مسلمانان که در پناه حکومت اسلامی قرار 
رن کی ددا نامگذاری به خاطر آن است که آن را به عنوان «جزاء در برابر 
حفظ مال و جانشان» به حکومت اسلامی می پردازند. (این مطلبی است که از سخنان «راغب» 
در کتاب «مفردات» استفاده می شود). 

«صاغر» از ماده «صغر» (بر وزن پسر) به معنی کسی است که به کوچکی راضی شود و منظور 
از آن در آیه فوق آن است که پرداختن جزیه بايد به عنوان خضوع در برابر آئین اسلام و قرآن 
بوده باشد. 
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۰.۲۰ 


اقلیت سالم و محترم در برابر اکثریت حاکم بوده باشد. 

و این که بعضی از مفسران آن را به عنوان تحقیر توهین, اهانت و سخریه اهل کتاب ذکر کرده 
اند نه از مفهوم لغوی کلمه استفاده می شود نه با روح تعلیمات اسلام سازگار است و نه با 
سایر دستوراتی که درباره طرز رفتار با اقلیت های مذهبی به ما رسیده است. تطبیق می کند. 
نکته قابل توجه دیگر این که: در آیه فوق گر چه در میان شرائط «ذْمّه؛ تنها «جزیه» مطرح شده 
است. ولی تعبیر به «هم صاغرون» یک اشاره اجمالی به سایر شرائط ذمه است: فا ای ان 
استفاده می شود که آنها فی المثل در محبط اسلامی دست به تبلیغات بر ضد مسلمان ها نزنند, 
با دشمنان آنها همکاری نکنند. و در راه پیشرفتهایشان سد و مانعی ایجاد ننمایند: زیرا این امور 


با روح حضوع و تسلیم و همکاری سازگار نیست. 


نکته: 

«(جزیه» جیست؟ 

«جزیه» یک نوع مالیات سرانه اسلامی است که به افراد تعلق می گیرد. نه بر اموال و اراضی؛ و 
به تعبیر دیگر «مالیات سرانه سالانه» است. 

بعضی معتقدند: ريشه اصلی آن غیر عربی است و از «گزیّت» کلمه فارسی باستانی که به معنی 
مالیاتی است که برای تقویت ارتش اخذ می شود. گرفته شده.(۱) 

ولی بسیاری معتقدند: این لغت یک لغت عربی خالص است. و همان گونه که سابقاً نقل کردیم 


از ماده «جزاء» گرفته شده به مناسبت این که: مالیات مزبور 


۱ - «الجزية و احکامها» على اکبر کلانتری» صفحه ۱۱ موسسه نشر اسلامی» طبع اول» ۱۶۹ 


ها ق. 
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جزای امنیتی است که حکومت اسلامی برای اقلیت های مذهبی فراهم می سازد. 

«جزیه» قبل از اسلام هم بوده است. بعضی معتقدند: نخستین کسی که «جزیه) گرفت» 
ا پادشاه ساسانی بود. ۱ 

ولی اگر این مطلب را مسلّم ندانیم» حداقل «انوشیروان» کسی بود که از ملت خود جزیه می 
گرفت» و از همه کسانی که بیش از بیست سال و کمتر از پنجاه سال داشتند و از کارکنان 
حکومت نبودند. از هر نفر به تفاوت» ۱۲ یا ۸ یا ٩‏ یا ٤‏ درهم مالیات سرانه اخذ می کرد. 
فلسفه اصلی این مالیات را چنین نوشته اند که: دفاع از موجودیت و استقلال و امنیت یک 
کشور وظيیفه همه افراد آن کشور است. 

بنابراین» هر گاه جمعی عملاً برای انجام این وظیفه قیام کنند. و عده ای دیگر به خاطر اشتغال 
به کسب و کار نتوانند در صف سربازان قرار گیرند وظیفه گروه دوم این است که هزینه 
جنگجویان و حافظان امنیت را به صورت یک مالیات سرانه در سال بپردازند. 

قرائنی در دست داریم که این فلسفه را در مورد «جزیه» چه قبل از دوران اسلام و چه در 
دوران اسلامی تأیبد می کند. 

گروه سنی جزیه دهندگان در عصر «انوشیروان» که هم اکنون نقل کردیم (ما بین بیست تا پنجاه 
سال) گواه روشنی بر این مطلب است: زیرا این گروه سنی در حقیقت مربوط به کسانی بوده 
است که قدرت حمل اسلحه و شرکت در حفظ امنیت و استقلال کشور را داشته اند ولی به 
خاطر اشتغال به کسب و کار به جای آن جزیه می پرداختند. 

گواه دیگر این که در اسلام «جزیه» بر مسلمانان لازم نیست: زیرا جهاد بر همه واجب است و 


به هنگام لزوم» همگی باید در میدان نبرد در برابر دشمن 
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حاضر شوند. اما چون اقلیت های مذهبی از شرکت در جهاد معافند به جای آن باید جزیه 
بپردازند. تا از این طریق در حفظ امنیت کشور اسلامی که در آن آسوده زندگی می کنند» 
سهمی داشته باشند. 

و نیز معاف بودن کودکان اقلیت های مذهبی و هم چنین زنان. پیرمردان و نابینایانشان از حکم 
جزیه دلیل دیگری بر این موضوع است. 

از آنچه گفته شد روشن می شود که: جزیه تنها یک نوع کمک مالی است. که از طرف اهل 
کتاب در برابر مسئولیتی که مسلمانان به منظور تأمین امنیت جان و مال آنها به عهده می گیرند» 
پرداخت می گردد. 

بنابراین. آنها که جزیه را یک نوع «حق تسخیر» به حساب آورده اند. توجه به روح و فلسفه آن 
نداشته اند. 

آنها به این حقیقت توجه نکرده اند که: اهل کتاب هنگامی که به صورت اهل ذمه در آیند 
حکومت اسلامی موظف است آنان را از هر گونه تعرض و آزاری مصونیت بدهد. 

و با توجه به این که آنها در برابر پرداخت جزیه علاوه بر استفاده از مصونیت و امنیت هیچ 
گونه تعهدی از نظر شرکت در میدان جنگ و کلیه امور دفاعی و امنیتی بر عهده ندارند. روشن 
می شود که مسئولیت آنها در برابر حکومت اسلامی به مراتب از مسلمانان کمتر است. 

یعنی. آنها با پرداخت مبلغ ناچیزی در سال» از تمام مزایای حکومت اسلامی استفاده می کنند. 
و با مسلمانان برابر می شوند. در حالی که در متن حوادث و در برابر خطرات قرار ندارند. 

از جمله دلایل روشنی که این فلسفه را تأیید می کند. این است که: در عهدنامه هائی که در 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


جزیه منعقد می شد به این موضوع تصریح گردیده است که: 

اهل کتاب موظفند «جزیه» بپردازند. و در براب مسلمانان موظفند امنیت آنها را تأمین کنند. و 
حتی اگر دشمنانی از خارج به مقابله و آزار آنها برخیزند. حکومت اسلامی از آنها دفاع خواهد 
گرگ 

این عهد نامه ها فراوان است که به عنوان نمونه یکی از آنها را ذیلاً می آوريم و آن عهدنامه 
ای است که «خالد بن ولید» با مسیحیان اطراف «فرات» منعقد کرد. 

متن عهدنامه جنین است: 

هذا کتابة من خالد بن وید لصلوبا بن شنطونا و قوژمم, اّی عاهدتكُم على الْجزية و لمح 
قلک الم و لمع و ما متغناکم فنا الجزية و الا فلا کتب سنه اننتى عشرهٌ فى صفر: 

«این نامه ای است از «خالد بن ولید» به «صلوبا» فرزند «نسطونا» (بزرگ مسیحیان) و جمعیتش. 
دام که ما از شما حمایت می کنیم. حق گرفتن جزیه داریم. و الا حقی نخواهيم داشت» اين 
عهدنامه در سال دوازده هجری در ماه صفر نوشته شد».(۱) 

جالب این که می خوانیم: هر گاه در حمایت از آنها کوتاهی می شد. جزیه را به آنها باز می 
گرداندند. و یا اصلاً از آنها نمی گرفتند! 

توجه به این نکته نیز لازم است» که: (جزیه) اندازه مشخصی ندارد. و ميزان آن تمشگی به 


توانائی جزیه دهندگان دارد. ولی آنچه از تواریخ اسلامی به دست 
۱ - نقل از تفسیر «المنار»» جلد ۱۰ صفحه ۲۹۶ - «الجزية و احکامها» على اکبر کلانتری؛ 


1۹ صفحه 2۷ دار الفكر -«تاريخ طبری)»» جلد 31 صفحه ۷ موسسهة الاعلمی. بیروت. 
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47 دسر نمونه جلد هفتم 
می آید این است که: غالبا مبلغ مختصری در این زمینه قرار داده می شد. و این مبلغ گاهی در 


حدود یک دینار در سال بیشتر نبود» و حتی گاهی در عهدنامه ها قید می شد که جزیه 


دهند گان موظفند به مقدار توانائیشان جزیه بپردازند. 


از مجموع آنچه گفته شد ایرادهای گوناگون و سمپاشی هائی که در زمینه این حکم اسلامی 
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۳۰ وت رد ان الل و قالت الصاری الس ان الل 
ذلک قولْهم بأفواههم بُضاهون قول الّذين کفروا من قبل قاتلهم 
الله آتی یُْفکُونْ 
۷ اخذوا آخبارخم و زخبانهم أرباباً من ذون الله و لمسیح این 
مریم و ما آمروا الا لوا الهاً واحداً لا اله إلا هو سبحانة ما 
پُشرکون 
۲ پریدون آن یُطفوا ور اللّه بأفواههم و يَأبَى الله الا أن يتم نور 
و و کره الکافرون 
۳ هو الّذى آرسل سوه بالهدی و دين احق لبظهر؛ علی للاین 
کله و و كر المُشركون 
تر جمه: 
۰ يهود گفتند: (عزیر پسر خدا استت/۱ و نصاری گفتند: (مسیح پسر خدا است)۱ این سخنی 
است که با زبان خود می گویند. که همانند گفتار کافران پیشین است: خدا آنان را بکشده 
چگونه از حق انحراف می یابند! 
۱ - (آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهائی در برابر خدا قرار دادند. و (همچنین) 
نیست» بپرستند» او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می دهند! 


۲- آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند: ولی خدا جز این 
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نمی خواهد که نور خود را کامل کند. هر چند کافران ناخشنود باشند! 

۳ او کسی است که رسولش را با هدایت و آئین حق فرستاد» تا آن را بر همه آئین ها غالب 
گرداند» هر چند مشر کان کراهت داشته باشند! 

تفسیر: 

بت پرستی اف کب 

در آیات گذشته پس از بحث پیرامون مشرکان و لغو پیمان های آنها و لزوم بر چیده شدن آئین 
بت پرستی. اشاره به وضع اهل کتاب شده بود. که آنها نیز تحت شرائطی باید با مسلمانان 
همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند و در غیر این صورت باید با آنها مبارزه کرد. 

در آیات مورد بحث» وجه شباهت اهل کتاب - مخصوصاً بهود و نصاری -را با مشرکان و بت 
پرستان بیان می کند تا روشن شود که: اگر در مورد اهل کتاب نیز تا حدودی سختگیری به 
عمل آمده به خاطر انحرافشان از توحید و گرایش آنها به نوعی از «شرک در عقیده» و نوعی از 
(شرک در عبادت» است. 

نخست می فرماید: «یهود گفتند: زیر پسر خدا است»! (و قالّت اهود زیر این اللّه). 

«و مسیحیان نیز گفتند: مسیح پسر خدا است»! (و قات اللْصاری المَسیح این اللّه). 

«این سخنی است که آنها با زبان می گویند و حقیقتی در آن نهفته نیست» (ذلک ولچ 
بافواههم). 

«اين گفتگوی آنها شبیه گفتار مشرکان پیشین است» (ُضاموّن قول الذین گفروا من عَبل). 
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«خداوند آنها را بکشد! و به لعن خود گرفتار و از رحمتش دور سازد! چگونه دروغ می گویند 


در مورد این که «غزیر» و (مسیح» فرزند خدا هستند. در نکات بحث خواهد شد. 


در آیه بعد. به شرک عملی آنان (در مقابل شرک اعتقادی) و یا به تعبیر دیگر «شرک در 
عبادت» اشاره کرده. می گوید: «یهود و نصاری دانشمندان و راهبان خود راء خدایان خود. در 
برابر پروردگار قرار دادند» (خَذُوا آخبارهم و رهبانهم أرباباً من ذون الله). 

و نیز «مسیح فرزند مریم را به الوهیت پذیرفتند» (و لمَسیح این مریم 

«آحبار» جمع «حیّر» به معنی دانشمند و عالم و «رهبان» جمع «راهب» به افرادی گفته می شود 
که به عنوان ترک دنا در دیرها سکونت اختیار کرده و به عبادت می پرداختند. 

شک نیست بهود و نصاری در برابر علماء و راهبان خود سجده نمی کردند. و برای آنها نماز و 
روزه و یا سایر عبادت ها را انجام نمی دادند. ولی از آنجا که خود را بدون قید و شرط در 
اطاعت آنان قرار داده بودند و حتی احکامی را که بر خلاف حکم خدا می گفتند واجب الاجرا 
می شمردند. قرآن از این پیروی کورکورانه و غير منطقی تعبیر به «اتخاذ رب» کرده است. 

این معنی در روایتی که از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) نقل شده. آمده است که 
فرمودند: آما و الله ما صاموا لهم و لا صلّوا و کلم لوا لیم خراماً و حرمّوا عَلَيْهم حلالاً 


فانبغوهم و عبدوخم من خیّث لا یشغرون: 
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«به خدا سوگند! آنان (یهود و نصاری) برای پیشوایان خود روزه و نماز به جا نیاوردند ولی 
پیشوایانشان حرامی را برای آنان حلال» و حلالی را حرام کردند و آنها پذیرفتند و پیروی 
کردند و بدون توجه آنان را پرستش نمودند».(۱) 

در حدیث دیگری چنین آمده است: «عدی ابن حاتم» می گوید: خدمت رسول خدا(صلی الله 
عليه وآله) آمدم در حالی که صلیبی از طلا در گردن من بود. به من فرمود: ای عدی! این بت 
را از گردنت بیفکن! من چنین کردم» سپس نزدیک تر رفتم» شنیدم این آیه را می خواند: 
«اتٌخذوا أخبار خم و رهبانهم أرباباً...» هنگامی که آیه را تمام کرد گفتم: 

ما هیچ گاه پیشوایان خود را نمی پرستیم! 

فرمود: آیا چنین نیست که آنها حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می کنند و شما از آنها 
پیروی می کنید؟ 

گفتم: آری» چنین است. 

فرمود: همین عبادت و پرستش آنها است.(۲) 

دلیل این موضوع روشن است: زیرا قانونگذاری مخصوص خدا است. و هیچ کس جز او حق 
ندارد چیزی را برای مردم حلال و یا حرام کند و قانونی بگذارد تنها کاری که انسان ها می 
توانند انجام دهندء کشف قانون های پروردگار 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۵. صفحه ۲۳ ذیل آیه مورد بحث -«نور الثقلین»» جلد ۰۲ صفحه ۲۰۹ 
(با مختصر تفاوت) -«بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ٩۷‏ و جلد ۰۲۶ صفحه ۲۶ - «کافی»» جلد 
۱, صفحه ۵۳ دار الکتب الاسلاميةٌ - «وسائل الشیعه». جلد ۲۷. صفحه ۰۱۲۵ چاپ آل البیت - 
تفسیر «عیاشی)». جلد ۲. صفحه ۸۱ چاپخانه علمیه تهران ۱۳۸۰ ه‌ق. 

۲ - «مجمع البیان»» جلد ۵ صفحه ۲۳ ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ٩‏ صفحه ٩۸‏ 
- «سنن ترمذی». جلد ۶ صفحه ۲۶۲ دار الفکر. طبع دوم ۱۶۰۳ هھ ق - «سنن کبرای بیهقی». 
جلد ۰۱۰ صفحه ۱۱۱ دار الفکر بیروت - «معجم کبیر»» جلد ۰۱۷ صفحه ۸۲ دار احیاء التراث 
العربی» طبع دوم - «جامع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه ۱۶۷ دار الفکر بیروت» ۱۶۱۵ ه ق - 
«معجم احکام القرآن» جلد ۲ صفحه ۲۰ دار الکتب العلمیه بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ ه ق. 
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و تطبیق آن بر مصادیق مورد نیاز است. 

بنابراین» اگر کسی اقدام به قانونگذاری بر ضد قوانین الهی کند» و کسی آن را به رسمیت 
بشناسد و بدون چون و چرا بپذیرد مقام خدا را برای غير خدا قائل شده است. و این یک نوع 
شرک عملی و بت پرستی و به تعبیر دیگر: پرستش غير خدا است. 

از قرائن. چنین بر می آید که: يهود و نصاری برای پیشوایان خود چنین اختیاری را قائل بودند 
که گاهی قوانین الهی را به صلاحدید خود تغییر دهند و هم اکنون مسأله گناه بخشی در میان 
مسیحیان رائج است که در برابر کشیش اعتراف به گناه می کنند و او می گوید: بخشیدم!(۱) 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که: چون نوع پرستش و عبادت مسیحیان 
نسبت به «عیسی» با پرستش بهود نسبت به پیشوایشان تفاوت داشته: یکی واقعاً مسیح(علیه 
السلام) را پسر خدا می دانسته و دیگری به خاطر اطاعت بی قید و شرط به عنوان عبادت 
کردن پیشوایان معرفی شده اند. آیه فوق نیز ميان آن دو تفاوت قائل شده و حسابشان را از هم 
جدا کرده است و می گوید: «انخَذُوا آخبارهم و رهبانهم أرباباً من ذون اللّه. 

یش وی مس را چا کرھ کے کد و ای ی ین اس ند نم بر 
تعبیرات قرآن همه ریزه کاری ها رعایت می شود. 

در پایان آیه روی این مسأله تأکید می کند که: تمام این بشرپرستی ها بدعت و از مسائل 
ساختگی است «و هیچ گاه به آنها دستوری داده نشده که خدایان متعدد برای خود انتخاب 
کنته پلگه یه آنها ر که قنها یک معبود را 


۱ - در جلد دوم تفسیر «نمونه)»؛ ذیل آیه ۰ سوره «آل عمران»» درباره بشرپرستی اهل کتاب 


نیز توضیحاتی داده ایم. 
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بيرستند» (و ما آمروا الا ليخبدوا إلهاً واحداً). 

موی ک سے کس جر او شات پرستش نیست» (لا اه الا هو). 

«معبودی که منزه است از آنچه آنها شریک وی قرار می دهند» (سْبُحانه عَما بُشرگون). 

قرآن مجید در این آیه. درس بسیار پر ارزشی به همه پیروان خود می دهد و یکی از عالی 
ترین مفاهیم توحید را ضمن آن خاطر نشان می سازد. می فرماید: هیچ مسلمانی حق ندارد 
اطاعت بی قید و شرط اتسالی زا بپذیرد: زیرا این کار مساویست با پرستش او» همه اطاعت ها 
باید در چهار چوبه اطاعت خدا در آید و پیروی از دستور یک انسان تا آنجا مجاز است که با 
قوانین خدا مخالفت نداشته باشد این انسان هر کس و هر مقامی می خواهد باشد. 

زیرا اطاعت بی قید و شرط. مساوی است با پرستش» و شکلی است از بت پرستی و عبودیت» 
اما متأسفانه مسلمانان با فاصله گرفتن از این دستور مهم اسلامی و بر پا ساختن بت های 
انسانی گرفتار تفرقه هاء پراکندگی هاء استعمارها و استثمارها شده اند و تا این بت ها شکسته 
نشود و کنار نرود نباید انتظار برطرف شدن نابسامانی ها را داشته باشند. 

اصولاً این گونه بت پرستی از بت پرستی های زمان جاهلیت که در برابر سنگ و چوب سجده 
می کردند. خطرناکتر است: زیرا آن بت های ہی روح پرستش کنندگان خویش را هیچ گاه 
استعمار تم کردند: 

اما انسان هائی که به شکل «بت» در می آیند بر اثر خودکامگی» پیروان خود را به زنجیر اسارت 
می کشند و گرفتار همه گونه انحطاط و بدبختی می گردانند. 
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بی سرانجام پهود و نصاری و یا همه مخالفان اسلام حتی مشرکان» کرده است» می گوید: «اینها 
من واه زر شدای با ان رخ مرت کت وی اون ارا ای ج این ارد کف ای 
نور الهی را همچنان گسترده تر و کامل تر سازد. تا همه جهان را فرا گیرد. و تمام جهانیان از 
پرتو آن بهره گیرند هر چند کافران را خوشایند نباشد» (یُریدون أن یُطفوّا ور الله بأفواههم و 
ابی له الا آن يتم تور و لو کره الکافرون). 

ی تفه که نا وچا 

۱ در این آیه آئین خداء قرآن مجید و تعالیم اسلام به نور و روشنائی تشبیه شده و می دانیم 
نور سرچشمه حیات» جنبش, نمو و آبادی در روی زمین و منشأً هر گونه زیبائی است. 

اسلام نیز آئینی است تحرک آفرین که جامعه انسانی را در مسیر تکامل ها به پیش می برد و 
سرچشمه هر خیر و برکت است. 

تلاش ها و کوشش های دشمنان را نیز به دمیدن و فوت کردن با دهان تشبیه کرده است و چه 
قدر مضحک است که انسان نور عظیمی همچون نور آفتاب را بخواهد با پف کردن خاموش 
کند؟ 

برای مجسم کردن حقارت تلاش های آنها تعبیری از این رساتر به نظر نمی رسد و در واقع 
کوشش های یک مخلوق ناتوان در برابر اراده بی پایان و قدرت بی انتهای حق غیر از این 
نخواهد بود. 

Indl E E a 
سوره «صف» و در هر دو مورد به عنوان انتقاد از تلاش های دشمنان اسلام ذکر شده ولی در‎ 
ميان این دو آیه مختصر تفاوتی در تعبیر دیده می شود در آیه محل بحث «یریُدون أن یُطفتوا»‎ 
۱ کر کد دوخای کاو سور‎ 
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(صف) «یریدون لیْطفئوا» آمده استا و سای ان تفاوت در تعبیر اشاره به نکته ای است. 
«راغب» ۳ «مفردات» در توضیح تفاوت این دو تعبیر می گوید: 

آیه نخست اشاره به خاموش کردن بدون مقدمه است. 

ولی آیه دوم اشاره به خاموش کردن توام با توسل به مقدمات و اسباب است. 

یعنی. خواه آنها بدون استفاده از مقدمات و خواه با توسل به اسباب مختلف برای خاموش 
کردن نور حق بپاخیزند. با شکست رو به رو خواهند شد. 

۳ - کلمه «یأبی» از ماده «اباء» به معنی شدت امتناع و جلوگیری کردن از چیزی است و این 
تعبیر اراده و مشیت حتمی پروردگار را برای تکمیل و پیشرفت آئین اسلام به ثبوت می رساند 
و مايه دلگرمی و امیدواری همه مسلمانان نسبت به آینده این آئین است. اگر مسلمانان, 


سرانجام در آخرین آیه مورد بحث. بشارت عالمگیر شدن اسلام را به مسلمانان داده و با آن؛ 
بحث آیه گذشته را داثر بر این که تلاش های مذبوحانه دشمنان اسلام به جائی نمی رسد 
تکمیل می کند و با صراحت می گوید: 

«او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر تمام ادیان پیروز و 
غالب گرداند. هر چند مشرکان را خوشایند نباشد» (هو الّذى أرسّل رسوله بالهدی و دين الق 
لیْظهرة على الدين کله و لو كره امش رکون). 

منظور از «هدایت» دلائل روشن و براهین آشکاری است که در آئین اسلام وجود دارد. 


و منظور از «دين حق» همین آئینی است که اصولش حق و فروعش نیز حق 
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و بالاخره تاریخ و مدارک و اسناد و نتیجه و برداشت آن نیز حق است. 

بدون شک آئینی که هم محتوای آن حق باشد و هم دلائل و مدارک و تاریخ آن روشن, باید 
سرانجام بر همه آئین ها پیروز گردد. 

با گذشت زان پیشرفت علم و دانش» و سهولت ارتباطات واقعیت ها چهره خود را از پشت 
پرده های تبلیغات مسموم به در خواهند آورد و موانعی را که مخالفان حق بر سر راه آن قرار 
می دهند در هم کوبیده خواهد شد. و به این ترتیب آئین حق همه جا را فرا خواهد گرفت هر 
چند دشمنان حق نخواهند و از هیچ گونه کار شکنی مضایقه نکنند: زیرا حرکت آنها حرکتی 


نکته ها: 

| - «غزیٔر» کیست؟ 

«غزیر» در لغت عرب همان «عزرا» در لغت يهود است» و از آنجا که عرب به هنگامی که نام 
بیگانه ای را به کار می برد» معمولاً در آن تغییری ایجاد می کند» مخصوصاً گاه برای اظهار 
محبت آن را به صیغه «تصغیر» در می آورد «عزرا» را نیز تبدیل به «عزیر» کرده است» همان 
گونه که نام اصلی «عیسی» که «يَسُوع» است و «یحبی» که «بُوحنا) است» پس از نقل به زبان 
عربی دگرگون شده و به شکل «عیسی» و «(یحیی») در آمده است.(۱) 

به هر حال «غزیر» یا «عزرا؛ در تاریخ بهود موقعیت خاصی دارد تا آنجا که 


۱ - منظور از «تصغیر» همان طور که در بحث های ادبی آمده است این است: برای بیان نوع 
کوچک چیزی صیغه خاصی از اسم اصلی می سازند. مانند: «رجل» (مرد) که تصغیر آن 
«رجیّل» (یعنی. مرد کوچک) است. اما گاهی به کار بردن این کلمه به خاطر کوچکی نیست. 
بلکه برای اظهار محبت به شخص یا چیزی است. همان گونه که انسان نسبت به فرزند خود 
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بعضی اساس ملیت و درخشش تاریخ این جمعیت را به او نسبت می دهند. 

او خدمت بزرگی به این آئین کرد: زیرا به هنگامی که به وسیله «بخت صر پادشاه «بابل» 
وضع بهود به کلی در هم ریخته شد شهرهای آنها به دست سربازان بت نْصَر» اتاد 
معبدشان ویران. کتاب آنها «تورات» سوزانده شد. مردانشان به قتل رسیدند و زنان و 
کودکانشان اسیر و به «بابل» انتقال یافتند. و حدود یک قرن در آنجا بودند. و سپس «کوروش» 
پادشاه «ایران»» «بابل» را فتح کر در 

«عزرا» - که یکی از بزرگان یهود در آن روز بود - نزد وی آمده. برای آنها شفاعت کرد؛ و 
«کوروش» موافقت کرد که يهود به شهرهایشان باز گردند و «تورات» از نو نوشته شود. 

در این هنگام او طبق آنچه در خاطرش از گفته های پیشینیان یهود باقی مانده بود «تورات» را 
از نو نوشت. 

به همین دلیل. بهود او را یکی از نجات دهندگان و زنده کنندگان آئین خویش می دانند و به 
همین جهت برای او فوق العاده احترام قائلند.(۱) 

این موضوع. سبب شد که گروهی از بهود لقب «بن اللّه» (فرزند خدا) را برای او انتخاب 
کنند. هر چند از بعضی از روایات مانند روایت «احتجاج» «طبرسی» استفاده می شود که: آنها 


این لقب را به عنوان احترام به (غزیر) اطلاق می کردند.(۲) 


۱ - «المیزان» جلد ٩‏ صفحه ۲۶۳ و جلد ۶ صفحه ۳۵۸ انتشارات جامعه مدرسین ق 
۱۶۰۲ ه ق - «المنار»» جلد ۰ صفحه ۲ (برای توضیح بیشتر می توانید به «بحار الانوار). 
جلد ۵٤‏ صفحه ۱و۳ 

باب ۵ قصص ارمیا و دانیال و عزیر و بختنصر رجوع فرمائید). 

۲ ب «(نور الثقلین). حلد 5 صفحه Tf‏ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱۲ هھ ف ۳ 
«احتجاج طبرسی»» جلد ۱» صفحات ۲۲ و ۲۳ نشر مرتضی مشهد» ۱۶۰۳ ه ق - «بحار 
الانوار). جلد ٩۹‏ صفحات ۳۷ و ۲۳۸ - تفسیر «امام حسن عسکری). صفحات 5۳۰ و ۳۱ 


مدرسه امام مهدی (عج)» قې ۹ مه ق. 
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ولی در همان روایت می خوانیم: هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) از آنها پرسید: «شما اگر 
زیر را به خاطر خدمات بزرگش احترام می کنید و به این نام می خوانید پس چرا این نام را 
بر موسی(علیه السلام) که بسیار بیش از غزیر به شما خدمت کرده است. نمی گذارید؟ آنها از 
پاسخ فرو ماندند و جوابی برای این سؤال نداشتند».(۱) 

هر چه بود این نامگذاری در اذهان گروهی از صورت احترام بالاتر رفته بود و آن چنان که 
روش عوام است» آن را طبعاً بر مفهوم حقیقی حمل می کردند و او را به راستی فرزند خدا می 
پنداشتند: زیرا هم آنها را از در به دری و آوارگی نجات داده بود. و هم به وسیله بازنویسی 
«تورات» به آئینشان سر و سامانی بخشید. 

البته همه آنها چنین عقیده ای را نداشته اند. ولی از قرآن استفاده می شود: این طرز فکر در 
میان گروهی از آنها که مخصوصاً در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) می زیسته اند وجود 
داشت به دلیل این که در هیچ تاریخی نقل نشده که آنها با شنیدن آیه فوق این نسبت را انکار 
و یا سر و صدا به راه انداخته باشند و اگر چنین بود حتماً از خود واکنش نشان می دادند. 

از آنچه گفتیم پاسخ این سؤال روشن می شود که: امروز در ميان يهود چنین عقیده ای وجود 
ندارد و هیچ کس «غزیر» را پسر خدا نمی داند با این حال چرا قرآن چنین نسبتی را به آنها 
داده است؟ 

توضیح این که: 

لزومی ندارد همه یهود چنین اعتقادی را داشته باشند» همین قدر مسلّم است که در عصر نزول 
آیات قرآن در میان يهود گروهی با اين عقاند وجود 


۱ > (بور الثقلین». جلد 5 صفحه Tf‏ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱ هھ ف 
(احتجاج طبرس ی ). حلد 3 صفحات ۲۲ و YY‏ نشر مر تضی مشهد. ۱۶2۰۳ ھه ف شتا «بحار 
الانوار» جلد ٩‏ صفحات ۲۵۷ و ۲۵۸ - تفسیر «امام حسن عسکری»» صفحات ۵۳۰ و ۵۲۱ 


مدرسه امام مهدی (عج)» قې ۹ مه ق. 
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داشته اند. به دلیل این که هیچ گاه نسبت فوق را انکار نکردند و تنها طبق روایات آن را توجیه 
نمودند و نامگذاری «غزیر» به «ابن اللّه» را به عنوان یک احترام معرفی کردند که در برابر ايراد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) که: چرا این احترام را برای خود موسی(علیه السلام) قائل نیستید 
عاجز ماندند. 

به هر حال هر گاه عقیده ای را به قومی نسبت می دهند لزومی ندارد که همه آنها در آن متفق 
باشند. بلکه همین مقدار که عده قابل ملاحظه ای چنین عقیده ای را داشته باشند کافی است. 


نه به عنوان احترام و تشریفات» بلکه به معنی واقعی بر او اطلاق می کنند و صریحاً در کتب 
شک نیست که این یکی از بدعت های نصاری است. 

و همان گونه که در جلد 11 ذیل آیه ۱۷۱ سوره «نساء) گفتیم» میج هرگز چنین ادعائی 
نداشت و او تنها خود را بنده و پیامبر خدا معرفی می کرد. 

و اصولاً معنی ندارد که رابطه پدر و فرزندی که مخصوص جهان ماده و عالم ممکنات است؛ 


ميان خداوند و کسی برقرار گردد. 
۳ - اقتباس این خرافات از دیگران 


قرآن مجید در آیه فوق (آیه ۰ می گوید: آنها در این انحرافات شبیه بت پرستان پیشین 
هستند (یضاموّن قول الذین کفرُوا ین قبل). 
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اشاره به این که از آنها تقلید کرده اند که: بعضی از خدایان را خدای پدر» و بعضی را خدای 
پسر و حتی بعضی را خدای مادر و یا همسر می دانستند. 

در ريشه عقائد بت پرستان «هند» «چین» و «مصرا قدیم این گونه افکار دیده می شود که 
بعدها به ميان بهود و نصاری رخنه کرده است. 

در عصر حاضر گروهی از محققان به فکر افتاده اند که مندرجات «عهدین» (تورات. انجیل و 
کتب وابسته به آنها) را با عقائد «بودائیان» و «برهمائیان» مقایسه کرده ريشه های محتویات این 
کتب را در میان عقائد آنان جستجو کنند. و قابل ملاحظه این است که: بسیاری از معارف 
«انجیل» و «تورات» با خرافات «بودائیان» و «برهمائیان» تطبیق می کند. حتی بسیاری از داستان 
ها و حکایاتی که در «انجیل» موجود است. عین همان است که در آن دو کیش دیده می شود. 

اگر امروز: محققان به این فکر افتاده اند. قرآن این حقیقت را در چهارده قرن پیش در آیه بالا 
به طور اشاره بیان کرده است. 


٤‏ - منظور از «قاتََم الله 
جمله «قاتلَهم الل؛ گر چه در اصل به معنی این است که خدا با آنها مبارزه کند و یا آنها را 
بکشد. ولی به طوری که «طبرسی» در «(مجمع البیان» از «ابن عباس» نقل کرده این جمله کنایه 


از لعنت است. یعنی خداوند آنها را از رحمت خود به دور دارد.(۱) 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۳ صفحه ۱۱ و جلد ٩۰‏ صفحه 


۱۱۵ - «احتجاج طبرسی»» جلد ۱ صفحه 0۳9۰ نشر مرتضی. مشهد. ۱2۰۳ ه ق - (صحیح 
بخاری»» جلد ۲ صفحه 2 دار الفکر بیروت از طبعه دار الطباعة العامرة باستانبول. ۱ مه 


ف - (در المنثور). جلد ۲ صفحه ۰۲۳۰ دار المعرفة. طبع اول ۱۳۹۵ هق. 
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۵ منظور از «هدایت» و «دین حق» چجیست؟ 

این که قرآن در آیه چهارم مورد بحث می گوید: «أرسّل رَسْوله بالُْدی و دین الْحَق» گویا 
اشاره به دلیل پیروزی اسلام بر همه ادیان جهان است: زیرا هنگامی که محتوای دعوت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) هدایت بود و عقل در هر مورد به آن گواهی داد. و نیز هنگامی که 
اصول و فروعش موافق حق و طرفدار حق و خواهان حق بود. چنین آئینی طبعاً بر همه آئین 
های جهان پیروز می گردد. 

از یکی از دانشمندان «هند» - که مدتی در ادیان مختلف جهان مطالعه و بررسی می کرد - نقل 
شده: عاقبت پس از مطالعه بسیار» اسلام را انتخاب کرد و کتابی به زبان انگلیسی تحت عنوان 
(چرا مسلمان شدم»؟ نوشت و مزایای اسلام را نسبت به همه ادیان در آن روشن ساخت. 

از مهم ترین مسائلی که توجه او را جلب کرده این است که می گوید: «اسلام تنها دینی است 
که تاریخ ثابت و محفوظ دارد». 

او تعجب می کند که چگونه اروپا آئینی را برای خود انتخاب کرده است که آورنده آن آئین را 
از مقام یک انسان برتر برده و خدایش قرار داده است در حالی که هیچ گونه تاریخ مستند و 
قابل قبولی ندارد.(۱) 

مطالعه و بررسی در اظهارات کسانی که اسلام را پذیرفته و آئین سابق خود را ترک گفته اند 
نشان می دهد که آنها تحت تأثیر سادگی فوق العاده» مستدل بودن و استحکام اصول و فروع 
این آئین و مسائل انسانی آن واقع شده اند مسائلی که از هر گونه خرافه پیراسته است و نور 


حق و هدایت از آن جلوه گر است. 


| «المنار»» حلد ۰ صفحه ۳/۸۹ 
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7 -غلبه منطقی یا غلبه قدرت؟ 

در این که اسلام چگونه بر همه ادیان پیروز می گردد؟ 

و این پیروزی به چه شکل خواهد بود؟ در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی این پیروزی را تنها پیروزی منطقی و استدلالی دانسته اند و می گویند: این موضوع 
حاصل شده است: زیرا اسلام از نظر منطق و استدلال قابل مقایسه با آئین های موجود نیست. 
ولی بررسی موارد استعمال ماده «اظهار» (یْظهره علی الدین) در آیات قرآن نشان می دهد که: 
این ماده بیشتر به معنی غلبه جسمانی ادرت ظاهری اه چنان که در داستان «اصحاب 
کهف» می خوانیم: انهم ان بَظهروا علَیْکُم يَرْجُموکم: «اگر آنها (دقیانوس و دار و دسته اش) بر 
شما غالب شوند» سنگسارتان می کنند)».(۱) 

و نیز درباره مشرکان می خوانیم: کف و ان بَظْهرُوا علَیْکُم لا ربوا کم الا و لا مه «هر گاه 
آنها بر شما چیره شوند. نه ملاحظه خویشاوندی و قرابت را می کنند و نه عهد و پیمان ر.(۲) 
بدیهی است: غلبه در این گونه موارد غلبه منطقی نیست. بلکه غلبه عملی و عینی است. 
صحیح تر این است که: پیروزی و غلبه فوق راء غلبه همه جانبه بدانیم: زیرا با مفهوم آیه که از 
هر نظر مطلق است نیز» سازگارتر می باشد. یعنی روزی فرا می رسد که: اسلام هم از نظر 
منطق و استدلال و هم از نظر نفوذ ظاهری و حکومت بر تمام ادیان جهان پیروز خواهد شد و 


همه را تحت الشعاع خویش قرار خواهد داد. 


۱- کهف. آیه ۲۰۰ 
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۷-قرآن و قیام مهدی(علیه السلام) 

آیه فوق (آیه ۳۳) که عیناً و با همین الفاظ در سوره «صف» نیز آمده است(۱)و با تفاوت 
مختصری در سوره «فتح) تکرار شدهم(۲) خبر از واقعه مهمی می دهد که اهمیتش موجب این 
تکرار شده است. خبر از جهانی شدن اسلام و عالمگیر گشتن این آئین می دهد. 

گر چه بعضی از مفسران پیروزی مورد بحث این آیه را به معنی پیروزی منطقه ای و محدود 
گرفته اند که در عصر پیامبر(صلی الله علیه واله) و یا زمان های بعد از آن برای اسلام و 
مسلمین صورت پذیرفت. 

ولی با توجه به این که در آیه هیچ گونه قید و شرطی نیست و از هر نظر مطلق است. دلیلی 
ندارد که معنی آن را محدود کنیم. 

مفهوم آیه. پیروزی همه جانبه اسلام بر همه ادیان جهان است» و معنی این سخن آن است که: 
سرانجام اسلام همه کره زمین را فرا خواهد گرفت و بر همه جهان پیروز خواهد گشت. 

شک نیست که در حال حاضر این موضوع تحقق نیافته. ولی می دانیم: این وعده حتمی خدا 
تدریجاً در حال تحقق است. 

سرعت پیشرفت اسلام در جهان» و به رسمیت شناخته شدن این آئین در کشورهای مختلف 
اروپائی ر 

نفوذ سریع آن در آمریکا و آفریقا: 

اسلام آوردن بسیاری از دانشمندان و مانند اینها همگی نشان می دهد که: اسلام رو به سوی 
عالمگیر شدن پیش می رود. 

ولی طبق روایات مختلفی که در منابع اسلامی وارد شده تکامل این برنامه 


۱- صف آیه ٩.‏ 


۲ -فتح آیه ۲۸. 
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هنگامی خواهد بود که «مهدی»(علیه السلام) ظهور کند و به برنامه جهانی شدن اسلام تحقق 
مرحوم (طبرسی) در مجع البیان» از امام باقر(علیه السلام) در تفسیر این آبه چنين نقل می 
کند: ان ذلک یَکُون عند خروج الد من آل محمد فلا یبّقی أَحد الا بمحَمّد(صلی الله 
عليه وآله): 

«وعده ای که در این آیه است به هنگام ظهور مهدی از آل محمّد(صلی الله علیه وآلهصورت 
می پذیرد» در آن روز هیچ کس در روی زمین نخواهد بود مگر این که اقرار به حقانیت 
و نیز در همان تفسیر از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) چنین نقل شده که: 

لایبّقی على ظهْر الأرْض یت مدر و لا ور إلا أَدخله الله کلم الاستلام: 

«بر صفحه زمین هیچ خانه ای باقی نمی ماند. نه خانه هائی که از سنگ و گل ساخته شده و نه 
کند»!(۲) 

و نیز از «صدوق» در کتاب «اکمال الدین» از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر این آیه چنین 
نقل شده: و اللّه ما نرل تأویلها بد و لا نزل تأویلها حتی بخرج القائم فاذا خرج القانم لم يبق 
کافر باللّه العظيْم: 


«به خدا سوگند هنوز محتوای این آیه تحقق نیافته است و تنها زمانی تحقق 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۵ صفحه ۵ ذیل آیه مورد بحث - «معجم احادیث الامام 
المهدی(عج)». جلد ۵ صفحه ۱۶۲ مؤسسة المعارف الاسلامیث. طبع اول. ۱۶۱۱ ه ق - 
«لاأصفی فی تفسیر القرآن» جلد ‏ صفحه 4٩۳‏ انتشارات دفتر تبلیغات» طبع اول» ۱۸۱۸ ه 
ق. 

۲ - «مجمع البیان»» جلد ۵ صفحه ٤۵‏ ذیل آیه مورد بحث - «میزان الحكمة»» جلد ۲» صفحه 
۹ دار الحدیث. طبع اول - «مسند احمد»» جلد 1 صفحه »٤‏ دار صادر بیروت - «مستدرک 
حاکم»» جلد 11 

صفحه ۳۰ دار المعرفة بیروت» ۱٤١١‏ هم ق - «سنن کبرای بیهقی»» جلد ٩‏ صفحه ۱۸۱ دار 
الفكر بيروت - «مجمع الزوائد»» جلد 1» صفحه ۱۶ دار الكتب العلمیث بيروت» ۱۶۰۸ هق. 
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می پذیرد که قائم خروج کند و به هنگامی که او قیام کند» کسی که خدا را انکار نماید در تمام 
جهان باقی نخواهد ماند».(۱) 

احادیث دیگری نیز به همین مضمون از پیشوایان اسلام نقل شده است. 

گروهی از مفسران نیز این تفسیر را ذیل آیه ذکر کرده اند. 

ولی تعجب آور این است که: نویسنده «المنار» نه تنها در اینجا تفسیر فوق را نپذیرفته» بلکه به 
تناسب» وارد بحث پیرامون احادیث مهدی(علیه السلام) شده و با تعصب خاصی که در برابر 
شيعه دارد و به هر بهانه ای از حملات ناجوانمردانه فروگذار نمی کند به کلی احادیث مربوط 
به «مهدی»(علیه السلام) را انکار کرده و آنها را متضاد! و غير قابل قبول شمرده است! به گمان 
این که عقیده به وجود مهدی(علیه السلام)تنها مربوط به شيعه و یا آنها که به تشيّع تمایل دارند 
می باشد! 

و از این گذشته. اعتقاد به وجود مهدی(علیه السلام) را عاملی برای رکود و عقب ماندگی 
شمرده است. 

به همین دلیل. ناگزيريم به طور کاملاً فشرده بحثی در زمینه روایات مربوط به ظهور 
مهدی(علیه السلام) و بحثی هم پیرامون آثار این عقیده در پیشرفت جامعه اسلامی و مبارزه با 
ظلم و فساد ایراد کنیم» تا روشن شود. هر گاه پای تعصب به میان آید علم و دانش از در دیگر 
فرار خواهد کرد و مفسر نامبرده با این که اطلاعات قابل ملاحظه ای در مسائل اسلامی دارد. 
اما به خاطر این نقطه ضعف (تعصب شدید) چگونه بعضی از حقائق روشن را وارونه دیده 


است! 


۱ - «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحه ۲۱۱ - «کمال الدین و تمام النعمة»» صفحه ۰1۷۰ انتشارات 
جامعه مدرسین قم» ۵ هق - «بحار الانوارا. جلد ۲ صفحه ۳۲۶ - «معجم احادیث الامام 
المهدى(عج)» جلد ۵. صفحات ۱۶۵ و 1۶1 مؤسسة المعارف الاسلاميةء طبع اول. ۱۶۱۱ هت 
ق - تفسیر «صافی». جلد ۲ 

صفحه ۲۳۳۸ مكتبة الصدر تهران. طبع دوم ۱۶۱۱ ه ق. 
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۸ - روایات اسلامی پیرامون ظهور مهدی(علیه السلام) 

گر چه کتاب های فراوانی به وسیله دانشمندان اهل سنت. و علمای شیعه پیرامون احادیث 
مربوط به قیام مهدی(علیه السلام) نوشته شده است. ولی به عقیده ما چیزی گویاتر و در عین 
حال فشرده تر از نامه ای که گروهی از دانشمندان «حجاز» در پاسخ یکی از سؤال کنندگان 
فرستاده اند نیست. بدین رو عین ترجمه آن را ذیلا از نظر خوانندگان محترم می گذرانيم. 

اما قبلاً یادآور می شویم که: 

روایات مربوط به قیام مهدی(علیه السلام) چنان است که هیچ محقق اسلامی پیرو هر یک از 
گروه ها و مذاهب باشد نمی تواند «تواتر» آن را انکار کند. 

تا کنون کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده و نویسندگان آنها متفقاً صحت احادیث 
مربوط به مصلح جهانی یعنی «مهدی»(علیه السلام) را پذیرفته اند. تنها افراد بسیار معدودی 
مانند «ابن خلدون» و «احمد امین مصری» در صدور این اخبار از پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
تردید کرده اند و قرائنی در دست داریم که انگیزه آنها در این کار ضعف اخبار نبوده بلکه فکر 
می کردند روایات مربوط به «مهدی»(علیه السلام) مشتمل بر مسائلی است که به سادگی نمی 
توان آنها را باور کرد. 

یا به خاطر این که احادیت درست از ادرست را نتوانسته اند جدا کننده با تفسیر آن را در 
نیافته اند. 

در هر صورت لازم است قبل از هر چیز سؤال و جوابی را که اخیراً از طرف «رابطة العالم 
الاسلامی» که زیر نفوذ افراطی ترین جناح های اسلامی» یعنی «وهابیان» قرار دارده نشر یافته 
از نظر خوانندگان عزیز بگذرانیم» تا روشن شود مسأله ظهور مهدی(علیه السلام) در ميان 
مسلمانان قولی است که جملگی بر آنند و به عقیده ما مدارک لازم در این رساله کوتاه آن 


چنان جمع آوری شده که هیچ کسی 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


را یارای انکار آن نیست» و اگر «وهابیان» سختگیر نیز در برابر آن تسلیم شده اند به همین 
دلیل است. 

در حدود یک سال قبل(۱) شخصی به نام «ابومحمّد» از «کنیا» سؤالی درباره ظهور مهدی 
منتظر(علیه السلام) از «رابطة العالم الاسلامی» کرده. 

دبیر کل «رابطه» یعنی «محمّد صالح القزاز» در پاسخی که برای او فرستاده است ضمن تصریح 
به این که «ابن تیمیة» موْسس مذهب وهابیان نیز احادیث مربوط به ظهور مهدی(علیه السلام) 
را پذیرفته» متن رساله ای را که پنج تن از علمای معروف فعلی «حجاز» در این زمینه تهیه کرده 
اند برای او ارسال داشته است. 

در این رساله پس از ذکر نام حضرت مهدی(علیه السلام) و محل ظهور او یعنی «مکه» چنین 
می خوانيم: 

«...به هنگام ظهور فساد در جهان و انتشار کفر و ستم خداوند به وسیله او (مهدی(علیه 
السلام)) جهان را پر از عدل و داد می کند. همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است...». 

او آخرین «خلفای راشدین دوازده گانه» است که پیامبر«صلی الله علیه وآله) خبر از آنها در 
کتب «(صحاح) داده است. 

احادیث مربوط به مهدی را بسیاری از صحابه پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل کرده اند از 
جمله: 

غثمان بن عفان. على بن ابی طالب لح بن غبیْداللّ» عبد الرخمن بن عوف عبداللّه بن 
عباس. عمار یاس عبداللّه بن مسعود. ابوسعید خدری, ثوبان» قر بن ایاس مزنی» عبداللّه بن 
حارث. ابوشریره حذیفة بن یمان جابر بن عبداللّه ابوآمامه» جابر بن ماجد. عبداللّه بن ض 


۱-سال ۱۹۷۲ میلادی. 
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عمران بن حصتین و ام سلمّه. 

اینها بیست نفر از کسانی هستند که روایات مهدی(علیه السلام) را نقل کرده اند و غیر از آنها 
افراد زیاد دیگری نیز وجود دارند. 

ماق فراوانی یر از وه صنابه ل فدہ که هی آن بخ از طهور نیا لام 
میان آمده که آنها را نیز می توان در ردیف روایات پیامبر(صلی الله عليه وآله) قرار داد. 

زیرا این مسأله از مسائلی نیست که با اجتهاد بتوان چیزی پیرامون آن گفت (بنابراین آنها نیز 
طبعاً این مطلب را از پیامبر(صلی الله علیه وآله) شنیده اند). 

سپس اضافه می کند: 

هم احادیث بالا که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده. و هم شهادت و گواهی صحابه که 
در اینجا در حکم حدیث است. در بسیاری از کتب معروف اسلامی و متون اصلی حدیث اعم 
از «سنن). «معاجم) و «مسانید» آمده است. از حمله: 

«سنن ابوداود». سنن ترمذی». «ابن ماجه». «ابن عمرو الدانی». «مسند احمد» و «ابن یعلی». 
«براز» (صحیح حاکم»؛ «معاجم طبرانی» (کبیر و متوسط) «رویانی»» «دارقطنی». «ابونعیم» در 
«اخبار المهدی». «خحطیب» در «تاریخ بغداد». «ابن عساکر» در «تاریخ دمشق». و غیر اینها. 

بعد از آن اضافه می کند: 

بعضی از دانشمندان اسلامی در این زمینه. کتاب های مخصوصی تألیف کرده اند از جمله: 
«ابونعیم» کتاب «اخبار المهدی». «ابن حجر هیثمی» کتاب «القول المختصر فى علامات المهدی 
المنتظر»» «شوکانی» کتاب «التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر و الدجال و المسيح» (ادریس 
عراقی مغربی» کتاب «المهدی». «ابوالعباس ابن عبد الممن المغربی» کتاب «الوهم المکنون فى 
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الرد علی ابن خلدون». 

و آخرین کسی که در این زمینه بحث مشروحی نگاشته» مدير دانشگاه اسلامی «مدینه» است 
که در چندین شماره در مجله دانشگاه مزبور بحث کرده است. 

باز اضافه می کند: 

عده ای از بزرگان و دانشمندان اسلام از قدیم و جدید نیز در نوشته های خود تصریح کرده 
اند که: احادیث در زمینه مهدی(علیه السلام) در سر حل تواتر است (و به هیچ وجه قابل انکار 
نیست) از جمله: 

«السٹخاوی» در کتاب «فتح المغیث». «محمّد ابن احمد سفاوینی» در (شرح العقيدة»» «ابوالحسن 
الابری» در «مناقب الشافعی». «ابن تیمیه» در کتاب فتاوایش. «سیوطی» در «الحاوی». «ادریس 
عراقی» در تألیفی که در زمینه مهدی دارد. «شوکانی» در کتاب «التوضیح فی تواتر ما جاء فی 
المنتظر...»» «محمّد جعفر کنانی» در «نظم التناثر»» «ابوالعباس ابن عبد المؤمن» در «الوهم 
المکنون)... 

در پایان بحث می گوید: (تنها) «ابن خلدون» است که خواسته احادیث مربوط به مهدی را با 
حدیث بی اساس و مجعولی که می گوید: لا مهّدی الا عیُسی: «مهدی جز عیسی نیست»!(۱) 


مورد ايراد قرار دهد. 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۰۵۱ صفحه ٩۳‏ - «كشف الغمة»» جلد ۲ صفحه 4۸۶ مكتبة بنى 
هاشمی تبریزء 

۷۱ هق - «مناقب اهل البيت»» صفحه ۲۹۹ مطبعة المنشورات الاسلامیف ۱۶۱۶ هق - 
(معجم احادیث الامام المهدی(عج)». جلد ۱ صفحات ۵۳, ۵۵ ۵۱۳ ۵1۶ ۵1۱ ۵۸ و 0٦۹‏ 
مؤسسة المعارف الاسلاميةء طبع اول. ۱۶۱۱ ه ق - «تحفه الاحوذی فى شرح الترمذى» جلد 
1> صفحه ۲٠ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» طبع اول» ۱۶۱۰ ه ق - «عون المعبود» جلد ۱۱ 
صفحه 7۶6 دار الكتب العلميةء بيروت» طبع دوم. ۱۶۱۵ ه ق - «تذكرة الموضوعات»» صفحه 
E a a‏ هه ۳۱۲ دا oa NSN‏ 
طبع اول» ۱۶۱۵ هھ ق - «کشف الخفاء» جلد ۲ صفحه ۱۲۳ دار الكتب العلمية بيروت» طبع 
دوم ۱۰۸ هق - تفسیر «قرطبی»» جلد ۸ صفحه ۱۲۲ مؤسسۀ التاریخ العربی» بیروت» ٠١١١‏ 
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ولی بزرگان پیشوایان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد کرده اند. به خصوص «ابن عبد 
المژمن» که در رد گفتار او کتاب ویژه ای نوشته است که سی سال قبل در شرق و غرب انتشار 
یافته. 
حفاظ احادیث و بزرگان دانشمندان حدیث نیز تصریح کرده اند که احادیث مهدی(علیه 
السلام) مشتمل بر احادیث (صحیح) و «حسن) است و مجموع آن متواتر می باشد. 
(بنابراین اعتقاد به ظهور مهدی (بر هر مسلمانی) واجب است. و این جزء عقاید اهل سنت و 
جماعت محسوب می شود و جز افراد نادان و بی خبر یا بدعت گذار آن را انکار نمی کنند»! 
مدیر اداره مجمع فقهی اسلامی 

محمّد منتصر کنانی(۱) 


٩‏ ان ان سازنده انتظار ظهور مهدی(علبه السلام) 

در بحث گذشته دانستیم که این عقیده در تعلیمات اسلامی از قطعی ترین مباحثی است که از 
شخص پایه گذار اسلام گرفته شده و عموم فرق اسلامی در این زمینه متفقند و احادیت در 
این زمینه متواتر می باشد. 

به چنین ظهوری انسان را چنان در افکار رژیائی فرو می برد که از وضع موجود خود غافل می 
گردد و تسلیم هر گونه شرائطی می کند؟ 

و يا این که به راستی این عقیده یک نوع دعوت به قیام و سازندگی فرد و اجتماع است؟ 


۱ -«حکومت جهانی مهدی». صفحات ۱۶ تا ۱۵۵. 
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آیا ایجاد تحرک می کند یا رکود؟ 

آیا مسئولیت آفرین است يا مایه فرار از زیر بار مسئولیت ها؟! 

و بالاخره آیا مخدر است يا بیدارکننده؟ 

ولی قبل از توضیح و بررسی این سؤالات» توجه به یک نکته کاملاً ضروری است و آن این که: 
سازنده ترین دستورات و عالی ترین مفاهیم» هر گاه به دست افراد ناوارد یا نالایق يا 
سوءاستفاده چی» بیفتد ممکن است چنان مسخ شود که درست نتیجه ای بر خلاف هدف 
اصلی بدهد و در مسیری بر ضد آن حرکت کند و این نمونه های بسیار دارد و مسأله «انتظار» 
به طوری که خواهیم دید در ردیف همین مسائل است. 

به هر حال برای رهائی از هر گونه اشتباه در محاسبه در این گونه مباحث باید به اصطلاح آب 
را از سرچشمه گرفت تا آلودگی های احتمالی نهرها و کانال های میان راه در آن اثر نگذارد. 
یعنی ما در بحث «انتظار» مستقیماً به سراغ متون اصلی اسلامی رفته و لحن گوناگون روایاتی را 
که روی مسأله انتظار تأکید می کند» مورد بررسی قرار می دهیم تا از هدف اصلی آگاه شویم. 
اکنون با دقت به این چند روایت توجه کنید: 

الف - کسی از امام صادق(علیه السلام) پرسید: چه می گوئید درباره کسی که دارای ولایت 
پیشوایان است و انتظار ظهور حکومت حق را می کشد و در این حال از دنیا می رود؟ 
امام(علیه السلام) در پاسخ فرمود: هو بمَترلة من کان مَع القائم فی فشتطاطه - تم سكت هة - 
تم قال هو کمن کان مَع رتسول ال 

«او همانند کسی است که با رهبر این انقلاب در خیمه او (ستاد ارتش او) 
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بوده باشد - سپس کمی سکوت کرد - و فرمود: مانند کسی است که با پیامبر اسلام(صلی اله علیه 
وآله) در مبارزاتش همراه بوده است».(۱) 

عین این مضمون در روایات زیادی با تعبیرات مختلفی نقل شده است. 

ب - در بعضی بمنرلة الضارب بسیفه فی سبل اللّه: «همانند شمشیر زنی در راه خد».(۲) 

ج در بعضی دیگر کمن قارع مَع سول اه بسیّفه: «همانند کسی است که در خدمت پیامبر با شمشیر 
بر مغز دشمن بکوبد!(۳) ا 

د - در بعضی دیگر بمَنْزلَة من کان قاعداً تخت لواء الْقائم: «همانند کسی است که زیر پرچم قائم بوده 
باشد).(؟) ۳5 ۱ 

هھ - در بعضی دیگر بمره الْمُجاهد ین یدی رتسول اللّء(صلی الله علیه وآله): «همانند کسی است که 


پیش روی پیامبر حهاد کند».(۵) 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۵۲ صفحه ۱۲۵ - «محاسن برقى»» جلد ۰۱ صفحه ۱۷۳ دار الکتب الاسلامية 
قم» ۱ مه ق - «مستدرک سفیينه البحار»» جلد ۰۱۰ صفحه ۸۰ انتشارات جامعه مدرسین قم. ۱۶۱۹ 
ه ق - «معجم احاديث الامام المهدى(عج)» جلد ۳ صفحه 4۰۳ مؤسسة المعارف الاسلامیة. طبع 
اول. ۱۶۱۱ هق - «مجمع النورین). صفحه ۲۹۰٦۰.‏ 

۲ - «بحار الانوار» جلد ۵۲ صفحات ۱۲۳۱ و ۱۶۱ - «محاسن برقی»» جلد »١‏ صفحه ۱۷۶ دار الکتب 
الاسلامية ۱۳۷۱ ه ق - «معجم احادیث الامام المهدی(عج)» جلد ۳ صفحه ۶۰۳ مؤسسة المعارف 
الاسلاميث. طبع اول, ۱۶۱۱ هق - «کافی», جلد ۸ صفحه ۸۶7 دار الکتب الاسلامية, 

۳ - «بحار الانوار»» جلد ۵۲ صفحه ۱۲۹ - «محاسن برقی». جلد ۱ صفحه ۱۷۶. دار الکتب الاسلامیف 
۷۱ ه ق -«شرح الاخبار» جلد ۳ صفحه ۵۷۱ انتشارات جامعه مدرسین قم - «انوار البهية» 

صفحه ۳۹ انتشارات جامعه مدرسین قم طبع اول» ۱8۱۷ ه ق - «معجم احادیث الامام 
المهدی(عج)»» 

جلد ۳ صفحه ۶۰۳ مؤسسة المعارف الاسلاميث طبع اول» ۱۶۱۱ ه ق. 

٤‏ - «بحار الانوار» جلد ۵۲ صفحه ۱۶۲ - «کافی». جلد ۰۱ صفحه ۳۷۱ دار الکتب الاسلامیف طبع 
سوم ۸ ه ق - «شرح اصول کافی». جلد ۱ صفحه ۲۶۲ - («الغيبة) محمد بن ابراهیم نعمانی. 
صفحه ۳۲۹ مكتبة الصدوق تهران - «معجم احادیث الامام المهدی(عج)», جلد ۵ صفحه ۲۳۱ مؤسسة 
المعارف الاسلامية طبع اول» ۱۶۱۱ هق. 

۵ - «بحار الانوار»» جلد ۰۳۱ صفحات ۳۸۵ و ۳۸۷ و جلد ۵۱» صفحه ۱۲۳ و جلد ۰۵۲ صفحه ۱۲۲ - 
(احتجاج طبر س ی ۰ جلد ۲ صفحه ۳۱۸ نشر مرتضی. مشهد. ۱۶۰۳ ه ق - «اعلام الوری»» صفحه 
۸ دار الکتب الاسلامية. 
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۶۵۰ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


و -و در بعضی دیگر بمنزلة من امنتشهد مع سول اللّه: «همانند کسی است که با پیامبر شهید 
شود).(۱) a.‏ 

این تشبیهات هفتگانه که در مورد انتظار ظهور مهدی(علیه السلام) در این شش روایت وارد 
شده روشنگر این واقعیت است که یک نوع رابطه و تشابه ميان مسأله «انتظار» از یک سو و 
«جهاد» و مبارزه با دشمن در آخرین شکل خود از سوی دیگر وجود دارد (دقت کنید). 

در روایات متعددی داشتن انتظار چنین حکومتی. به عنوان بالاترین عبادت معرفی شده است. 
این مضمون, در بعضی از احادیث از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و در بعضی از امیر مومنان 
علی(علیه السلام) نقل شده است. 

در حدیثی می خوانیم که پیامبر(صلی الله عليه واله) فرمود: 

فضل آغمال أمَتى اْتظار ار من ال عَوجل: «بالاترین اعمال امت من انتظار فرج از ناحیه 
خدا کشیدن اس( ۱ 


و در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) مى خوانیم: «فضل الْعبادة إنتظار اْفرج)».(۳) 


۱ - «محاسن برقی». جلد ۱. صفحات ۱۷۲ و ۱۷۳ دار الكتب الاسلامية - «شرح الاخبار» جلد ۲ 
صفحه ٤۳۸‏ انتشارات جامعه مدرسین قم - «معجم احادیث الامام المهدی(عج)», جلد ۳ صفحه 6۰۲ 
موسسة المعارف الاسلامية طبع اول» ۱۶۱۱ هق - «کافی». جلد ۱. صفحه ۳۷۱ دار الکتب الاسلامية 
- «بحار الانوار» جلد ۰۲۷ صفحه ۱۲۷ و جلد ۵۲ صفحات ۱۲۹و :۲۲۲ 

۲ - «بحار الانوار» جلد ۵۰» صفحه ۳۱۸ و جلد ۵۲» صفحات ۱۲۲ و ۱۲۸ -«عيون اخبار الرضا» جلد 
۲ صفحه ۳۱ انتشارات جهان» ۱۳۷۸ هم ق - «مناقب آل ابی طالب»» جلد »٤‏ صفحه ۲7۰ انتشارات 
علامه ق ۱۳۷۹ هق - «مستدرک سفينة البحار4. جلد ۱۰ صفحه ٩۰‏ انتشارات جامعه مدرسین قم 
۹ هھ ق - «معجم احادیث الامام المهدی(عج)»» جلد ۱. صفحه ۰۲۷۰ و جلد ‏ صفحه ۲۶٩‏ 
موسسة المعارف الاسلامیث, طبع اول» ۱۶۱۱ ه ق - «میزان الحکمة», جلد ۱ صفحه ۸۸۲ انتشارات 
دار الحدیث» طبع اول. 

۳ «بحار الانوار»» جلد ۵۲و صفحه ۱۲۵ و جلد ٩۸‏ صفحه ٩٩1‏ و جلد ۷٤‏ صفحه ٤۲۲‏ و جلد ۷۵ 
صفحات ۳۸ و ۳۲۳ - «معجم احاديث الامام المهدى(عج)» جلد ۱ صفحه ۲۷۰ مؤسسة المعارف ۰ ۲ 
الاسلامیت طبع اول. ۱۶۱۱ ه ق - «میزان الحكمة»» جلد ۱. صفحه ۱۸۲ انتشارات دار الحدیث. طبع 
اول - «در" المنثور»» جلد ۰۲ صفحه ۱۶٩‏ دار المعرفف طبع اول ۱۳۱۵ هق. 
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انتظار ظهور مصلح بزرگ جهانی» اهمیت انتظار را در مورد بحث ما روشن می سازد. 
این تعبیرات» همگی حاکی از این است که کشیدن انتظار چنان انقلابی. هميشه توآم با یک 
جهاد وسیع و دامنه دار است. این را در نظر داشته باشید تا به سراغ مفهوم انتظار رفته سپس از 


مجمو آنها نتیجه گیری نیم. 
€ 


۰ - مفهوم انتظار 

«انتظار» معمولاً به حالت کسی گفته می شود که: از وضع موجود ناراحت است و برای ایجاد 
وضع بهتری تلاش می کند. 

فی المثل بیماری که انتظار بهبودی می کشد. یا پدری که در انتظار بازگشت فرزندش از سفر 
است. از بیماری و فراق فرزند ناراحتند و برای وضع بهتری می کوشند. 

همچنین تاجری که از بازار آشفته ناراحت است و در انتظار فرو نشستن بحران اقتصادی می 
باشد این دو حالت را دارد «بیگانگی با وضع موجود» و «تلاش برای وضع بهتر). 

بنابراین. مسأله انتظار حکومت حق و عدالت «مهدی»(علیه السلام) و قیام مصلح جهانی در 
واقع مرکب از دو عنصر است. عنصر «نفی» و عنصر «اثبات». 

عنصر نفی همان بیگانگی با وضع موجود و عنصر اثبات خواهان وضع بهتری بودن است. 
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و اگر این دو جنبه در روح انسان به صورت ریشه دار حلول کند. سرچشمه دو رشته اعمال 
دامنه دار خواهد شد. 

این دو رشته اعمال عبارتند از: ترک هر گونه همکاری و هماهنگی با عوامل ظلم و فساد و 
حتی مبارزه و درگیری با آنها از یک سو. 

خودسازی و خودیاری و جلب آمادگی های جسمی و روحی و مادی و معنوی برای شکل 
گرفتن آن حکومت واحد جهانی و مردمی از سوی دیگر. 

خوب که دقت کنیم می بینیم هر دو قسمت آن سازنده و عامل تحرک و آگاهی و بیداری 
است. 

با توجه به مفهوم اصلی «انتظار». معنی روایات متعددی که در بالا درباره پاداش و نتیجه کار 
منتظران نقل کردیم به خوبی درک می شود. اکنون می فهمیم: چرا منتظران واقعی: 

گاهی همانند کسانی شمرده شده اند که: در خیمه حضرت مهدی(علیه السلام) يا زیر پرچم او 
هستند» یا کسی که در راه خدا شمشیر می زند یا به خون خود آغشته شده یا شهید گشته 
است. 

آیا اینها اشاره به مراحل مختلف و درجات مجاهده در راه حق و عدالت نیست که متناسب با 
مقدار آمادگی و درجه انتظار افراد است؟ 

یعنی» همان طور که میزان فداکاری مجاهدان راه خدا و نقش آنها با هم متفاوت است انتظارء 
خودسازی و آمادگی نیز درجات کاملاً متفاوتی دارد که هر کدام از اینها با یکی از آنها از نظر 
مقدمات و نتیجه شباهت دارد. 

هر دو جهادند و هر دو آمادگی می خواهند و خودسازی» کسی که در خیمه رهبر چنان 
حکومتی قرار گرفته یعنی در مرکز ستاد فرماندهی یک حکومت جهانی است. نمی تواند یک 


فرد غافل. بی خبر و بی تفاوت بوده باشد. 
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آنجا جای هر کس نیست. جای افرادی است که به حق» شایستگی چنان موقعیت و اهمیتی را 
دارند. 

همچنین کسی که سلاح در دست دارده در برابر رهبر این انقلاب با مخالفان حکومت صلح و 
عدالتش می جنگد. آمادگی فراوان روحی و فکری و رزمی باید داشته باشد. 


برای آگاهی بیشتر از اثرات واقعی انتظار ظهور مهدی(علیه السلام) به توضیح زیر توجه کنید: 


۱ - انتظار یعنی آماده باش کامل 

من اگر ظالم و ستمگرم. چگونه ممکن است در انتظار کسی باشم که طعمه شمشیرش خون 
ستمگران است؟. 

من اگر آلوده و ناپاکم. چگونه می توانم منتظر انقلابی باشم که شعله اولش دامان آلودگان را 
می گیرد؟ 

ارتشی که در انتظار جهاد بزرگی است آمادگی رزمی نفرات خود را بالا می برد. روح انقلابی 
در آنها می دمد و هر گونه نقطه ضعفی را اصلاح می کند. 

زیرا چگونگی «انتظار» همواره متناسب با هدفی است که در انتظار آن هستیم. 

انتظار آمدن یک مسافر عادی از سفر. 

انتظار بازگشت یک دوست بسیار عزیز. 

انتظار فرا رسیدن فصل چیدن میوه از درخت و درو کردن محصول. 

هر یک از این انتظارها آمیخته با یک نوع آمادگی است» در یکی باید خانه را آماده کرد و 


وسائل پذیرائی فراهم ساخت. در دیگری ابزار لازم» و داس و 
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کساین ی 

اکنون فکر کنید آنها که انتظار قیام یک مصلح بزرگ جهانی را می کشند. در واقع انتظار انقلاب 
و دگرگونی و تحولی را دارند که وسیع ترین و اساسی ترین انقلاب های انسانی در طول 
تاریخ بشر است. 

انقلابی که بر خلاف انقلاب های پیشین جنبه منطقه ای نداشته بلکه هم عمومی و همگانی 
است و هم تمام شئون و جوانب زندگی انسان ها را شامل می شود. 

انقلابی است سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و اخلاقی. 


۲ - نخستین فلسفه: خودسازی فردی 

چنین تحولی, قبل از هر چیز, نیازمند به عناصر آماده و با ارزش انسانی است که بتوانند بار 
سنگین چنان اصلاحات وسیعی را در جهان بر دوش بکشند. و این در درجه اول محتاج به 
بالا بردن سطح اندیشه. آگاهی و آمادگی روحی و فکری برای همکاری در پیاده کردن آن 
برنامه عظیم است. 

تنگ نظری هاء کوته بینی هاء کج فکری هاء حسادت هاء اختلافات کودکانه و نابخردانه و به 
طور کلی هر گونه نفاق و پراکندگی با موقعیت «منتظران واقعی» سازگار نیست. 

نکته مهم این است که: منتظر واقعی برای چنان برنامه مهمی هرگز نمی تواند نقش تماشاچی 
را داشته باشد باید از هم اکنون حتماً در صف انقلابیون قرار گیرد. 

ایمان به نتائج و عاقبت این تحول. هرگز به او اجازه نمی دهد در صف مخالفان باشد و قرار 


گرفتن در صف موافقان نیز محتاج به داشتن (اعمالی پاک» 
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و روحی پاک تر و برخورداری از «شهامت» و «آگاهی» کافی است. 

من اگر فاسد و نادرستم. چگونه می توانم در انتظار نظامی که افراد فاسد و نادرست در آن 
هیچ گونه نقشی ندارند بلکه مطرود و منفور خواهند بود. روز شماری کنم؟ 

آیا این انتظار برای تصفیه روح و فکر و شستشوی جسم و جان من از لوث آلودگی ها کافی 
نیست؟ 

ارتشی که در انتظار جهاد آزادی بخش به سر می برد حتماً به حالت آماده باش کامل در می 
اف 

سنگرهای لازم را می سازد. 

آمادگی رزمی افراد خود را بالا می برد. 

روحیه افراد خود را تقویت می کند و شعله عشق و شوق برای چنین مبارزه ای را در دل فرد 
فرد سربازانش زنده نگه می دارد. 

ارتشی که دارای چنین آمادگی نیست. هرگز در انتظار به سر نمی برد. و اگر بگوید. دروغ می 
گوید. 

انتظار یک مصلح جهانی به معنای آماده باش کامل فکری و اخلاقی مادی و معنوی» برای 
اصلاح همه جهان است. فکر کنید چنین آماده باشی چقدر سازنده است؟! 

اصلاح تمام روی زمین. و پایان دادن به همه مظالم و نابسامانی هاء شوخی نیست و کار ساده 
ای نمی تواند باشد. 

آماده باش برای چنین هدف بزرگی باید متناسب با آن باشد» یعنی باید به وسعت و عمق آن 


باشد! 
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برای تحقق بخشیدن به چنین انقلابی مردانی بسیار بزرگ» مصمم بسیار نیرومند و شکست 
ناپذی فوق العاده پاک و بلندنظ کاملاً آماده و دارای بینش عمیق لازم است. 

و خودسازی برای چنین هدفی مستلزم به کار بستن عمیق ترین برنامه های اخلاقی و فکری و 
اجتماعی است. 


این است معنای انتظار واقعی آیا هیچ کس می تواند بگوید چنین انتظاری سازنده نیست؟ 


۳ - فلسفه دوم: خودیاری های اجتماعی 

منتظران راستین در عين حال وظیفه دارند تنها به خویش نپردازند. بلکه مراقب حال یکدیگر 
باشند. و علاوه بر اصلاح خویش» در اصلاح دیگران نیز بکوشند: زیرا برنامه عظیم و سنگینی 
که انتظارش را می کشند. یک برنامه فردی نیست. برنامه ای است که تمام عناصر انقلاب باید 
در آن شرکت جویند. 

باید کار به صورت دسته جمعی و همگانی باشد. کوشش ها و تلاش ها باید هماهنگ گردد. و 
عمق و وسعت این هماهنگی باید به عظمت همان برنامه انقلاب جهانی باشد که انتظار آن را 
دارند. 

در یک میدان وسیع مبارزه دسته جمعی» هیچ فردی نمی تواند از حال دگران غافل بماند بلکه 
موظف است هر نقطه ضعفی را در هر کجا ببیند» اصلاح کند و هر موضع آسیب پذیری را 
ترمیم نماید. و هر قسمت ضعیف و ناتوانی را تقویت کند: زیرا بدون شرکت فعالانه و 
هماهنگ تمام مبارزین, پیاده کردن چنان برنامه ای امکان پذیر نیست. 


بنابراین منتظران واقعی علاوه بر این که در اصلاح خویش می کوشند 
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وظیفه خود می دانند که دیگران را نیز اصلاح کنند. 
این است اثر سازنده دیگری برای انتظار قیام یک مصلح جهانی و این است فلسفه آن همه 
فضیلت ها که برای منتظران راستین شمرده شده است. 


اثر مهم دیگری که انتظار مهدی(علیه السلام) دار حل نشدن در مفاسد محیط و عدم تسلیم 
توضیح این که: هنگامی که فساد فراگیر می شود و اکثریت يا جمع کثیری را به آلودگی می 
کشاند» گاهی افراد پاک در یک بن بست سخت روانی قرار می گيرنده» بن بستی که از یاس 
اصلاحات سرچشمه می گیرد. 

گاهی فکر می کنند کار از کار گذشته و دیگر امیدی به اصلاح نیست» و تلاش و کوشش برای 
پاک نگاهداشتن خویش بیهوده است. 

این نومیدی و باس ممکن است آنها را تدریجاً به سوی فساد و همرنگی با محیط بکشاند و 
نتوانند خود را به صورت یک اقلیت صالح در برابر اکثریت ناسالم حفظ کنند و همرنگ 
تنها چیزی که می تواند در آنها «امید» بدمد و به مقاومت و خویشتن داری دعوت کند و 
نگذارد در محیط فاسد حل شوند. امید به اصلاح نهائی است. تنها در این صورت است که آنها 
دست از تلاش و کوشش برای حفظ پاکی خویش و اصلاح دیگران بر نخواهند داشت. 

و اگر می بینیم در دستورات اسلامی یأس از آمرزش. یکی از بزرگ ترین گناهان شمرده شده 
است و ممکن است افراد ناوارد تعجب کنند که: چرا یس از رحمت خدا این قدر مهم تلقی 


شده؟! - حتی مهم تر از بسیاری از گناهان - 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


فلسفه اش در حقیقت همین است که گناهکار مأیوس از رحمت. هیچ دلیلی نمی بیند که به 
فکر جبران بیفتد و یا لااقل دست از ادامه گناه بر دارد» و منطق او این است: 

اکنون که آب از سر من گذشته است چه یک قامت چه صد قامت؟ 

من که رسوای جهانم غم دنیا هیچ است! 

بالاتر از سیاهی رنگ دیگر نباشد. آخرش جهنم است. من که هم اکنون آن را برای خود 
خریده ام دیگر از چه می ترسم؟! و مانند این منطق ها... 

اما هنگامی که روزنه امید برای او گشوده شود اميد به عفو پروردگان اميد به تغییر وضع 
موجود. نقطه عطفی در زندگی او خواهد شد و او را به توقف کردن در مسیر گناه و بازگشت 
به سوی پاکی و اصلاح دعوت می کند. 

به همین دلیل. امید را می توان همواره به عنوان یک عامل مؤثر تربیتی در مورد افراد فاسد 
شناخت. همچنین افراد صالحی که در محیط های فاسد گرفتارند. بدون امید نمی توانند 
خویشتن را حفظ کنند. 

نتیجه این که: انتظار ظهور مصلحی که هر قدر دنیا فاسدتر می شود امید ظهورش بیشتر می 
گردد. اثر فزاینده روانی در معتقدان دارد. و آنها را در برابر امواج نیرومند فساد بیمه می کند. 
آنها نه تنها با گسترش دامنه فساد محیط مأیوس نمی شوند. که به مقتضای: 

وعده وصل چون شود نزدیکآتش عشق تیزتر گردد 

وصول به هدف را در برابر خویش می بینند و کوشششان برای مبارزه با فساد و پا حفظ 


خویشتن با شوق و عشق زیادتری تعقیب می گردد. 
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۵ - جمع بندی 

از مجموع بحث های گذشته چنین نتیجه می گیریم که: اثر تخدیری انتظار تنها در صورتی 
است که مفهوم آن مسخ يا تحریف شود همان گونه که جمعی از مخالفان. تحریفش کرده اند 
و جمعی از موافقان مسخش -. 

اما اگر به مفهوم واقعی در جامعه و فرد پیاده شود یک عامل مهم تربیت خودسازی, تحرک و 
اميد خواهد بود. 

از جمله مدارک روشنی که این موضوع را تأیید می کند این است که در ذیل آیه: وعد الله 
لین آموا منم و یلوا الصتالحات لیَسَحفَهٌ فى الاراض..: 

«خداوند به آنها که ایمان دارند و عمل صالح انجام می e‏ وعده داده است که حکومت 
روی زمین را در اختیارشان بگذارد....(۱) 

از پیشوایان بزرگ اسلام نقل شده است که منظور از این آیه هو الْائم و َصْحابْة: «مهدی(علیه 
السلام) و اران او هستند».(۲) 

و در حدیث دیگری می خوانیم: تزلت فی المهّدی: «اين آیه درباره مهدی(علیه السلام) نازل 
شده است».(۳) 

در این آیه مهدی(علیه السلام) و یارانش به عنوان این منوا منم و عَملُوا الصتالحات: «آنها 
که ایمان و عمل صالحی دارند» معرفی شده اند. 

بنابراین» تحقق این انقلاب جهانی بدون یک ایمان مستحکم که هر گونه ضعف و زبونی و 
ناتوانی را دور سازد. و بدون اعمال صالحی که راه را برای 


۱ - نون آیه .۵۵ 

۲ - «بحار الانوار»» جلد ۰۵۱ صفحه .۵۸ 

۳ - «بحار الانوارا» جلد ۸۵۱ صفحه ۶ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی»» جلد ۱ صفحه ٤۱ء‏ دار 
الکتاب قم» ۱۶۰۶ ه ق - «الغیبة طوسی» صفحه ۱۷۷ مؤسسه معارف اسلامی؛ قم. ۱۶۱۱ ه 
ق - «الغيبة نعمانی»» صفحه ۲۶۰ مكتبة الصدوق تهران ۱۳۹۷ ه ق. 
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اصلاح جهان بگشاید امکان پذیر نیست. 

و آنها که در انتظار چنین برنامه ای هستند. هم باید سطح آگاهی و ایمان خود را بالا ببرند و 
هم در اصلاح اعمال خویش بکوشند. 

تنها چنین کسانی هستند که می توانند نوید همگامی در حکومت او به خود دهند. نه آنها که با 
ظلم و ستم همکاری دارند. و نه آنها که از ایمان و عمل صالح بیگانه اند نه افراد ترسو و 
زبونی که بر اثر ضعف ایمان از همه چیز حتی از سایه خود می ترسند. 

و نه افراد سست و بی حال و بیکاره ای که دست روی دست گذارده و در برابر مفاسد محیط 
و جامعه شان سکوت اختیار کرده و کمترین تلاش و کوششی در راه مبارزه با فساد ندارند. 
این است اثر سازنده انتظار قیام مهدی(علیه السلام) در جامعه اسلامی. 
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٤‏ يا یا الّذين منوا ان كثيراً من الأخبار و الرخبان ليأكلُون أموال 
الاس بلاط و دون عن سب الله و این يرون الب 
و مضه و لا ینفقونها فى سبيل الله رهم بعذاب آلیم 

۵ یوم یُخمی علیها فی نار جھنم فتکوی بها جبامهم و جنوئفم 
و ظهُورشم هذا ما کم لا سکم فدوقوا ما شم كرون 


ترجمه: 

۶ ای کسانی که ایمان آورده اید! بسیاری از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان» اموال مردم را 
به باطل می خورند» و (آنان را) از راه خدا باز می دارند! و کسانی را که طلا و نقره را گنجینه 
و کک و شاف ف سارت ی کی وا دا آقان کی کف با معازات دراک کارت ۵ 
۵ - در آن روز که آن را در آتش جهنم» گرم و سوزان کرده» و با آن صورت ها و پهلوها و 
پشت هایشان را داغ می کنند: (و به آنها می گویند:) این همان چیزی است که برای خود 
اندوختید (و گنجینه ساختید)! پس بچشید چیزی را که برای خود می اندوختید! 

تفسیر: 

گنز ممنوع است 

در آیات گذشته» سخن از اعمال شرک آمیز يهود و نصاری بود که برای دانشمندان خود یک 
نوع الوهیت قائل بودند. آیه مورد بحث می گوید: آنها نه تنها مقام الوهیت را ندارند بلکه 


صلا حیت رهبری خلق را نیز دارا ن ستتند 
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بهترین گواه این سخن خلافکاری های گوناگون آنها بود. 

در اینجا روی سخن را به مسلمانان کرده. می گوید: 

«ای کسانی که ایمان آورده اید! بسیاری از علمای اهل کتاب و راهبان» اموال مردم را به باطل 
سے خو و خی وا از ماه ای بای کے ار ربا فا ادن انیا ان کرام غار و 
الرهبان لَياكُلُون وال الّاس بالباطل و يدون عن ستبیل ال 

جالب این که: همان گونه که سيره قرآن است. در اینجا حکم را روی همه دانشمندان يهود و 
راهبان نبرده, بلکه با تعبیر «کثیرآ در حقیقت. اقلیت صالح را استثناء کرده است. و این گونه 
دقت در سایر آیات قرآن نیز دیده می شود که در سابق به آن اشاره کرده ایم. 

اما این که: آنها چگونه اموال مردم را بیهوده و بدون مجوز و به تعبیر قرآن از طریق «باطل» می 
خورند؟ در آیات دیگر کم و بیش به آن اشاره شده و قسمتی هم در تواریخ آمده است. 

یکی این که: حقایق تعلیمات آئین مسیح(علیه السلام) و موسی(علیه السلام) را کتمان مى 
کردند. تا مردم به آئین جدید (آئین اسلام) نگروند. منافع آنها به خطر نیفتد و هدایایشان قطع 
نشود» چنان که در آیات ۱ ۷۹ و ۱۷۶ سوره «بقره» به آن اشاره شده است. 

و دیگر این که: با گرفتن «رشوه» از مردم حق را باطل و باطل را حق می کردند و به نفع 
زورمندان و اقویاء حکم باطل می دادند. چنان که در آیه ۶۱ سوره «مائده» به آن اشاره شده 
است. 

یکی دیگر از طرق نامشروع درآمدشان این بود که به نام «بهشت فروشی» و یا «گناه بخشی» 
مبالغ هنگفتی از مردم می گرفتند و بهشت و آمرزش را که منحصراً در اختیار خداوند است» 


به مردم می فروختند که در تاریخ مسیحیت سر 
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و صدای زیادی به پا کرده و بحث ها و جدال هائی برانگیخته است! 

و اما جلوگیری کردنشان از راہ خدا روشن است: زیرا آیات الهی را تحریف می کردند و یا به 
خاطر حفظ منافع خویش» مکتوم می داشتند. بلکه هر کس را مخالف مقام و منافع خود می 
دیدند. متهم می ساختند. و با تشکیل «محکمه های تفتیش مذهبی» آنها را به بدترین وجهی 
محاکمه و به شدیدترین وضعی محکوم و مجازات می نمودند. 

به راستی اگر آنها اقدام به چنین کاری نکرده بودند و پیروان خویش را قربانی مطامع و هوس 
های خود نمی ساختند. امروز گروه های زیادتری آئین حق. یعنی اسلام را از جان و دل 
پذیرفته بودند. 

بنابراین» به جرأت می توان گفت: گناه میلیون ها انسان که در ظلمت کفر باقی مانده اند به 
گردن آنها است! 

هم اکنون نیز دستگاه کلیسا و بهود. برای دگرگون ساختن افکار عمومی مردم جهان درباره 
اسلام» به چه کارهائی که دست نمی زنند؟! و چه تهمت های عجیب و وحشتناکی که نسبت 
به پیامبر(صلی الله عليه وآله) روا نمی دارند؟! 

این موضوع به قدری دامنه دار است که جمعی از علمای روشن فکر مسیحی صریحاً به آن 
اعتراف کرده اند که روش سنتی کلیسا در مبارزه ناجوانمردانه با اسلا یکی از علل بی خبر 
ماندن غربی ها از این آئین پاک است. 

سپس قرآن به تناسب بحث دنیاپرستی پیشوایان يهود و نصاری, به ذکر یک قانون کلی در 
مورد ثروت اندوزان پرداخته, می گوید: «کسانی که طلا و نقره را جمع آوری و پنهان می کنند 
و در راه خدا انفاق نمی نمایند» آنها را به عذاب دردناکی بشارت ده»! (و الذین یکُنزون الذهب 
و الفضةٌ و لا نوها فى ستبیل اللّه قََشرهم بعذاب آلیم). 
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«یکنزون» از ماده «کنز» (بر وزن گنج) و به معنی گنج است که در اصل به معنی جمع و جور 
کردن اجزاء چیزی گفته می شود. از این رو شتر پر گوشت را «کناز؛ اللحم» می نامند. سپس 
به جمع آوری. نگهداری و پنهان نمودن اموال و یا اشیاء گران قیمت اطلاق گردیده است. 
بنابراین» در مفهوم آن جمع آوری؛ نگاهداری و گاهی پنهان کردن نیز افتاده است. 

«ذهب» به معنی «طلا» و «فضٌه) به معنی «نقره» است. بعضی از دانشمندان لغت (طبق نقل 
«طبرسی» در (مجمع البیان») درباره این دو لغت تعبیر جالبی کرده اند و گفته اند: 

این که: به «طلا» «ذهب» گفته می شود برای آن است که به زودی از دست می رود و بقائی 
ندارد (ماده «ذهاب» در لغت به معنی رفتن است). 

و این که به «نقره» «فضه» گفته می شود به خاطر آن است که به زودی پراکنده و متفرق می 
گردد («انفضاض» در لغت به معنی پراکندگی است) و برای پی بردن به چگونگی حال این 
گونه ثروت ها همین نامگذاری آنها کافی است! 

از آن روز که جامعه های انسانی شکل گرفت. مسأله مبادله فرآورده های مختلف در میان 
انسان ها رواج داشت. هر کس مازاد احتیاجات خود را از فراورده های کشاورزی و دامی و 
غیر آن در معرض فروش قرار می داد. 

در آغاز مبادله ها همواره به صورت مبادله جنس به جنس بود: زیرا پول اختراع نشده بود. 

و از آنجا که مبادله جنس به جنس مشکلات فراوانی ایجاد می کرد: زیرا چه بسا افراد که می 
خواستند مازاد نیاز خود را بفروشند. ولی چیز دیگری در آن حال مورد نیازشان نبود که با آن 


بخرند. لذا مایل بودند آن را به چیزی تبدیل کنند که 
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هر گاه بخواهند. بتوانند با آن اجناس مورد نظر خویش را فراهم سازند. اینجا بود که مسأله 
اختراع «پول» مطرح شد. 

پیدایش «نقره» و از آن مهم تر «طلا» به این فکر تحقق بخشید و این دو فلز به ترتیب پول 
ارزان قیمت و گران قیمت را تشکیل دادند و به وسیله آنها گردش معاملات رونق بیشتر و 
چشمگیرتری پیدا کرد. 

بنابراین» فلسفه اصلی پول. همان گردش کامل تر و سریع تر چرخ های مبادلات اقتصادی 
است. و آنها که پول را به صورت «گنجینه» پنهان می کنند. نه تنها موجب رکود اقتصادی و 
زیان به منافع جامعه می شوند که عمل آنها درست بر ضد فلسفه پیدایش پول است. 

آیه فوق صریحاً ثروت اندوزی و گنجینه سازی اموال را تحریم کرده است و به مسلمانان 
دستور می دهد: اموال خویش را در راه خداء و در طریق بهره گیری بندگان خدا به کار اندازند. 
و از اندوختن» ذخیره کردن و خارج ساختن از گردش معاملات به شدت بپرهیزند. در غير این 
صورت. باید منتظر عذاب دردناکی باشند. 

این عذاب دردناک تنها کیفر شدید روز رستاخیز نیست بلکه مجازات های سخت این دنیا را - 
که بر اثر به هم خوردن موازنه اقتصادی و پیدایش اختلافات طبقاتی دامان فقیر و غنی را می 
گیرد - نیز شامل می شود. 

اگر در گذشته مردم دنیا به اهمیت این دستور اسلامی درست آشنا نبودند امروز. ما به خوبی 
می توانیم به آن پی ببریم: زیرا نابسامانی هائی که دامن بشر را بر اثر ثروت اندوزی گروهی 
خود خواه و بی خبر. گرفته و به شکل آشوب هاء جنگها و خونریزی ها ظاهر می شود بر 


هیچ کس پوشیده نیست. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


کیفر ثروت اندوزان! 

در آیه بعد» اشاره به یکی از مجازات های این گونه افراد در جهان دیگر می کند» می فرماید: 
«روزی فرا خواهد رسید که این سکه ها را در آتش سوزان دوزخ داغ و گداخته می کنند. و 
پیشانی. پهلو و پشتشان را با آن داغ خواهند کرد» (یوم بُخمی علیّها فی نار جِنْم فتکُوی بها 
جباههم و نوم و هَوزخم). 

و در همین حال» فرشتگان عذاب به آنها می گویند: «اين همان چیزی است که برای خودتان 
اندوختید و به صورت کنز در آوردید و در راه خدا به محرومان انفاق نکردید» (هذا ما رتم 
فیک 

«اکنون بچشید آنچه را برای خود اندوخته بودید و عواقب شوم آن را دریابید» (فذوقوا ما کنتم 
تخل ون 

این آیه» بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند که: اعمال انسان ها از بین نمی روند. همچنان 
باقی می مانند و همان ها هستند که در جهان دیگر برابر انسان مجسم می شوند و مايه سرور و 
شادی و يا رنج و عذاب او می گردند. 

در این که در آیه فوق چرا از ميان تمام اعضاء بدن تنها «پیشانی»» «پشت» و «پهلو» ذکر شده؟ 
در میان مفسران گفتگو است. ولی از «ابوذر» چنین نقل شده است: او می گفت: این به خاطر 
آن است که حرارت سوزان در فضائی که در پشت این سه نقطه قرار دارد نفوذ می کند و تمام 
وجود آنها را فرا می گیرد (حتّی یرد الحرٌ فى آجوافهم).(۱) 

و نیز گفته شده: این به خاطر آن است که: با این سه عضو در مقابل محرومان 


| - «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحه ۲۱6 موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه ق - تفسیر 
«علی بن ابراهیم قمی»» جلد ۱» صفحه ۲۸۹ دار الکتاب قم ۶ هق - «بحار الانوار»» جلد 
۰ صفحه ۱۳۸ - 

تفسیر «صافی». جلد ۰۲ صفحه ۲۶۰ مكتبة الصدر تهران. طبع دوم ۱۶۱۱ ه ق - «الميزان» 
جلد 4 

صفحه ۲۵۷ انتشارات جامعه مدرسین قم - تفسیر «الأصفی» جلد ۱ صفحه 41۶ انتشارات 
دفتر تبلیغات» طبع اول» ۱۶۱۸ ه ق. 
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عکس العمل نشان می دادند: گاهی صورت را در هم می کشیدند» و زمانی به علامت بی 
اعتنائی از رو به رو شدن با آنها خودداری می کردند و منحرف می شدند و گاهی به آنان پشت 
می نمودند» لذا این سه نقطه از بدن آنها را با اندوخته های زر و سیمشان داغ می کنند! 

در پایان این بحث مناسب است به یک نکته ادبی که در آیه موجود است» نیز اشاره کنیم و آن 
این که در آیه می خوانیم: بوم بُخمی علَيْها: «یعنی در آن روز آتش به روی سکه ها ریخته می 
شود تا داغ و سوزان گردند» در حالی که معمولاً در این گونه موارد کلمه «علی» به کار برده 
نمی شود بلکه فی المثل گفته می شود: بُخمی الْحدید: «آهن را داغ می کنند». 

این تغییر عبارت شاید به خاطر این باشد که اشاره به سوزندگی فوق العاده سکه ها شود چون 
اگر سکه ای را در آتش بیفکنند. آن قدر داغ و سوزان نمی شود که اگر آن را به زیر آتش 
کنند و آتش به روی آن بریزند. قرآن نمی گوید سکه ها را در آتش می گذارند. بلکه می 
گوید: آنها را در زیر آتش قرار می دهند تا خوب گداخته و سوزان شود. و این تعبیر زنده 
است که شدت مجازات این گونه ثروت اندوزان سنگدل را بازگو می کند. 


نکته ها: 

۱ - حدود و معیار «کنز» 

در توضیح آیه فوق, میان مفسران گفتگو است که: آیا هرگونه گرد آوری ثروت اضافه بر 
نیازمندی های زندگی «کنز» محسوب می شود. و طبق آیه فوق حرام است؟ 

یا این که این حکم مربوط به آغاز اسلام و قبل از نزول حکم زکات بوده و 
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سپس با نزول حکم زکات بر داشته شده؟ 

و یا این که اضولاً آنچه واجب است: پرداعتن زکات سالانه است و نه غیر آن؟ بنابراین هر 
گاه انسان اموالی را جمع آوری کند و هر سال مرتباً مالیات اسلامی آن, یعنی زکات را بپردازده 
مشمول آیه فوق نخواهد بود؟ 

در بسیاری از روایات که در منابع شيعه و اهل تسنن وارد شده این تفسیر به چشم می خورد. 
مثلاً در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) چنین می خوانیم: ائ مال أدبت زکاته فیس بکنز: 
«هر مال که زکات آن را بپردازی کنز نیست».(۱) 

و نیز می خوانیم: هنگامی که آیه فوق نازل شد. کار بر مسلمانان مشکل گردید و گفتند: با این 
حکم هیچ یک از ما نمی تواند چیزی برای فرزندان خود ذخیره کند و آینده آنها را تأمین 
نماید... سرانجام از پیامبر(صلی الله عليه وآله) سؤال کردند. 

پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: ان الله لم یفرض الکو الا لیب بها ما بقۍ من أوالکم و 
اما فرض المواریْث من أموال تبقى بخدكم: 

«خداوند زات را واجب نکرده است» مگر به خاطر این که باقیمانده اموال شما وا برایتان پاک 
و پاکیزه گردانده لذا قانون ارف را درباره اموالی که بعد از شما می ماند قراز داده است(۲) 


۱ -«المنار»» جلد ۱۰ صفحه ۶۰۶ - «بحار الانوارا. جلد ۸ صفحه ۲۶۲ - «جامع الصغير»» جلد ۱ 
صفحه 47۵ دار الفکر پیروت. طبع اول. ۱۶۰۱ ه ق - «کنز العمال» جلد © صفحه ۲۹۶ مؤسسة 
الرسالة بیروت - «فیض القدیر» جلد ۳ صفحه ۲۰۶ دار الکتب العلمیث بیروت. طبع اول» ۱۸۱۵ ه ق 
- «مجمع البیان». جلد ۵. صفحه 4۷ ذیل آیه مورد بحث - «جامع البیان» جلد ۱۰ صفحه ۱۵۲ دار 
ا رو ١‏ ق د ق یی ك جلد هه و داز الم روك 19۱۳ مهد قرب 
«در المنثور»» جلد ۲ صفحه ۲۳۲ دار المعرفة بیروت. طبع اول» ۱۳۹۵ هق. 

۲ - «المجموع» جلد ۰۱ صفحه ۱۳ دار الفکر - «مستدرک حاکم» جلد ۲. صفحه ۳۳۳ دار المعرفة 
بیروت ۱۰۲ ه ق - «سنن کبرای بیهقی». جلد ۶ صفحه ۸۳ دار الفکر بیروت - تفسیر «ابن کثیر». 
جلد ۲ 

صفحه 1٥‏ دار المعرفة بیروت. ۱۶۱۲ ه ق - «درٌ المنثور»» جلد ۲ صفحه ۳۲ دار المعرفة طبع 


اول» ۵ هھ ق. 
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در کتاب «امالی شیخ» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیز همین مضمون نقل شده است که: «هر کس 
زکات مال خود را بپردازد باقیمانده آن کنز نیست).(۱) 

ولی روایات دیگری در منابع اسلامی مشاهده می کنیم که مضمون آن با تفسیر فوق ظاهراً و در بدو 
نظر» سازگار نیست» از حمله حدیتی است که در (مجمع البیان» از علی(علیه السلام) نقل شده که 
فرمود: ما زا على أریْعَةٌ آلاف فهو کنز دی زکائه أو لم یود و ما ذونه فهو نفقه: 

«هر چه از چهار هزار (درهم) - که ظاهراً اشاره به مخارج یک سال است - بیشتر باشد. کنز است؛ 
خواه زکاتش را بپردازند یا نه» و آنچه کمتر از آن باشد. نفقه و هزینه ژند کی محسوب می شود».(۲) 

و در کتاب «کافی» از «معاذ بن کثیر» چنین نقل شده که می گوید: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم 
می گفت: «شیعیان ما فعلاً آزادند که از آنچه در دست دارند در راه خير انفاق کنند (و باقیمانده برای 
کرد. تا همه را نزد او آرند و از آن در برابر دشمنان کمک گیرد و این مفهوم کلام خداست که در 
کتابش فرموده: «و الذین دفنزون الحب و الْفضَهٌ..۳(۰) 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۲» صفحه ۲۱۳ -«بحار الانوارا» جلد ۸ صفحه ۲۶۳ و جلد ۰۷۰ صفحه ۱۳۹ - 
«امالی شيخ طوسی». صفحه ۵۱٩‏ انتشارات دار الثقافة قي ۱۶۱۶ هق - «وسائل الشیعه». جلد 4 
صفحه ۳۰ چاپ آل البیت. 

۲ -«مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۸ صفحه ۲۶۳ -«تبیان»» جلد ۵» 

صفحه ۰۲۱۲ مکتب الاعلام الاسلامی. طبع اول» ۱۶۰۹ هھ ق - تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۲۶۰ 
مكتبة الصدر تهران, طبع دوم ۱۶۱۹ ه ق - تفسیر «الأصفى» جلد ۱ صفحه 41۶ انتشارات دفتر 
تبلیغات. طبع اول. ۱۶۱۸ ه ق - «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۰.۲۱۳۲ موسسه اسماعیلیان, طبع چهارم. 
۲ هھ ق. 

۳-«نور الثقلین»» جلد ۲. صفحه ۲۱۳ موّسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق - «کافی»» جلد »٤‏ 
صفحه 1۱ دار الکتب الاسلامية - «تهذیب». جلد »٤‏ صفحه ۱1۶ دار الکتب الاسلامية - «وسائل 
الشیعه», جلد ٩‏ صفحه ۵1۷ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۷۰ صفحه ۱۶۳ - تفسیر «عیاشی)»؛ 
جلد ۲ 

صقحه ۸۷ چایمانه عله رات ا عق شلف الق جلد ۳ مته ۳۵۲ تارات ۲ 
جامعه مدرسین قم. طبع اول» ۱۶۱۳ هم ق ‏ «معجم احادیث الامام المهدی(عج)»» جلد ۵» صفحه ۰1۵۰ 
مؤسسة المعارف الاسلاميث, طبع اول» ۱۶۱۱ ه ق - تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۳۶۱ مكتبة الصدر 


تهران» طبع دوم 1 هه ق. 
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در شرح حال «ابوذر» نیز کراراً و در بسیاری از کتب این مطلب نقل شده است که او آیه فوق 
را در برابر «معاویه» در «شام»» هر صبح و شام می خواند و با صدای بلند فریاد می زد: شر 
أخل الکُنوز بکی فی الجباه و کی بالجِتوب و کی بالظْهُور أبداً خی يره الحر فی آجوافهم: «به 
گنج اندوزان بشارت ده که هم پیشانی آنها را با این اموال داغ می کنند» هم پهلوها و هم 
پشتهایشان را تا سوزش گرماء در درون وجود آنها به حرکت در آید»!(۱) 

و نیز استدلال «ابوذر» در برابر «عثمان» به آیه فوق نشان می دهد که او معتقد بوده است: آیه 
مخصوص مانعان زکات نیست. بلکه غیر آنها را نیز شامل می شود. 

از پررسی مجموع احادیث فوق به ضمیمه خود آیه می توان چنین نتیجه گرفت که: در شرائط 
عادی و معمولی: یعنی در مواقعی که جامعه در وضع ناگوار و خطرناکی نیست و مردم از 
زندگانی عادی بهره مندند. پرداختن زکات کافی است و باقیمانده کنز محسوب نمی شود (البته 
بايد توجه داشت که اصولاً با رعایت موازین و مقررات اسلامی در درآمدهاء اموال به صورت 
فوق العاده متراکم نمی شود زیرا اسلام آن قدر قید و شرط برای آن قائل شده است که 
تحصیل چنین مالی غالباً غیر ممکن است». 

و اما در مواقع فوق العاده و هنگامی که حفظ مصالح جامعه اسلامی ایجاب 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۲۱۶ مؤسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هم ق - «بحار 
الانوار» جلد ۸۷۰ صفحه ۱۳۸ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی»» جلد ۱. صفحه ۲۸۹ موُسسه 
دار الکتاب قم» طبع سوم ۱۸۰۶ ه ق - تفسیر «صافی» جلد ۲ صفحه ۳:۰ مكتبة الصدر 
تهران» طبع دوم ۱۶۱۹ ه ق - تفسیر «الأصفی» جلد ۰۱ صفحه 416 انتشارات دفتر تبلیغات؛ 
طبع اول. ۱۶۱۸ هق -«المیزان»» جلد ٩‏ 
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کند. حکومت اسلامی می تواند محدودیتی برای جمع آوری اموال قائل شود. (آن چنان که در 
روایت علی(علیه السلام) خواندیم) و يا به کلی همه اندوخته ها و ذخیره های مردم را برای 
حفظ موجودیت جامعه اسلامی مطالبه کند (آن چنان که در روایت امام صادق(علیه السلام) 
درباره زمان قیام قائم آمده است که با توجه به ذکر علت در آن روایت سایر زمان ها را نیز 
شامل می شود: زیرا می فرماید: فیَستعیّن به على عَدوو).(۱) 

ولی تکرار می کنیم این موضوع تنها در اختیار حکومت اسلامی است و او است که می تواند 
چنین تصمیمی را در مواقع لزوم بگیرد (دقت کنید). 

و اما داستان «ابوذر»» ممکن است ناظر به همین موضوع باشد که در آن روز جامعه اسلامی آن 
چنان نیاز شدیدی داشت که اندوختن ثروت در آن روز مخالف منافع جامعه و حفظ 
موجودیت آن بود. 

و یا این که نظر «ابوذر» به اموال بیت المال بود که در دست «عثمان» و «معاویه» قرار داشت. و 
می دانیم: این گونه اموال را با وجود مستحق و نیازمند لحظه ای نمی توان ذخیره کرد. بلکه 
باید به صاحبانش داد و مسأله زکات در اینجا به هیچ وجه مطرح نیست. 

به خصوص همه تواریخ اسلامی اعم از شيعه و اهل سنت گواهی می دهند که: «عثمان» اموال 
کلانی از بیت المال را به خویشاوندان خود داد. و «معاویه» از آن کاخی ساخت که افسانه کاخ 


های ساسانیان را زنده کرد و «ابوذر» حق داشت در برابر آنها این آیه را حاطرنشان سازد! 


۱ -«کافی». جلد »٤‏ صفحه 1۱ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوارا؛ جلد ۸۷۰ صفحه ۱۶۲ - 
تفسیر «عیاشی». جلد ۲. صفحه ۸۷ چایخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ همق -«وسائل الشیعه»؛ جلد 


٩‏ صفحه ۵۶۷ چاپ آل البیت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


VY 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


می دانیم: از ایرادهای مهمی که به خلیفه سوم گرفته شده» مسأله تبعید خشونت آمیز «ابوذر» به 
سرزمین بد آب و هوای «ربذه» است که منتهی به مرگ این صحابی بزرگ و این مجاهد فداکار 
راه اسلام گردید.(۱) همان کسی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) درباره او نقل گرده اند: 
«آسمان سایه نیفکند و زمین در روی خود حمل نکرد کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد».(۲) 
این را نیز می دانیم که اختلاف «ابوذر» با «عثمان» بر سر تمنای مال و مقام نبوده چه این که او 
مردی از هر نظر پارسا و وارسته بود» بلکه سرچشمه اختلاف تنها ریخت و پاش خلیفه سوم از 
بیت المال و بذل و بخشش بی حساب او به اقوام و بستگانش بود. 

«ابوذر) در مسائل مالی مخصوصاً آنجا که به «بیت المال» مربوط می شد. بسیار سختگیر بود و 
می خواست همه مسلمانان روش پیامبر(صلی الله عليه وآله) را در این زمینه تعقیب کنند. اما 
در عصر خلیفه سوم جریان امور طور دیگری بود. 

نخست او را به (شام) تبعید کرد اما «ابوذر» این بار صریح تر و قاطع تر در برابر اعمال 
«معاویه» به پاخاست تا آنجا که «ابن عباس» می گوید: «معاویه» به «عثمان» نوشت: 

اگر نیازی به شام داری «ابوذر» را باز گردان که اگر در (شام) بماند. این منطقه از دست تو 


«عثمان» نامه ای نوشت و «ابوذر» را احضار کرد و طبق بعضی از تواریخ به 
اپرائ توضیح بیشتر به «بحار الانوارا» جلد ۲ صفحه ۳۹۳ به بعد. باب ۱۲: کیفیة اسلام 


آپی ذر رضی الله عنه و...» و صفحات ۳۹۵ ۳۹۹ و ۶۰۶ و... مراجعه فرمائید. 


۲ -«بحار الانوار»» جلد ۲۰ صفحه ۳۷۲ -«الاستغائه». جلد ۱ صفحه ۵۱. 
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«معاویه» دستور داد: او را با مأموران خشن» که شب و روز او را راه بېرند و لحظه ای راحت 
نگذارند» به سوی «مدینه» بفرستد. به گونه ای که «ابوذر» به هنگام ورود به «مدینه» بیمار شد و 
چون حضور او در «مدینه» نیز قابل تحمل برای دستگاه خلافت نبود. وی را به «ربذه» تبعید 
کرد و در همان جا از دنیا رفت.(۱) 

کسانی که می خواهند از خلیفه سوم در این باره دفاع کنند گاهی «ابوذر» را متهم می کنند که: 
او عقیده اشتراکی داشت و تمام اموال را مال خدا می دانست و مالکیت شخصی را انکار می 
۳ ۱ 

و این تهمت بسیار عجیبی است. آیا با این که قرآن با صراحت تمام مالکیت شخصی را با 
شرانطی محترم شمرده: 

و با این که «ابوذر» از نزدیک ترین افراد به پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود و در دامان قرآن 
پرورش یافته بود» و در زیر آسمان راستگوتر از او پیدا نمی شد. چگونه می توان چنین نسبتی 
را به او داد؟! 

بیابان نشین های دور افتاده این حکم اسلامی را می دانستند. آیات مربوط به تجارت و ارث و 
مانند آن را شنیده بودند» آیا باورکردنی است که نزدیک ترین شاگردان پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) از این حکم بی خبر باشد؟ 

آیا جز این است که متعصبان لجوج. برای تبرئه خلیفه سوم و از آن عجیب تر برای تبرثه 
دستگاه «معاویه» چنین تهمتی را بر او بسته اند و هنوز هم گروهی چشم و گوش بسته آن را 
تعقیب می کنند؟!(۲) 


آری» «ابوذر» با الهام از آیات قرآن مخصوصاً آیه «کنز) معتقد بود» و معا 
۱ ب «کافی). جلد A‏ صفحه ° دار الکتب الاسلامية بت «بحار الانوار). حلد 281 صفحات 


٤ ۳۹ ۵‏ و ۱١‏ و جلد ۳۱ صفحات ۱۷٤‏ ۱۷۵ و ۱۷۹ 


۲ اشاره به کتاب «ابوذر سوسیالیست خداپرست» می باشد. 
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این عقیده خود را اظهار می داشت. که: بیت المال اسلام نباید به صورت ملک خصوصی 
اشخاص در آید. و نباید از این اموال - که حق محرومان و نیازمندان در آن است و بايد در راه 
تقویت اسلام و مصالح مسلمین به کار افتد - حاتم بخشی کرد و یا افسانه کاخ های «کسری» 
و «قیصره را از نو زنده نمود. 

به علاوه «ابوذر» عقیده داشت در آن روز که گروهی از مسلمانان سخت در مضیقه هستند» 
ثروتمندان جمعیت نیز به زندگی ساده تری قانع شوند و از اموال خود در راه خدا انفاق نمایند. 
اگر «ابوذر» گناهی داشته همین بوده است. ولی مورخان مزدور «بنی امیه» و راویان چاپلوس. 
متملق و دین فروش برای دگرگون ساختن چهره این مرد مجاهد چنین تهمت های ناروائی را 
به او بسته اند. 

گناه دیگر «ابوذر» این بود که عشق و علاقه خاصی به امیر مومنان علی(علیه السلام)داشت این 
گناه نیز به تنهائی کافی بود که دروغ پردازان «بنی امیه» قدرت جهنمی خود را برای لکه دار 
ساختن حیثیت «ابوذر» به کار گیرند. 

ولی دامان او آن چنان پاک بود و راستگوئی و آگاهی او نسبت به مسائل اسلامی آن چنان 
روشن که همه این دروغ پردازان را رسوا ساخت! 

از جمله دروغ های عجیبی که برای تبرئه خليفه سوم در اینجا به «ابوذر» بسته اند این است که: 
طبق نقل «ابن سعد» در «طبقات» می گویند: 

جمعی از اهل «کوفه» به «ابوذر» در همان زمان که در «ربذه» بود گفتند: این مرد (یعنی عثمان) 
این همه کارها را با تو کرد. آیا حاضری پرچمی برافرازی و ما در زیر آن با او به نبرد 
برخیزیم؟ 

«ابوذر» گفت: نه» اگر عثمان مرا از مشرق به مغرب بفرستد. مطیع 
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فرمانش خواهم بود!(۱) 

این دروغ پردازان هیچ توجه نکردند که اگر او این چنین تسلیم فرمان خلیفه بود. این قدر 
مزاحم او نمی شد که حضورش در «مدینه» بار سنگینی بر خاطر خلیفه باشد و به هیچ وجه 
نتواند او را تحمل کند. 

و عجیب تر از آن سخنی است که نویسنده «المنار» در ذیل همین آیه مورد بحث ضمن اشاره 
به جریان «ابوذر» می گوید که: داستان «ابوذر» نشان می دهد: در عصر صحابه (مخصوصاً 
عثمان) چه اندازه اظهار عقیده آزاد بود! و دانشمندان محترم بودند! و خلفاء محبت داشتند! تا 
آنجا که «معاویه» جرأت نکرد به «ابوذر» چیزی بگوید. بلکه به بالاتر از خود یعنی خلیفه 
نوشت و از او دستور خواست! 

به راستی تعصب چه کارها که نمی کند. آیا تبعید به سرزمین گرم و خشک و سوزان «ربذه» 
سرزمین مرگ و آتش, نمونه احترام به آزادی فکر و محبت به علماء بود؟ 

آیا سپردن این صحابی بزرگ به دست مرگ دلیل بر حریت عقیده محسوب می شد؟ 

آیا اگر «معاویه» از ترس سیل افکار عمومی به تنهائی نقشه ای برای «ابوذر» نکشید دلیل بر این 
است که نسبت به او احترام می گذاشت؟ 

و باز از عجائب این داستان این است که: مدافعان از خلیفه می گویند: تبعید «ابوذر» به حکم 
قانون «تقدیم دفع مفسده بر جلب مصلحت» صورت گرفت: زیرا گر چه بودن «ابوذر» در 
«مدینه» مصالح بزرگی داشت و مردم از علم و 


۱ - تفسیر «المنار». جلد ۱۰ صفحه ۶۰۱ - «الغدیر». جلد ۸ صفحه ۳۲۵ دار الکتاب العربی؛ 
بیروت. طبع سوم. ۱۳۸۷ ه ق - «المصنف» ابن ابی شیبه کوفی» جلد ۸ صفحه 1٩۲‏ دار 
الفکر. طبع اول. ۱۶۰۹ ه ق» تحقیق: سعید محمد اللحام - «طبقات کبرای ابن سعد» جلد » 
صفحه ۲۲۷ دار صادر بیروت - «تاریخ مدینه دمشق). جلد ۰1۱ صفحه ۲۰۱ دار الفکر. طبع 
اول» ۱۶۱۵ هھ ق» تحقیق: على شیری -«سیر اعلام النبلاء». جلد ‏ صفحه ۷۲ مؤسسة الرسالة 


بیروت. طبع نهم. ۳ هه ق. 
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ای اوی راان کے د 

ولی «عثمان» عقیده داشت ماندن او در «مدینه» به حاطر طرز تفکر انعطاف ناپذیر و خشنی که 
درباره اموال داشت. سرچشمه مفاسدی خواهد شد و لذا از منافع وجود او چشم پوشیده و او 
را به خارج از «مدینه» فرستاد و چون هم «ابوذر» مجتهد بود و هم «عثمان». در اینجا ایرادی به 
عمل هیچ کدام وارد نخواهد شد!(۱) 

راستی چه مفسده ای بر وجود «ابوذر» در «مدینه» مترتب می شد؟ آیا باز گرداندن مردم به 
سنت پیامبر(صلی الله عليه واله) مفسده است؟ 

چرا «ابوذر» به خلیفه اول و دوم که در امور مالی برنامه های عثمان را نداشتند. ايراد نکرد؟ 

آیا باز گرداندن مردم به برنامه های مالی صدر اسلام. منشأً فساد بود؟ 

آیا تبعید «ابوذر» و بریدن زبان حقگوی او سرچشمه اصلاح شد؟ 

آیا ادامه کار «عثمان» مخصوصاً در مسائل مالی به انفجاری عظیم که خود او هم قربانی آن 
شد. نیانجامید؟ 

آیا این مفسده بود و ترک آن مصلحت؟! 

ولی چه می توان کرد؟ هنگامی که تعصب از در وارد می شود منطق از در دیگر فرار می کند. 
به هر حال» راه و رسم این صحابی بزرگ بر هیچ محقق منصفی پوشیده نیست و نیز هیچ راه 
منطقی برای تبرئه خلیفه سوم از آزاری که به «ابوذر» رسانید. وجود ندارد. 


۱ - تفسیر «المنار. جلد ۱۰ صفحه ۰۷. 
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۳ ان عة الشهور عند الل انا عشر شهراً فى کتاب الله يوم حلق 
الماوات و الارض مها را خر ذلك الیر" الق لا توا 
فیهن أفتکم و قاتلوا لمُشرکین کافَةٌ کما پُقاتلونکم کافه 
و اغلفوا أن الله عم الشفین 

۷ إا ای زب ی الگفر بل به لین گتروا تون عاما 
و رموه عاماً راط عد ما حرم الله وا ما حرم الله زین 
لهم سوه آغمالهم و الله لا دی لموم الکافرین 


تر جمه: 

- تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب الهی» از آن روز که آسمان ها و زمین را آفریده دوازده 
ماه است: که چهار ماه از آن ماه حرام است: (و جنگ در آن ممنوع می باشد.) این» آئین ثابت 
و پابرجا (ی الهی) است! بنابراین» در این ماه ها به خود ستم نکنید (و از هر گونه خونریزی 
بپرهیزید)! و با مشرکان» دسته جمعی پیکار کنید. همان گونه که آنها دسته جمعی با شما پیکار 
می کنند: و بدانید خداوند با پرهیزکاران است! 

۷ - نسیء (جابه جا کردن و تأخیر ماه های حرام» افزایشی در کفر (مشرکان) است: که با 
آن» کافران گمراه می شوند: یک سال» آن را حلال» و سال دیگر آن را حرام می کنند. تا به 
مقدار ماه هائی که خداوند تحریم کرده بشود: و به این ترتیب. آنچه را خدا حرام کرده. حلال 
بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده: و خداوند جمعیت کافران را هدایت 


تمی کا 
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آتش بس اجباری‎ 
از آنجا که در این سوره بحث های مشروحی پیرامون جنگ با مشرکان آمده است در دو آیه‎ 
مورد بحث. اشاره به یکی دیگر از مقررات جنگ و جهاد اسلامی شده و آن احترام به ماه های‎ 
حرام است.‎ 
نخست می گوید: «تعداد ماه ها در نزد خدا در کتاب آفرینش از آن روز که آسمان و زمین را‎ 
آفرید دوازده ماه است» (انٌ عدةٌ السْهُور عند الله نا عَشَرَ شهراً فى کتاب الله بوم خَلق‎ 
۱ ۱ ۱ الستاوات و الا‎ 
تعبیر به «کتاب اللَّهِ» ممکن است اشاره به قرآن مجید یا سایر کتب آسمانی باشد. ولی با توجه‎ 
به جمله و ی السّماوات و الازض» مناسب تر این است که به معنی کتاب آفرینش و‎ 
جهان هستی باشد.‎ 
به هر حال» از آن روز که نظام منظومه شمسی به شکل کنونی صورت گرفت. سال و ماه وجود‎ 
داشت. سال, عبارت از یک دوره کامل گردش زمین به دور خورشید. و ماه» عبارت از یک‎ 
دوره کامل گردش کره ماه به دور کره زمین. که در هر سال ۱۲ بار تکرار می شود.‎ 
این در حقیقت یک تقویم پر ارزش طبیعی و غير قابل تغییر است که به زندگی همه انسان ها‎ 
یک نظام طبیعی می بخشد و محاسبات تاریخی آنها را به دقت تنظیم می کند. و این یکی از‎ 
نعمت های بزرگ خدا برای بشر محسوب می شود آن چنان که در آیه ۱۸۹ سوره ابقره):‎ 
یستلونک عن لاله قل هی مواقت لاس و الحج: «درباره «ملال های ماه» از تو سؤال مى‎ 
کنند. بگو: آنها بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای (نظام زندگی) مردم و تعیین وقت حج‎ 


است» مشروحاً بیش کرده ایم. 
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سپس اضافه می کند: «از این دوازده ماه چهار ماه ماه حرام است» (منها رب خُر) که هر 
گونه جنگ و نبرد در آن حرام است. 

بعضی از مفسران تحریم جنگ در این چهار ماه را از زمان «ابراهیم خلیل»(علیه السلام) می 
دانند که در عصر جاهلیت عرب نیز به عنوان یک سنت به قوت خود باقی بود. هر چند آنها 
طبق امیال و هوس های خود گاهی جای این ماه ها را تغییر می دادند. 

ولی در اسلام همواره ثابت و لا یتغیر است که سه ماه آن پشت سر هم «ذی القعده» «ذی 
الحجه) و «محرم) و یک ماه جدا است و آن ماه «رجب» است و به قول عربها سه ماه «سترد) 
(یعنی پشت سر هم) و یک ماه (فْرد) است. 

ذکر این نکته لازم است که: تحریم جنگ در این ماه ها در صورتی است که جنگ از ناحیه 
دشمن به مسلمانان تحمیل نشود. 

اما در صورت تحمیل» بدون شک مسلمانان باید به پا خیزند و دست روی دست نگذارند: زیرا 
احترام ماه حرام از ناحیه آنان نقض نشده بلکه از ناحیه دشمن نقض گردیده است.(۱) 

آنگاه برای تأکید می گوید: «این آئین» ثابت» پا بر جا و تغییرناپذیر است» (ذلک الدین الم نه 
رسم نادرستی که در میان عرب بود. که با میل و هوس خویش آنها را جابه جا می کردند. 

از پاره ای از روایات(۲) استفاده می شود تحریم جنگ در این چهار ماه علاوه بر آئین 
ابراهیم(علیه السلام) در آئین بهود. مسیح و سایر آئین های آسمانی نیز بوده است و جمله 


«ذلک الدین الْقَیْم» ممکن است اشاره به این نکته نیز بوده باشد. یعنی از 
۱ - چنان که شرح آن ذیل آیه ۱۹۶ سوره «بقره» گذشت. 


۲ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۱۲۲ (جلد ۲ صفحه ۷۷۳ بنیاد بعثت» طبع اول» ۵ هه 


ق) - «بحار الانوار» جلد ۲۶ صفحه ۲۶۲ و جلد ۳۲ صفحات ۳۸۳ ۳۹۶ 
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نخست» در همه آئین ها به صورت یک قانون ثابت وجود داشته است. 

پس از آن می گوید: «در این چهار ماه به خود ستم روا مدارید با شکستن احترام آنها خویش 
را گرفتار کیفرهای دنیا و مجازات های آخرت نسازید» (قلا تما فیهن آنفسکم). 

ولی از آنجا که ممکن بود تحریم جهاد در این چهار ماه وسیله ای برای سوء استفاده دشمنان 
بشود و آنها را در حمله به مسلمین جسور کند در جمله بعد اضافه می کند: «با مشرکان به 
طور دسته جمعی پیکار کنید. همان گونه که آنها متفقاً با شما می جنگند» (و قاتلوا المُشركين 
کف گما نونک 
یعنی» با این که آنها مشر کند و بت پرست و شرک سرچشمه پراکند کی است ولی با این حال 
در یک صف واحد با شما می جنگند» شما که موحدید و یکتا پرست و توحید آئین اتحاد و 
یگانگی است» سزاوارتر هستید که وحدت کلمه را برابر دشمن حفظ کنید و در یک صف 
همچون یک دیوار آهنین در مقابل دشمنان بایستید. 

و سرانجام می فرماید: «و بدانید اگر پرهیزگار باشید و اصول تعلیمات اسلام را دقیقاً اجراء 
کنید» خداوند پیروزی شما را تضمین می کند: زیرا خدا با پرهیزگاران است» (و اعلفیا آن الله 


0 1 ب 
م المتقین) 
کو و 


در دومین آیه مورد بحث. اشاره به یک سنت غلط جاهلی» یعنی مساله «(نسیء» (تغییر دادن 
جای ماه های حرام) کرده می گوید: «تغییر دادن ماه های حرام کفری است که بر کفر آنها 
افزوده می شود» (ابْمَا النسیء ریاد فی الك 

«و با این عمل افراد بی ایمان در گمراهی بیشتر قرار می گیرند» (یْضَل به الّذین کُفروا. 
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«آنها در یک سال ماهی را هلال می شمرند. و سال دیگر همان ماه را تحریم می کنند تا به 
کیان عر ا اا اد ا ما کا ی کو ن وا ا ع د 
عاماً لیٔواطؤا عدٌ ما حخرم الله قَیْحِلّوا ما حَرّم اللَه)یعنی» هر گاه یکی از ماه های حرام را حذف 
می کنند. ماه دیگری را به جای آن می گذارند تا عدد چهار ماه تکمیل شود! 

در حالی که با این عمل زشت و مسخره. فلسفه تحریم ماه های حرام را به کلی از میان می 
بردند و حکم خدا را بازیچه هوس های خویش می ساختند. و عجب این که از این کار خود 
بسیار خشنود و راضی هم بودند: زیرا «اعمال زشتشان در نظرشان جلوه کرده بود» (زیّن لهْم 
سوم آغمالهم). 

نها با و ف ن ی امن - ماه ای عرام زا دک گوتا می فا رز 
عجب این که آن را یک نوع تدبیر زندگی و معیشت و يا پیشرفت کار در زمینه جنگ ها و 
آمادگی جنگی می پنداشتند. و می گفتند: فاصله زیاد آتش بس ورزیدگی جنگی را کم می کند 
باید آتشی به پا کرد! 

خدا نیز آن مردمی را که شایستگی هدایت ندارند به حال خود رها می کند و دست از 
هدایتشان می کشد: زیرا «خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند» (وّ الله لا یَهُدی الوم 


الکافرین). 


نکته ها: 

۱ -فلسفه ماه های حرام 

تحریم جنگ در این چهار ماه یکی از طرق پایان دادن به جنگ های طویل المدث و وسیله ای 
برای دعوت به صلح و آرامش بود: زیرا هنگامی که جنگجویان چهار ماه از سال اسلحه را به 
زمین بگذارند و صدای چکاچک 
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شمشیرها یا صفیر گلوله ها خاموش شود و مجالی برای تفکر و اندیشه به وجود آید. احتمال 
پایان یافتن جنگ بسیار زیاد است. 

همیشه ادامه یک کار با شروع مجدد آن پس از خاموشی تفاوت دارد و دومی به مراتب مشکل 
تر است. 

فراموش نمی کنیم: در دوران جنگ های بيست ساله «ویتنام» چه اندازه زحمت می کشیدند تا 
یک آتش بس بیست و چهار ساعته. در آغاز سال نو مسیحی يا مانند آن به وجود آورند. 

ولی اسلام برای پیروان خود در هر سال یک آتش بس چهار ماهه اعلام می دارد و این خود 
نشانه روح صلح طلبی اسلام است. 

اما همان گونه که گفتیم اگر دشمن بخواهد از این قانون اسلامی سوء استفاده کند و حریم ماه 
های حرام را بشکند. اجازه مقابله به مثل به مسلمانان داده شده است. 


۲ -مفهوم و فلسفه «نسیء» در جاهلیت 

«نسیء» (بر وزن کثیر) از ماده «ستأ» به معنی تأخیر انداعتن است (و خود این کلمه می تواند 
اسم مصدر يا مصدر باشد) و به داد و ستدهائی که پرداخت پول آن به تأخیر می افتد «نسیئه» 
گفته می شود. 

در زمان جاهلیت عرب گاهی یکی از ماه های حرام را تأخیر می انداختند. یعنی مثلاً به جای 
ماه «محرم»؛ ماه «صفر» را انتخاب می کردند و تشریفات آن بدین گونه بود که: یکی از سران 
قبیله «بنی کنانة» در مراسم حج در سرزمین «منی» در یک اجتماع نسبتاً بزرگ» پس از تقاضای 
مردم این جمله را بر زبان جاری می کرده. می گفت: 
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من ماه محرم را امسال به تأخیر انداختم و ماه صفر را به جای آن انتخاب کردم!(۱) 

و از «ابن عباس» نقل شده اول کسی که این سنت را برقرار ساخت. «عمرو بن لحی»(۲) و 
بعضی گفته اند: (قلمس» مردی از «بنی کنانه» بود.(۳) 

فلسفه این کار در نظر آنها به عقیده بعضی این بوده است که: گاهی تحمل سه ماه حرام پشت 
سر هم (ذی القعده» ذى الحجه» و محرم) مشکل بوده و آن را به پندار خود مايه تضعیف روح 
جنگجوئی و رکود کار نیروها می شمردند: زیرا عرب در جاهلیت علاقه عجیبی به غارتگری» 
خونریزی و جنگ داشت» و اصولاً «جنگ و غارت» جزئی از زندگی او را تشکیل می داد. و 
تحمل سه ماه آتش بس پی در پی» برای آنها طاقت فرسا بود» لذا کوشش می کردند. لااقل ماه 
محرم را از این سه ماه جدا کنند. 

این احتمال نیز داده شده است که: گاهی به خاطر افتادن ذی الحجه در تابستان» مسأله حج بر 
آنها دشوار می شد و می دانیم حج و مراسم آن برای عرب جاهلی تنها مسأله عبادت نبود؛ 
بلکه این مراسم بزرگ که از زمان ابراهیم(علیه السلام) به یاد مانده بود» کنگره عظیمی 
محسوب می شد که مایه رونق تجارت و اقتصاد آنها بود و فوائد گوناگونی از این اجتماع 
نصیب آنها می شد. لذا جای ماه «ذی الحجذ» 


۱ - «بحار الانوار» جلد 4 صفحات ۹۸ و ۲۱۱ و جلد ۲۲ صفحه ۱۷ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی»؛ 
جلد ‏ صفحه ۲۹۰ دار الکتاب قي ۱8۰6 هق - تفسیر «صافی» جلد ۲. صفحه ۳4۲ مكتبة الصدر 
تهران. طبع دوم ۱۶۱۱ ه ق - «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه ۲۱۷ موسسه اسماعیلیان طبع چهارم. 
۲ هھ ق. 

۲ - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۹۸ - «مجمع البيان»» جلد ۵ صفحه ۵۲ ذيل آیه مورد بحث» 
موس الاعلمی للمطبوعات بیروت طبع اول ۱۶۱۵ ه.ق. 

۳ - «بحار الانوار). جلد ٩‏ صفحه ۹۸ - «مجمع البيان»» جلد ۵ صفحه ۵۳ ذيل آیه مورد بحث» 
موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «جامع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۸۷۱ دار 
الفکر بیروت. ۱۶۱۵ ه ق - تفسیر «قرطبی». جلد ۸ صفحه ۱۳۷ مؤسسة التاریخ العربی بیروت. 
۵ هق - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۲ صفحه ۳۷۰ دار المعرفة بیروت. ۱۶۱۲ ه ق -«در المنئور». 
جلد ۳ صفحه ۲۳۷ دار المعرفة بیروت» طبع اول» ۱۳۱۵ ه ق. 
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را به ميل خود تغییر داده» و ماه دیگری که هوا در آن ماه آمادگی بیشتری داشت به جایش 
قرار می دادند. و ممکن است» هر دو فلسفه صحیح باشد. 

اما به هر صورت. این عمل سبب می شد که: آتش جنگ ها همچنان فروزان بماند. و فلسفه 
ماه های حرام پایمال شود. و مراسم حح بازیچه دست این و آن و وسیله ای برای منافع مادی 
آنها گردد. 

قرآن این کار را «زیادی در کفر» شمرده: زیرا علاوه بر شرک و «کفر اعتقادی» که داشتند با زیر 
پا گذاشتن این دستور مرتکب «کفر عملی» هم می شدند. به خصوص این که: با این کار دو 
عمل حرام انجام می دادند. 

یکی این که حرام خدا را حلال کرده بودند. 

و دیگری این که حلال خدا را حرام نموده بودند. 


۳ وحدت کلمه در برابر دشمن 

قرآن در آیات فوق دستور می دهد: به هنگام مبارزه با دشمن» مسلمانان متفقاً و در صف واحد 
با آنها پیکار کنند. از این دستور استفاده می شود که حتی مبارزات سیاسیء فرهنگی, اقتصادی 
و نظامی خود را در برابر آنان هماهنگ سازند. و تنها در سایه چنین وحدتی که از روح توحید 
اسلام سرچشمه می گیرد. توانائی بر پیروزی در مقابل دشمن دارند. 

این همان دستوری است که مدت ها است به دست فراموشی سپرده شده و یکی از علل 
انحطاط مسلمین محسوب می شود. 


٤‏ - چگونه اعمال زشت در نظر زیبا جلوه می کند؟ 


وجدان انسان در حالی که دست نخورده باشد. به حوبی نیک و بد را 
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تشخیص می دهد. اما هنگامی که دانسته قدم در جاده گناه و خلافکاری بگذارد فروغ وجدان 
کمرنگ و کمرنگ تر می شود. و کار به جائی می رسد که: زشتی و قبح گناه تدریجاً از میان 
می رود. 

هر گاه باز به این کار ادامه دهد. کم کم اعمال زشت در نظرش زیباء و زیباه زشت جلوه می 
کند! و این همان جیزی است که در آیات فوق و آیات دیگر قرآن به آن اشاره شده. 

گاهی «تزیین اعمال زشت» به شیطان نسبت داده شده است» مانند ابة ۳ سوره «نحل): «فریّن 
هم الشَطان َغمالَهم».( ۱( 

گاهی به صورت فعل مجهول مانند آیه فوق ذکر شده است که فاعل آن ممکن است وسوسه 
های شیطان و یا نفس سرکش بوده باشد. 

و گاهی به «شرکاء» (یعنی بت ها) مانند آیه ۷ سوره «انعام». 

کے کاقی یه دار سیک داد دو اه اتد آیه © عرو ماه ال اتف لا زمرت 
بالاخرة زینا هم اعمال «کسانی که ایمان به آخرت ندارند اعمال زشتشان را در نظرشان زیبا 
سروس دخ 

بارها گفته ایم: نسبت دادن این گونه امور به خداوند. به خاطر آن است که اینها خاصیت عمل 
خود انسان محسوب می شود و خواص همه اشیاء به دست خدا است و مسبب الاسباب او 
است. و نیز گفته ایم: این گونه نسبت ها هیچ گونه مخالفتی با مسأله اختیار و آزادی اراده 


۱ -انفال» آیه 4۸ - نحل آیه ۲۶ - عنکبوت آیه ۳۸. 
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۸ يا ايها اذین آَمَنوا ما لَكُم |ذا قیل کم الفروا فى ستبیل الله اناقل 
إلى الارخن آ رضیته بالخا: الدثیا من الاخرة قُما متاخ الْحَباةُ 
اش فی لایر إلا 5ا ۱ ۱ ۱ 

٩‏ الا هروا نکم عذاباً لیما و ندل وما عبرم و لا تضتووه 


کاو ال غل کل ره دير 


تر جمه: 

۸ - ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا هنگامی که به شما گفته می شود: «به سوی جهاد در 
راه خدا حرکت کنید»! بر زمین سنگینی می کنید (و سستی به خرج می دهید)؟! آیا به زندگی 
دنیا به جای آخحرت راضی شده اید؟! با این که متاع زندگی دنیاء در برابر آخرت» جز اندکی 


انتشتت! 


۹ اگر (به سوی میدان حهاد) حرکت نکنید» شما را مجازات دردناکی می کند. و گروه 
دیگری غیر از شما را به جای شما قرار می دهد: و هیچ زیانی به او نمی رسانید: و خداوند بر 


هر چیزی تواناست! 


از «ابن عباس» و دیگران نقل شده آیات فوق درباره جنگ «تبوک» در آن هنگام نازل گردید که 
پیامبر از «طائف» به «مدینه» بازگشت و مردم را آماده پیکار با «رومیان» نمود. 


در روایات اسلامی آمده است: پیامبر(صلی الله عليه وآله) معمولاً مقاصد جنگی و 
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هدف های نهائی خود را قبل از شروع جنگ برای مسلمانان روشن نمی ساخت» تا اسرار 
نظامی اسلام به دست دشمنان نیفتد. ولی در مورد «تبوک» چون مسأله شکل دیگری داشت. 
قبلاً با صراحت اعلام نمود: ما به مبارزه با «رومیان» می رویم: زیرا مبارزه با امپراطوری روم 
شرقی. همانند جنگ با مشرکان «مکه) و پا يهود «خیبر» کار ساده ای نبود. و می بایست 
مسلمانان برای این درگیری بزرگ کاهلا آماده شوند و خودسازی کنند. 

به علاوه فاصله میان «مدینه» و سرزمین رومیان بسیار زیاد بود» و از همه گذشته. فصل تابستان» 
گرما و برداشت محصول غلات و میوه ها بود. 

همه این امور دست به دست هم داده و رفتن به سوی میدان جنگ را فوق العاده بر مسلمانان 
مشکل می ساخت. تا آنجا که بعضی در اجابت دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) تردید و 
دودلی نشان می دادند! 

آیات فوق نازل شد و با لحنی قاطع و کوبنده» به مسلمانان هشدار داد. اعلام خطر کرد و آنها 
را آماده این نبرد بزرگ ساخعت.(۱) 

تفسیر: 

باز هم حرکت به سوی میدان جهاد 

همان گونه که در شأن نزول گفتیم. آیات فوق ناظر به جریان جنگ «تبوک» است. 

«تبو ک»» منطقه ای است ميان «مدینه» و «شام» که الآن مرز کشور «حجاز» محسوب می شود و 


در آن روز نزدیک سرزمین امپراطوری روم شرقی که بر 


۱ -اين شأن نزول را به طور اجمال بسیاری از مفسران مانند: «طبرسی» در «مجمع البیان» (جلد 
۵ صفحه ۵۵ مۇسسة الاعلمی للمطبوعات. طبع اول» 110 ها ق) و (فخر رازی» در (تفسیر 
کبیر) و«آلوسی» در «روح المعانی»».ذیل آیات مورد بحث آورده اند. («بحار الانوار» جلد ۰۲۱ 


صفحه ۱۸۹). 
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شامات تسلط داشت» محسوب می شد.(۱) 

این واقعه در سال نهم هجری» یعنی حدود یک سال بعد از جریان فتح «مکه» روی داد. و از 
آنجا که درگیری و مقابله در این میدان با یکی از ابرقدرت های جهان آن روز بود. نه با یک 
گروه کوچک یا بزرگ عرب. جمعی از مسلمانان از حضور در این میدان وحشت داشتند. لذا 
زمینه برای سمپاشی و وسوسه های منافقان کاملاً آماده بود» آنها نیز برای تضعیف روحیه 
مؤمنان از هیچ چیز فروگذار نمی کردند. 

فصل چیدن میوه ها و برداشت محصول فرا رسیده بود و برای مردمی که یک زندگی محدود 
کشاورزی و دامداری داشتند. این روزها ایام سرنوشت محسوب می شد: چرا که رفاه یک 
سال زندگی آنها به آن بستگی داشت. 

بعد مسافت و گرمی هوا نیز - چنان که گفتیم -به این عوامل باز دارنده کمک می کرد. 

در اینجا وحی آسمانی به یاری مردم شتافت و آیات قرآن پشت سر یکدیگر نازل شد و در 
برابر این عوامل منفی قرار گرفت. 

در انبوه این مشکلات. قرآن با شدت هر چه تمام تر مردم را به جهاد دعوت می کند. 

گاهی به زبان تشویق. گاهی به زبان ملامت و سرزنش, و گاهی به زبان تهدید. با آنها سخن 
می گوید و از هر دری برای آماده ساختن آنها وارد می شود. 

نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده ایدا چرا هنگامی که به شما گفته می شود: در 
راه خدا و به سوی میدان جهاد حرکت کنید سستی و سنگینی به خرج می دهید»؟ (یا ی 


دين آمتوا ما کُم اذا قیل لَكُم انفروا فى ستبیل ال 


۱ - فاصله «تبوک» تا «مدینه» را ۱۱۰ کیلومتر و تا «شام» ۱۹۲ کیلومتر نوشته اند. 
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اقتَم إلى الأرّض). 

اق از ماده سل به معنی سنگینی است» و جمله «التَم ای الأزْض» کنایه از تمایل به 
ماندن در وطن و حرکت نکردن به سوی میدان جهاد است. 

و یا کنایه از تمایل به جهان ماده و چسبیدن به زرق و برق دنیا است. و در هر صورت این 
وضع گروهی از مسلمانان ضعیف الایمان بود» نه همه آنها و نه مسلمانان راستین و عاشقان 
جهاد در راه خدا. 

سپس با سخن ملامت آمیزی می گوید: «آیا به این زندگی دنیاء این زندگی پست و زودگذر و 
نا پایدار به جای زندگی وسیع و جاویدان آخرت راضی شده اید»؟ (أً رضيتم بالحیاه الدئیا من 
الآخرة). 

را زد که فوائد و متاع زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت یک امر ناچیز بیش نیست» (قما 
متاغ الْحَياة ادنيا فى الاخرة الا قلیل). 

چگونه ممکن است یک انسان عاقل تن به چنین مبادله زیانباری بدهد؟ و چگونه متاع فوق 
العاده گران بها را به خاطر دستیابی به یک متاع ناچیز و کم ارزش از دست می دهد؟ 


سپس مسأله از لحن ملامت آمیز بالاتر رفته و شکل یک تهدید جدی به خود می گیرد و می 
فرماید: «اگر شما به سوی میدان جنگ حرکت نکنید خداوند به عذاب دردناکی مجازاتتان 
خواهد کرد» (الا تتفروا یدبک عذاباً أليما). 

و اگر گمان می کنید با کنار رفتن شما و پشت کردنتان به میدان جهاد چرخ پیشرفت اسلام از 
کار می افتد و فروغ آئین خدا به خاموشی می گراید. سخت در اشتباهید: زیرا: «خداوند 


گروهی غیر از شما از افراد با ایمان» مصمم و مطیع 
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فرمان خود را به جای شما قرار خواهد داد» (و پستتبدل قوماً غرکم). 

گروهی که از هر نظر مغایر شما هستند. نه تنها شخصیتشان بلکه ایمان. اراده» شهامت و 
فرمانبرداریشان غیر از شما است. 

«و از این رهگذر هیچ گونه زیانی نمی توانید به خداوند و آئین پاک او وارد کنید» (و لا 
تضروه شا 

این یک واقعیت است. نه یک گفتگوی خیالی یا آرزوی دور و دراز: چرا که «خداوند بر هر 
چیز توانا است» (و الله علی کل شی قدیر) و هر گاه اراده پیروزی آئین پاکش را کند» بدون 
گفتگو جامه عمل به آن خواهد پوشاند. 


نکته ها: 

| - تأکیدهای مکرر بر مسأله هاد 

در دو آیه فوق از هفت طریق روی مسأله جهاد تأکید شده است. 

نخست از طریق خطاب به افراد با ایمان. 

دوم از طریق امر به حرکت به میدان جهاد. 

سوم به وسیله تعبیر «فی سيل اللْه). 

چهارم استفهام انکاری اه وی دنیا به آخرت. 

پنجم تهدید به «عذاب لیم 

ششم تهدید به این که شما را از صحنه خارج می کند و دیگران را به جای شما می گذارد. 

و هفتم از طریق توجه به قدرت بی پایان خدا و این که سستی های شما هیچ گونه زیانی به 


پیشرفت کارها نمی رساند. بلکه هر زیانی باشد. دامنگیر خود شما می شود. 
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۲ از شرایط مجاهد راستین 

از آیات فوق به خوبی استفاده می شود که دلبستگی مجاهدان به زندگی دنیا آنها را در امر 
جهاد سست می کند. 

مجاهدان راستین باید مردمی پارسا زاهدپيشه و بی اعتنا به زرق و برق ها باشند. امام علی بن 
الحسین(علیه السلام) در ضمن دعائی که برای مرزبانان کشورهای اسلامی می کند چنین می 
گوید: 

و آنسهم عند لقائهم لد ذكر دنیاهم الخداعة الْغرور و امح عن قلوبهم حطرات المال الفتون: 
«بارالها! فکر این دنیای فریبنده را به هنگامی که نها در برابر دشمنان قرار می گیرند از نظرشان 
دور فرما! و اهمیت اموال فتنه انگیز و دلربا را از صفحه قلوبشان محو نما! (تا با دلی لبریز از 
عشق تو برای تو پیکار کنند).(۱) 

و به راستی اگر شناخت درستی از وضع دنیا و آخحرت و چگونگی این دو زندگی داشته باشیم» 
در می یابیم که این یکی در مقابل آن به قدری محدود و ناچیز است که به حساب نمی آید. 
در حدیثی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) در این زمینه نقل شده است می خوانیم: 

له مالیا فی الرة الا ما بجعل أخدگم امتبعه ی ال گم برقغها فینظر بم ترجه 

«به خدا سوگندا دنیا در برابر آعرت مثل این است که: یکی از شما انگشت خود را در دریا 


۱ -«صحیفه سجادیه». دعای .۲۷ 

۲ - «بحار الانوار» جلد ۷۰ صفحه ۱۱۹ - تفسیر «صافی». جلد ۱ صفحه ۶۱۱ مكتبة الصدر 
تهران» 

طبع دوم» ۱٤١١‏ هق - «درّ المنثور» جلد ۳ صفحه ۲۳۹ دار المعرفة طبع اول. ۱۳۱۵ همق 
که ۳ 

«مسند احمد». جلد ۶ صفحه ۰۲۲۹ دار صادر بیروت - «سنن ابن ماجه»» جلد ۲ صفحه ۰.۱۳۷۱ 
دار الفکر بیروت - «سنن ترمذی». جلد ۲ صفحه ۳۸۶ دار الفکر بیروت. طبع دوم ۱۶۰۳ ه 
ق - تفسیر «قرطبی). 

جلد »٤‏ صفحه ۳۲۰ موس التاریخ العربی» بیروت. ۱۶۰۵ ه ق. 
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۳ - منظور از گروه جانشین؟ 

در این که منظور از «گروهی» که خداوند در آیات فوق به آنها اشاره کرده چه اشخاصی 
هستند؟ 

بعضی از مفسران گفته اند: «ایرانیان».(۱) 

بعضی گفته اند: منظور مردم «یمن» می باشند که هر کدام با شهامت های فوق العاده خود در 
پیشرفت اسلام سهم بسیار بزرگی داشتند.(۲) 

و بعضی اشاره به کسانی می دانند که بعد از نزول این آیات. اسلام را پذیرفتند و از جان و دل 


در راه آن فداکاری به ج دادند. 


۱ و ۲ - «بحار الانوار»» جلد ۰۲۱ صفحه ۱٩۰‏ و جلد ۰۲۲ صفحه ۵٩۲‏ - «در" المنثور» جلد ۸ 
صفحه 1۷ دار المعرفف طبع اول. ۱۳۰۵ ه ق (ذیل آیه ۸ سوره «محمّد)) - «مجمع البیان» 
ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی». ذیل آیه مورد بحث - «فتح القدیر» شوکانی. جلد ۰۲ 
صفحه ۳۱۲ عالم الکتب. 
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۰ إلا تنصروۀ فد نصره الله اد آخرجه الذین کفروا ثانی انين لد 
هما فى الغار اد يمول لصاحبه لا خرن إن الله معنا فأنرل الله 
سکيتتة عَلیّه و ده بجنود لم تروها و جعل مه الّذين کفروا 


السْفْلی و کلمهٌ اللّه هی الْغْلّیا و الله زیز خکیم 


تر جمه: 

۰ -اگر او را یاری نکنید. خداوند او را یاری کرد: آن هنگام که کافران او را (از مکه) بیرون 
کردند. در حالی که دومین نفر بود (و یک نفر بیشتر همراه نداشت): در آن هنگام که آن دو در 
غار بودند. و او به همراه خود می گفت: (غم مخور» خدا با ماست»! در این موقع؛ خداوند 
سکینه (و آرامش) خود را بر او فرستاد: و با لشکرهائی که مشاهده نمی کردید. او را تقویت 
نمود: و گفتار (و هدف) کافران را پائین قرار داده (و آنها را با شکست مواجه ساعت:) و 
سخن خدا (و آئین او) بالا (و پیروز) است: و خداوند عزیز و حکیم است! 

تفسیر: 

خداوند پیامبرش را در حساس ترین لحظات تنها نگذارد 

در آیات گذشته» همان گونه که گفته شد. روی مسأله جهاد در برابر دشمن از چند راه تأکید 
شده بود. از جمله این که گمان نکنید اگر شما خود را از جهاد و یاری پیامبر کنار بکشید کار 
او و اسلام زمین می ماند. 


آیه مورد بحث. این موضوع را تعقیب کرده. می فرماید: «اگر او را یاری 
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نکنید خدائی که در سختترین حالات و پیچیده ترین شرائط او را به شکل معجز آسائی یاری 
کرد قادر است باز از او حمایت کند» (إلاً روه فقل اسر 4 ا۱(:۵[0) 

و آن زمانی بود که مشرکان «مکُه» نقشه و توطنه خطرناکی برای نابود کردن پیامبر کشیده بودند 
و همان گونه که در ذیل آیه ۳۰ سوره «انفال» شرح آن گذشت. تصمیم نهائی آنها پس از 
مقدمات مفصلی چنین شد که عده زیادی شمشیرزن از قبائل مختلف عرب. خانه پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) را شبانه در حلقه محاصره قرار دهند و صبحگاهان دسته جمعی به او حمله کنند 
و او را در بسترش از دم شمشیرها بگذرانند. 

پیامبر(صلی الله عليه واله) که به فرمان خدا از این جریان آگاه شده بود آماده بیرون رفتن از 
«مکه) و هجرت به «مدینه» شد اما نخست برای این که کفار قریش به او دست نیابند به «غار 
توّر» که در جنوب «مکه) قرار داشت و در جهت مخالف جاده «مدینه» بود پناه برد در این 
سفر «ابوبکر» نیز همراه پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود. 

دشمنان کوشش فراوانی برای یافتن پیامبر کردند» ولی مأیوس و نومید بازگشتند. و پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) پس از سه شبانه روز توقف در «غار» و اطمینان از بازگشت دشمن. شبانه از 
بیراهه به سوی «مدینه» حرکت کرد و بعد از چندین شبانه روز. سالم به «مدینه» رسید و فصل 
نوینی در تاریخ اسلام آغاز شد. 

آیه فوق اشاره به یکی از حساس ترین لحظات این سفر تاریخی کرده. می گوید: «خداوند 
پیامبرش را یاری کرد. در آن هنگام که کافران او را بیرون کردند» (اذ خرجه الّذین کُفروا). 
البته قصد کفار بیرون کردن او از «مکه» نبود. آنها تصمیم به کشتن و 


۱-اين جمله از نظر ادبی محذوفی دارد و در اصل چنین بوده: «الا تنصروه بَنْصَرهٌ اللْه...»: زیرا 


فعل ماضی که مفهوم آن هم در گذشته واقع شده باشد نمی تواند جزای شرط واقع شود مگر 
این که فعل ماضی باشد که معنی مضارع دهد. 
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داشتند. ولی چون نتیجه کارشان بیرون رفتن پیامبر(صلی الله علیه وآله) از «مکه» شد این نسبت 
به آنها داده شده است. 

پس از آن می گوید: «این در حالی بود که او دومین نفر بود» (ثانۍ اننیّن). 

اشاره به این که جز یک نفر همراه او نبود و این نهایت تنهائی او را در این سفر پر خطر نشان 
می دهد و همسفر او «ابوبکر» بود. 

«به هنگامی که آن دو نفر به غار (غار تور) پناه بردند» (ٍذٌ هما فى الْغار). 

در آن موقع ترس و وحشت. یار و همسفر پیامبر را فرا گرفت و پیامبر او را دلداری داده؛ 
گفت: «غم مخور خدا با ما است» (ذ يمول لصاحبه لا تخزن ان الله معنا). 

«در این هنگام خداوند روح آرامش و اطمینان را که در لحظات حساس و پر خطر بر پیامبرش 
نازل می کرد بر او فرستاد» (فأنزل الله سکینته عَلَيْه). 

«و او را با لشکرهائی که نمی توانستید آنها را مشاهده کنید یاری کرد» (و أبّده بجتود لم 
تروها). 

این نیروهای غیبی ممکن است اشاره به فرشتگانی باشد که حافظ پیامبر(صلی الله عليه وآله)در 
این سفر پر خوف و خطر بودند. و یا آنها که در میدان جنگ «بدر»» «حنین» و مانند آن به یاری 
او شتافتند. 

«و سرانجام برنامه» هدف و مکتب کفار را پائین قرار داد و برنامه و گفتار الهی در بالا قرار 
گرفت» (و جغل کلم الّذین روا السْفلی و کلم اللّه هی العْلْيا). 

اشاره به این که توطئه های آنها در هم شکست آئین خرافیشان در هم پیچیده شد. نور خدا 
همه جا آشکار گشت و پیروزی در تمام جهات نصیب پیامبر(صلی الله عليه واله) اسلام شد. 
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چرا چنین نشود در حالی که «خداوند هم قادر است و هم حکیم و دانا»؟ (و الله عزیز حکیم)؛ 


با حکمتش راه های پیروزی را به پیامبرش نشان می دهد و با قدرتش او را یاری می کند. 


نکته: 

داستان یار غار 

ماجرای مصاحبت «ابوبکر» با پیامبر(صلی الله عليه وآله) در این سفر و اشارات سربسته ای که 
در آیه فوق. به این موضوع شده در میان مفسران شیعه و اهل تسنن بحث های مختلفی را 
برانگیخته است. 

بعضی راه افراط را پوئیده اند و بعضی راه تفریط را. 

«فخر رازی» در تفسیر خود با تعصب خاصی کوشش کرده که دوازده فضیلت! برای «ابوبکر» از 
آیه فوق استنباط کند و برای تکثیر عدد. آسمان و ریسمان را به هم بافته به طوری که 
پرداختن به شرح آن شاید مصداق اتلاف وقت باشد. 

بعضی دیگر نیز اصرار دارند که مذمت های متعددی از آیه استفاده می شود. 

نخست باید دید آیا کلمه «صاحب» دلیل بر فضیلت است؟ 

ظاهراً چنین یست: زیرا از نظر لغت. «صاحب» به معنی «همنشین» و «همسفر» به طور مطلق 
است» اعم از این که این همنشین و همسفر شخص خوبی باشد یا بدی. چنان که در آیه ۳۷ 
سوره «کهف» در داستان آن دو نفر که یکی با ایمان و خداپرست و دیگری بی ایمان و مشرک 
بود می خوانیم: قال له صاحبه و هو یحاورة أ کفرت بای فک من تراب: 


«رفیقش به او گفت: آيا به خدائی که تو را از خاک آفریده کافر شدی»؟ 
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بعضی نیز اصرار دارند که ضمیر «عَلَیّه» در جمله «فأنرل الله سکیته عَلی به «ابوبکر» باز می 
گردد: زیرا پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیاز به سکینه و آرامش نداشت. بنابراین نزول سکینه و 
آرامش برای همسفر او (ابوبکر) بود. 

در حالی که با توجه به جمله بعد که می گوید: و أبدة بجنود لم تَروها: «او را با لشکری نامرئی 
یاری کرد». 

و با توجه به اتحاد مرجع ضمیرها روشن می شود که ضمیر «عَلَیّه» نیز به پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) بر می گردد. و این اشتباه است که ما تصور کنیم «سکیّنه؛ مربوط به موارد حزن و اندوه 
است. بلکه در قرآن کراراً می خوانیم که «سکینه؛ بر شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل 
گشت هنگامی که در شرائط سخت و مشکلی قرار داشت. 

از جمله در آیه ۲٩‏ همین سوره در جریان جنگ «حنین» می خوانیم: تم رل الله میت على 
رسوله و على الْمُوْمنیْن: سپس خداوند سکینه و آرامش را در آن شرائط سخت بر پیامبرش و 
بر مؤمنان نازل کرد). 

و نیز در آیه ۲٢‏ سوره «فتح» می خوانیم: «قأنزل الله سکِینتهُ على رمئوله و على اْْومَْ» در 
حالی که در جمله های قبل در این دو آیه هیچ گونه سخنی از حزن و اندوه به ميان نیامده 
است» بلکه سخن از پیچیدگی اوضاع به ميان آمده. 

در هر حال» آیات قرآن نشان می دهد که نزول سکینه به هنگام مشکلات سخت صورت می 
گرفته و بدون شک پیامبر(صلی الله علیه وآله) در «غار ثور» لحظات سختی را می گذراند. 

و عجیب تر این که بعضی گفته اند: جمله «أَیده بجُنود لم ترواها» به «ابوبکر» باز می گردد! 

در حالی که تمام بحث این آیه» بر محور یاری خداوند نسبت به پیامبر دور می زند و قرآن می 
خواهد روشن کند که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) تنها نیست و اگر یاریش نکنید 
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خدا پاریش خواهد کرد. 
چگونه کسی را که تمام بحث بر محور او دور می زند رها ساخته؟ و به سراغ کسی می روند 
که با عنوان تبعی» از او بحث شده است؟ این سخن نشان می دهد که تعصب ها مانع از آن 


شده که حتی به معنی آیه توجه بیشتری شود. 
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١‏ اثفرُوا خفافاً ولا و جامدوا بأھوالگم و سکم فی سبیل الله 
۲ لو کان عرضاً قریاً و سفراً قاصداً ابوک و لكن بغدت عليه 
لش تخلشون بالل و اتطنا رضنا تنگم کون 

اسه و له تغل مه کون 


ترجمه: 

۱ -(همگی به سوی میدان جهاد) حرکت کنید: چه سبکبار باشید چه سنگین بار و با اموال 
وان ها خرف ور راما بای یاقا این درا فا بش اتاک اف 

۲ - (اما گروهی از آنها چنانند که) اگر غنائمی نزدیک (و در دسترس) و سفری آسان باشد 
(به طمع دنیا) از تو پیروی می کنند: ولی (اکنون که برای میدان تبوک) راہ بر آنها دور است 
(سر باز می زنندز) و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که: «اگر توانائی داشتیم همراه شما 
حرکت می کردیم! (آنها با این اعمال و این دروغ ها در واقع) خود را هلاک می کنند: و 
خداوند می داند آنها دروغگو هستند. 

تفسیر: 

تن پروران طمَاع 

گفتیم: جنگ «تبوک» یک وضع استثنانی داشت. و توأم با مقدماتی کاملاً مشکل و پیچیده بود. 
به همین جهت عده ای از افراد ضعیف الایمان و یا منافق. از شرکت در این میدان تعلل 


می‌ورزیدند. 
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در آیات گذشته» خداوند گروهی از مؤمنان را سرزنش کرد که: چرا به هنگام صدور فرمان 
جهاد سنگینی به خرج می دهند؟ 

و فرمود: دستور جهاد به سود خود شما است و گرنه خدا می تواند به جای افراد بی اراده و 
تن پرور مردمی شجاع» با ایمان و مصمم قرار دهد بلکه حتی بدون آن هم قادر است 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) خود را حفظ کند. آن چنان که در داستان «غار ثور» و «لیِلَة المبیّت» 
حفظ نمود. ۱ 
عجب این که چند تار «عنکبوت» که بر دهانه «غار» تنیده شده بود. سبب انحراف فکر دشمنان 
لجوج و سرکش شد از در «غار» بازگشتند و پیامبر خدا سالم ماند. 

جائی که خداوند با چند تار عنکبوت می تواند مسیر تاریخ بشر را دگرگون سازد. چه نیازی به 
کمک این و آن دارد تا بخواهند ناز کنند؟ 

در حقیقت همه این دستورات برای تکامل و پیشرفت خود آنها بود. نه برای رفع نیازمندی 
خداوند. 

به دنبال این سخن» بار دیگر مؤمنان را دعوت همه جانبه به سوی جهاد می کند و مسامحه 
کنندگان را مورد سرزنش قرار می دهد. 

نخست می فرماید: «همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید خواه سبکبار باشید یا سنگین بار» 
(انْفِرُوا خفافاً و ثقالا). 

«خفاف» جمع «حفیف» است و «ثقال» جمع (ثقیل». این دو کلمه مفهوم جامعی دارد که همه 
حالات انسان را شامل می شود. 

یعنی اعم از این که جوان باشید یا پی مجرد باشید یا متأهل» کم عائله باشید یا پرعائله» غنی 
باشید یا فقیر بدون گرفتاری باشید یا گرفتارء زراعت و باغ و تجارت داشته باشید يا نه. در هر 


صورت. در هر حال و در هر موقعیت بر 
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شما لازم است هنگامی که فرمان جهاد صادر شد همگی این دعوت آزادی بخش را اجابت 
کنید. از هر کار دیگری چشم بپوشید» سلاح به دست گرفته به سوی میدان نبرد حرکت کنید. 
و این که بعضی از مفسران این دو کلمه را تنها به یکی از معانی فوق محدود ساخته اند هیچ 
گونه دلیلی ندارد» بلکه هر کدام از آنها یکی از مصداق های این مفهوم وسیع است. 

پس از آن اضافه می کند: «در راه خدا با اموال و جان ها جهاد کنید» (و جاهدوا بأموالکم و 
نکم فی ستبیل ال 

یعنی. جهادی همه جانبه و فراگیر:ٍ چرا که در برابر دشمن نیرومندی که از ابر قدرت های آن 
زمان محسوب می شد قرار داشتند. و بدون آن پیروزی ممکن نبود. 

اما برای این که باز برکسی اشتباه نشود که این فداکاری ها به سود خداوند است. می گوید: 
«اين به نفع شما است اگر بدانید» (ذلکم حير کم ان کُنتم تَلَمون). 

یعنی» اگر بدانید که جهاد کلید سربلندی و عزت و برطرف کننده ضعف و ذلت است. 

اگر بدانید که هیچ ملتی بدون جهاد در جهان به آزادی واقعی و عدالت نخواهد رسید. 

و اگر بدانید که راه رسیدن به رضای خدا و سعادت جاویدان و انواع نعمت ها و مواهب الهی 
در این نهضت مقدس عمومی و فداکاری همه جانبه است! درک خواهید کرد که جهاد به نفع 
شما است. 
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سپس بحث را متو جه افراد سست. تنبل و ضعیف الایمان که برای سر باز زدن از حضور در 
این میدان بزرگ. به انواع بهانه ها متشبث می شدند کرده و خطاب به پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) چنین می گوید: «اگر غنیمتی آماده و سفری نزدیک بود به خاطر رسیدن به متاع دنیا به 
زودی دعوت تو را اجابت و از تو تبعیت می کردند» و برای نشستن بر سر چنین سفره آماده 
ای می دویدند (لوٴ کان عرضاً ربا و سرا فاصداً لابو ک).(۱) 

«لکن اکنون که راہ بر آنها دور است سستی می‌ورزند و بهانه می آورند» (و لکن بغدت علیهم 
اتمه (۲) 

عجب این که: تنها به عذر و بهانه قناعت نمی کنند. بلکه «به زودی نزد تو می آیند و قسم یاد 
می کنند که اگر ما قدرت داشتیم با شما خارج می شدیم» (و سَیخْلفون بالله و اسنتطغنا لخرجنا 
معَکم). 

و اگر می بینید ما به این میدان نمی آئیم بر اثر ناتوانی» گرفتاری و عدم قدرت است. 

«آنها با این اعمال و این دروغ ها در واقع خود را هلاک می کنند» (بهلکون أشُسَم). 

«ولی خداوند می داند آنها دروغ می گویند» (و ال یلم انم لکاذُون). 

کاملاً قدرت دارند. اما چون سفره چرب و نرمی نیست و برنامه شاق و پردرد سری در پیش 
است به سوگندهای دروغ متشبث می شوند. 


این موضوع. منحصر به جنگ «تبوک» و زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) نبود در هر 


۱ - «عرّض» به معنای چیز عارضی است که زود زائل می شود دوام و بقائی ندارد و معمولا 
به مواهب مادی دنیا اطلاق می شود و «قاصد» به معنی سهل و آسان است: زیرا در اصل از 
ماده «قَصد» است و مردم عادی قصد خود را متوجه مسائل آسان می کنند. 

۲ - «شقَهٌ» به معنی زمین هائی پرسنگلاخ و يا راه های دور و دراز است که عبور از آن با 


مشقت توأم اننتتتا. 
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جامعه ای گروهی «تنبل» یا «منافق» طمّاع و فرصت طلب» وجود دارند که همیشه منتظرند 
لحظات پیروزی و نتیجه گیری فرا رسد. آنگاه خود را در صف اول جا بزنند. فریاد بکشند 
گریبان چاک کنند و خود را از نخستین مجاهد. برترین مبارز و دلسوزترین افراد معرفی کنند. 
تا بدون زحمت از ثمرات پیروزی دیگران بهره گیرندا. 

ولی همین گروه مجاهد سینه چاک و مبارز دلسوز به هنگام پیش آمدن حوادث مشکل هر 
کدام به سوئی فرار می کنند و برای توجیه فرار خود عذرها و بهانه ها می تراشند: 

یکی بیمار شده. 

دیگری فرزندش در بستر بیماری افتاده. 

سومی خانواده اش گرفتار وضع حمل است. 

چهارمی چشمش دید کافی ندارد. 

پنجمی مشغول تهیه مقدمات است و همچنین!... 

ولی بر افراد بیدار و رهبران روشن لازم است این گروه را از آغاز شناسائی کنند و اگر قابل 
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۳ عقا الله عنک لم أذنت لهْم حتی یتبیّن تک الّذين صدقوا و تغلم 
الکاذبین 

٤‏ لایستأذنک الّذين یُوْمنون باللّه و یوم الاخر أن پجاهدوا 
باشوالهم و ایهم و الله عليم بالمتقين 

٥‏ اما یستأدنک الذین لایّْمنون بالله و لیم خر و ارتابت 


ق هم فم فی رتبهم ترون 

تر جمه: 

۳ - خداوند تو را بخشید: چرا پیش از آن که راستگویان و دروغگویان را بشناسی» به آنها 
اجازه دادی؟! (خوب بود صبر می کردی» تا هر دو گروه خود را نشان دهند)! 

٤‏ - آنها که به خدا و روز جزا ایمان دارند. هیچ گاه برای ترک جهاد (در راه خدا) با اموال و 
جان هایشان از تو اجازه نمی گیرند: و خداوند پرهیزگاران را می شناسد. 

۵ ۔ تنها کسانی از تو اجازه (این کار را) می گیرند که به خدا و روز جزا ایمان تلازنله و دل 
هایشان با شک و تردید آمیخته است: آنها در تردید خود سرگردانند. 

تفسیر: 

سعی کن منافقان را بشناسی 

از آیات فوق استفاده می شود که گروهی از منافقان نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمدند و پس 
از بیان عذرهای گوناگون و حتی سوگند خوردن, اجازه خواستند که آنها را از شرکت در میدان 


«تبوک» معذور دارد. و پیامبر به این عده احازه داد. 
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خداوند در نخستین آیه مورد بحث پیامبرش را مورد عتاب قرار می دهد و می فرماید: 
«خداوند تو را بخشید: چرا به آنها اجازه دادی که از شرکت در میدان جهاد خودداری کنند»؟! 
(عفا الله عنک لم أذنت لهْم). 

«چرا نگذاشتی آنها که راست می گویند از آنها که دروغ می گویند شناخته شوند»؟ و به ماهیت 
آنها پی بری؟ (حتی يتن تک الّذين صدقوا و تغلم الکاذبین). 

در این که عتاب و سرزنش فوق که توأم با اعلام عفو پروردگار است دلیل بر آن است که 
اجازه پیامبر(صلی الله عليه وآله) کار خلافی بود یا تنها «ترک اولی» و یا هیچ کدام در ميان 
مفسران گفتگو است: 

بعضی آن چنان تند رفته اند. و حتی جسورانه و بی ادبانه نسبت به مقام مقدس پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) گفته اند که آیه فوق را دلیل بر امکان صدور گناه و معصیت از او دانسته اند.(۱) و 
لااقل ادبی را که خداوند بزرگ در این تعبیر نسبت به پیامبرش رعایت کرده که نخست سخن 
از «عفو» می گوید و بعد «مواخذه» می کند رعایت نکرده اند و به گمراهی عجیبی افتاده اند. 
انصاف این است که: در این آیه - حتی در ظاهر آن - هیچ گونه دلیلی بر صدور گناهی از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)وجود ندارد: زیرا همه قرائن نشان می دهد چه پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) به آنها اجازه می داد و چه اجازه نمی داد این گروه منافق در میدان «تبوک» شرکت نمی 
کردند» و به فرض که شرکت می کردند نه تنها گرهی از کار مسلمانان نمی گشودند که 
مشکلی بر مشکلات می افزودند. چنان که در چند آیه بعد آمده که خداوند از انبعاث آنها به 
سمت میدان جهاد کراهت داشت و به دلیل این که اگر شرکت می کردند موجب تخریب 


۱ - «بحار الانوار). جلد ۷ صفحه 1:۵ و جلد ۳ صفحه TAL‏ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


و خرجوا فیکم ما زافو گم الا خبالاً: «اگر آنها با شما حرکت می کردند جز شر فساده سعایت؛ 
سخن چینی و ایجاد نفاق کار دیگری انجام نمی دادند»!(۱) 

بنابراین» هیچ گونه مصلحتی از مسلمانان با اذن پیامبر(صلی الله عليه وآله) فوت نشد تنها 
چیزی که در این میان وجود داشت این بود که: اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به آنها اجازه 
ولی این موضوع. چنان نبود که از دست رفتن آن موجب ارتکاب گناهی باشد. شاید فقط بتوان 
نام ترک اولی بر آن گذارد. به این معنی که اذن دادن پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آن شرائط و 
در برابر سوگندها و اصرارهای منافقین. هر چند کار بدی نبود اما ترک اذن از آن بهتر بود تا 
این گروه زودتر شناخته شوند. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: عتاب و خطاب مزبور جنبه کنائی داشته و حتی 
ترک اولی نیز در کار نباشد. بلکه منظور بیان روح منافقگری منافقان با یک بیان لطیف و کنایه 
آمیز بوده است. 

این موضوع را با ذکر مثالی می توان روشن ساخت: فرض کنید» ستمگری می خواهد به 
ناراحت نمی شوید که خوشحال نیز خواهید شد. 

اما برای اثبات زشتی باطن طرف. به صورت عتاب آمیز به دوستتان می گوئید: «چرا نگذاشتی 
و هدفتان از این بیان تنها اثبات سنگدلی و نفاق اوست که در لباس عتاب و سرزنش دوست 
مدافع ظاهر شده است! 


مطلب دیگری که در تفسیر آیه بايد مورد توجه واقع شود این است که: مگر 


| - توبه آیه ۶۷ 
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پیامبر(صلی الله علیه وآله)منافقان را نمی شناخت که خداوند می گوید: می خواستی به آنها اذن 
ندهی تا وضع آنها بر تو روشن گردد. 

پاسخ این سژال این است که: 

اولاً - پیامبر(صلی الله عليه وآله)از طریق علم عادی به وضع این گروه آشنائی نداشت و علم 
غیب برای قضاوت درباره موضوعات کافی نیست. بلکه باید از طریق مدارک عادی وضع آنها 
روشن گردد. 

و ثانیاً - هدف تنها این نبوده که پیامبر(صلی الله علیه وآله) بداند بلکه ممکن است هدف این 


بوده که همه مسلمانان آگاه شوند. هر چند روی سخن به پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. 


آنگاه به شرح یکی از نشانه های مژمنان و منافقان پرداخته می فرماید: «آنها که ایمان به خدا و 
سرای دیگر دارند هیچ گاه برای ترک جهاد با اموال و جان هاء از تو اجازه نمی گیرند» ( 
لایستتأذنک الذین ينون باللّه و لبم لاجر آن ُجاهدوا بأئوالهم و آنشیهم). 

آنها هنگامی که فرمان جهاد صادر شد بدون تعلل و سستی به دنبال آن می شتابند و همان 
ایمان به خدا و مسئولیت هایشان در برابر او و ایمان به دادگاه رستاخیز آنان را به این راه 
دعوت می کند و راه عذرتراشی و بهانه جوئی را به رویشان می بندد. 

و سرانجام می فرماید: «خداوند به خوبی افراد پرهیزکار را می شناسد و از نیت و اعمال آنها 
کاملاً آگاه است» (و ال علیم بالمتقين). 


در آخرین آیه مورد بحث می فرماید: «تنها کسانی از تو برای عدم شرکت در میدان جهاد 
اجازه می طلبند که ایمان به خدا و روز جزا ندارند» (إِنّما بَسأدنک 
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اذین لایوْمنُونْ بالّه و لیر الآخر). 

سپس برای تأکید» بر عدم ایمان آنها می گوید: «آنها کسانی هستند که دل هایشان مضطرب و 
آمیخته با شک و تردید است»! (و ارتابت قلوبَهم). 

«به همین دلیل در این شک و تردید. گاهی قدم به پیش می گذارند و گاهی باز می گردند و 
پیوسته در حیرت و سرگردانی به سر می برند) (فهُم فی ریهم یتردذون)؛ و به همین جهت 
مر لا کین بھان و کسب اخارهار امرف 

گر چه صفات فوق به شکل فعل مضارع ذکر شده است ولی منظور از آن بیان صفات و حال 
منافقان و مژمنان است و ماضی و حال و مضارع در آن تفاوت نمی کند. 

مومنان در پرتو ایمانشان تصمیم و اراده ای محکم و خلل ناپذیر دارند. راه را به روشنی دیده 
اند. مقصدشان معلوم» و هدفشان مشخص است. لذا با عزمی راسخ» بدون تردید و دودلی با 
گام هائی استوار به پیش می روند. 

اما منافقان چون هدفشان تاریک و نامشخص است گرفتار حيرت و سرگردانی هستند و 
همیشه به دنبال بهانه ای برای فرار از زیر بار مسئولیت ها می گردند. 

این دو نشانه مخصوص ممومنان» و «منافقان» صدر اسلام و میدان جنگ «تبوک» نبوده. بلکه 
هم امروز نیز «مومنان راستین» را از «مدّعیان دروغین» با این دو صفت می توان شناخت. 


ممن. شجاع و مصمم است و منافق بزدل» ترسو و متحیر و عذرتراش! 
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٩‏ و لو أراذوا الخروج لا عدوا له غدة و لکن كره الله اثبعائهم 

بطم و قيل اقغدوا مع القاعدین ۱ ۱ 
۷ لو خرجوا فيكم ما زاو کم الا خبالا و لا وضغوا خلالكم یونم 

تن و فيكم ستماغون لهم و الله عليم بالظالمین 
۸ قد انوا اة من کیل و کارا لک الھور ى جاء الك و طهر 

ثر الله و هم كارهون 
تر جمه: 
1 -اگر آنها (راست می گفتند. و) اراده داشتند که (به سوی میدان جهاد) خارج شوند وسیله 
ای برای آن فراهم می ساختند! ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشت: از این رو (توفیقش را 
از آنان سلب کرد و) آنها را (از جهاد) باز داشت. و به آنان گفته شد: «با قاعدین (کودکان و 
پیران و بیماران) بنشینید)! 
۷ - اگر آنها همراه شما (به سوی میدان جهاد) خارج می شدند جز اضطراب و تردید چیزی 
بر شما نمی افزودند: و به سرعت در بین شما به فتنه انگیزی می پرداختند: و در میان شما 
افرادی (سُست) هستند که به سخنان آنها کاملاً گوش فرا می دهند: و خداوند ظالمان را می 
۸ - آنها پیش از این (نیز) در پی فتنه انگیزی بودند و کارها را بر تو دگرگون ساختند (و به 
هم ریختند): تا آن که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت (و پیروز شدید) در حالی که 


آنها کراهت داشتند. 
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01۰ 
تفسیر نمونه جلد هفتم 
تفسیر: 
عدمشان به ز وجود! 
در نخستین آیات فوق یکی دیگر از نشانه های کذب و دروغ منافقان را بیان کرده و در 
حقیقت بحثی را که در آیات قبل گذشت و فرمود: «و الله یلم إِنَهْم لکاذبون»(۱) تکمیل مى 
نماید و می گوید: «اینها اگر راست می گویند و آماده شرکت در جهادند و تنها منتظر اذن 
تواند. می بایست همه وسائل جهاد را از سلاح و مرکب و هر چه در توان دارند فراهم ساخته 
باشند» (و لو آراذوا الخروج لا عدوا له عُدةٌ) در حالی که هیچ گونه آمادگی در آنها دیده نمی 
شود. 
و می افزاید: «ولی اینها افراد تاریکدل و بی ایمانی هستند که خدا از شرکت آنها در میدان پر 
افتخار جهاد کراهت دارد لذا توفیق خود را از آنها سلب کرده و آنان را از حرکت باز داشته 
است و به آنها گفته شد: با قاعدین (بازنشستگان از جنگ مانند کودکان و بیماران) بنشینند» (و 
لکن کره الله البعائهم فتبْطَهم و قيل اقغدوا مع القاعدین).(۲) 
در این که dl‏ این سخن کیست؟ آیا خداوند است؟ يا پیامبر؟ و یا نفس و باطن خودشان؟ 
در میان مفسران گفتگو است. ولی ظاهر این است که: یک فرمان تکوینی است که از باطن 
تاریک و آلوده آنها برخاسته و مقتضای عقیده فاسد و اعمال زشت آنها است و بسیار دیده می 
شود که مقتضای حال را به صورت امر یا نهی بیرون می آورند. 


از آیه فوق به خوبی استفاده می شود: هر عمل و نیتی اقتضائی دارد که خواه 


۱- آیه ۶۲ 


۲ - بطم از ماده «تثبیط» به معنی توقیف و جلوگیری از انجام کار است. 
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رااان اسان را ہے کت به هین چیک همه آفراه شایسکن و لاقت ان را دار که 
در کارهای بزرگ و راه خدا گام بردارند: جرا که این توفیق را خداوند نصیب کسانی می کند 


که پاگی نیت آمادگی و اخحلاص در آنان سراغ دارد. 


در آیه بعد به این واقعیت اشاره می کند که: عدم شرکت این گونه افراد در میدان جهاده نه 
تنها جای تأسف نیست. که شاید جای خوشحالی باشد: زیرا آنها نه فقط مشکلی را نمی 
گشایند. که با آن روح نفاق و بی ایمانی و انحراف اخلاقی سرچشمه مشکلات تازه ای 
خواهند شد. 

این آیه در حقیقت یک درس بزرگ به مسلمانان می دهد که: هیچ گاه در فکر افزودن سیاهی 
لشکر و کمیت و تعداد نباشند. بلکه به فکر این باشند که افراد مخلص و با ایمان را انتخاب 
کنند. هر چند نفراتشان کم باشد. این درسی بود برای دیروز مسلمانان» و برای امروز و برای 
فردا! 

نخست می فرماید: «اگر آنها همراه شما به سوی میدان جهاد (تبوک) حرکت می کردنده 
نخستین اثر شومشان این بود که چیزی جز تردید و اضطراب بر شما نمی افزودند» (لو خرجوا 
فیکُم ما زافو گم الا حبالاً). 

«خبال» به معنی اضطراب و تردید و «خبّل» (بر وزن آجل) به معنی «جنون» و «خیّل» (بر وزن 
طبّل) به معنی «فاسد شدن اعضاء» است. 

بنابراین. حضور آنها با آن روحیه فاسد و توأم با تردید. نفاق و بزدلی اثری جز ایجاد تردید و 
شک و تولید فساد در میان سپاه اسلام ندارد. 

به علاوه «آنها به سرعت کوشش می کنند در میان نفرات لشکر نفوذ کنند و به ایجاد نفاق» 


تفرقه و از هم گسستن پیوندهای اتحاد بپردازند» (و لا وَضئُوا 
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خلالكم نونكم الْفتنة).(١)‏ 

سپس به مسلمانان اخطار می کند: مراقب باشید «افراد ضعیف الایمانی در گوشه و کنار 
جمعیت شما وجود دارند که زود تحت تأثیر سخنان این گروه منافق قرار می گیرند» (و فیک 
ستمّاغون لَهّم). 

سَمَاع» به معنی کسی است که حال پذیرش و شنوائی او زیاد است و بدون مطالعه و دقت هر 
سخنی را باور می کند. 

بنابراین» وظیفه مسلمانان قوی الایمان آن است که مراقب این گروه ضعیف باشند. مبادا طعمه 
منافقان گرگ صفت شوند. 

این احتمال نیز وجود دارد که «سَمَاع» به معنی جاسوس و سخن چین بوده باشد یعنی در ميان 
شما پاره ای از افراد هستند که برای گروه منافقان جاسوسی می کنند. 

و در پایان آیه می گوید: «خداوند همه ستمگران را می شناسد» (و ال لیم بالظالمین) آنها که 


آشکارا و آنها که پنهانی ستم به خویش یا به جامعه می کنند از دیدگاه علم او مخفی نیستند. 


و در آخرین آیه. به پیامبر(صلی الله عليه وآله) هشدار می دهد: این اولین بار نیست که این 
گروه منافق به سمپاشی و تخریب مشغول می شوند باید به خاطر بیاوری که آنها در گذشته 
نیز مرتکب چنین کارهائی شدند. و الان نیز از هر فرصتی برای نیل به مقصود خود استفاده می 
کنند» می فرماید: «اين گروه منافقین قبلاً هم می خواستند میان شما تفرقه و پراکندگی ایجاد 
کنند» (لَقَدٍ ایو" الْفتنهٌ من قیْل). 


و این اشاره به داستان «جنگ احد» است که «عبدالله بن أبُی» و یارانش از 


۱ - «اأوضغوا» از ماده «ایضاع» به معنی سرعت در حرکت است و در اینجا به معنی تسریع در 
نفوذ میان سپاه اسلام آمده و «فتنه» در اینجا به معنی تفرقه و اختلاف کلمه است. 
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نیمه راه باز گشتند و دست از یاری پیامبر(صلی الله عليه وآله) برداشتند. 

و یا اشاره به سایر مواردی است که بر ضد شخص پیامبر و يا افراد مسلمین توطئه چیدند که 
تاریخ اسلام آنها را ثبت کرده است. 

و ھی افزاید: «آنها کارها را برای تو دگرگون ساختند» (و قرا تک الافون. 

نقشه ها کشیدند تا اوضاع مسلمانان را به هم بریزند و آنها را از جهاد باز دارند و اطراف تو 
ان شیف 

اما هیچ یک از این توطئه ها و تلاش ها به جائی نرسید. همه نقشه هایشان نقش بر آب شد و 
تیرشان به سنگ خورد «تا بدانجا که فتح و پیروزی فرا رسید و حق آشکار گشت» (حتی جاء 
ال وا ا 

«در حالی که آنها از پیشرفت و پیروزی تو ناراحت بودند» (و هم کارهون). 

نا خراست ی آراده د کا در رایر اراذه ی میت رور د گار کشرین اف تھی تراك داشت 
باشد» خدا می خواست تو را پیروز کند» آئینت را به سراسر جهان پرساند. موانع را هر چه 
باشد از سر راه بردارد و بالاخره این کار را کرد. 

اما موضوع مهم این است که بدانيم آنچه در آیات فوق بیان شده. همانند مطالب دیگر قرآن 
احتصاصی به عصر و زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) نداشته است: چرا که در هر جامعه ای 
هميشه گروهی منافق وجود دارند که سعی می کنند در لحظات حساس و سرنوشت ساز با 
سمپاشی و سخن چینی افکار مردم را به هم بريزند. روح وحدت را از بین ببرند. و تخم شک 
و تردید را در افکار بپاشند. 

اما اگر جامعه بیدار باشد» مسلماً با یاری پروردگار - که وعده پیروزی به دوستانش داده است - 
همه نقشه های آنها خنثی می شود و توطثه هایشان در نطفه خفه می گردد. به شرط این که 
مخلصانه جهاد کنند و با هوشیاری و دقت» مراقب اين دشمنان داخلی باشند. 
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٩‏ و مهم من يمول ادن لى و لا تفتنی ألا فى الفتنة سقطوا و ان 
جهن لمُحیطٌ بالکافرین 


ترجمه: 
٩‏ - بعضی از آنها می گویند: «به ما اجازه ده (تا در جهاد شرکت نکنیم) و ما را به گناه 
نیفکن»! آگاه باشید آنها (هم اکنون) در گناه سقوط کرده اندز و جهنم کافران را احاطه کرده 


است! 


شأن نزول: 

گروهی از مفسران نقل کرده اند: هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) مسلمانان را آماده 
«جنگ تبوک» می ساخت و دعوت به حرکت می کرد یکی از رسای طایفه «بنی سَلمَهُ» به نام 
«جَد بن قَیس» که در صف منافقان بود حدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله)آمده» عرض کرد: 
اگر اجازه دهی من در این میدان جنگ حاضر نشوم: زیرا علاقه شدیدی به زنان دارم 
مخصوصاً اگر چشمم به دختران رومی بیفتد» ممکن است دل از دست بدهم. مفتون آنها شوع! 
و دست از کارزار بکشم! پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او اجازه داد. 

در این موقع» آیه فوق نازل شد و عمل آن شخص را محکوم ساخت. پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) رو به گروهی از «بنی سَلمّه» کرد. 

گیگ هیر که شما کیست ؟ 

گفتند: «جد بن قیس» ولی او مرد بخیل و ترسوئی است. 


فرمود: چه دردی بدتر از درد بخل. 
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سپس فرمود: بزرگ شما آن جوان سفیدرو (بشر بن تراعا است (که مردی است پر سخاوت و 
گشاده روی).(۱) 

تفسیر: 

منافقان بهانه تراش 

شان نزول فوق نشان می دهد: انسان هر گاه بخواهد شانه از زیر بار مسئولیتی خالی کند. از هر 
وسیله ای برای خود بهانه می تراشد. همانند بهانه ای که «جد بن قیس» منافق برای عدم 
حضور در میدان جهاد درست کرد و آن این که ممکن است زیبارویان رومی دل او را بربایند. 
دست از جنگ بکشد و به «اشکال شرعی» گرفتار شودا 

گفتار «جَد بن قیس» مرا به یاد گفته یکی از مأموران جبار می اندازد که می گفت: «اگر ما مردم 
را تحت فشار قرار ندهیم حقوقی که دریافت می داریم برای ما شرعاً اشکال دارد.(۲) 

یعنی» برای رهائی از این اشکال باید ظلم و ستم به خلق خدا کنیم. 

به هر حال» قرآن در اینجا روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده و در پاسخ این 
گونه بهانه جویان رسوا می فرماید: 

«بعضی از آنها می گویند: به ما اجازه ده که از حضور در میدان جهاد خودداری کنیم و ما را 
مفتون و فریفته (زنان و دختران زیبا روی رومی) مساز»! (و منم من يَمُول ادن لی و لا 


۱ - «بحار الانوار). جلد ۲۱ صفحات ۰۱۹۳ ۲۱۲ و ۲۱۳ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی»» جلد 
۱ صفحات ۲٩۱‏ و ۲۹۲ موسسه دار الکتاب ق ۱۶۰6 هق. 

۲ -اين سخن را استاد از زبان رئیس ساواک رژیم ستمشاهی نقل می کرد. که به هنگام جلب 
وی در ساواک گفته بود: فلانی اگر افراد را به اینجا نياوريم و مأموریت خود را درباره آنها 
انجام ندهیم حقوقمان اشکال شرعی دارد. 
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این احتمال نیز در تفسیر و شأن نزول آیه داده شده است که او (جَد بن قیس) به عذر و بهانه 
زن» فرزند و اموال بی سرپرست خود می خواست از جهاد صرف نظر کند. 

ولی به هر حال قرآن در پاسخ او می گوید: «آگاه باشید! اينها هم اکنون در میان فتنه. گناه و 
مخالفت فرمان خدا سقوط کرده اند و جهنم گرداگرد کافران را احاطه کرده است» (آلا فی 
نة سَطوا و إن جهن لَمحبطهٌبالکافرین). 

شب قبا ند a‏ ره Mus E‏ بشوند متوسل می شوند» 
در حالی که هم اکنون در دل گناه قرار دارند و جهنم گرداگرد آنها را فرا گرفته است. 

آنها فرمان صریح خدا و پیامبرش را درباره حرکت به سوی جهاد زیر پا می گذارند. مبادا به 


«شبهه شرعی» گرفتار شوند! 


نکته ها: 

۱-راهی برای شناخت منافق 

یکی از راه های شناخت گروه منافقان در هر جامعه ای دقت در طرز استدلال و عذرهائی 
است که برای ترک انجام وظائف لازم می آورند. چگونگی این عذرها به خوبی باطن آنها را 
روشن می سازد. 

آنها غالبا به یک سلسله موضوعات جزئی؛ ناچیز و گاهی مضحک و خنده آور متشبث می 
شوند. تا موضوعات مهم و کلی را نادیده بگیرند. 

برای اغفال افراد با ایمان به گمان خود از الفبای فکری آنها استفاده می کنند. و پای مسائل 
شرعی» دستور خدا و پیامبر را به ميان می کشند. در حالی که در ميان گناه غوطهورند و 
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۲ منظور از احاطه جهنم چیست؟ 

مفسران در تفسیر جمله «و ان جَهَنْم لَمُحيطة بالکافرین» گفتگوهای مختلفی دارند: 

بعضی می گویند: این جمله کنایه از آن است که عوامل و اسباب ورود به جهنم. یعنی گناهان 
آنها را احاطه کرده است. 

و بعضی گفته اند: این از قبیل حوادث حتمی آینده است که به صورت «ماضی» يا «حال» بیان 
می شود یعنی جهنم به طور قطع در آینده آنها را در بر خواهد گرفت. 

ولی این احتمال نیز وجود دارد که جمله را به معنی حقیقی اش تفسیر کنیم و بگوئیم هم 
اکنون جهنم موجود است و در باطن و درون اين جهان قرار دارد و آنها در ميان جهنم هستندء 
اگر چه هنوز فرمان تأثیر کردن آن صادر نشده است» همان گونه که بهشت نیز هم اکنون 
وجود دارد و در باطن و درون این جهان به همه احاطه کرده است منتها بهشتیان چون تناسب 


دارند با آن مر تبط خواهند بود و دوزخیان چون متناسب با دوزخند با دوزخ.(۱) 


و طی دارد که می توانید در کتاب «معاد و جهان پس از مرگ» در فصل 


(بهشت و دوزخ) مطالعه فرمائید. 
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۰ إن تصبک حسه وهم و ان نصبک مُصيبة ولو قد آعذنا 
أشنا من قبل و یتولوا و هم فرخون 

۱ فل لن یُصیینا الا ما کتب الله نا هو مولانا و علی الله یرل 
ال ون 

۲ فل هل ترصن بنا إل إخدى الخستیین و نخن ربص بکم 

آن پصیبکم الله بعذاب من عنلیه أو بأيدينا فتبْصوا نا معکم 


مُتربصّون 


ترجمه: 


۰ - هر گاه نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می کند! اگر مصیبتی به تو رسد می گویند: «ما 
۱ -بکو: «هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته 
است: او مولا (و سرپرست) ماست: و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند»! 

۲ - بگو: «آیا درباره ماه جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟! (: یا پیروزی یا شهادت) ولی ما 
انتظار داریم که خداوند. عذابی از سوی خودش (در آن جهان) به شما برساند. یا (در این 
جهان) به دست ما (مجازات شوید) اکنون که چنین است. شما انتظار بکشید. ما هم با شما 


انتظار می کشیم)! 
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تفسیر: 

ما پیروزیم! 

در آیات فوق به یکی دیگر از صفات منافقان و نشانه های آنها اشاره شده و بحثی را که در 
آیات گذشته و آینده پیرامون نشانه های منافقان بوده تکمیل می کند. 

نخست می فرماید: «اگر نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می کند» (إن تصبک حسنهٌ تسنوهم). 
خواه این خیر و نیکی پیروزی بر دشمن باشد یا غنائم جنگی» و خواه پیشرفت های دیگر. 
این ناراحتی دلیل عداوت باطنی و فقدان ایمان آنها است. چگونه ممکن است کسی کمترین 
بهره از ایمان داشته باشد و از پیروزی پیامبر خدا و یا حتی یک فرد با ایمان عادی ناراحت 
شود؟ 

پس از آن می افزاید: «ولی در مقابل» اگر مصیبتی به تو برسد و گرفتار مشکلی شوی با 
گرفتیم» (و إن تیک مُصيبَة يَمُولوا قد آخذنا آثرنا من قبل) و خود را از این برتگاه رهائی 
بخشید یم 

«و هنگامی که به خانه های خود باز می گردند. از شکست یا مصیبت یا ناراحتی شما 
خوشحالند» (و یتولوا و هم فرخون). 

این منافقان کوردل. از هر فرصتی به نفع خود استفاده و لاف عقل و درایت می زنند که: این 
عقل و تدبیر ما بود که موجب شد در فلان میدان شرکت نکنیم و مشکلاتی که دامن دیگران را 
- بر اثر نداشتن عقل و درایت گرفت - دامان ما را نگیرد» این سخن را چنان می گویند که 
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و در آیه بعد می گوید: اما تو ای پیامبر! به اینها از دو راه پاسخ گوی! پاسخی دندان شکن و 
منطقی! 

نخست «بگو: هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگر آنچه را که خداوند برای ما مقرر داشته 
است او مولای ما است» (فُل لن بُصینا إلا ما کب الله نا هو مَولانا) سرپرست حکیم و مهربان 
ما است و جز خیر و صلاح ما را مقدر نمی دارد. 

آری «افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکّل کنند» (و علی اللّه فَليتوكل المُومنون). 

تنها به او عشق می‌ورزند. از او یاری می طلبند. سر بر آستان او می سایند و تکیه گاه و 
پناهگاهشان کسی جز او نیست. 

این اشتباه بزرگی است که منافقان گرفتار آن هستند. خیال می کنند با عقل کوچک و فکر 
ناتوانشان می توانند همه مشکلات و حوادث را پیش بینی کنند و از لطف و رحمت خدا بی 
نیازند. 

آنها نمی دانند که تمام هستیشان همچون پر کاهی است در برابر یک طوفان عظیم از حوادث» 
یا همانند قطره کوچک آبی در یک بیابان سوزان» در یک روز تابستان. 


اگز لطف الهی پار و مددکار نباشد از انسان ضعیف کاری ماک ثیست, 


سپس می افزاید: «و تو ای پیامبر این پاسخ را نیز به آنان بگو: آیا درباره ما جز یکی از دو 
نیکی را انتظار درید:؟ل هل تیصو بنا إلا إخدى خسن 
پا دشمنان را در هم می کوبیم و پیروز از میدان مبارزه باز می گردیم. و یا کشته می شویم و 


شربت شهادت را با افتخار می نوشیم. هر کدام پیش آید خوش 
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آید که مایه افتخار است و روشنی چشم ما. 

اما به عکس «ما در مورد شما یکی از دو بدبختی» تیره روزی» بلا و مصیبت را انتظار می 
کشیم» یا در این جهان و جهان دیگر به مجازات الهی گرفتار می شوید. و یا به دست ما خوار 
و نابود خواهید شد» (و تحن تربص بكم آن پُصیبکم الله بعذاب من عنده أو بأيّدينا). 

(حال که چنین است شما انتظار نی وا هم با شما انتظار می کشیم» تیصو انا معکم 


ُتربَصُون) شما در انتظار خوشبختی ما باشید و ما هم در انتظار بدبختی شما نشسته ایم! 


نکته ها: 

| - مقدرات و کوشش های ما 

شک نیست که سرنوشت ما تا آنجا که با کار و کوشش و تلاش ما مربوط است به دست خود 
ما است و آیات قرآن نیز با صراحت این موضوع را بیان می کند. مانند: و أن یس للا تسان إلا 
با ی افتال تهره اش جر E‏ ود دارفا تاو کل غس نها کت ات وه 
کس در گرو اعمال خویش است»(۲) و آیات دیگر (هر چند تأثیر تلاش و کوشش نیز از سنن 
الهی و به فرمان اوست). 

ولی در بیرون دایره تلاش و کوشش ما و آنجا که از حریم قدرت ما خارج است. دست تقدیر 
تنها حکمران است. و آنچه به مقتضای قانون علیت که منتهی به مشیت و علم و حکمت 


پروردگار می شود مقدر شده است انجام پذیر خواهد بود. 


۱ -نجم. آیه ۳۹۰ 
۲ مدثر» آیه ۳۸. 
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منتها افراد با ایمان و خداپرست که به علم» حکمت» لطف و رحمت او مؤمن هستند. همه این 
مقدرات را مطابق «نظام احسن» و مصلحت بندگان می دانند. و هر کس بر طبق شایستگی 
هائی که اکتساب کرده است» مقدراتی متناسب آن دارد یعنی: 

یک جمعیت منافق و ترسو و تنبل و پراکنده محکوم به فنا هستند. و این سرنوشت برای آنها 
حتمی است. 

اما یک جمعیت با ایمان و آگاه» و متحد و مصمم جز پیروزی» سرنوشتی ندارند. 

بنابر آنچه گفته شد روشن می شود که: آیات فوق نه با اصل آزادی اراده و اختیار منافات دارد 


۲ در قاموس مومنان شکست وجود ندارد 

در آخرین آیه مورد بحث. به منطق عجیب محکمی برخورد می کنیم که راز اصلی همه 
پیروزی های مسلمانان نخستین در آن نهفته شده است» و اگر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
هیچ تعلیم و دستوری جز این نداشت برای تضمین پیروزی پیروانش کافی بود. و آن این که: 
مفهوم شکست و ناکامی را به کلی از صفحه روح آنها زدوده و به آنها ثابت کرده که در هر 
حال شما پیروزید. کشته شوید. پیروزید. و دشمن را هم بکشید. باز هم پیروزید. 

شما دو راه در پیش دارید که از هر کدام بروید به منزل مقصود خواهید رسید بیراهه و پرتگاه 


مطلقاً در مسیر شما وجود ندارد: 
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یک راه به سوی شهادت می رود که نقطه اوج افتخار یک انسان با ایمان است» و بالاترین 
ری اس که برای انان او می شوه که با خا ما کد چاق را د و کک یات 
جاویدان و ابدی در جوار قرب پروردگار و در میان نعمت های غیر قابل توصیفش خریداری 
کند. 

راه دیگر پیروزی بر دشمن و در هم شکستن قدرت اهریمنی او و پاکسازی محیط زندگی 
انسان ها از شر ظالمان» ستمگران و آلودگان است و این نیز فیضی است بزرگ و افتخاری 
است مسلم. 

سربازی که با این روحیه وارد میدان مبارزه می شود. هیچ گاه فکر فرار و پشت کردن به 
دشمن را در سر نمی پروراند. از هیچ کس و هیچ چیز نمی هراسد. ترس و وحشت و 
اضطراب و تردید در وجودش راه ندارد. ارتشی که از چنین سربازانی تشکیل شود ارتشی 
شکست ناپذیر خواهد بود! 

چنین روحیه ای را تنها از طریق تعلیمات اسلامی می توان بارور ساخت. و امروز نیز اگر با 
تعلیم و تربیت صحیح. این منطق بار دیگر در روح مسلمانان جلوه گر شود. عقب ماندگی ها 
و شکست ها را جبران خواهند کرد. 

آنها که درباره علل پیشرفت مسلمانان نخستین. و علل عقب ماندگی امروز مطالعه و بررسی 
می کنند» و گاهی این موضوع را معمائی لا نحل می پندارند. خوب است بيایند و کمی در آیه 
فوق بیندیشند تا پاسخ این سؤال را به روشنی در آن بيابند. 

قابل توجه این که: در آیه فوق به هنگامی که سخن از دو شکست منافقان می گوید. آن را 
شرح می دهد و یک یک بیان می کند. ولی هنگامی که سخن از دو پیروزی مومنان می گوید. 
سربسته گذاشته از آن می گذرد گوئی آن چنان روشن و واضح و آشکار است که اصلاً نیازی 


به شرح و بیان ندارد. و این یک نکته زیبا و 
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۴و ا 

بار دیگر تأکید می کنیم که نباید این آیات را به شکل طرح یک مسأله تاریخی مربوط به 
گذشته مورد مطالعه قرار دهیم» بلکه باید بدانیم درسی است برای امروز دیروز و فردای ما و 
همه انسان ها! 

هیچ جامعه ای معمولاً از یک گروه منافق, اندک یا بسیار» خالی نیست و صفات آنها تقریباً 
یکسان و یکنواخحت است: 

آنها افرادی هستند نادان و در عین حال خود خواه و متکبر که برای خویش عقل و درایت فوق 
العاده ای قائلند. 

آنها هميشه از راحتی مردم در رنج و عذابند و از ناراحتی هایشان خوشحال و خندان. 

آنها هميشه در میان انبوهی از خیالات واهی و تردید و شک و حيرت به سر می برند» و به 
همین دلیل. گامی به پیش و گامی به پس می نهند. 

در مقابل آنها مؤمنان راستین» با شادی مردم شاد و با غم آنها شریک و سهیمند. هیچ گاه به 
علم و درایت خود نمی نازنده و هرگز خود را از لطف حق بی نیاز نمی دانند. دلی لبریز از 


عشق خدا دارند. و در این راه از هیچ حادثه ای نمی هراسند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۵۲ ۵ 


۲ .کل شطع کزان بقل نم شم وا فان 
٤‏ و ما مهم آن بل منهم نققائهم الا هم کفروا بالله و برئوله 

و لا ينون الملا الا و هم کسالی و لا یُنفقون الا و هم کارهون 
۵ فلا تخجبک آموالهم و لا آولاذهم اما رید الله لبم بها فى 


الحياة انیا و تزهق آنفلهم و هم کافرون 


ترجمه: 

۳ بگو: «انفاق کنید: خواه از روی میل باشد یا اکراه هرگز از شما پذیرفته نمی شود: چرا 
که شما قوم فاسقی بودید»! 

٤‏ - و هیچ چیز مانع قبول انفاق های آنها نشد جز این که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند 
و نماز به جا نمی آورند جز با کسالت و انفاق نمی کنند مگر با کراهت! 

۵ - و (فزونی) اموال و اولاد آنها تو را در شگفتی فرو نبردز خدا می خواهد آنان را به وسیله 
آن در زندگی دنیا عذاب کند و در حال کفر بمیرند! 

تفسیر: 

انفاق فاسقان 

این آیات» به قسمتی دیگر از نشانه های منافقان و نتیجه و سرانجام کار آنها اشاره کرده و 
روشن می سازد که چگونه اعمال آنها بی روح و بی اثر است و هیچ گونه بهره ای از آن 
عائدشان نمی شود. 

و از آنجا که در میان اعمال نیک. انفاق در راه خدا (زکات به معنی وسیع 
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کلمه) و نماز (پیوند خلق با خالق) موقعیت خاصی دارد. مخصوصاً انگشت روی این دو 
قسمت گذارده است. 

نخست می فرماید: «ای پیامبر! به آنها بگو: شما چه از روی اراده و اختیار در راه خدا انفاق 
کنید و چه از روی کراهت و اجبار و ملاحظات شخصی و اجتماعی» در هر حال از شما 
پذیرفته نخواهد شد» (قل آنفقوا طوعاً أو کرهاً آن بل منکُم).(۱) 

آنگاه به دلیل آن اشاره کرد می فرماید: «زیرا شما گروه فاسقی بودید» (نکُم کنتم قوماً 
فاسقین). 

نیت هایتان آلوده» اعمالتان ناپاک» و قلبتان تاریک است. و خدا تنها عملی را می پذیرد که پاک 
باشد و از شخصی پاک و با تقوا سرزند. 

روشن است که «فسق» در اینجا یک گناه ساده و معمولی نیست: زیرا همکن است انسان 
مرتکب گناهی شود در عین حال عملی خالص نیز انجام دهد بلکه منظور از آن کفر و نفاق و 
یا آلوده شدن انفاق های آنها به ریا و تظاهر است. 

و نیز هیچ مانعی ندارد که «فسق» در جمله بالا به مفهوم وسیع کلمه شامل هر دو باشد چنان 


که آیه بعد نیز این قسمت را توضیح خواهد داد. 
در آیه بعد. بار دیگر عدم قبول انفاقات آنها را توضیح می دهد و می فرماید: «هیچ چیز مانع 
قبول انفاقات آنها نشده جز این که آنها به خدا و پیامبرش کافر شده اند» (و ما منعهّم آن ثبل 


منهم تفقاتقم الا هم کفروا بالّه و برسوله) و هر 


۱ - جمله «َْفوا» گر چه به صورت امر است. ولی مفهوم شرط دارد. یعنی اگر شما انفاق کنید 
خواه به اختیار باشد يا اجبان در هر دو صورت پذیرفته نخواهد شد. 
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قرآن کراراً روی این مسأله تکیه کرده است که: شرط پذیرش اعمال صالح ایمان است» حتی 
اگر عمل از روی ایمان سرزند و بعد از مدتی شخص عمل کننده» راه کفر را در پیش گیرد 
عمل او «حبّط». نابود و بی اثر می شود.(۱) 

پس از ذکر عدم قبول انفاق های مالی آنهاء به وضع عبادات آنان اشاره کرده» می گوید: «آنها 
نماز را به جا نمی آورند مگر از روی کسالت و با ناراحتی و سنگینی» (و لا يَأتّون الصلاهٌ الا و 
هم کسالی). 

همان گونه که «انفاق نمی کنند مگر از روی کراهت و اجبار» (و لا ون الا و هم کارون). 
در حقیقت به دو دلیل انفاق های آنها پذیرفته نمی شود: ۱ ۱ 

یکی به دلیل آن که از روی کفر و عدم ایمان سر می زند. 

و دیگر این که: از روی کراهت و اجبار است. 

همچنین به دو علت نماز آنها پذیرفته نیست: 

نخست به علت کفر. 

و دیگر به خاطر آن که از روی کسالت و کراهت انجام می گیرد. 

جمله های بالا در عین این که: وضع منافقان را از نظر عدم نتیجه گیری از اعمالشان تشریح 
می کند. در حقیقت نشانه دیگری از نشانه های آنها را بیان می کند» و آن این که: 


عملی توأم با ایمان به خدا و توحید نبوده باشد در پیشگاه خدا قبول نیست. 


مومنان واقعی را از نشاطی که به هنگام عبادت دارند و از ميل و رغبتی که نسبت به اعمال 


نیک نشان می دهند و مخلصانه به دنبال آن می شتابند به خوبی می توان شناخت. 


1 در این باره در جلد دوم تفسیر «نمونه» ذیل آبه ۳۷ سوره (بفره) توصیح بیشتری اكه 


استث: 
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همان گونه که به وضع منافقان از طرز انجام اعمالشان می توان پی برد: زیرا معمولاً از روی بی 
میلی» دلسردی» ناراحتی و کراهت اقدام به انجام کار خیر می کنند. گوئی کسی به اجبار دست 
آنها را گرفته و کشان» کشان به سوی کار خیر می برد. 

بدیهی است اعمال گروه نخست» چون از عشق خدا سر می زند و با دلسوزی توم است» همه 
آداب و مقرراتش رعایت می گردد. ولی اعمال گروه دوم» چون از روی کراهت و بی میلی 
است ناقص» دست و پا شکسته و بی روح است. 


بنابراین» انگیزه های متفاوت آنها دو شکل متفاوت به اعمالشان می دهد. 


در آخرین آیه» روی سخن را به پیامبر(صلی الله علیه وآله) کرده» می فرماید: «فزونی اموال و 
اولاد آنها نباید تو را در شگفتی فرو برد» (قلا تعْجبک أَموالهُم و لا أَولاذهم) و فکر کنی که آنها 
ا تون زج مه سراف ان واگ E‏ 

چرا که اینها به ظاهر برای آنها نعمت است. اما در حقیقت «خدا می خواهد به این وسیله آنان 
را در زندگی دنیا معذب کند» و به خاطر دلبستگی فوق العاده به این امور» در حال کفر و بی 
ایمانی بمیرند» (انّما بريد ال لْعلبَهم بها فى الحَياة الدئیا و تزهق آنشنهم و هم کافرون). 

در واقع آنها از دو راه به وسیله این اموال و اولاد (نیروی اقتصادی و انسانی) معذب می شوند: 
نخست این که: این گونه افراد معمولا فرزندانی ناصالح و اموالی بی برکت دارند که مايه درد و 


رنجشان در زندگی دنیا است. شب و روز باید برای 
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فرزندانی که مایه ننگ و ناراحتی هستند. تلاش کنند» و برای حفظ اموالی که از طریق گناه به 
دست آورده اند جان بکنند. 

و از طرف دیگر» چون به این اموال و فرزندان دلبستگی دارند و به سرای وسیع» پر نعمت 
آخرت و جهان پس از مرگ ایمان ندارند. چشم پوشی از این همه اموال برایشان مشکل است؛ 
تا آنجا که ایمانشان را روی آنها گذاشته و با کفر از دنیا می روند. و به سخت ترین وضعی 
جان می دهند. 

مال و فرزند اگر پاک و صالح باشد. موهبت است و سعادت و مایه رفاه و آسایش, و اگر 


ناپاک و ناصالح باشد. رنج و عذاب الیم است. 


نکته ها: 

۱ - تفاوت آیه اول و دوم 

بعضی سوال می کنند: چگونه در آغاز آیه اول. گفته شده است: خواه از روی اختیار یا اکراه 
انفاق کنید. پذیرفته نمی شود. 

در حالی که در آخر آیه دوم تصریح شده که آنها جز از روی کراهت انفاق نمی کنند. آیا این 
دو با هم منافات ندارد؟ 

ولی با توجه به یک مطلب پاسخ این سژال روشن می شود و آن این که: آغاز آیه اول در واقع 
به صورت یک «قضیه شرطیه» است. یعنی» اگر از روی اطاعت و یا اکراه انفاق کنید به هر 
شکل و به هر صورت باشد. پذیرفته نخواهد شد. و می دانیم قضیه شرطیه دلیل بر وجود شرط 
یعنی به فرض که از روی میل و اختیار هم انفاق کنند فایده ندارد چون بی ایمانند. 


اما ذیل آیه دوم بیان یک «قضیه خارجیه» است و آن این که آنها هميشه از 
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2۳۰ 


روی اکراه انفاق می کنند (دقت کنید). 


۲ - نباید فریب عبادت افراد را خورد 

درس دیگری که از آیات فوق می توان گرفت این است که: نباید تنها به نماز و روزه مردم 
فریفته شدو زیرا منافقان. هم نماز می خواندند. و هم به ظاهر در راه خدا انفاق می کردند. بلکه 
باید نمازها و انفاق های منافق گرانه را از اعمال پاک و سازنده مومنان راستین باز شناخت و 
اتفاقاً با دقت و کنجکاوی در ظاهر عمل نیز غالبا شناخته می شود. 

و در حدیت می خوانیم: لا توا ی طول رو ال و شود لن یک شین ات و و 
ترکه استتوخش؛ و لکن انظروا الى صداق حدئنه و أداء أمانته: 

ا ى س طولانی افراد ننگرید: زیرا ممکن است این عبادت» عادتی باشد که از 
ترکش ناراحت شود بلکه به راستگوئی و اداء امانت آنها دقت کنید»(۱) زیرا راستی و امانت از 


۱ - «کافی»» جلد ۲. صفحه ۱۰۵. دار الكتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد ۱٩‏ صفحات 1۸ 
و 1۹ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد CW‏ صفحات ۸و ٩‏ و جلد NY‏ صفحات ۱۱ و 


۵ (برخی با تفاوت). 
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ده _ و یخلفون بالله هم لمنکم و ما خم منم و لکلهم فوم بَفرفُون 


۷ لو یجلدون مَلجاً أو تغارات أو مدخلا ولوا یه و هم یجمخون 


ترجمه: 

7 - آنها به خدا سوگند می خورند که از شما هستند در حالی که از شما نیستند: ولی آنها 
گروهی هستند که می ترسند (و دروغ می گویند)! 

۷ - اگر پناهگاه یا غارها یا راهی در زیر زمین بيابند به سوی آن حرکت می کنند و با سرعت 
و شتاب فرار می کنند. 

تفسیر: 

نشانه دیگری از منافقان 

در آیات فوق» یکی دیگر از اعمال و حالات منافقان به روشنی ترسیم شده است. می فرماید: 
«آنها به خدا سوگند یاد می کنند که از شما هستند» (و یَحلفون باللّه انهم آمنگم). 

فرحا ف ارخ هی زر ا کک دق 
العاده می ترسند» (و ما هم منک و کم قوم یفرقون) و از شدت ترس» کفر را پنهان کرده 
اظهار ایمان می کنندء مبادا گرفتار شوند. 

«یِفرفون» از ماده «فرق» (بر وزن شفق) به معنی شدت خوف و ترس است. «راغب» در کتاب 
«مفردات» می گوید: 


این ماده در اصل به معنی تفرق و جدائی و پراکندگی است گوئی آن چنان 
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می ترسند که می خواهد قلبشان از هم متفرق و متلاشی گردد. 

در واقع چون تکیه گاهی در باطن ندارند» همواره گرفتار ترس و وحشتی عظیم هستند و به 
خاطر همین ترس و وحشت. هیچ گاه آنچه در باطن دارند اظهار نمی کنند. و چون از خدا 
نمی ترسند از همه چیز می ترسند و دائماً در حال وحشت به سر می برند» در حالی که مؤمنان 


راستین در سایه ایمان آرامش و شهامت خاصی دارند. 


در آیه بعد. شدت بغض, عداوت و نفرت آنها را از مومنان در عبارتی کوتاه. اما بسیار رسا و 
گویا منعکس می کند. می فرماید: «آنها چنان هستند که اگر پناهگاهی (همانند یک دژ محکم) 
بيابند. یا دسترسی به غارهائی در کوه ها داشته باشند يا بتوانند راهی در زیر زمین پیدا کنند با 
سرعت هر چه بیشتر به سوی آن می شتابند» (لوٴ یجلون ملجا أو مغارات أو مُدخلاً ولو؟ یه و 
هم یَجْمَخُون) تا از شما دور شوند و بتوانند کینه و عداوت خود را آشکار سازند. 

«مَلْجَاً» به معنی پناهگاه است همچون قلعه های محکم و یا مانند آن. 

«مَغارات» جمع «مَغاره» به معنی «غار» است. 

«مُدخل» به معنی راه های پنهانی است. مانند نقب هائی که در زیر زمین می زنند و از آن وارد 
محلی ی شوند: 

«یَجمَخون) از ماده (جماح» به معنی حرکت شتابانه و شدیدی است که هیچ چیز نتواند از آن 
جلوگیری کند. همانند حرکت اسب های سرکش و چموش. که نتوان آنها را متوقف ساخت و 


به همین جهت چنین اسبی را «جوح؛ می گویند 
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به هر حال» این یکی از رساترین تعبیراتی است که قرآن درباره ترس و وحشت منافقان و یا 
بغض و نفرت آنان بیان کرد که آنها اگر در کوه ها و روی زمین راه فراری پیدا کنند. از 
ترس. يا عداوت. از شما دور می شوند. ولی جون قوم و قبیله اموال و ثروتی در محبط شما 


دارند مجبورند دندان بر جگر بگذارند و بمانند! 
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کم بخطوا نها إذا م يمنخطون 
0۹ و لو نم رضوا ما آتاخُم الله و رَسُولّه و قالوا حستبنا الله 


یتنا الله من فضله و رَسولة انا إلى له راون 


ترجمه: 

۸ - و در میان آنها کسانی هستند که در (تقسیم) غنائم به تو خرده می گیرند: اگر از آن 
(غنائم» سهمی) به آنها داده شود راضی می شوند: و اگر داده نشود خشم می گیرند 

(: خواه حق آنها باشد یا نه)! 

٩‏ - (در حالی که) اگر به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند و بگویند: «خداوند 
برای ما کافی است! و به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما می بخشند: ما تنها رضای 


او را می طلبیم» (برای آنھا بهتر است)! 


شان نزول: 

در تفسیر «درٌ المنثور» از (صحیح بخاری» و «نسائی» و از گروهی دیگر چنین نقل شده که 
پیامبر(صلی الله عليه واله) مشغول تقسیم اموالی (از غنائم یا مانند آن) بود که یکی از طایفه 
(بنی تمیم) به نام «ذُو الخوتصرة» فرا رسیده صدا زد: 

ای رسول خدا! عدالت کن! 

پیامبر(صلی الله عليه واله) فرمود: وای بر تو اگر من عدالت نکنم. چه کسی عدالت خواهد 
کرد؟! 
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۳۰ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


«عمر» صدا زد: ای رسول خدا! به من اجازه بده تا گردنش را بزنم. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: او را به حال خود واگذار! او یارانی دارد که شما نماز و روزه 
خود را در برابر نماز و روزه آنها کوچک می شمرید. ولی با این حال» آنها از دین فرار می 
کنند همان گونه که تیر از کمان!(۱) 

در این هنگام» آیات فوق نازل شد و به این گونه افراد اندرز داد. 

تفسیر: 

خودخواهان بی منطق 

در نخستین آیه فوق» به یکی دیگر از حالات منافقان اشاره شده و آن این که: آنها هرگز راضی 
به حق خود نیستند» و دائماً انتظار دارند از اموال بیت المال و یا منافع عمومی هر چه بیشتر 
بهره ببرند» خواه مستحق باشند يا نه. 

دوستی و دشمنی آنها بر محور همین منافع دور می زند. هر کس جیب آنها را پر کند از او 
راضی هستند و هر کس به خاطر رعایت عدالت. حق دیگران را به آنها نبخشد از او ناراضی 
ی ونك 

حق و عدالت در قاموس آنها مفهومی ندارد. و اگر داشته باشد» عادل کسی است که هر چه 
بیشتر به آنها بدهد. 

و ظالم کسی است که حق دیگران را از آنان باز دارد! و به تعبیر دیگر آنها فاقد هر گونه 
شخصیت اجتماعی هستند و تنها دارای یک شخصیت فردی و در چهار چوبه منافع خویش 
می باشند. و همه چیز را تنها از این زاویه می نگرند! 

لذا می گوید: «بعضی از آنها در تقسیم صدقات به تو عیب می گیرند» (و منم من یرک فی 
الصّدقات) و می گویند: عدالت را رعایت نکردی. 


۱ - «بحار الانوار). حلد ۱ صفحه AVY‏ و جلد TY‏ صفحات ۷ و ۸ و جلد Al‏ صفحه 


۲۲۹ و جلد ۲۲ صفحات ۲۲۷ ۲۳۵ و‎ ٩ 
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اما در حقیقت چنین است که آنها به منافع خویش می نگرند «اگر سهمی به آنها داده شود 
راضیند و خحوشحال» (فان أغطوا منها رضوا) و تو را مجری عدالت می دانند هر چند استحقاق 
نداشته باشند. ۱ 

«اما اگر چیزی از آن به آنها داده نشود خشمگین می شوند» (و ان لم بُغطوا منها اذا هم 
سنخطون) و تو را متهم به بی عدالتی می کنند. 


«ولی اگر آنها به حق خود راضی باشند و به آنچه خدا و پیامبرش در اختیار آنها گذارده 
رضایت دهند و بگویند: همین برای ما کافی است و اگر هم نیاز بیشتری داریم خدا و 
طلبیم و از او می خواهیم که ما را از اموال مردم بی نیاز سازد. اگر آنها چنین کنند به سود آنها 
است» (و لو اسهم رضوا ما آتاهُم الله و رسوله و قالوا خستبنا الله سَیوتینا الله من فضله و 
رسوله انا إلى له راغُون). 

آیا در جوامع اسلامی امروز چنین کسانی یافت نمی شوند؟ 

آیا همه مردم به حق مشروع خود قانعند؟ و هر کس تنها به مقدار حقش به آنها بدهد او را 
مسلما جواب این سوال ها منفی است» با نهایت تأسف» هنوز بسیارند کسانی که مقیاس 
سنجش حق و عدالت را منافع شخصی خویش می پندارند. و به حقوق خویش قانع نیستند» و 
اگر کسی بخواهد همه را - مخصوصا محرومان را - به حق مشروغشان پرسانده داد و فریادشان 
پلند می شود. 

بنابراین» لزومی ندارد برای شناخت منافقان صفحات تاریخ را ورق بزنيم یک نگاه به اطراف 


خود و حتی نگاهی به خودمان بکنیم می توانیم وضع خود و دیگران را دریابیم. 
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پروردگارا! روح ایمان را در ما زنده کن! و فکر شیطانی و نفاق را در ما بمیران! 
و به ما توفیق مرحمت فرماء تا خود را آن چنان بسازیم که به حق خویشتن قانع باشیم! نه به 


دیگران اجحاف کنیم و نه عدالت را در غصب حقوق سایرین بدانیم! 


آمین يا رب العالمین 


پایان جلد هفتم تفسیر نمونه(۱) 
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Ores *-اعتلام‎ 
a کتب‎ ۵ 
Vere -ازمنه و امکنه‎ 1 
RAS ۷-قبایل و‎ 
QT اشعار‎ ۸ 
VV sass تاغل-٩۹‎ 
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( فهرست مطالب ) 


آغاز جلد هفتم ...۱۱ 

پیمان تخستین و عالم ذر ۱۳٤...‏ 

نکته ها: 

۱ - توضیح و داوری درباره عالم ذر ...100 
۲ -عالم ذر در روایات اسلامی ...۱۹۹ 
دانشمندی در خدمت فراعنه ...۱۲ ۲۳ 
نکته: 

بلعم باعورا دانشمند دنیاپرست و منحرف ...۲۱۱۶ 
نشانه های دوزخیان! ...۳۱۱۹ 

اما چرا همچون چهار پایان؟! ...۲۲ ۳6 
نکته ها: 

۱ -اسماء حسنی چیست؟ ...۲۵ ۳۷ 

۲ب گروه رستگاران ٤۲۲۸...‏ 
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۳ -اسم أعظم خدا ٤٤٣۰...‏ 
مجازات استدراج ۳۲۰.۰ 10 


نکته: 

مجازات استدراج A...‏ 

تهمت ها و بهانه ها ...۳۷ ۵۳ 

قيامت چه وقت بر پا می شود؟ ...۲۰ ۵۷ 
زمان وقوع قیامت ON...‏ 

اسرار نهان را فقط خدا می داند  ٩۲ ٤٤...‏ 
نکته: 

آیا پیامبر از غیب آگاهی نداشت؟ ٦٤ ٤٦...‏ 
کفران یک نعمت بزرگ ٦۸ ٤۹...‏ 
ا 

| - منظور از «زوجین» کیست؟ ...۷۱ 

۲ یک روایت مجعول و معروف! ...۵۳ ۷٤‏ 
شرک در عبادت عملی سفیهانه ...۷۱۰ 


معبودهای بی ارزش ۵۹ ۸۰ 
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وسوسه های شیطان ٦۱...‏ ۸۳ 

نکته: 

جامع ترین آیه اخلاقی ...14 ۸۸ 

به هنگام شنیدن تلاوت قرآن خاموش باشید ...1۹ ٩۱‏ 
«آغاز سوره انفال» ...۷۵ ٩4٩‏ 

محتوای سوره انفال ...۱۰۱ 

فضیلت تلاوت سوره انفال ٠١۲...‏ 

اصلاح ذات البين ... ۱۰۵ 

نکته ها: 

۱-انفال چیست؟ ۸۱.۰.۰ ۱۰۱ 

۲ -تروت های عمومی ۱۰١۱...‏ 

۳ -عدم تفاوت این آیه و آیه خمس ...۱۰۸ 
٤‏ - قطع ریشه اختلاف ٠٠۹...‏ 

پنج صفت ویژه مومنان ۸۱.۰.۰ ۱۱۲ 
ناخشنودی مؤمنان از پیش امد جنگ ...۱۱۸ 


غزوه بدر» نخستین درگیری مسلحانه اسلام و کفر ems‏ ۳ 
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تش کی .وه ۱۱۳۹ 
درس های آموزنده در میدان بدر ...۱۰۳ ۱۳۶ 
آیا فرشتگان جنگیدند؟ ۱۳١۱۰٤...‏ 

فرار از جهاد ممنوع! ۱٤۳۱۱۱...‏ 

پیروزی نزدیک است. ۱۵۱۰۰۰ 

شنوند گان ناشنوا! ۱۲۰,۰۰ ۱۵۶ 

نکته ها: 


۱ -برداشت نادرست ...۱۵۸ 

۲ - شنیدن سخن حق مراحلی دارد ...۱۳۵ ۱۵٩‏ 
دعوت به سوی حیات و زندگی ۱۲۲.۰۰ ۱۹۲ 
خیانت و سرچشمه آن ۱۳۹۰.۰ ۱۷۲ 


ایمان و روشن بینی ۰ ۱۱ 
سر آغاز هجرت ...۱۶۷ ۱۸۷ 


بیهوده گویان ...۱۵۱ ۱۹۱ 
انفاق برای بازداشتن از راه خدا ...۲۰۱ 
غفران اعمال گذشته ... ۲۰۵ 
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نکته: 

هدف جهاد و یک بشارت ۱٦٦...‏ ۲۰۹ 

آغاز جزء ۱۰ قرآن مجید ۱۹۹.۰۰ ۲۱۱ 

خمس» یک دستور مهم اسلامی ۱۷۱۰.۰ ۲۱۳ 

نکته ها: 

روز جدائی حق از باط ...۱۷۳ ۲۱۵ 

منظور از «ذی القربی» چجیست؟ ...۱۷۶ ۲۱۱ 

آیا غنائم» منحصر به غنائم جنگی است؟ ...۱۷۵ ۲۱۸ 

آیا اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم تبعیض نیست؟ ...۱۸۱ ۲۲۵ 
منظور از سهم خدا چیست؟ ...۲۳۰۱۸۵ 

کاری که می بایست انجام گیرد ...۱۸۷ ۲۳۲ 

شش دستور دیگر در زمینه جهادا ...۱۹۳ ۲۳۹ 

مشر کان و منافقان و وسوسه های شیطانی ۲٤٤۱۹۹...‏ 

نکته: 

شیطان از چه طریق ظاهر شد؟ وسوسه پا تشکْل؟ ...۲۰۱ ۲۶۹ 


یک سنت تغییرناپذیر! ۲۰۰۰ ۲۵۱ 
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نکته ها: 

۱ - پاسخ به یک سوال ... ۲۵۶ 

۲ -عوامل حیات و مرگ ملت ها ...۲۰۸ ۲۵۶ 
۳ جبر سرنوشت و جبر تاریخ و سایر جبرها ممنوع! ...۲۱۳ ۲۷۰ 
شدت عمل در برابر پیمان شکنان ۲۱.۰.۰.۰ ۲۰۱۳ 
افزايش قدرت جنگی و هدف آن ۲۲۱۰.۰ ۲۷۷ 
نکته ها: 

۱-اصل اساسی در جهاد اسلامی ‏ ...۰ ۲۹۵ 

۲ -رمز جهانی و جاودانی بودن اسلام ‏ ... ۲۷۲ 
۳ - هدف انسانی و منطقی ... ۲۷۳ 

۲۷۵... دشمنان ناشناخته‎ - ٤ 

۵ - امکانات و تهیه ابزار نظامی ‏ ...۲۷۰۰ 

7 -برنامه جهاد اسلامی ‏ ۰.۰ ۲۷۸ 

آمادگی برای صلح ...۲۳۰ ۲۸۰ 

منتظر برابری قوا نباشید! ...۲۳۵ ۲۸ 


۱-آیا آیه نخست منسوخ شده؟ .۲۳۸۰۰ ۲۸۹ 
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۲ افسانه موازنه قوا ...۲۳۹ ۲۵۹۰ 
اسیران جنگی ۲٤٣...‏ ۲۹۵ 

نکته ها: 

آیا گرفتن فداء منطقی و عادلانه است؟ ...۲۵۰۰ ۳۰۶ 
چهار گروه مختلف ...۲۵۵ ۳۰۹ 

نکته ها: 

۱- هجرت و جهاد ...۲۲۱ ۳۱۵ 

۲ - مبالغه و اغراق در تنزیه صحابه ...۲۱۳ ۳۱۸ 
۳-«ارت» در نظام قوانین اسلام ...۲۱۵ ۳۲۱ 


۶ - منظور از «فتنة» و «فساد UE‏ چیست؟ ۲۹۲۰۰۰ ۳۲۲ 


«آغاز سوره توبه) ۲۹۹.۰۰ ۳۲۵ 
۱ -نام های این سوره FTV TV1...‏ 


۲ - تاریخچه نزول سوره ۰ ۱۳/۵۷/۷ 


۳۲۸ ۲۷۲۰.۰ محتوای سوره توبه‎ ٣ 
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۳۲۹ ۲۷۳... چرا این سوره «بسم اللّه» ندارد؟‎ - ٤ 

۵ فضیلت تلاوت سوره توبه ۲۷٤...‏ ۲۳۶ 

7 - درک یک واقعیت تاریخی ...۲۷۵۰ ۳۳۱ 

پیمان های مشر کان الغاء می شود ۲۸۱۰.۰ ۳۳۸ 

نکته ها: 

۳۶۰ ۲۸۳... آیا الغای یک جانبه پیمان صحیح است؟‎ ١ 
۳۶۲ ۲۸۵... این چهار ماه از کی شروع شد؟‎ ۲ 

آنها که پیمانشان محترم است ‏ ۲۸۰۰۰ ۳۳ 

نکته ها: 

۱ -«حج اکبر» کدام است؟ ۲۸۸۰۰۰ ۳۶۵ 

۲ - مواد چهارگانه ای که در آن روز اعلام شد ۲۸۹۰.۰ ۳۶۲ 
۲ چه کسانی پیمان مدت دار داشتند؟ ۲۹۰۰.۰ ۳٤۸‏ 
شدت عمل توأم با نرمش! ۹ ۳۸۹ 

نکته ها: 

۱-منظور از «آشهر خرم» در اینجا جیست؟ ۲۹٤...‏ ۳۵۲ 


۲ -آيا نماز و زکات شرط قبول اسلام است؟ ۲۹۶۰.۰ ۳۵۳ 
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۳ -ایمان زائیده علم است ۳۵٤۲۹۵...‏ 
تجاوزکاران پیمان شکن! ...۲۹۷ ۳۵۲ 

جرا از پیکار با دشمن واهمه دارید؟ ...۳۰۳ ۳۶۳ 

نکته ها: 

۱ -پیمان شکنان ... ۳۹۷ 

۲ تیار تیاس ان کفر ... ۳٣۹‏ 

۲ برادری دینی وه ۳۷۲۰ 

۳۷۰ ۰... واهمه از فرمان جهاد‎ - ٤ 

۵ - منظور از کسانی که رسول را اخراج کردند ...۳۷۱۰ 

۳۷۱ ... این آیه دلیل جبر نیست‎ ٦ 

عمران مسجد در صلاحیت همه کس نیست ۳۱٤...‏ ۳۷۵ 
نکته ها: 

| منظور از «عمارة» جیست؟ ۳۱۹۰.۰ ۳۷۸ 

۲ -عمل خالص تنها از ایمان سرچشمه می گیرد ...۳۱۷ ۳۷۹ 
۳ - پاسداران شجاع ...۳۱۷ ۳۷۹ 


۳۷۹ ۳۱۷۰.۰ -آیا تنها مسجدالحرام منظور است؟‎ ٤ 
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9۰ 
تفسیر نمونه جلد هفتم 

افش بای مات ا با 

مقیاس افتخار و فضیلت ‏ ۳۲۲.۰۰ ۳۸۶ 

نکته ها: 

تحریف تاریخ ۳۲۶۰.۰ ۳۸۷ 

همد و قداس مدت و را ا۳۹۳7 


نکته ها: 

۳۹۷ ... -پیوند خویشاوندی‎ ١ 

۲ - فرمان پیروزی پیامبر(صلی الله علیه وآله) حتمی است ... ۳۹۷ 
۲ گذشته و امروز در گرو این دستور ۳۳۵۰۰۰ ۳۹۸ 

انبوه جمعیت به تنهائی کاری نمی کند ...۳۳۹ ۶۰۰ 

نکته ها: 

| -غزوه عبرت انگیز حنین ۳۳۹۰.۰ ٤٤۳‏ 

۲ - چه کسانی فرار کردند؟ ٤١٦۳٤۳...‏ 

۳-ایمان و آرامش ...۳۶۵ ۶۰۸ 

۶۱۰ ... تعداد جنگ های پیامبر(صلی الله عليه واله)‎ - ٤ 


۱ -غرور ممنوع‎ ٩ 
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مشرکان حق ورود به مسجدالحرام را ندارند! ‏ ۳۶۸۰۰۰ ۶۱۲ 
وظیفه ما در برابر اهل کتاب ...۳۵۰ ۶۱۵ 

نکته: 

«جزیه» جیست؟ ...۲۵۵ ۶۲۰ 

بت پرستی اهل کتاب ٤۲١۳٣۰...‏ 

نکته ها: 

اک ها کیست؟ ٤٣۳٣٣۱۰...‏ 

۲ - مسیح(علیه السلام) فرزند خدا نبود ...۳۳ ۳۱؟ 

۳ - اقتباس این خرافات از دیگران ۳۹۶۰۰۰ 1۳۰ 

1۳۷ ... منظور از «قاتلَهم للف‎ - ٤ 

۵ - منظور از «هدایت» و «دین حق» چجیست؟ ...۳۷۰ ۶۲۸ 

7 -غلبه منطقی با غلبه قدرت؟ ۳۷۱۰.۰ ۶۳۹ 

۷-قرآن و قیام مهدی(علیه السلام) ‏ ...۳۷۲ 11۰ 

۸ -روایات اسلامی پیرامون ظهور مهدی(علیه السلام) ‏ ۳۷6.۰۰ 4۳؛ 
٩‏ - اثرات سازنده انتظار ظهور مهدی(علیه السلام) ۳۷۸۰۰۰ 1۷ 
۰ - مفهوم انتظار ‏ ...۳۸۱ 1۵۱ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


۱ - انتظار یعنی آماده باش کامل ٤۵٥۳۳۸۳...‏ 

۲ - نخستین فلسفه: خودسازی فردی ٤0٥٤٩۸٤...‏ 
۳ - فلسفه دوم: خودیاری های اجتماعی ٤۵1۲۸۵...‏ 
٤‏ - فلسفه سوم: منتظران راستین در فساد محیط حل نمی شوند ...۳۸۱ ٤0۷‏ 
۵ - جمع بندی 2۵4 

گنز ممنوع است ۲۹۰۰.۰۰ 10۱ 

کیفر ثروت اندوزان! ...2۰۱ 110 

نکته ها: 

۱ - حدود و معیار «کنزه ۲۹۶۰.۰۰ ۶۱۷ 

۲ -ابوذر و اشتراکیت ۳۹۷۰.۰ 1۷۲ 

آتش بس اجباری ٤۷۸ ٤١۵...‏ 

نکته ها: 

۱ - فلسفه ماه های حرام ...1۰۸ ٤۸۱‏ 

۲ -مفهوم و فلسفه «نسیء» در جاهلیت ٤۰۹...‏ 1۸۲ 
۳ -وحدت کلمه در برابر دشمن ۱۰.۰.۰۰ 1۸۶ 


1۸۶ ۶۱۱... چگونه اعمال زشت در نظر زیبا جلوه می کند؟‎ - ٤ 
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باز هم حرکت به سوی میدان جهاد ...۱۳ 1۸۷ 
نکته ها: 

۱- تأکیدهای مکرر بر مسأله جهاد ... ۶٩۰‏ 

۲ -از شرایط مجاهد راستین ... 1٩4۱‏ 

۲ منظور از گروه جانشین؟ ... ٤۹۲‏ 

خداوند پیامبرش را در حساس ترین لحظات تنها نگذارد ٤۱۸...‏ 1۹۳ 
نکته: 

داستان یار غار ٤٩۹٩ ٤٤۱...‏ 

تن پروران طمَاع ...۶۲۳ 1۹٩‏ 

سعی کن منافقان را بشناسی ...1۲۸ ۵۰۶ 
عدمشان به ز وجود! ...۶۳۳ ۵۱۰ 

منافقان بهانه تراش ...۳۸ ۵۱۵ 

نکته ها: 

۱ -راهی برای شناخت منافق ...۵۱۰۰ 

۲ - منظور از احاطه جهنم چیست؟ ... ۵۱۷ 
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4 تنکسی نمونه جلد هفتم 


نکته ها: 

۱ -مقدارات و کوشش های ما ...26۳ 0۲۱ 

۲ در قاموس موّمنان شکست وجود ندارد ٤٤٤...‏ ۵۲۲ 
۳-صفات همیشگی منافقان ...11۵ ۵۲ 

انفاق فاسقان ‏ ... ۵۲۵ 


نکته ها: 
۱ - تفاوت آیه اول و دوم ...04 
۲ نباید فریب عبادت افراد را خورد Oe‏ 


نشانه دیگری از منافقان ٤٥۱...‏ ۵۳۱ 


خودخواهان بی منطق ٤٥٤...‏ ۵۳۵ 


پایان جلد هفتم ‏ ...1۵7 ۵۳۷ 
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تفسیر نمونه جلد هفتم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


# معرفت (شناخت) 
2% آفرید گار 
# ادله اثبات 
#۶ صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 


# رابطه با خود 





# هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: حلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
ت 
# معاد (و متعلقات آن) 
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( ابزار شناخت ) 
٭ فطرت 
پیمان نخستین از فرزندان آدم بر توحید ربوبیت 
( موانع شناخت ) 
# هواپرستی 
تسلط شیطان بر دانشمند دنیا پرست ...۲۲ 
# حب دنا 
دلبستگی شدید به دنیا سبب گمراهی ۲٤...‏ 
مثل دانشمند دنیاپرست مثل سگ هار ...۲۵ 


یا زرق و برق های دنیا يا خداء رسول و جهاد 


PIO 


پیروزی و شکست در گرو انتخاب دنیا پا خدا و رسول او.. FAA...‏ 


کیفر ثروت اندوزان ٤٦٦...‏ 
مقایسه زندگی دنیا و آخرت 1۸٩...‏ 
عدم دلبستگی به دنیا شرط اصلی مجاهد 1٩۱...‏ 
رعایت منافع مادی یا تکلیف ...0۰۲ 
# کبر و غرور 
غرور به خاطر کثرت نیرو ٤٠١...‏ 
عامل شکست غرور و نیروهای ساخته نشده 
غرور عامل شکست ...۶۱۱ 
# نفاق 


سه گروه تحت عنوان ناشنوا قرار دارند ۱9۹۰.۰ 
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#۴ گناه 


حجات های رژیت حق VA...‏ 


( زمینه های شناخت ) 


تقوا 


روشن بینی ثمره تقوا ...۱۷۷ 

آثار چهارگانه تقوان حس" تشخیص, تکفیر سینات. غفران» فضل و 
بخشش ...۱۷۷ 

عدم تقوا و سوء تشخیص ...۱۸۱ 

اقسام تقوا ...۱۸۱ 

تقوا و تکفیر سیئات ...۱۸۲۰ 

تقوا و مغفرت گناهان ...۱۸۲ 


لا تیان میرن است. مرت 


# ایمان 


ایمان» مهاجرت و جهاد آیندگان ...۳۱۳ 

توبه» ایمان و پرداخت زکات نشانه همبستگی دینی ...۳۹۳ 
شرائط پنج گانه آبادگران مساجد ‏ ...۳۷۳ 

ایمان به خدا و آخرت ۳۷۷۰.۰ 

معیار افتخارات و فضائل ‏ ...۳۸۶ 

آبادانی مسجد الحرام و سقایت حاج در برابر ایمان و... ...۳۸۵۰ 
ایمان» هجرت و جهاد ملاک های برتری ۳۸.۰.۰ 

رستگاران چه کسانی هستند؟ .۳۸۲.۰ 
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خداوند از اعمال شما | که است ۲٤۲...‏ 
خداوند از همه چیز آگاه است ۳۱۵۰.۰ 
خداوند از اسرار امور با خبر است ...۳۷۶۰ 
خداوند ستمگران را می شناسد ...۵۱۲ 
# حکیم 
خداوند قادر و حکیم است ‏ ...۲۸۳ 
#۶ توحید: 
# توحید افعال: 
# توحید خالقیت 
ولی و سرپرست من و صالحان خداست ...۸۰ 
# توحید مالکیت 
ولی و سرپرست من و صالحان خداست ...۸۰ 
* توحید حاکمیت (تکوینی) 
ولی و سرپرست من و صالحان خداست ...۸۰ 
همه حرکات وجودی انسان دست خدا است ‏ ۱۹۶۰.۰ 
خداوند مولای مسلمان بهترین مولی و بهترین یاور ۲۰۸۰.۰۰ 
# قدرت 


خداوند قادر و حکیم است TAT...‏ 
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# دیگر صفات 
خداوند توبه پذیر است ۳۹۲۰.۰۰ و 1۰۲ 
بی نیازی در سایه لطف خدا ...۶۱۳ 
خدا مولا و سرپرست ما است ...۵۲۰ 
( هدف از خلقت جهان ) 


نظام آفرینش هدفدار است ‏ ...۵ 
انسان 


( مسئولیت های انسان ) 
#۶ در برابر خالق 
# ایمان 
#۶ حقبقت ایمان 
ایمان و درک حقائق ...۱۸۰۰ 
# آثار ایمان 
عمل خالص ثمره ایمان ...۳۷۹ 
٭# درجات و پایه های ایمان 
ضعف ایمان و ترس از جنگ ...۱۱۹ 
وضع استثنائی جنگ تبوک و افراد ضعیف الایمان ...4 
# ایمان و علم 
ایمان ثمره علم و آگاهی ۳۵٤...‏ 
# مژمنین 
صفات پنج گانه مومنین ...۱۱۲ 
خدا ترسی موّمنان به خاطر احساس عظمت و مسئولیت ‏ ...۱۱۳ 
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نزول آیات بر ایمان ممنان می افزاید ۱۱٤...‏ 
مؤمنان متوكل على الله هستند ١٠٤...‏ 
اقامه نماز و انفاق از صفات مؤمنان ...۱۱۵ 
علائم مؤمنان واقعی ۱۱۹.۰۰ 
سه پاداش مؤمنان واقعی: درجات قرب. مغفرت و رزق کریم ‏ ۱۱۲۰۰۰ 
اطاعت از فرمان خدا و رسول ‏ ...۱۵۵ 
شنوندگان بدون عمل ...۱۵۵ 
دعوت به حیات و زندگی ۱۹۲۰.۰ 
مغفرت و رزق بهره موّمنان واقعی ۳۱۲۰.۰ 
ایمان» مهاجرت و جهاد آیندگان ...۳۱۳ 
هجرت دوم مسلمانان ...۳۱۷ 
رسوائی کفار .۳۹۵۰۰ 
نصرت و پیروزی ۳۹۵۰۰۰ 
مرهمی بر جراحات قلب موّمنان ۳۹۵۰.۰ 
فرو نشاندن خشم قلب ها ...۳۹۲ 

تفاوت مؤمنان و منافقان در تصمیم و اقدام ‏ ...۵۰۸ 

مؤمنان انتظار عذاب برای منافقین دارند ...۵۲۱ 

در قاموس موّمنان شکست نیست ...۵۲۲ 

ویژگی های مؤمنان ۵ 

حالات مومنان و منافقان ...۵۲۷ 

# ایمان حقیقی و دروعین 
شرائط مؤمنان حقیقی ‏ ...۳۱۲ 
#۶ کفر و شرک 

کفر و عذاب الهی ۱۹۸۰.۰ 
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کمک های مالی بر ضد حق و خسران ...۲۰۰ 
سه پیام شوم کمک های مالی بر ضد حق ...۲۰۲ 
مجازات های سه گانه هزینه های ضد حق و.. ...۲۰۳ 
انتعمار گران امروز ابوسفیان های گذشته اند ...۲۰۳ 
بدترین جنبندگان زمین ۲٣۳...‏ 
بیزاری و لغو پیمان های مشرکان ...۳۳۸ 
مهلت چهار ماهه به مشرکین ...۲۳۹۰ 
هشدار به مشرکان که توانائی مقابله را ندارند ۳۳۹۰۰۰ 
اعلامیه بیزاری از مشرکان در حج اکبر ۲٤٣...‏ 
سرپیچی از پذیرش حق توانائی نمی آورد ٣٤٤...‏ 
عذاب الیم» کیفر کفار ٠٤۵...‏ 
رعایت مدت پیمان گروه ها تا آخر ۳۶۵۰.۰ 
چهار دستور قاطع برای پایان مهلت چهار ماهه ...۳۶۹ 
حبط عمل کفار ‏ ...۳۷۲ 

نسیء و تأخیر ماه ها زیادی در کفر و گمراهی است ...1۸۰ 

تغییر ماه های حرام و تزئین این عمل زشت ...1۸۱ 

نخستین کسی که تغییر ماه های حرام را بنیان نهاد ...1۸۲ 

کفر مانع قبولی انفاق است ‏ ...۵۲0 

# اسباب کفر و شرک 
خطر دانشمندانی که در اختیار طاغوت قرار می گیرند ...۲۸ 
# کافر و مشرک 

زندگی زودگذر است غفلت نباید کرد ...۵۵ 
سل راه های بهانه جوئی بر مشرکان ...۵۵ 


پرسش و بهانه جوئی مشرکان ۵٥۷...‏ 
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پرسش و بهانه جوئی دیگر مشرکان ٦۱...‏ 
درخواست نعمت و کفران ...۸ 
سوت و کف عبادت مشر کان در کنار کعبه ...۱۹۷۰ 
کفار اولیاء یکدیگرند ...۳۱۲ 
معامله آیات خدا با بهایی اندک ...۳۵۸ 
مشر کان رعایت مؤمنان را نمی کنند ...۳۵۸ 
رسوائی کفار ...۳۹۵ 
کشتار سران کفر را ...۳۹۹۰ 
آبادانی مساجد به دست کفار ممنوع ...۳۷۵ 
تولی بستگان کافر ظلم و ستم است ...۳۹۶ 
پیوند خویشاوندی و قطع ارتباط با خدا ...۳۹۲ 
قطع ارتباط مشرکان با مسجد الحرام ...1۱۲ 
مشر کان نجس هستند ٤۱۲...‏ 

خدا کافران را هدایت نمی کند ٤۸۱...‏ 

جهنم محیط بر کافران است ۵۱٦...‏ 

۴ پا يرسي 

بت ها قادر بر عملی نیستند ٦۹...‏ 
بت ها توان پذیرش هیچ دعوتی و یا کمکی را ندارند ...1۹ 
چهار دلیل بر بطلان منطق بت پرستان ...۷۷ 
آنها بندگانی چون شمایند نه معبود ...۷۷ 
بت ها خواسته کسی را اجابت نمی کنند ...۷۸ 
بت ها هیچ کدام از ابزار درک را ندارند ...۷۸۰ 
از بت ها برای مبارزه با من کمک بگیرید تا بطلان آنها آشکار شود ...۷۹۰ 


بت ها قدرت و توانی ندارند ...۸۱ 
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E2‏ نماز 


سکوت به هنگام قرائت امام جماعت ...۹۵ 

اقامه نماز و انفاق از صفات مؤمنان ۱۱١...‏ 

توبه» اقامه نماز و پرداخت زکات دریچه های آزادی ...۳۵۱ 
نماز و زکات شرط قبول اسلام ...۳۵۳ 

شرایط پنج گانه آبادگران مساجد ۳۷٣...‏ 

نماز و زکات ...۲۳۷۷ 

# حج 

اعلامیه بیزاری از مشرکان در حج اکبر ‏ ...۳۶۳ 

منظور از حج اکبر ‏ .۳۶۵۰۰ 

مواد چهار گانه اعلامیه روز حج اکبر ...۳۶۲ 

قطع ارتباط مشرکان با مسجد الحرام ...4۱۲ 

مشرکان نجس هستند ...۶۱۲ 

+ جهاد 

مجادله برخی از مؤمنان با پیامبر بر سر نبرد بدر ۱۱۹۰.۰ 
بدر نخستین درگیری مسلحانه در اسلام ...۱۲۱ 

چرا پیامبر اقدام به حمله به کاروان قریش کرد ...۱۲۲ 
خواب عجیب «عاتکه» و تأویل آن AE‏ 

شکستن نیروی نظامی دشمن زمینه در هم شکستن فرهنگی ...۱۳۰ 
نبرد مسلحانه و تثبیت دين ۱٩۱۰.۰‏ 

نعمت های خدا بر مبارزان جنگ بدر ۱۳٤...‏ 


اجابت خواسته ها در نبرد بدر ۱۳۵۰۰۰ 
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امداد نیروهای بدر با هزار فرشته ...۱۳۵ 

بشارت و اطمینان پیروزی ۱۳۹۰۰۰ 

یاری از ناحیه خدا است ۱۳٣...‏ 

نبرد فرشتگان در بدر ۱۳٣...‏ 

دومین نعمت در نبرد بدره استیلای خواب سبک و آرامش ...۱۳۷۰ 
سومین نعمت نبرد بدر» نزول باران برای نظافت و.. ...۱۳۸ 
باران و استحکام شن های بدر و استواری گام ها .۱۳۸۰۰ 
جهارمین نعمت بدر وحشت و اضطراب در دل دشمن ...۱۳۸۰ 
فرمان ضربه های کاری بر دشمن سرها یا انگشتان ...۱۶۰ 
دلیل ضربه بر دشمن عصیان خدا و رسول ...۱۶۱ 

عذاب شدید خدا بر مخالفان خدا و رسول ‏ ...۱۶۱ 

آتش مجازات کفار ۱٤١...‏ 

فرار از جنگ خشم الهی را به دنبال دارد ۱٤٤...‏ 

استثناء دو صورت از فرار در جنگ ۱٤٤...‏ 

مجازات کسانی که از جنگ فرار می کنند ‏ ...۱۶۵ 

علل عدم جواز فرار از جنگ ...۱۶۵ 

خداوند نیروهای دشمن را در بدر از پای در آورد ...۱۶۷ 
و ما رمَیْت اذ رمَیْتا ۱٤١...‏ 

امر بین امرین ۱٤۸۰...‏ 

پیروزی بدر از مواد امتحانی مسلمانان ۱٤۹۰...‏ 

خدا نقشه های کفار را سست و بی ارزش می کند ...۱۵۰ 
پیروزی در میدان بدر ...۱۵۱ 

جنگ جنگ تا حاکمیت کامل دين ...۲۰۷ 


جایگاه جهاد آزادی بخش ...۲۰۹ 
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oo 


نگاهی به نحوه درگیری در نبرد بدر ...۲۳۲ 

موقعیت سپاه اسلام و مشرکان در بدر ...۲۲۲۰ 

موقعیت نبرد را خدا تعیین فرمود ...۲۲۳ 

اتمام حجت ees‏ 2 

مسلمانان و اطلاع از قدرت دشمن ۲۲٤٣...‏ 

ارائه تعداد دشمن در خواب ...۲۳۵ 

ارائه تعداد کمی دشمنان زمینه تقویت روحی ۲۳۵۰.۰ 
ارائه تعداد کم مسلمانان به دشمن زمینه عدم عقب نشینی ‏ ۲۳۰۰۰ 
مراحل مختلف نبرد بدر و ارائه نیروها به یکدیگر ...۲۳۷ 
درخواست ابو سفیان برای باز گشتن نیروهای مکه ۲۳۹.۰۰ 
شش دستور برای نگ ۲۴۹۰۰۰ 

به هنگام نبرد ثابت قدم باشید ۲۳۹۰.۰ 

یاد خدا را بسیار کنید ۲٤١...‏ 

اطاعت از رهبری عامل پیروزی ۲٤١...‏ 

نزاع و کشمکش ممنوع TEN‏ 

استقامت و پایداری ...۲۶۱ 

از کارهای ابلهانه دور باشید ۲٤۲...‏ 

در میدان جنگ با پیمان شکنان برخورد کن ۲٣٤...‏ 

در صورت خوف خیانت. پیمانشان را لغو شده اعلام کن ۲۹۵۰.۰ 
خائن از تحت حکومت خدا خارج نمی شود ...۲۹۲ 
هر چه می توانید بر توان جنگی بیافزائید ...۲۷۷ 

منظور از «قوه» جیست؟ ...۲۹۹ 

شغار در تراین عار ۷ 


مفهوم گسترده و زمان شمول (قوهُ) ...۲۷۲ 
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هدف از بالا بردن توان جنگی ایجاد ارهاب ...۲۷۳ 
مبارزه با دشمنان خدا و دشمن مسلمانان ...۲۷۵ 
دشمن های شناخته شده و ناشناخته ...۲۷۵ 
هزینه های جهاد در راه خدا .۲7۸۰۰ 

هدف از جهاد در اسلام ‏ ۲۷۸۰۰۰ 

آمادگی برای صلح A*...‏ 

توکل بر خدا به هنگام پذیرش صلح ...۲۸۰ 
مواظب باشید فریب نخورید ...۲۸۱ 

خدا تو را از خدعه آنها حفظ می کند ...۲۸۱ 
تألیف قلوب مؤمنان بزرگ ترین نعمت ...۲۸۱۰ 
اختلاف قدیمی اوس و خزرج و تألیف قلوب آنها ۲۸٤...‏ 
نعمت تألیف قلوب بین مؤمنان ۲۸٤...‏ 

یاری خدا و مومنان شما را کفایت می کند ...۲۸۳ 
تشویق به جهاد وظیفه فرماندهی ...۲۸۷ 

در صحنه نبرد یک نفر در برابر ده نفر با.. ...۲۸۷ 
دلیل توان بالای رزمی مسلمین ۲۸۸۰.۰ 

پیکار در مقابل دو برابر از نفرات واجب ۲۸۹۰.۰۰ 
نبرد در برابر بیش از دو برابر مستحب فا ۲۹۰۰.۰ 
شرط توازن قوا در نبردهای اسلامی منفی است ۲۹۰۰.۰۰ 
پیش از پیروزی کامل گرفتن. اسیر ممنوع .۲۹۵۰۰ 
زمان گرفتن اسیر در جنگ ۳۰٤...‏ 

گرفتن فداء از اسیران جنگ ...۲۵۹۸ 

اسیرانی که نباید فداء از آنها پذیرفت ...۳۰۹ 


اسراء بدر و مبلغ فداء آنها ۲۹۹۰.۰ 
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ابوالعاص داماد پیامبر(صلی الله علیه وآله) اسیر جنگ بدر ۲۹۹۰.۰ 
رفتار پیامبر(صلی الله علیه وآله) با داماد اسیر خود ...۲۹۹ 
اصلاح و تربیت اسیران ...۳۰۱ 

اسیرانی که پس از فداء در مدینه ماندند ٠۰٣...‏ 
شرائط فریادرسی ...۳۱۱۰ 

ایمان» مهاجرت و جهاد آیندگان ...۳۱۳ 

هجرت و جهاد در آغاز اسلام و پس از آن ۳٠۵۰...‏ 
نقض پیمان و تبعید پیامبر مجوز نبرد ...۳۹۶ 

نقض پیمان و کشتن سران کفر ۳٣٤...‏ 

ادله سه گانه مجوز جنگ ۳٣٤...‏ 

قتل سران کفر عاملی باز دارنده ۳٣٤...‏ 

مبارزه با کفار و ثمرات پنج گانه آن ۳٣۵...‏ 

کشتار سران کفر چرا؟ ...۳۹۹۰ 

واهمه از فرمان جهاد ...۲۷۰ 

ایمان» هجرت و جهاد ملاک های برتری ۳۸٦۰...‏ 
رستگاران چه کسانی هستند؟ ۳۸٣۰...‏ 

یا زرق و برق های دنیا یا خداء رسول و جهاد ...۲۹۵ 
پیروزی و شکست در گرو انتخاب دنیا یا خدا .۳۹۸۰۰ 
پیروزی های مکرر و پیروزی یوم حنین ٤٠٠...‏ 
غرور به خاطر کثرت نیرو ...5*۰ 

شکست در جنگ و فشار سنگین روحی ٩۰۱...‏ 
نزول آرامش بر پیامبر و مؤمنان ٤۰۱...‏ 

لشکر نامرئی ٤١١...‏ 


غزوه حنین غزوه عبرت GT...‏ 
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درگیری با نیروهای هوازن و فرار نیروها ...10۰۵ 
ایستادگی علی(علیه السلام) و چند نفر دیگر ‏ ...40۹ 
فرار کننده گانه میدان حنین ٤٤٦...‏ 
آرامش و سکون حاکم بر سپاه در حنین ٤٠۸...‏ 
تعداد جنگ های پیامبر هشتاد جنگ ...۶۱۰ 
جهاد در برابر اهل کتاب یک وظیفه مسلّم ...1۱۵ 

مبارزه دسته جمعی و متحدالمال با مشرکان ...1۸۰ 

وحدت کلمه در مبارزه با دشمن ...۶۸۶ 

نبرد تبوک آشرین غزوه رسول خدا ٤۸٩...‏ 

حرکت به سمت تبوک ٤۸۷...‏ 

شرایط سخت زمان فرمان نبرد تبوک ٤۸۸...‏ 

چرا در حرکت به سمت نبرد سستی می کنید ...1۸۸ 

دلیل سستی در حرکت به سوی میدان جنگ ٤۸٩4...‏ 

پیامدهای عدم حرکت به سمت نبرد ٤٨۸٩...‏ 

تأکیدهای مکرر در مسأله جهاد ٤۹۰...‏ 

عدم دلبستگی به دنیا شرط اصلی مجاهد 1٩۱...‏ 

وعده نصرت از خداوند بر پیامبر ...14۳ 

یادآوری نصرت و پیروزی گذشته ٤۹٤...‏ 

همه و همه حرکت به سوی جهاد ...۵۰۰ 

جهاد با جان و مال به نفع شماست ...۵۰۱ 

رعایت منافع مادی یا تکلیف ...0۰۲ 

چرا به منافقان اجازه ترک جهاد دادی؟ ...۵۰2 

مؤمنان اجازه ترک جهاد نمی خواهند ...۵۰۷ 

اجازه ترک جهاد را غیر مومنان می طلبند ...۵۰۷ 
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معرفی آنها که اجازه عدم شرکت در جهاد می خواستند ...0۰۸ 
تفاوت مؤمنان و منافقان در تصمیم و اقدام ...0۰۸ 
خداوند از شرکت آنها در جهاد کراهت داشت ٥۱۰...‏ 
اگر تصمیم به جهاد داشتند وسائل آن را فراهم می کردند ٥٠۰...‏ 
اگر با شما خارج می شدند تخریب می کردند ...0۱۱ 
شرکت منافقان در جنگ جز ایجاد فتنه اثری ندارد ...۵۱۱ 
بهانه ای دیگر برای عدم شرکت در میدان جهاد ۵۱٤...‏ 
از دلبری زیبارویان رومی می ترسم» مرا معاف دار ...010 
یکی از دو پیروزی در پیش روی شمااست ...۵۲۰ 
#۶ خحمس 
تلاش برای حذف خمس و تقلید از تشیعم ...۲۲۳ 
احتصاص نیمی از خمس به بنی هاشم تبیعض نیست ‏ ...۲۲۵ 
# زکات 
توبه» اقامه نماز و پرداعت زکات دریچه های آزادی ‏ ...۳۵۱ 
نماز و زکات شرط قبول اسلام ...۳۵۳ 
توبه» ایمان و پرداخت زکات نشانه همبستگی دینی .۳۹۳.۰ 
شرایط پنج گانه آبادگران مساجد ‏ .۳۷۳۰۰ 
نماز و زکات ۳۷۷.۰۰۰ 
حدود و معیار صدق گنج ...11۷ 
# در برابر انسانها 
# ارتباط با خویشان: 
# رابطه با ارحام 
بستگان نسبت به یکدیگر اولویت دارند ...۳۱۳ 
آثار خویشاوندی در مسائل مختلف اسلامی ...۳۱۶ 
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OV. 


# ارتباط با جامعه 
لزوم پرهیز از فتنه شامل ...110 
فتنه ای که خوبان و بدان را فرا می گیرد ۱۹۲.۰۰ 
زمانی که فتنه همه را فرا می گیرد ۱٦۷...‏ 
# روابط اقتصادی 
# غير قراردادها 
# غير صحیح 
- ثروت اندوزی 
کیفر ثروت اندوزان ٤٦٦...‏ 
ابوذر و مبارزه با ثروت اندوزی ...۶۷۱ 
# روابط مدیریتی (سیاسی) 
وظایف رهبران و مبلغان .۸۳.۰ 
اصول سه گانه پیشرفت رهبران ...۸۳ 
در هم شکستن نیروی نظامی دشمن زمینه... و ۳۹( 
نبرد مسلحانه و تثبیت دين مب( ۱۳ 
هشدار نسبت به خیانت اسیران ...۳۰۱ 
تأمین دادن برای تحقیق و رساندن به محل امن ...۳۵۱ 
٭# رهیری 
اطاعت از فرمان خدا و رسول ...۱۵۵ 
# روابط اخلاقی 
جامع ترین آیه اخلاقی AN...‏ 
# اخلاق ممدوح 
# صله رحم 
بستگان نزدیک اما کافر را یار خود انتخاب نکنید ۳۹٤...‏ 
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ود توکل 
مؤمنان متوکل على اللّه هستند ...۱۱۶ 
توکل بر خدا به هنگام پذیرش صلح TA e‏ 
# حلم و صبر 
صبر لازم بود تا وضع راستگویان و دروغگویان مشخص شود ...۵۰۵ 
# برادری و اخحوت 
اصلاح ذات البین و قطع ريشه اختلافات ۱۹ 
اصلاح ذات البین به وسیله نماینده امام صادق(علیه السلام) ۱۱۰ 
# شکر 
درخواست نعمت و کفران WA...‏ 
# خوف و رجاء 
خداترسی مومنان به خاطر احساس عظمت و مسئولیت ۱۱۳۰ 
نترسی ...۳۷۷ 
# استغفار و توبه 
باز گشت از خلاف و آگاهی خداوند ‏ ...۲۰۸ توبه و پذیرش اسلام نافع 
ات ۰ و ۳۵ 
توبه» اقامه نماز و پردانعت زکات دریچه های آزادی ...۳۵۱ 
توبه» ایمان و پرداعت زکات تشانه همبستگی دینی ۰ ۳۱۳.۰۰ 
#۶ استعاذه 
راه غلبه بر وسوسه های شیطان: یاد خدا ۸۱0۰۰۰ 
# وفای به عهد 
عهد شکنی های پی در پی مجازات دارد NY sa‏ 
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# دیگر احلاق های ممدوح 
یاد خدا در دل صبحگاهان و شبانگاه ٩1...‏ 
از غافلان مباش ٩۱...‏ 
اقامه نماز و انفاق از صفات مؤمنان ...۱۱۵ 
از خیانت آگاهانه بیرهیز ...۱۷ 
۶ احلاق مذموم 
# نفاق 
سه گروه تحت عنوان ناشنوا قرار دارند ...۱۵۹ 
سوگند دروغ در شرکت در جنگ تبوک Ora.‏ 
خدا می داند منافقان دروغگویند ٥۰۲...‏ 
بهانه ها به هنگام پیش آمدن حوادث مشکل ...۵۰۳ 
تفاوت مژمنان و منافقان در تصمیم و اقدام ...۵۰۸ 
خداوند از شرکت آنها در جهاد گراهت داشت ٥۱۰...‏ 
اگر تصمیم به جهاد داشتند وسائل آن را فراهم می کردند ...۵۱۰ 
اگر با شما خارج می شدند تخریب می کردند ...0۱۱ 
شرکت منافقان در جنگ جز ایجاد فتنه اثری ندارد ...۵۱۱ 
منافقان همواره در پی فتنه و تفرقه بودند ...۵۱۲ 
منافقان برنامه های تو را دگر گون ساختند ...۵۱۳ 
غلبه حق و شکست توطله منافقان ...۵۱۳ 
منافق در تمام اعصار وجود دارد ...۵۱۳ 
بهانه ای دیگر برای عدم شرکت در میدان جهاد ...۵۱2 
از دلبری زیبارویان رومی می ترسم» مرا معاف دار ONO‏ 
راهی برای شناخت منافقان ...۵۱۳ 


منافقان از الطاف شدا به تو ناراحت می شوند. ...۵1۹ 
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منافقان از مصائب وارده بر تو به هوش خویش می بالند ...۵۱۵ 
منافقان چه انتظاری در مورد شما دارند ٥۲۰...‏ 

آنچه خدا قسمت کرده به انسان می رسد ...۵۲۰ 
مؤمنان انتظار عذاب برای منافقین دارند ...۵۲۱ 

ویژگی های منافقان ٥۲٤...‏ 

انفاق منافقان قبول نیست ...۵۲5 

منافقان فاسقند ...۵۲7 

منافقان نماز را با حالت کسالت می خوانند ...۵۲۷ 
منافقان با کراهت انفاق می کنند ...۵۲۷ 

حالات مومنان و منافقان ...۵۲۷ 

اموال و اولاد منافقان تو را شگفت زده نکند ...۵۲۸ 
اموال و فرزندان منافقان سبب عذاب آنها است ...۵۲۸ 
فریب عبادت افراد را نباید خورد ...۵۲۰ 

ادعای منافقان که از مؤمنانند دروغ است ...۵۳۱ 

منافقان افرادی ترسو ...۵۳۱ 

منافقان اگر راهی برای فرار یا پنهان شدن بیابند نمی مانند ...۵۳۲ 
رساترین تعبیر قرآن در مورد ترسو بودن منافقان ‏ ...۵۲۳ 
ایراد و جسارت به پیامبر :۵۳۶ 

معیار ظلم و عدل از نظر منافقان 0٥۳٥۰...‏ 

عیب جوئی از پیامبر در تقسیم صدقات ...۵۳۵ 

منافع شخصی معیار عدل و ظلم ...۵۳۹ 

رضایت و ناحشنودی منافقان در اعطا و عدم اعطا ...۵۳۳ 


رضا به داده دادن خير و خوبی دارد ...۵۳۱ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


# ظلم 
مجازات نتیجه سرکشی و طغیان ...۲۵۲ 
تولی بستگان کافر ظلم و ستم است ۳۹۶۰.۰ 
*# حب دنيا 
دلبستگی شدید به دنیا سبب گمراهی ۲٤...‏ 
فق دانع ها برسع کل شک هار ۲۹۰ 
یا زرق و برق های دنیا یا خدا» رسول و جهاد ...۳۹۵ 
پیروزی و شکست در گرو انتخاب دنیا یا خدا و رسول او... ۳۹۸۰.۰ 
ابوذر و مبارزه با ثروت اندوزی ٤۷١...‏ 
# کتمان حق 
کتمان حقیقت تا کی؟ :۳۳۵ 
# دیگر اخلاق های مذموم 
تفاخر اصحاب ۳۸۳۰.۰ 
( امکانات انسان جهت رسیدن به هدف ) 
# امکانات مادی 
یاد گذشته و یاری خداوند ۱٩۹...‏ 
باری و نعمت های خدا شما را قدرتمند ساخحت ...۱۹۹۰ 
تغییر درون و عمل» تغییر زندگی را در پی دارد ۲۵٥۲۰...‏ 
فیض خدا بی دلیل قطع نمی گردد ...۲۵۳ 
# موجودات زنده 
# جر 
9 اقسام جن 
# شیطان 
الف ‏ فعالیت های شیطان 
امدادگران شیطان ‏ ...۸۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


2۷۵ 


چگونگی تزئین اعمال زشت در نظر آنان ...1۸۶ 
چه کسی اعمال زشت را خوب جلوه می دهد ...1۸۵ 
ب - تابعان شیطان 
چه کسانی برادران شیطانند؟ ...۸۷ 
# عوالم بالا (فرشتگان) 
# ویژگی های فرشتگان 
فرشتگان و عبادت و سجده برای پروردگار ٩۷...‏ 
# پاداش و مجازات 
تکذیب آیات الهی و عذاب استدراج ٤٦...‏ 
سه پاداش مومنان واقعی: درجات قرب. مغفرت و رزق کریم ۱۱۹۰۰۰ 
دلیل ضربه بر دشمن عصیان خدا و رسول ...۱۶۱ 
عذاب شدید خدا بر مخالفان خدا و رسول ...۱۶۱ 
خداوند نیروی دشمن را در بدر از پای در آورد ...۱۶۷ 
غفلت از شدت عذاب الهی ۱۹۸.۰۰۰ 
پاداش کسانی که از آزمایش خوب بیرون آیند ۱۷۱.۰۰ 
جداسازی پاک از ناپاک» حسرت و مجازات آتش ‏ ...۲۰۲ 
مجازات های سه گانه ضد حق» رنج و حسرت. شکست و جهنم ...۲۰۳ 
مجازات نتیجه سرکشی و طغیان ...۲۵۲ 
تکذیب آیات الهی و مجازات آن ‏ ...۲۵۳ 
عهد شکنی های پی در پی مجازات دارد ۲٣۳...‏ 
مجازات کفار پیمان شکن ۳۹۵۰.۰ 
پاداش موّمنان مهاجر و مجاهد .۳۸۲.۰ 
مجازات کسانی که اموال را ذخیره می کنند ...10۳ 


چرا مجازات ثروت اندوزان در سه نقطه بدن متمرکز می شود ...۶*1۱ 
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مجازات تخلف از حرمت ماه های حرام ۰۰۰۰( 
# آزمایش ها 
اموال و اولاد وسائل آزمایش ...۱۷۵ 
پاداش کسانی که از آزمایش خوب بیرون آیند ۱۷٩...‏ 
آزمایش برای کشف وجودی افراد ...۳۷۲ 
آزمایش برای شناخت مجاهدان و دشمنان داخلی ‏ ...۳۷۳ 


# امکانات معنوی (هدایت) 
یاد گذشته و پاری خداوند ...۱۹۹ 
یار و نعمت اه خدا شما را قدرتمند ساخت. ...۱۹۹ 
تغییر درون و عمل. تغییر زندگی را در پی دارد ۳۵ 
فیض خدا بی دلیل قطع نمی گردد Yor...‏ 


# هدایت و ضلالت و حقيقت آنها 
هدایت الهی هدایت واقعی ۲۹.۰۰ 
خسران واقعی از آن کسی است که خدا گمراهش سازد  ۲٣...‏ 
امت ویژه هدایتگر و عدالت پرور ‏ ...۳۷ 
کسی که خدا گمراهش سازد هدایتگری نخواهد داشت ٥٦...‏ 

خدا کافران را هدایت نمی کند ...۶۸۱ 
#۶ اقسام هدایت 
# هدایت تشریعی 
# نبوت خاصه 


بدر نخستین درگیری مسلحانه در اسلام Nas‏ 
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# صفات و ویژگی ها 
پیامبر نذیر است ٥٤...‏ 
من مالک سود و زیان خود نیستم ...1۲ 
دو ره ود وسا فر العا 3۳ 
غل ب و کرت کر ویرک ا 
هو و ا 
پار علع‌غیی. ا 
پیامبر تابع وحی است ...۸۸ 
مجادله برخی مؤمنان با پیامبر بر سر نبرد بدر ...۱۱۹ 
خواب عجیب «عاتکه» و تأویل آن ۱۳۳۰۰۰ 
پیامبر و ایجاد آرامش در سپاه .۱۲.۰ 
نعمت های خدا بر مبارزان جنگ بدر ۱۳۶,۰۰ 
اجابت خواسته ها در نبرد بدر مس 
امداد نیروهای بدر با هزار فرشته ...۱۳۵ 
بشارت و اطمینان پیروزی ۱۳۹۰۰۰ 
بای اقا حه دا ات ا 
نبرد فرشتگان در بدر ۱۳٣...‏ 
دومین نعمت در نبرد بدر» استیلای خواب سبک ...۱۲۷ 
سومین نعمت نبرد بدر» نزول باران برای نظافت و.. ...۱۳۸۰ 
باران و استحکام شن های بدر و استواری گام ها ...۱۳۸ 
جهارمین نعمت بدر وحشت و اضطراب در دل دشمن ...۱۳۸۰ 
فرمان ضربه های کاری بر دشمن سرها یا انگشتان ...۱2۰ 
دلیل ضربه بر دشمن عصیان خدا و رسول ...۱۶۱ 


عذاب شدید خدا بر مخالفان خدا و رسول 2 ۱۳ 
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آتش مجازات کفار ۱٤١...‏ 

فرار از جنگ ممنوع ۱٤٩...‏ 

اختلاف در مورد غنائم بدر ...۱۵۳ 

هجرت در آغاز تاریخ اسلام و پیروزی ها ۱۸٤...‏ 
دو عامل دفع عذاب» وجود پیامبر و استغفار ۱۹٤...‏ 
روش تبلیغی بشارت و انذار ...۲۰۵ 

نگاهی به نحوه درگیری در نبرد بدر ...۲۳۲ 
موقعیت سپاه اسلام و مشرکان در بدر ۲۳۲۰.۰ 
موقعیت نبرد را خدا تعیین فرمود ...۲۳۳ 

اتمام حجت ses‏ ۵ 

مسلمانان و اطلاع از قدرت دشمن ۱ 

ارائه تعداد دشمن در خواب ...۲۳۵ 

ارائه تعداد کمی دشمنان زمینه تقویت روحی ۲۳۵۰.۰ 
ارائه تعداد کم مسلمانان به دشمن ۲۳۹۰۰۰ 

مراحل مختلف نبرد بدر و ارائه نیروها به یکدیگر ۲۳۷۰.۰ 
درخواست ابو سفیان برای با ز گشتن نیروهای مکه ۲۳۹.۰۰ 
شش دستور برای موفقیت ۲۳۹۰۰۰ 

به هنگام نبرد ثابت قدم باشید ۲۳۹۰.۰ 

یاد خدا را سیار کنید. ...۲۶۰ 

اطاعت از رهبری عامل پیروزی ۲۶۱۰.۰ 

نزاع و کشمکش ممنوع TEs‏ 

استقامت و پایداری ۲٤٠...‏ 

از کارهای ابلهانه دور باشید ...۲۶۲ 


در میدان جنگ با پیمان شکنان به سختی برخورد کن ۲۶۰۰۰ 
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در صورت خوف خیانت» پیمانشان را لغو شده اعلام کن ۲٣۵۰...‏ 
خائن از تحت حکومت خدا خارج نمی شود ۲۹۲۰.۰ 
هر چه می توانید بر توان جنگی بیافزائید ...۲۹۷ 

هزینه های جهاد در راه خدا ۲2۸۰.۰ 

منظور از «قوة» جیست؟ ...۲۹۹ 

شتعان دی برابر شعار ۲۷۲۰.۰ 

مفهوم گسترده و زمان شمول «قوهْ» ...۲۷۲ 

هدف از بالا بردن توان جنگی ‏ ...۲۷۳ 

مبارزه با دشمنان خدا و دشمن مسلمانان ...۲۷۵ 

دشمن های شناخته شده و ناشناخته ...۲۷۵ 

هدف از جهاد در اسلام ۲۷۸۰۰۰ 

آمادگی برای صلح ‏ ۲۸۰۰.۰ 

توکل بر خدا به هنگام پذیرش صلح .۲۸۰۰۰ 

مواظب باشید فریب نخورید ...۲۸۱ 

خدا تو را پاری کرد از خدعه آنها تو را حفظ می کند ...۲۸۱ 
تألیف قلوب مومنان بزرگ ترین نعمت .۲۸۱۰۰ 

پاری خدا و مؤمنان شما را کفایت می کند ...۲۸۳ 
اختلاف قدیمی اوس و خزرج و تألیف قلوب آنها ‏ .۲۸۶۰۰ 
نعمت تاليف قلوب بین مؤمنان ۲۸٤...‏ 

تشویق به جهاد وظیفه فرماندهی ...۲۸۷۰ 

در صحنه نبرد یک نفر در برابر ده نفر با.. ...۲۸۷ 

رفتار پیامبر با داماد اسیر خود ۲۹۹۰.۰ 

عباس عموی پیامبر و پرداخت فدیه ...۳۰۲۰ 

پنج گروه از مردم در آغاز اسلام ۳۰۹.۰۰ 
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2۸۰ 


گروه مؤمن» مهاجر مجاهد و گروه یاور ...۳۱۰۰ 
پیوند چهار گروه اسلامی با یکدیگر ‏ ...۳۱۰ 
ارتباط مومنان غیر مهاجر قطع است ...۳۱۱ 
استمرار پیمان با مشرکان ۳۵۹,۰۰ 
پایبندی به پیمان با مشرکان مادام که آنها... ۳۵۹۰۰۰ 
هشدار که آنها وفادار به تعهد نیستند ...۳۵۷ 
فریب خوش زبانی دشمنان را مخورید ...۳۵۷ 
منظور از کسانی که از لغو پیمان استثناء شده اند ...۳۵۹ 
لغو تعهدات به هنگام آشکار شدن قرائن خیانت ‏ ...۳۲۱ 
نقض پیمان و تبعید پیامر مجوز نبرد ...۳۹۶ 
نقض پیمان و کشتن سران کفر ‏ .۳۹۶.۰ 
قتل سران کفر عاملی باز دارنده ‏ ۳۹۶۰.۰ 
ادله سه گانه مجوز جنگ ۳۹۶۰.۰ 
مبارزه با کفار و ثمرات پنج گانه آن .۳۹۵۰۰ 
چه کسانی رسول را اخراج کردند؟ ...۳۷۱ 
فرار کننده گان میدان حنین ٤٤٦...‏ 
آرامش و سکون حاکم بر سپاه در حنین ٤۰۸...‏ 
تعداد جنگ های پیامبر هشتاد جنگ ...1۱۰ 

نبرد تبوک آخرین غزوه رسول خدا ...1۸۱ 

حرکت به سمت تبوک ٤۸۷...‏ 

شرایط سخت زمان فرمان نبرد تبوک ...1۸۸ 

چرا در حرکت به سمت نبرد سستی می کنید ...1۸۸ 

دلیل سستی در حرکت به سوی میدان جنگ ...4۸۹ 


وعده نصرت از خداوند بر پیامبر EFT e.‏ 
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یادآوری نصرت و پیروزی گذشته ...141 
ماجرای هجرت پیامبر به سمت مدینه و... ٤٩۹٤...‏ 
ابوبکر یار و همراه پیامبر در غار ثور 1٩۵...‏ 
اندوه و غم یار غار و دلداری به او ٤٩٥...‏ 
نزول سکینه و آرامش بر پیامبر ٤۹۵...‏ 
كلمة الله هى العلیا  ٤۹٥...‏ 
داستان یار غار و تفسیرهای افراط گرانه و تفریط گرانه ...141 
آیا پیامبر ترک اولی کرد ٥۰۵...‏ 
عتاب پیامبر جنبه کنائی داشت ٥۰٦...‏ 
آیا پیامبر منافقان را نمی شناخحت ...۵۰۷ 
#۴ دشمنان پیامبر 
تهمت جنون به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۵۳ 
پاسخ تهمت جنون به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۵۳ 
نجات کاروان قریش از خطر ...۱۲۵ 
پیامبر و ایجاد آرامش در شیاه ۱۲٣...‏ 
دستورات جنگی از ناحیه پیامبر ۱۲۸۰.۰ 
رویاروئی جدی با مشرکان در بدر ۱۳۸.۰۰ 
پیروزی بدر ...۱۲۹۰ 
وعده پیروزی خدا: کاروان یا لشکر کفار ۱۲۹۰.۰.۰ 
نقشه خطرناک برای رسول اسلام(صلی الله علیه وآله) ۱۸٥...‏ 
نقشه پیشنهادی: حبس. فتل. تبعید ...۱۸۷ 
یک صد شتر جایزه برای پیدا کردن پیامبر A...‏ 
مکر بشر و مکر و چاره اندیشی خدا ...۱۸۸۰ 


نابودی کر دنکشان با وسائل ساده ...۱۸۸ 
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سل و مانع از زیارت مسجد الحرام و مجازات آن 3 
فریب خوش زبانی دشمنان را مخورید ...۳۵۷ 
چه کسانی رسول را اخراج کردند؟ ...۳۷۱ 
پیروزی های مکرر و پیروزی یوم حنین ...1۰۰ 
غرور به خاطر کفرت نیرو ٤٠٥...‏ 
شکست در جنگ و فشار سنگین روحی ٤۰۱٠...‏ 
نزول آرامش بر پیامبر و مؤمنان ...10۱ 
لشکر نامرئی ٤١٠...‏ 
غزوه حنین غزوه عبرت ...1۰۳ 
درگیری با نیروهای هوازن و فرار نیروها ...1۰۵ 
ایستادگی علی(علیه السلام) و چند نفر دیگر ‏ ...۰5 
# ابزار پیشرفت 
علم غیب لازمه تکمیل مقام رهبری ...10 
باری از تاه خدا است ۱۳۹.۰۰ 
و ما رت اذ رمَیْتا ۱٤١...‏ 
# مسئولیت ها 
از غافلان مباش ٩۱...‏ 
روش تبلیغی بشارت و انذار ...۲۰۵ 
# دعوت پذیران 
ابوذر و مبارزه با ثروت اندوزی ...۷۱ 
ابوذر و تهمت اشتراکیت ٤۷۲...‏ 
تهمت های ناروا به ساحت ابوذر ٤۷۳...‏ 
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# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
پاسخ تهمت جنون به پیامبر(صلی الله علیه وآله) o...‏ 
اندیشه در مورد رسول خدا دال بر عدم جنون اوست ٥۳...‏ 
سد راه های بهانه جوئی بر مشرکان ...۵۵ 
پرسش و بهانه جوئی مشرکان ٥۷...‏ 
پرسش و بهانه جوئی دیگر مشرکان ٦۱...‏ 
من مالک سود و زیان خود نیستم ٦۲...‏ 
ايراد مشرکان که چرا خود آیات نمی آوری؟ ...۸۸ 
کراهت از نبرد بدر و تقسيم غنائم ...11۸ 
مجادله برخی از مومنان با پیامبر بر سر نبرد بدر ۱۱۹۰۰۰ 
ضعف ایمان و ترس از جنگ ...۱۱۹ 
5 قران 

الف -اسامی و ویژگی های قرآن 
جامع ترین آیه اخلاقی ...۸۸ 
اوصاف قرآن ...۸۸ 
سکوت به هنگام قرائت قرآن ٩۱...‏ 
زندگی عصر جاهلی و نجات آنها ۱٣۳۰...‏ 
تفصیل آیات برای آگاهان ۳٣۳۰...‏ 

ب ‏ نکات تفسیری قرآن 
منظور از «ذرٌ) ٠٤...‏ 
هدف از پیمان عالم «ذر) ٠١...‏ 
دو تفسیر درباره عالم «ذر») ٠١...‏ 
چگونه جمعی ویژه جهنم خلق شده اند؟ ...۳۲ 
منظور از «اسماء حسنی» الھی ...۲۷ 
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تعداد نود و نه گانه اسماء حسنی ٤٠...‏ 

گروه رستگاران امت اسلامی ٤۲...‏ 

منظور از «اسم اعظم» خدا E‏ 

مجازات «استدراج» چیست؟ ٤۸...‏ 

منظور از «زوجین» در آیه ۱۷۱.۰ 

منظور از «طائثف» ...۸۸۵ 

چه کسانی برادران شیطانند؟ ...۸۷ 

سکوت هنگام استماع قرآن در هر حال واجب یا ٩۲...‏ 
محتوای سوره «انفال» ...۱۰۱ 

فضیلت تلاوت سوره «انفال» ...۱۰۲ 

منظور از «انفال» ...۱۰۹ 

آیا بین آیه اول و آیه خمس منافاتی است ...۱۰۸ 
مفهوم توکل عدم استفاده از ابزار نیست ۱۱۵۰.۰ 

چرا پیامبر اقدام به حمله به کاروان قریش کرد ...۱۳۲ 
تفاوت کلمه «حق) در دو آبه ...۱۳۱ 

امر بین امرین ۱٤۸...‏ 

برداشت نادرست از آیه ...۱۵۸۰ 

منظور از «حیات» در این آیه چیست؟ ۱٦۲...‏ 

داستان نبرد با بنی قریظه و حکمیت «سعد بن معاذ» ...۱۷۰ 
محدوده خیانت ۱۷۳.۰۰ 

خیانت «ابو لبابه» و توبه او ...۱۷۱ 

خیانت به خدا و رسول او ...۱۷۲ 

تفاوت آیه سوم و چهارم در دفع عذاب و مجازات ...۹4 


منظور از «يوم الفرقان» روز نبرد بدر ...110 
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2۸۵ 


منظور از «یوم التقی الجمعان» ...۲۱۵ 

مراد از «ذی القربی» در آیه حمل .۲۱7۰۰ 

مراد از «یتامی» در آیه خمس ۱۷ 

مراد از «غنائم) در آیه خمس ۱۳۱۱۰۰۰ 

نظر اهل لغت در مورد «غنیمت» ۲۱۹۰.۰۰ 

نظر مفسران در مورد «غنیمت» ...۲۲۲ 

شأن نزول عمومیت آبه را تخصیص نمی زند ۲۲:۰۰ 
منظور از «سهم خدا» در آیه خمس Fee‏ 

عدم تنافی بین این آیه و آیه ۱۳ سوره آل عمران ...۲۳۷ 
تفاوت معنی دو آیه مکرر ‏ ...۲۵۶ 

منظور از «قوه» جیست؟ ...۲۹۹ 

دلیل توان رزمی بالای مسلمین ۲۸۸.۰۰ 

پیکار در مقابل دو برابر از نفرات واجب ۲۸۹۰.۰۰ 

نبرد در برایر بیش از دو ہرابر مستحب پا ...۲۹۰ 
شرط توازن قوا در نبردهای اسلامی منفی است ...۲۹۰۰ 
دلیل نفی لزوم موازنه قوا در اسلام ...۲۹۲ 

مقیاس یک در برابر ده اشاره به قدرت مدیریت نیروهای اسلام ...۲۹۲ 
آیا فدیه اسارت انسان فروشی نیست ۲۰٣...‏ 

منظور از «عدم هجرت بعد از فتح» ...۳۱۷ 

منظور از «فتنه» و «فساد کبیر» ...۳۲۲ 

نام های سوره «برائت» TV‏ 

تاریخچه نزول سوره «برائشت» ...۳۲۷ 

محتوای سوره «برائت» ...۳۲۸ 


چرا سوره «برائت» بسم اللّه ندارد؟ ‏ ۳۲۹۰.۰ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


فضیلت تلاوت سوره «برائت» ...۳۳۰ 

آیا القاء پیمان ها یک جانبه بود ...۳۶۰۰ 

منظور از حج اکبر ‏ ...۳۵ 

منظور از «اشهر حرم» در آیه ...۳۵۲ 

منظور از پیمان شکنان کیانند؟ ...۳۹۷ 

ادعاق دلالت آیه بر مسأله جبر :۳۷۱۰۰ 

منظور از «عمارت» مسجد ...۳۷۸۰ 

منظور از «(مساجد» عموم مساجد است ...۲۷۹ 

حدیث نعمان در شأن نزول ابات و ایرادات آن ۳۸۹۰.۰ 

توضیحی درباره مفهوم افعل التفضیل ۳۹۱۰.۰ 

مقام رضوان الهی ‏ ...۳۹۲ 

منظور از «جزیه» ...۶۲۰ 

تفاوت «ان یطفوّ» و «لیطفوّا» ...۶۳۱ 

تشبیه قرآن به یک منبع نور Fess‏ 

منظور از «یأہی» ی CF‏ 

منظور از «هدایت» و «دین حق» ...۶۳۲ 
منظور از «نسیء» و فلسفه آن در جاهلیت ٤۸۲...‏ 
مراد از گروه جانشین مجاهدان در صورت تخلف 1٩۲7...‏ 
منظور از «احاطه جهنم» چیست ...۵۱۷ 
تفاوت آیه اول و دوم انفاق» اختیاری و اکراهی ...۵۲۹ 
معنی چند لغت ...۵۳۲ 

ج - تشبیهات و مثال های قرآن 


تفه اسان ها هی به سح نات رار م۳۲ 
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د - نکات آموزنده داستان های قرآن 

بلعم دانشمندی که گمراهی را برگزید ...۲۳ 
تسلط شیطان بر دانشمند دنیایرست ...۲۳ 
سرگذشت ها را بازگو کن تا عبرت گیرند ...۲۵ 
ه احکام برگرفته از قرآن 

سکوت به هنگام قرائت امام جماعت ...۹۵ 
انفال از آن خدا و رسول است ...۱۰۵ 

ثروت های عمومی ۱۰٦...‏ 

استثناء دو صورت از فرار در جنگ ۱٤٤...‏ 

پرهی زکاران متولیان مسجد الحرام و کانون های دینی ...۱۹۷ 
نحوه تقسیم غنائم جنگ ...۲۱۳ 

یک پنجم غنائم سهام ششگانه ۲۱ 

پیکار در برابر دو برابر نفرات واجب ...۲۸۹ 

نبرد در برابر بیش از دو براہبر مستحب یا... ...۲۹۰۰ 
شرط توازن قوا در نبردهای اسلامی منفی است ۲۹۰۰.۰۰ 
دلیل نفی لزوم موازنه قوا در اسلام .۲۹۲۰۰ 

پیش از پیروزی کامل گرفتن اسیر ممنوع .۲۹۹۰۰ 
گرفتن فداء از اسیران جنگ ...۲۹۹ 

زمان گرفتن اسیر در جنگ ۳۰٤...‏ 

فدیه اسارت حلال است ...۳۰۰۰ 

اسیرانی که نباید فداء از آنها پذیرفت ‏ ...۳۰۵ 
مقررات ارث در مقاطع گوناگون ...۳۲۱ 
رعایت مدت پیمان گروه ها تا آخر ۳۶۵۰.۰ 
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قطع ارتباط مشرکان با مسجد الحرام ...1۱۲ 

مشر کان نجس هستند ...۶۱۲ 

جزیه قبل از اسلام ...۶۲۱ 

انوشیروان و احذ جزیه ...۶۲۱ 

جزیه در اسلام در برابر حمایت و امنیت اهل کتاب است ...1۲۲ 

مفهوم عهد نامه ها در مورد احذ جزیه ‏ ...۲۳؟ 

حدود و مقدار جزیه ...۶۲۳ 
حکم گنج در شرایط عادی و اضطراری ۱ 
تعداد ماه ها از نگاه آفرینش دوازده ماه است ‏ ...۶۷۸ 
چهار ماه در سال حرام است  ٤۷۹...‏ 
حرمت چهار ماه در آئین های استوار الهی ...1۷۹ 
مجازات تخلف از حرمت ماه های حرام ۰۰۰۰( 
فلسفه ماه های حرام ...۶۸۱ 

و - پاسخ های قرآن به مخالفان 

ادعای مبارزه با قرآن ...۱۹۱ 

این قرآن افسانه های پیشین است ۱۹۱۰.۰ 

درخحواست غلاب باریدن سنگ ...۱۹۲ 

ز - داستان های قرآن 

۱-بلعم باعوراء 

بلعم باعورا دانشمند منحرف ۲۲۰۰۰ 

ح - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 

| یی و درش ریم 

آیا مسیح فرزند خدا است ...1۳0 
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۲ - عزیر 
عزیر را بشناسیم ...۳۳؟ 
۳ - محمّد(صلی الله عليه وآله) 
نبرد تبوک آخرین غزوه رسول خدا ...1۸۱ 
حرکت به سمت تبوک ٤۸۷...‏ 
شرایط سخت زمان فرمان نبرد تبوک ٤٨۸...‏ 
تهدید که چرا در حرکت به سمت نبرد سستی می کنید ...1۸۸ 
دلیل سستی در حرکت به سوی میدان جنگ 1۸٩...‏ 
وعده نصرت از خداوند بر پیامبر ...14۳ 
پادآوری نصرت و پیروزی گذشته ...141 
ماجرای هجرت پیامبر به سمت مدینه و پناه بردن به غار ثور ٤٩۹٤...‏ 
ابوبکر یار و همراه پیامبر در غار ثور ...1۹۵ 
اندوه و غم یار غار و دلداری به او ...14۵ 
نزول سکینه و آرامش بر پیامبر ...1۹4۵ 
كلمة الله هى العلیا ‏ ...1۹۵ 
داستان یار غار و تفسیرهای افراط گرانه ...18471 
آیا پیامبر ترک اولی کرد ...۵۰۵ 
عتاب پیامبر جنبه کنائی داشت ٥۰٦...‏ 
آیا پیامبر منافقان را نمی شناحت ...۵۰۷ 
#۶ اوصياء 
مخالفت با جانشینی علی(علیه السلام) ۱۹۲۰۰۰ 
# ویژگی ها و صفات آنها 
ابن کو؛ قرائت قرآن و سکوت امام علی(علیه السلام) در نماز ٩۳...‏ 
تلاش برای انکار فضائل امام امیر ممنان(علیه السلام) ...۳۸۷ 
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0۹۰ 


قرآن و خبر از قیام مهدی(علیه السلام) ٤٤٠...‏ 
نظر علماء حجاز در رابطه با تواتر احادیث مهدی(علیه السلام) ٤٤۳...‏ 
پاسخ «الرابطة العالم الاسلامی» در مورد سؤال از روایات مهدی ٤٤٤...‏ 
انتظار ظهور و آثار سازنده آن  ٤٤۷...‏ 
ارزش منتظران در لسان روایات ...18۸ 
مفهوم انتظار ...1۵۱ 
انتظار یعنی آماده باش کامل ...1۵۳ 
انتظار و خودسازی ...۶۵1 
انتظار و خود یاری های اجتماعی ...1۵1 
منتظران راستین و فساد محیط ...1۵۷ 
انتظار اثر تخدیری ندارد ...1۵۸ 

#۶ ادیان. مذاهب و مکاتب 
اهل کتاب به خدا و رستاخیز ایمان ندارند ...1۱۷ 
اهل کتاب رعایت حرام و حلال خدا و رسولش را نمی کنند ‏ ...۶۱۷ 
اهل کتاب بر آئین حق متدین نیستند ...۱۸ 
اهل کتاب و پرداخت جزیه ...۶۱۹ 

3 اسلام 
گروه رستگاران امت اسلامی ٤۲...‏ 
اسلام گذشته را نادیده می گیرد ۲۰٣...‏ 
جنگ» جنگ تا حاکمیت کامل دین ...۲۰۷ 
مقیاس یک. در برابر ده اشاره به قدرت مدیریت اسلام است .۲۹۲۰.۰ 
هجرت دوم مسلمانان .۳۱۷۰۰ 
تنزیه صحابه ...۲۱۸۰ 


ادعای اجتهاد صحابه توجیه غیر مقبول ...۳۲۰ 
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معاد 


۳ 
#۶ مسصت 


انراق مطالعه مكب ۳۲۵۱۵۰ 


يهود «عزیر» و نصاری «مسیح» را فرزند خدا می دانند ...1۲۱ 
اعتقاد بهود و نصاری مشابه اعتقاد مشرکان ٤۲۹...‏ 

احبار و راهبان و اکل اموال مردم ...11۲ 

انش راهان و سك راه خا ب 


تلاش دستگاه کلسیا برای انحراف از اسلام ٤٦۳...‏ 


e‏ يهود 


بدترین جنبندگان زمین ۲٣۳...‏ 

يهود «عزیر» و نصاری «مسیح» را فرزند خدا می دانند 1 
اعتقاد يهود و نصاری مشابه اعتقاد مشرکان ...۶۲۱ 

احبار و راهبان و اکل اموال مردم ...1۱۲ 


اجار و راهان ستتران را ل 


( حقیقت معاد ) 


قیام قیامت چه وقت است؟ ...۵۸ 
علم زمان وقوع رستاخیز نزد خدا است ۰ و ۹ 
رستاخیز حادثه سنگینی است ۵٩...‏ 


حشر همه کس به سوی خدااست ۱۹۶.۰۰ 


( شفاعت ) 


دو گروه در مورد توسل در اشتباهند ۳ 
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( بهشت ) 
# بهشتیان 
امت ویژه» هدایتگر و عدالت پرور ...۳۷ 
( جهنم ) 
جهنم محیط بر کافران است ...۵۱5 
جمعی زیادی را مخصوص جهنم آفریدیم ۳ 
#۶ کیفرها 


کت سای ااا ی بیع 
نابودی گردنکشان با وسائل ساده ...۱۸۸ 
کفر و عذاب الهی ...۱۹۸ 
عذاب الیم» کیفر کفار ۰ ...۳۶۵ 

کف روت ا بیس ۳ 

# دوزخیان 
جمعی زیادی را مخصوص جهنم آفریدیم ...۳۱ 
نشانه های دوزخیان ...۳۳ 


ایرادات تفسیر اول در مورد عالم ذر ...۱۷ 

عالم ذر در روایات اسلامی و جمع بندی آنپا ...۱۹ 
اسماء حسنی ویژه پروردگار ‏ ...۳۵ 

روایتی مجعول ...۷ 

بدترین جنبندگان کران بی عقلند ۱۵٦...‏ 


آمادگی زمینه رحمت و نعمت می آورد .۱9۷۰۰ 
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بدون زمینه خیر به کسی نمی رسد ...۱۵۷ 
آزادی دینی در محدوده خاص ۲۰۸۰.۰ 
آئینه تاریخ و دگرگونی ملت ها ...۲۵۶ 
علت اصلی دگرگونی ها در تاریخ ...۲۵۵ 
تاریخ اسلام و صحنه های تلخ و شیرین آن ۲۵۲۰۰ 
سرزمین فلسطین درس عبرت ...۲۵۷ 
تغییر روش ارف افت نعمت کاب .۲۵۹۰۰ 
سلب نعمت بی حساب نیست ...۲۵۹ 
دگرگونی زندگی در سایه آزادی است نه جبر تاریخ محیط و.. ۲٣۰...‏ 
ارتباط با کفار فساد آفرین است ...۳۱۲ 
دشمنان اسلام از مهاجرت بهره می گیرند ...۳۱۷ 
دلیل تأمین برای تمیق و بررسی ٣۵۱...‏ 
مساجد و پاسداران شجاع ۳۷۹۰.۰ 
اهمیت بنا و آبادانی مساجد ‏ ۳۸۰۰.۰ 
حد فاصل میان مومنان واقعی و ضعیف الایمان ها ...۳۹۹ 
از فقر و نیازمندی وحشت نکنید ٤۱۳...‏ 
منظور از این که احبار را ارباب خود برگزیدند؟ ...۶۲۷ 
اطاعت بی قید و شرط مخصوص خدااست ٤٤٠...‏ 
اقتباس خرافات از مشرکان ٤٤٩٣...‏ 
پیروزی اسلام منطقی است یا با قدرت ٤۳۹...‏ 
فلسفه نامگذاری «ذهب) و «فضه) ٤1٤...‏ 
فلسفه اختراع پول ...111 
ادعای آزادی در عصر خلیفه سوم ...۶۷۵ 
نسبت تلاش انسان و مقدرات الهی ...۵۲۱ 


علل پیشرفت و انحطاط مسلمین ...۵۲۳ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


اة الْمُنافق کلات: إذا خلت . ٠۷٤...‏ 
اخدی الطائفتین کم ام Nas.‏ 

إذا حلت ابر" بخریث VT...‏ 

إذا ریت تین انين مر" شیعتن ...۰ 
لامتل فی ذلک بلح 1 

اغتنم امه ...۲۲۱ 

آکثر مصارع اْعْقول تخت بُروق ۱۸۰۰.۰ 
الا ای افرت أن کلم ٣٣٣...‏ 

له و ...۲۷۲ 

له مولانا و لا مولا لحم ...۲۷۲ 
آلاستلام يجبا ما قبل ...۲۰۲ 

ان الاستلام ینم ما کان ْلَه ۲۰۹.۰۰ 
ان الله إذا أراد بعند حيرا ...0۰ 

إن الله متحائه جع الطاعة Y1...‏ 
إن الله عوجر لادب العامة ...1۷ 


۳۲۳۳.., NE 





ان للّه عز وجل تسنعٌ و تسنعین ٠۹...‏ 
انها ما أخذ من دار ٠١١...‏ 


اه من وسع عليه فى ذات ٤۹...‏ 


نی سمحت جدکما رسول الله(صلی الله 
عليه وآله) ...1۹ 
للم اف لۍ لوب ای ...۱۹۲ 


للم آنجز لى ما وعدتنی :۱۳۵۰ 


صَدقَةٌ يُحبًهًا الله الاح ...۱۱۰ 


انی لم افر من الزخف قط E...‏ 


فو له ما نت من اا ...۲۲۱ 
ک 


كالبَهيمة الْمَربُوطَة همها عَلَمَّها ٠٤...‏ 
کان فی الارض آمانان من عذاب ۱۹۵۰.۰ 


کم ین مفرور بما تلم ...۵۰ 
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لا هجر بد الفتح ...۳۱۷ 
لا بلغ عَنی غیری أو ...۲۳۵ 


لا یلها لا آنا أو رجل ۳۳۲۰.۰ 
لا يذهب بها لا با . ٠٣۲...‏ 

لا ییفی لحد أن يلم هذه YE...‏ 
لا یود عتّی الا آنا EEGs‏ 

لله تع و شتفون اسما ٠۹...‏ 
لما ولدت حواء طاف بها ۷٤...‏ 


کم یج اویل هذه الایة و و ۲٠۹...‏ 


ما عم الله على عبّد بنْمَة ٠٠٠...‏ 
ألمجالس الاما VY...‏ 

اعد بها لق دق ...11 
مرن قرأ باق و اشفا ۳۳ 
مر فرع الأنفال و وراد ٠١١...‏ 
من کته شاه فعلی مولا ...۱۹۲ 
منة الخضاب بالسّواد ٠۷٠...‏ 


فیرظ بثور الل ۱۸۰۰.۰ 


نکن و الله لاه الك مب 


۾ 


و اذا قرء الْقَرآن فى الْفَريْضَةٌ ٩۹٥...‏ 


و اغ من انشترضکه. ۲٢.١‏ 
و اذى یی بيده رش ...۱۳ 
و الله لا تون مله دهم ...1 
و آنسهم عند لقائهم اعد ٠٠٠...‏ 
لاکوتن" علنهم سم N‏ 
و لکن جیرییل جات فقال ...۲۳۶ 
و هی ال الالك الواحك ...۶۰ 


هذه الْعصابة .۱۲۹۰۰ 


o, o, 0‏ مهو ۳ 
هو العبد بُذنب الذنب فتجدد ...۵۰ 


با فا ان aa EAN‏ 
يا غقلب الفلوب و الاتصار ٠١٤...‏ 


یجب الاتصات للفرآن فی الصَلوة ٩۳...‏ 
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( فهرست اعلام ) 


آدم(علیه السلام» ۱۳ ۸۶ ۸۵ ۱۰ ۱۷ 
۱ 

۷۵ ۷۶ NT NY 

آلوسى» ۸ ۱۵۲ ۰۲۲۳ ۳۵۸ LAY‏ 
ابن ابی الحدیدے ۰۱۷ 64 ۱۱۰ ۱۳۵ 
۳ ۳۰۵ 1۰۱ 

ابن ابی شیبه کوفی» ۰۲۳۳ ۳۱۵ ۳۱ 
۷۵ 

1۰۳ ۳۸٤ ۳۳۶ 1۹4٩ بن اثین‎ 

بن الجعد ۳2۵ ۳۱۲ 

بن تیمیه» ٤٤٦‏ 

بن تيميث ٤٤٤‏ 

بن جوزی» ٩۱‏ 

بن حجر عسقلانی ۲۷۱ 

بن حجر هم ۲۳۵ 

٤٤٩ ٤٤۳ بن خلدون,‎ 


بن سعد ۰۶۷۶ ۶۱۵ 





OE AEA ۱۳۹ بخ بای‎ 
LAT ۰۶۸۳ ۰2۷۲ FV TTT ۵ 
11۷ بن عبد الممن.‎ 

بن عساکن 11۵ 

بن عمرو اللاك 40؛ 

بن کتین ۳۳۶ 7۸ 1۸۳ 


بن کول ۸۳ ٩۶‏ 
بن ماجه ۳۸۰ 64۵ 1٩4۱‏ 





بن یعلی» ٤٤۵‏ 

پوالحسن ا 

اا ۲۹۹ ۳۰۰ 

بوالعباس ابن عبد الممن. 11۱ 
بوالعباس ابن عبد المؤمن المغربی 


٤0 





٤٤٤ ابوآمامه.‎ 

ابوبصیر» ۱۹ 

ابویکن ۲۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ :۳۳ 
AV ۰1۹7 ۹۵ ۹۶ ۳۳۰ ۵‏ 
ابوجهل, ۰۱۲۶ ۱۲۰ ۱۲۸ ۱۲۹ 
۲ ۱۸۵ ۲۳۰ ۲۳۹ ۲۶۲ 

٩۷ ابوحنیفه,‎ 

٤٤۵ ابوداود.‎ 

6۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ 411 اپوذ‎ 
EV ۷۵ ۶ 

ابوسعید. ۳۳۵ 

٤٤٤ 0۲۰ ابوسعید خاری»‎ 
۲۵ ۱۲۶ ۸۲۳ ۲۲ ابوسفیان»‎ 
FOR TTA YY 2 
۳۹ ۸ 

ابوطالب. ۳۵۲ 

ابوعاس ۲۷ ۲۸ ۲۹ 

اولبابه ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۶ 


۱۳ 
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تیمضل 26 


بونعیم 16۵ 
بوهریرة» ۳۳۵ E‏ 


ہی السعود. ۳1 


CA <۹V ۷| بی داود.‎ 





1۹۵ ۱7۷ ۸۷۶ حمد (حنبل)‎ 
۳۸۰ ۳۳۷ ۳۳۶ ۳۳۲ ۳۳۲ ۰۹ 
1٩۱ EO 1۱ 8۹ 

حمد امین مصری» ٤٤۳‏ 

حمدی میانجیء ۱۹۸ 

دریس عراقی مغربی» 64۵ *1؟ 
لسخاوی. ۶۶ 

لغری ۸۳۷ ۱۲۶ ۱۲۰ ۲۷۲ 
آللات؛ ۳ ۸۲۶ ۱۲۰ 

م الفضلء ۳۰۲ 


مام باقر(عليه السلام)» ۸ 0 ۷ 5 ۷۰ 





۶۶۱ ۶۲۷ TEV ۳۳۶ ۳ 

امام حسن عسکری(علیه السلام)» ۳۶ 
۳۵ 

امام سجاد(علیه السلام), ۲6۰ ۳۰۳ 

۵۰ 6۱ 6۰ ۳۸ امام صادق(علیه السلام)»‎ 
AV 3°71 3°7۲ AT ۱ AA 

° 

۰۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲۱۸ ۰۲۰۹ ۱۲ ۰ 

LEA ۰۶۶۱ ۰۶۲۷ TET TEY ۰ 

۷1 ۵ 

امام على بن الحسین(علیه السلام)» ۶٩۱‏ 
امام على بن موسی الرضا(علیه السلام)» 
۹ 


۱:۵ 
ام سلَمّه ٤٤۵‏ 

امه بن ابی صلت؛ ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ 
انس بن مالک ۲۳۲ ۳۳۶ ٤٤٤‏ 
انوشیروان؛ 1۲۱ 

بخاری» ۳۹ ۶۰۷ ۶۰۸ ۳۷ ۵۳۶ 
تسه تصن ٤٣٤‏ 

1۵۰ 4٤۹4 ۳۸۰ برقی»‎ 

بریده» ۲۸۲ 

٤٤۵ بزاز‎ 

بشر بن بَرای ۵۱۵ 

بت باعوره 7 ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۶ 
1:0۵ 

بیضاوی. ۳۳۱ 

۰۸ ۰۷ ۳۸۹ ۳۸۰ ۰۱۷۳ بیهقی.‎ 
EM ۱ ۸ 

پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» ۲۷ ۰۲۸ 
۹ ۵۳, 

۳۳۱ ۲۷۸ ۱۸۸ ۱۸۵ ۱۵۶ ۶ 
۵۲۲ 14 1۱ ۱۷ ۸ 

۳۳۶ ۱۹۵ ۱۷۳ ۸۷ ۳۹ ترمذی»‎ 
1٩۱ ۵ ۲۸ ۵ 

تعلبی» ۳۸۶ 

٤٤٤ توبان,‎ 

٤٤٤ ۸٩ جاپن‎ 

جابر بن ماجد. ٤٤٤‏ 

۳۰۳ ۱۸۰۱۷۱ ٩۰ ۸۹ جبرئیل.‎ 
۳۸۶ ۳۳۷ ۳۶ 


جد بن قَیس» ۵۱۶ ۵۱۵ ۵۱5 
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حارث بن عمرو فهری» ۱۹۲ 
حارث بن نعمان فهری» ۱۹۳ 
حافظ ابونعیم» ۲۸۳ 

حاکم حسکانی؛ ۲۸۳ ۳۸۳ 
حذْيفة بن یمان ٤٤٤‏ 

۳۶ ۲۱۰ حضرت مهدی(علیه السلام‎ 
EE LET LEY 4۱ 41 ۵ 
6۵۲ ۵۱ 6۵۱ LEV ET 0۵ 
۶7۰ ۵٩ ۵۷ ۳ 

حمزه ۱۲۸ 

حنش» ۳۳۶ ۳۳۱ 

حول ۸۷۱ ۸۳ ۷۶ 

حیدرعلی قلمداران ۲۲۶ 

خازن بغدادی؛ ۳۸۶ 

خالد بن ولید. ۶۲۳ 

خحدیجه ۲۹۹ 

خسرو پرویزه ۲۹۱ 

خطیب. ۶5۵ 

دارقطنی» 11۵ 

ذو الخوتصرة 5۳۶ 

راغب ۷ ۲۲۰ ۳۵۷ ۶۱۳ ۱۹ 
۲ ۵۳۱ 

رویانی. 160 

زبیںء ۳۱۹ ۲۲۰ 

۲۰ ۱٩ زراره‎ 

٩۳ ژهری.‎ 

زید بن بنع ۳۳۳ ۳۳۶ 

زینب» ۲۳۰۵۹۱ 


سرا بن مالک ۲4۵ ۲۵۰ 


سعد بن معاذ, ۱۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۳۰۵ 
سماک» ۳۳۱ 

سمره بن جندب. ۷٤‏ 

سید ابوالفضل برقعی» ۲۲۶ 

سیّد بن طاوس, ۱۹۰ 

سیوطی» ۸ ۲۸ 111 

٤٤٦ شافعی»‎ 

شو کانی» ٩۰‏ ۱۳۰ ۸۵۷ ۲۷۱ 
0« 

LAY 1 

شیْبه» ۲۸۳ 

شیخ صدوق. ۳۸ ۳۹ 6۰ ۶۱ 11 
٤١‏ 

شیخ طوسی» ۸ ۰۱۷ 11٩ ۶۵٩‏ 
شیخ مفید» 4۳ ۱۱۰ 1۰۱ 

صالح بن سهل. ۱۹ 

صفوان ابن امیه ۶۰۶ 

صلوبا ۶۲۳ 

٤٤۵ طبرانی‎ 

4۱۳ ۳۳۰ ۳۲۹ ۰۱۱ ۸ طبرسی.‎ 
EA 4۶۱ 4۲۷ ۳۹ ۳ 
LAV ۶ 

۳۳۵ ۳۰۵ ۲۳۰ ۰۱۷۳ ٩۲ طبری»‎ 
۶۲۳ FAL ۸ 

طلحه ۳۱۹ ۲۲۰ ۶1 

عاتکه ۰۱۲۳ ۱۶۰ 

عباس» ۰۱۲۶ ۰۲۲۹ ۸۳۲۰۲ ۳۰۳ 
۷ ۳۸۳ 1۰۵ 


عبد الحارث. ۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


عبد الرحمان بن زید بن أسلم ٩۰‏ 
عب الرخمن بن عوف, ٤٤ء‏ 
عبداللّه ابن رقیم» ۳۳۳ 

لله بن أب ۵۱۲ 

له بن حارث» ٤٤٤‏ 

لله بن سنان» 1٩‏ ۲۰ 
لله بن عباس» ٤٤٤‏ 

لله بن غم ٤٤٤‏ 

لله بن مسعود ٤٤٤‏ 

لله کلبی ۲۰ 

۲۲۹ ۱۲٤ ۱۲۳ لمطلب‎ 








(EEE 6 ۷» 6 6 


لمطلب ابن ربیعثه ۲۲۹ 
عثمان ۱۷۲ ٤٤٤‏ ۰۷۰ ۷۱ 

EV ۶۱۷۵ (EVE ۲ 

عثمان بن حنیف» ۲۲۱ 

عدی ابن حاتم A‏ 

عزرا؛ ۳۳ 1۳۶ 

عزیر(علیه السلام» 4۲۵ 4۲۰ 4۲۷ ۳۳ 
۶ ۰۶۲۵ ۶۳۱ 

عقبةٌ بن ابی معیط ۲۹٩‏ ۳۰۶ 

عقیل بن آبی طالب. ۳۰۲ 

علامه بَعُوی» ۳۸۶ 

۲ ۰۰ FA FA ۶ علی(علیه السلام)؛‎ 
۹ 

۰۱۲۸ ۰۱۰۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ AE ۳ 

AAT JAY AAT JEV ۷ 

T14 ۶ ۳۲ ^1 ۰۵ 
ها(‎ OTITIS 


۲۲۵۲ TEV FET FTV TTT To 


det ۳۹۵ ۳۹۲ ۳۸۸ ۳۸۷ ۳ 
O’ EL ۵۱۲ ۱ ۵ 
EVE ۷۱ ٩ 

علی بن ابراهیم قمی» ۵۸ ۲۰۰ 
۵٩ ۳۹۲ ۳۹۵ ۲۹۹ ۷۰‏ 7 
AY ۷۰‏ 0۱۵ 

غهان باسره ٤٤٤‏ 

عم ۳۰۵ ۳۸۹ ۰۱۸ ۵۳۵ 
عمران بن خصین» 1:۵ 

عمرو بن حارث فهری. ۱۹۳ 

عمرو بن لحی» 2۸۳ 

۲۷۰ ۵۵ ۵۸۳ ۸۳ 4۲ ۶۱ عیاشی؛‎ 
۶۷۱ E14 EYA ۳۳۰ ۶ 

عیسی(علیه السلام) ۳۷ 6۲۹ 6۳۳ 117 
فاضل مقداد. ٩۵‏ 

فخر رازی» ۸ ۳۱ ۵۲ ۷۰ ۱۳۱ 
۲ ۲۲۲ ۳۰۵ ۳۵۲ ۳۵۸ ۳۸۶ 
۷ £41 

فرعون, ۲۷ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ 
فضل بن عباس» ۲۳۹ 

۲۲۲ ۱۵۷ ٩۲ ۷۰ ۸ قرطبی»‎ 
EAT ۳۵۸ ۳۵۲ ۳۰۳ ۳۹ 
1٩۲ ۱ 

قرة بن اياس مزنی» 1۶۶ 

قصتی بن کلاب ۱۵۷ 

قلمس. 1۸۳ 

کعب الاحبار, ۷۶ 

کفعمی, ۱۰۲ 


کی ۱۳ 
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مالک اشتر» ۲۲۱ واحدی نیشابوری» ۸ ۱ ۸۵۲ 
مالک بن عوف» ۰۳ ۶۰۶ ۶۰7 ۶ ۳۸۹ 

متقی هندی» ۰۲۸ ۰۱۷۳ ۲۳۶ وهب بن منبّه ۷۶ 

محمّد(صلی الله عليه وال 6۲ ۸۵٩‏ هرقل» ۲۹۱ 

۲ ۰۱۹۲ هیثمی» ۱7۷ ۳۳۷ 

۹ ۳ ۰۱۶ 11۱ بحیی(علیه السلام)» 1۳۳ 


محمد ابن احمد سفاوینی ٤٤٦‏ 
محمد بن ابراهیم نعمانی» ٤0٩ ۶1٩‏ 
محمد بن على التقی ۷ ۶۱۱ 

محمد جعفر کنانی ۶۶۱ 

محمد صالح القزان ٤٤٤‏ 

محمّد منتصر کنانی» ٤٤۷‏ 

مراغی» ۸ 

مسلم» ۹ ° ۲۹< ۳۸۹ 
مسیح(علیه السلام)» «L0 «1V «£171 NV‏ 
“LV ۹‏ ۲ ۰.۱۲ ۶۷۹ 
معاذ بن کثیرء ۶۱٩‏ 

معاویه ۳۲۰ ۰۶۷۰ ۰۶۷۱ ۰1۷۲ 
۳ ۶۷۵ 

مفضل. ۰۲۰ ۱۱۰ 

مَنات. ۳۷ 

موسی(علیه السلام)؛ ۷( 2395 
۳ ۶۳ 

نسائى» 6۲۱۹ ۳۲۲۲۲۲ ۳۳۷ ۵۳ 
نسطوناء ۶۲۳ 

نضر بن حارث. ۲۹٩۹‏ ۳۰۹۱ 

نعمان بن بشین ۳۸۹ ۳۹۱ 

نعمان بن حارث فهری» 1٩۲‏ ۱۹۳ 


توقل ۱۰7 ۲۰۳ 
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التوضیح فى تواتر ما جاء فى المنتظر 


و الدجال و المسیح 44۵ 1:1 
لاه و ااا < 2۱۳ 
الحاوی» ٤٤٦‏ 

احتجاج طبرسی 4۳۶ ۳۵ ۳۷ 
11۹ 

E باق‎ 

خبار المهدی؛ 6۵؛ 

لرسائل العش ۱۷ 


رشاد مفید. ۶۱ 





۳۶ ۵۲ ۱۱ A شاب‎ 

۳۸۹ 

الاستغاثه 1۷۲ 

اصول کافی» ۶۱ ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۲2۰ 
11۹ 

علام الدین؛ ۳۸ 

علام الوری» ۶۰۱ ٤٤٩‏ 

لغدین ۲۸۳ ۳۸۶ 1۷۵ 

لغیبة طوسی. 1۵٩‏ 

لغيبة نعمانی؛ 44 ٤0۹‏ 

لافصاح. 1۰۱ 

قبال الأعمال» ۱۹۱ 

لقول المختصر فى علامات المهدی 
لمنتظ 11۵ 
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كمال الدين» ٤٤١‏ 

مالین شید مرتضبی» ۱۷ 

مالی شیخ طوسی» ٤٩٩‏ 

مالی شیخ مفید ۵۳ ۱۱۰ 

تجیل» ۳۷) 

نوار الهش ٤٤۹‏ 

نوار العلوية و الاسرار المرتضویف 
1۰1 

الوهم المكنون فى الرد على ابن 
خلدون, 64۵ 117 





۲۸ ۱۵۲ بحار الا‎ 
۵۱ ۵۰ ٩ 4۳ EY ۱ ۸ 
AE AY A AR VE ۱ ۸ ۳ 
۱۳۰ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۷ ۱۰۵ ۵ 

۱۵۲ AEA ۱1۷ JE ۹ ۵ 
۱۸۷ ۱۸۰ ۱۷۶ ۱۷۳ AVY ۶ 
۲۱۰ ۲۰۱ ۲۰۱ ۱۹۸ ۱۹۵ ۳ 
Vs Ye T0 4 TV 17 
۳۰۳ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۲ ۲۸۳ ۲ 


TT ۲۱۶ ۳۰۲۱ TO Tt 


۰ 


FY 
۲۵۲ ۲۶۸ TEV ۲۵ ۲ 
۲۸۰ TTT ۵ COA «or 
1° ۰ °7 «°1 ۶ 
۰1171 ۰2۲۷ ATO ETE OTA ENS 
CEA ۶۱۱۰۶۵4 ۶۵۰ 4 1 
۶۷۹ ۰۶۷۳ ۰۷۲ ۰۶۷۱ ۶۷۰ ۵ 


۵ ۵۰۵ «۹۲ ۹۱ «LAV «LAY 
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۵۳۵ ۰ 

بحر المحیط ۰۱ ۸۷۰ ۳۵۸ 
بحوث فی تاریخ القرآن» ۳۳۱ 
تاج العروسء ۲۲۰ 

تاریخ طبری» ۲۳ 1۲۳ 

تاریخ عقائد. ٤۳‏ 

تاریخ مدینه دمشق» ۲۸ ۲۳۰ ۰۷ 
۸ 1۷۵ 

تأویل الایات. ۶۱ ۳۸۶ 

تحف العقول؛ ۸۵۰ ۲۹۹ 

تحفة الاحوذی فی شرح الترمذی. 
11 

تذکرة الفقهای ۱۶۶ 

تذکرة الموضوعات ٤٤١‏ 

تفسیر آلوسی. ۱۵۲ ۳۵۸ 1۸۷ 
تفسیر ابن کثیر ۳۳۶ 47۸ 1۸۳ 
تفسیر ابی السعود. ۳۳۱ 

تفسیر الأأصفی» ۱۵۲ ۳۹۱ ۶۱ 
7 6 1۷۰ 

تفسیر امام حسن عسکری» 4۳۶ 
1۳۹۵ 

۳ ۲۱ ۲۰ ۸۱٩ ۸ تفسیر برهان‎ 
۳۵۲ FEY AO AE AY ۵۸ ۵۱ 
1۷۹ ۹ 

تفسیر بیضاوی, ۳۳۱ 

تفسیر تبیان ۸ ۲۸۲ ۶۷۹ 

تفسیر صافی» ۸ ۵۲ ۲۳۹ ۳۹۹ 
1٩۱ ۶۸۳ ۶۷۰ 14 ۲‏ 


زه دسر طبری» ۹۲ AVY‏ 0 2۳9۸ 
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۳۸۶ 

۵۸ تفسیر علی بن ابراهیم قمی»‎ 
۶۵4٩ FAT TAO TAA (TV (۰° 
010 ۳۲ 7171 

۸۵ ٩۲ ۲ ۰۲ ء٤١ تفسیر عیّاشی»‎ 
۶۷۱ L714 ۶۲۸ ۳۳۰ MoE ۰ 


تفسیر فخر رازی» ۲ ۱۵۲ ۲۰۵ 
LAV ۳/۸۶ TOA ۲‏ 


۰۱۵۷ AT ۷۰ A دفسیر قرطبی»‎ 5 
c71 2۳۸ 0۲ EE ۳۹ ۰۳ 


LAY ۷ ۳ 


3 


تفسیر کشاف» ۸ 
تفسیر مراغی» ۸ 
توحید صدوق. ۲۸ ۲۹ ۰0 ۶۱ 
تورات» ۸۷۵ 4۳۶ 6۳۵ ۳۷: 
تهذیب ۲۱۷ ۲۲۸ ۳۰۰ ۳۸۰ 
11۹ 

جامع الاصول, ۳۳۶ ۳۳۵ 

جامع البیان ٩۰‏ ۵۲ 6۲۸ ۸ 


LAY 


جامع الصغیر» ۲۸ 11۸ 

جوامع الجامع؛ ۳۳۹ 

جواهر الكلام ۶ ۳۱۶ 

حکومت جهانی مهدی» ٤٤۷‏ 

حیاهٌ امير المومنین ۷ عن لسانه ۳۸۶ 
خحصائص الوحی المبین» ۲۸۳ 
خحصائص نسائی ۲۲۳ ۳۳۶ 
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ال مر ۱ 

13۷ ٩۲ ۵۳ ۳۹ ۸ در المتثو‎ 
T17 ۵ AAV MAL 
۶۳۷ ۳۸۹ ۳۵۸ «<44 ۷۰ 7 
۵۳۶ EAT ۰۶2۱ LAT ۶۵ ۰ 
۳۳۵ ذخاثر العقبی,‎ 

روح البیان» ۲۰۹ 

روح الجنان» ۸ 

روح المعانی, ۸ ۲۰۹ ۲۲۳ ۳۰۵ 
LAV‏ 

٤٩ روضه کافی»‎ 
eas 

زاد المسی ۱ ٩۰‏ 

لسلا ۲۷۱ 

لهدی و الشات ۲۳۹ 


لسعود. ۳۳۹ 
بن ماحه ۳۸۰ 6۵ 1٩۱‏ 


۲ ۲ ۲ ۲ ؟ 





cA LV IV| بی داود.‎ 


A40 ۰۱۷۳ VE 3۳۹ سنن ترمذی»‎ 
۶۶۵ ۶۲۸ ۵ 

سنن نسائی ۰۲۲٩‏ ۳۳۷ 

سیر اعلام النبلای ۷۵ 

ره طرش ۷۱۶ 

شرح الاخبارء 1۹ 0۰ 

شرح العقیدة 2۹ 

۶۰۱ ۲۰۵ ۰۱۷۳ ۰۱۳۵ ۱۱۰ 4 


شواهد التتریل» ۲۸۳ 
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صحیح بخاری» ۳۹٩‏ ۰۷ ۰۸ 
۷ ۵۳۶ 

صحیح مسلم ۹ ٩‏ ۸۹ 
صحیفه سجادیه» 6۳ ٤٩۱‏ 
طبقات ابن سعد ٤۷۵ ۷٤‏ 

عده الداعی» ۳۸ ۳۹ 

علل الشرایع» ۳۶۳ 

عوالی اللثالی. ۸۰ ۱۰۷ 

٤٤١ ۳۷١ عون المعبود»‎ 

عيون الاخبارء ۱۶۵ ١٤٦‏ ۶۵۰ 
فتح الباری» ٠١۷‏ 

فتح القدیر ٩۰‏ ۱۳۰ ۸۱۵۷ 14۲ 
فتح المفیث. ٤٤٦‏ 

فضائل الصَحابه ۲۸۳ 

فیض القدیر» 467 10۸ 

فی ظلال القرآن ۸ 

قاموس؛ ۲۲۰ 

قرب الاسناد ۳۰۳ ۳۰۶ 

۵۱ ۵۰ 4٩ ۳ ۶۱ ۱7 کافی»‎ 
AAT ۲ ۰۶ ۵ ۰ 
۲۰۳ ۰۲۷۰ ۰۲۲۹ TTA ۲۲۰ 
۰1۱۱ ۶۱۰ ۰:۰٩ TET TEY ۶ 
۰1۷۳ ۰۶۷۱ ۰۶ 5 LE ۸ 
0۳۰ 

کامل ابن اثین ۲۹۹ 1۰۳ 

کشف الخفای ۶۶۱ 

کشف الغمت ٤٤٦‏ 

كمال الدین و تمام النعمة ٤٤١‏ 
کنز العرفان. 4۵ ۱۰۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


۱۹۵ ۸۱۷۳ ۷۶ ۵۲۸ کنر العمال»‎ 
E TTT <° 

لسان العرب» ۲۱۹ ۲۲۰ 

۵۳ ۳۹ ۳۸ ۲۸ ۸ مجمع البیان,‎ 
۱۱۷ ۰۵ ۱۰۲ ۲ ٩ ۸ 
AVY ۱۵۷ ۱۵۲ ۱۳۵ ۳۰ ۹ 
۲۱۰ ۲۰۱ ۱۹۳ AJAY AAV AVY 
FY es For YE FTF 1۸ 
۱۳۱۵ ۳۵۸ ۳۸ ۳۸۷ ۳۳۱ ۳۰ 
YA ۶۱۳ ۰۱ ۰۱۳ ۳۸۶ ۲ 
AY ٩ EM E ۱ ۷ 
۶٩۲ ۷ 

مجمع الزواند. ۱7۷ ۳۲۷ ٤٤١‏ 
مجمع النورین. 184 

المجموع. 3۸ 

1۲۳ المجموع فى شرح المهذب.‎ 
1۷۵ ۳۱ ۳۱۵ ۲۳۱ المصنفه‎ 
۲۱ ۱۷ ۵۳۱ ٩۰ ۱۲۸۵ المتان‎ 
FIA 0 e YY TTY <1۷ 
6۱۷ FAA ۳۸۸ ۳۸۰ TER ۳ 
6۸ 4۶۲ EFA ۸۳۶ ۳ ۸ 
۶۷۲ ۵ 

المهدی عبدالمومن المغربی. 11۵ 
المیزان» ۸ ۳۸ ۳۹ ۶۱ ۸۱۹۸ ۲۲۶ 
ET ۳۶ ۱۱ ۳ ۰‏ 1۷۰ 
مجموعه ورام ۵۰ ۵۱ 

محاسن برقی؛ ۳۸۰ 1٩‏ 1۵۰ 
مختلف الشیعث 1۹٩‏ 


۰۱۰۲ A0 ۰۶۱ ۲ ۸ مستدرک»‎ 
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TEV TT TTA T71 AAA 1۱° 
۶0۸ 4۱ ۳۳۷ مستدرک حاکې‎ 
٤0٥١ 4٤4 مستد رک سفينة البحارء‎ 
٩۹۵ مستطرفات السرائر»‎ 

مسند ابن الجعد. ۳۸۵ ٠٠١‏ 

۰۲۲۹ ۰۱۹۵ ۰۱۱۷ ۸۷۶ مسند احمد‎ 
LEI TAA ۳۸۰ FTV TTT TTY 
61 0 

مشکاه الانوار. ۱۱۰ 

مصباح کفعمی» ۱۰۲ 

معاجم طبرانی» ٤٤۵‏ 

معاد و جهان پس از مرگ ۵۱۷ 
معالم التنزیل» ۳۸۶ 

معانی الاخبار ۳۶ 

معجم احادیث الامام المهدی(عج)؛ 
۱ ۷۲ ۰.2۶4 ۰۵۰ ۶۱۹ 
معجم احکام القرآن, 1۲۸ 

معجم کبیر» 1۲۸ 

مفاتیح الغیب ۸ 

مفردات. 4۷ ۲۲۰ ۳۵۷ ۱۳ 
£۹ 

۵۳۱ ۲ 

مناقب آل ابی طالب» ۰۱ 4۰7 
105۰ 

مناقب ابن مغازلی» ۳۸۶ 

مناقب الشافعی» 117 

مناقب اهل بیت ۲۹۹ 115 

منتهی المطلب. ۱۶۶ 

من لایحضره الفقیه, 4۵ ۰۱۱۰ ۲۱۷ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


TA Fe TV 

مواقف الشیعه» ۱۹۸ 

موسوعة التاریخ الاسلامی» ۲۸۳ 
ميزان الحکمة 4۱ ٤٥١‏ 

نظم التناثره ٤٤١‏ 

4۱ ۳۹ ۳۸ ۲۱ ۸٩ ۸ نور الثقلین»‎ 
۰۱۵۲ ۰۱۶7۱۰۱۲۹ ۵۰ 4 ۲ ۲ 
TV ۳ ۲ AVY 
TET TT FT rE TT <4۹ 
YA ۰۱۱ ۰2۰۹ ۰۶۰۱ ۳۸۶ ۳ 
۰1۷۰ ۰.24 cL «LEY ۲۵ ۶ 
LAY 

۱۱۰ 4٩ ۳۵ ۳٤ نهج البلاغه‎ 

۲۲۱ ۱1۹۵ ۰ 

نیل الاوطا ۲۷۱ ۲۹۹ 

٤ ۵۸۳ ۵۱ ۵۰ ۳۹ وسائل الشیعه‎ 
۰11۶ ۱۶1۱۰۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۲ ۵ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۱۰۱۹۵ ۱۸۰ AVE ۳ 
۳ TV TT TTA TTA T1۸ 
°4 FA ۲۳۸ ۳۶۱ FEY ۰ 


۵۲۰ ۰۶۷۱ 4714 ETA ۲ ۰ 
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۱۱۸ ۱۰۷ ۱۰۵ ۰۶ ۱۰۱ بدن‎ 
0 
ATE ATT ATTY ATTY A TV 
۸۶1 ۱۶۳ ۸۱۶۰ ۱۳۸ ۳۷ ۳۰ 
۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۶4 ۷ 
۲۰۷ ۲۰ ۲۰۲ o ۲ 
Yo TE TTY T10 TIE 17 
TEE EN TTA TTA YY TT 
۲۵۲ ۲۵۰ ۲۹ ۲۸ TEV TET 
۳۰۲ ۲۹۸ TAT ۰۲۹۱ ۰ ۲ 
TA IV TIT TY FT E 
14۵ ۲ ۰ 

اثارک» ۷ 

بیت المقدس. ۱۹۸ 

حجر الاسود» ۱۹۸ 

حنین» ۲۷۱ ۳۹۹ 6۰۰ 4۰۱ 
1 

NN Ne ۳ 
4V ۵ 

خانه کعبه ۱۵۱ ۱۹۷ ۱۹۸ ۳٤۷‏ 
۷۲ ۳۸۳ ۳۸۵ ۶۱۲ 

دا لوف ۱۸۶ ۱۸۵ ۲۵۰ 


«VY 2۷۰ ۰۷۰ AY A۲ شام»‎ 
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۶۸۸ ۷ 

غار تون ۸۸7 6۹۶ ۹5 4۹۷ 
۵۰۰ 

غدین ۱۹۳ 

غدیر خم. ۱۹۲ 

کوه ابوقبیس» ۱۲۰ 

کوه صفاء ۵۲ 

۱۲۳ ۸۱۲۲ ۸۱٩ 4٩ 0۲۸ مدینه‎ 
۱۸۷ ۱۸۶ ۰۱۷۰ ATT AYO ۶ 
۲۸۱ ۲۷۵ ۲۲۱۳ TEV ۲ 
IV TIT PN POV Me e 
VY LET TV FTA TTY Yo 
۶4۶ ۸۸ ۶۸۷ EAT ۵ 
1۹۷ 1۹7 ۰۱٩۱ مسجدالحرام‎ 
۱۳۸۲ ۱۳۷۹ ۳۷ ۳۷۵ ۳۱۰ ۵ 
۱۳۹۵ ۳۹۰ FAA ۳۸۵ ۳۸۶ ۳ 
۳ 21۲ 

مسجد گذر وزیر دفتره ۲۲۶ 

J۳ ۱۲۲ ۵۳ ۵۲ >۲۸ مکه»‎ 
Aol NE ATA ATT Y0 NTE 
۱۹۱ A4 ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۶۵۹ 
۲۳۳۲ ۲۰۷ ۲۰۰ ۱۹۱ ۱۹۵ 5۶ 


TAV eT TAI ۱۰ TEV 


۲۲۳ ۲۳۲ ۲۱۷ ۲۱۱ ۳۱۵ ۰ 
۲۱۱ ۲۱۰ ۸۳۶۶ TTT ۲۳۵ ۶ 
۲7۹۶ ۲۷۱ ۳۱۹ TM TV ۵ 


LIE ۲ ( EE ° 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


£40 ۰.14۶ EAN ۰۸۷ ۴۶ 


مهاباد. ۷ 
نجران» ۷ V1‏ 


یمن» ۷ ۹ ۹ 
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( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


اصحاب ردّی ۳۲۰ 

اوس ۲۸۱ ۲۸۶ 

۷٤ 4۲ ۳۹ ۳۷ ۱٩ اهل تسنن»‎ 

۲۲۳ ۲۲۲ 1۹۵ AVY ۷ 

147 7۸ ۳۳۵ ۳۰۶ ۲۲۹ ۶ 
۲۱۶ ۲۰۹ ۲۰2 ۸۱٩۳ اهل سنت»‎ 
۱۳۲۰ ۱۳۱۸ ۳۰۲ ۰۲۸۳ ۷ 
۳۵۲ ۳۱۵ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۳ ۲ 
۰۷ FAV ۳۸۶ ۳۸۲ ۳۸۰ ۳ 
1۷۱ LEV ۳ 

۶٩۲ ایرانیان,‎ 

برهمائیان» ۳۷؟ 

بنوخزیمه, ۳۵۹ 

بنی اسرائیل ۲۳ ۲۷ ۲۸ ۷۵ ۱۶۹ 
بنی امیه, ۲۹ 1۷۶ 

بنی بکن ۳۹۵ 

بنی تمیم. ۵۳۶ 

بنی خزاعه. ۰۳۶۸ ۳2۵ 

بنی سلمّه» ۵۱۶ 

بنی سهم. ۱۹۸ 

بنی ضهره ۳۶۸ ۳۵۹ 
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بثی قریظه» ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۲۸۳ ۳۳۹ 
بنی کنانه. ۰۲۶۹ ۳۶۸ ۶۸۲ 1۸۳ 
بنی نضیر» ۱۷۰ 0۲۸۳ ۳۳۹ 

TIA TI1V AA ATE بنی هاشم‎ 
۶۰۵ TTA TTA ۵ 

٤۳۷ بودائیان‎ 

هينه ۱۲۰ 

خزرج ۰۲۸۱ ۲۸۶ 

رومیان ۸7 1۸۷ 

ساسانیان» 2۱۲۳۱۳۵۱۲ 

۰۲۰٩۹ ۱1۹۵ ۰۷۶ ۳۷ ۰۱٩ شیعه‎ 
۲۲۰ ۰۳۱۸ ۰۲۰۳ ۷ ۷۲۹ 
EA «ELEY LEY TAV TAT <oY 
۹71 ۷۱ 

۱٩۸ صهیونیسم»‎ 

۱۲٤ ۱۲۱ ۰۱۱۱۰۵۵۷ ۸۵0۲ قریش»‎ 
“A4 ۲ ۵ 
( ۳ TTY AAT AAC 
۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۹٩ ۰۲۵۲ ۲۵۰ T۹ 
TI TM TV TY T1 0V 
۶۹۶ ۳40 ۷۱ 

قوم لوط» ۱۹۲ 

ناکثین» ۳۱۸ 

۲۵ ۱۱ ۳۵۰ ۳۲۸ ۸ نصاری»‎ 
ETT 5 ETA LTV <17 
CY «EY EV 

٤٤٤ 4۲ وهابیانء‎ 

وهابیت» ۲۱۰ 


CT L0 ۲ ۳ هوازن»‎ 
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زه تفس نمونه جلد هفتم 


1۷۰ ۱۵7 ۷6 ۸۵۷ بهود (بهودیان»‎ 
۳۲۸ ۲۸۳ ۲۷۵ TE IY ۲ 
YT 4۲۵ ۱7 ۱۳۳۷ ۳۵۰ ۹ 
EYE ۸۳۳ ۶۳۱ ۸۲۹ «ETA ۷ 
۷۹ ۳ 6۲ ۱ EV ۵ 


LAV 
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۲۱ 


( فهرست اشعار ) 


جمال يار ندارد حجاب و پرده ولی 
...۷۹ 
حقیقت سرائی است آراسته ...۱۷۹ 


وعده وصل چون شود نزدیک 292۸۳۰۰۰ 
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۳۲ 

تفسیر نمونه جلد هفتم 

۵ - «حنَهْ) 
( کلمات معنی شده در این جلد ) حفر 

۷ - «خبال» 

۸ - «حبّل» 
۱-«اصال» ٩1...‏ ۹ - «خفاف» 
۲ -۲ ناقلتم» A4...‏ ۰ - «خیانت» 
۳ «اجتباء) ...۸۸ ۱ - «دابر» 
٤‏ - ال 0V...‏ ۳ «دنیا 
۵ -«الحاد» ‏ ۳۹۰۰۰ ۳- «دْریَد» 
7 -«امانت» .۱۷۳.۰ ۶ - «ذهب») 
۷-«انتظار» ...۶۵۱ ۵ - «ریح» 
۸ -«انسَلخ» ۳۰ TO‏ 1 - «زخف» 
٩‏ -«انفال» ‏ ...۱۰۹ ۷ کته 
۰ - «انفضاض» ٤٦٤...‏ ۸ - «سَمَاع) 
١‏ -«أحبار» 2 ۹ - «سیخوا» 
۲- «أخحلد» ...۲۶ ۶۰ - «شاقوا» 
۳۳ - «أوضغوا» ۵ 3 - «شرد) 
۶ - (اء) ۱۶۵.۰۰ ۲ - «شْفْ» 
۵ - «یْکم» ...۱9۹۹ ۳ -«شوكة») 
۱ - «بلاء» ۱۶۹۰۰۰ ۶ - «صاغر) 
۷ - نان .۱۶۰۰۰ 
6-۸ ۲۹۶۰۰۰ 1۵ - «صَم) 
۱۹ -«تخونوا) ۱ 1 - «طائف) 
۰- تضرع 9 ۷ - «ظلام» 
۱ -«تعشاها» ٦۸...‏ ۸ - «عْلوهُ) 
٩ ۵۱۰... «۲‏ -«عَرض» 

۰ - (عیر) 
۳ - «جزیَة) Eien‏ ۱ - «غنم) 
۶ - «جتځوا) A*...‏ ۲ - «فتنه) 
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۳۳ 


زه تفس نمونه جلد هفتم 


۳ _ «فُرقان») 
£ «فضّه) 
۵ - «فیّیء) 
1 - «قاصد» 
۷ _ یت 
۸ - «مَأوی» 
0۹ «هُتَحَرف») 
۰ - «متین») 
1 «مدعل» 
۲ «مُرابطه» 
۳ «مُردفین) 
٤‏ «شرسی» 
0٥‏ - «مرصّد) 
1 - «معارات» 
NY‏ «ملحا» 
۸ «مَلّگوت» 
4 -«مَواطن» 
۳ «نجس) 
۷١‏ تس ی ء) 
۹۵ «تعاس» 
۳ - «نفیر) 
۶- «وجل) 
۵ - «ولَیحَة) 
۷1 «ینطشون» 
۷ _ «ینخن) 
_ «يَجْمَځون) 
۹" «یْعْی» 
#۰ «یفْرفون» 
۸۱ «یکُنزون» 


۲۵۰.۰ -«يَلْهث)‎ ۲ VV... 


۸۱۷۰۰۰ «یمدونچم)‎ -۳ CVE 


A0... «ینرْغْک»‎ - ۶ ۲ 


OT ess 
۱۳۰ 


TOs 
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